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  1: معرفت دينى، ص

  سخن ناشر

هاى خسته و  بخش معصومين و زمزم لايزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتلاطم امروز، آيات پرشور الهى و كلام روح
حقيقى غواصان اين عالمان دينى و عارفان . هاى نفس است سيراب كننده تشنگان هدايت و رهايى جويندگان از ظلمت

السلام، را به دست آورده و به مشتاقان  اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل بيت، عليهم اقيانوس بيكران معرفت
  .نمايند حقيقت عرضه مى

اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف دينى و مكارم  در اين ميان، كرسى منبر و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخلاقى را ميان عالمان و متعلمان فراهم كرده است و عالمان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و تحقيق 

، با كلام نغز و »ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه«اند، عباد االله را به مصداق كريم  در آثار علمى شيعه نموده
  .ندا لطيف خود به راه سعادت دعوت كرده

در مجلدات مختلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سيرى در معارف اسلامى«مجموعه حاضر، كه با عنوان 
گيرد، مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسين انصاريان، مد ظله العالى، است كه  محترم قرار مى

خن در زمان خويش است كه استوارى كلام و لطافت بيان نافذشان بر اهل داران گوهر س يكى از عالمان برجسته و ميراث
  .نظر پوشيده نيست

قرن مجاهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت نشر و ترويج فرهنگ غنى شيعه بر كرسى  اين گنجينه ارزشمند حاصل نيم
  باشد كه به منظور بحث و نظر مى

  .شود استفاده بيشتر طلاب محترم علوم دينى به زيور طبع آراسته مى پربارتر ساختن محتواى تبليغ دينى در جامعه و

در اين مجموعه گرانقدر، تلاش شده است با تكيه بر ويرايشى روشمند و دقيق كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده 
ساز آل االله،  ساختار هنرمندانه مباحث و سبك استاد در ارائه سخن از بين نرود، تا ضمن نشر فرهنگ انسان -است
  .السلام، شيوه منحصر به فرد استاد در تبيين معارف دينى نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد عليهم
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گفتار در باب   20 شود پنجمين اثر از اين مجموعه سترگ، و در بر دارنده مجلدى كه اكنون تقديم خوانندگان گرامى مى
در حسينيه همدانيهاى ēران، دهه اول جمادى  1383دهه اول محرم  هاى استاد در معرفت است كه مربوط به سخنرانى

اين مكتوب، علاوه . در حسينيه قائم اصفهان است 1386در مسجد جامع سمنان، و دهه اول شعبان  1384الاول 
  :سازد، از فوايد زير خالى نيست بر در بر داشتن متن سخنرانى كه لاجرم سبك و سياق متن را نيز گفتارى مى

  .بندى مناسب و تفكيك مطالب و موضوعات وانعن

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى

در انتخاب نام هر مجلد و نيز هر گفتار غلبه موضوع مد نظر بوده است، نه انطباق كامل . (ذكر نام مستقل براى هر بحث
  )موضوع و محتوا

  ...ها و  مجموعه متنوع فهرست

السلام، و مقبول نظر  كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت، عليهم در پايان، با اميد به اين
بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند  مبلغان دينى قرار گيرد، لازم است از استاد انصاريان، دامت

م مركز و پژوهشگران و ويراستاران موسسه نگارش و ويرايش، به ويژه چنين، از هيئت مديره محتر  هم. سپاسگزارى نماييم
سازى اين اثر را بر عهده داشتند، و ديگر عزيزانى كه در نشر اين اثر يارى  جناب آقاى محسن باغبانى، كه توليد و آماده

  .والله الحمد. رساندند، كمال تشكر را داريم

   مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان

   ولفگفتار م پيش

ارزش تبليغ . وآله، بود عليه االله گذار منبر و جلسات سخنرانى براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامبر اسلام، صلى پايه
دين از طريق منبر و جلسات تا جايى بود كه خود رسول اكرم تا روز پايان عمرشان با كمال اخلاص به بيان معارف دين 

السلام، اداى اين  پس از پيامبر، وجود مقدس اميرمومنان، عليه. گينى را متحمل شدندپرداختند و در اين راه زحمات سن
  .نظير Ĕج البلاغه موجود است هاى آن حضرت در كتاب بى تكليف الهى را به عهده گرفتند كه بخشى از سخنرانى

در اختيارشان قرار گرفت و  امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق، عليهما السلام، نيز تا جايى كه فرصت
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف الهى و رشته اميه و بنى مزاحمتى از جانب حكمرانان بنى
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مختلف علوم به صورتى كه حجت تا قيامت بر همگان تمام باشد به عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و 
عالمان مخلص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف الهيه بر اساس . اين مسأله تشويق كردند عمل بودند به

هجرى شمسى است اين جايگاه عظيم را حفظ كردند؛  1387قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به امروز كه سال 
لسى، و شيخ جعفر شوشترى و در قرن هايى چون شيخ مفيد، شيخ صدوق، شيخ طوسى، علامه محمد باقر مج شخصيت

معاصر بزرگانى چون آيت االله العظمى بروجردى، آيت االله سيد على نجف آبادى، آيت االله حاج ميرزا على شيرازى، آيت 
با داشتن مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار ... اى، آيت االله حاج ميرزا على فلسفى تنكابنى و  االله حاج ميرزا على حصه

  ماه رمضان وبالا در 

  .كردند رفتند و از اين طريق دِين خود را به قرآن و اهل بيت ادا مى محرم و صفر به منبر مى

جانب حسين انصاريان كه ساليانى از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه اهل بيت، نزد بزرگانى از مراجع و اساتيد  اين
كردم رو به جانب تبليغ و تاليف آوردم و، در اين راه، فقط توفيق  ىاى كه احساس م ام، براساس وظيفه مشغول تحصيل بوده
در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنرانى در نزديك به پانصد موضوع مختلف بر پايه قرآن و روايات . حق رفيق راهم بود

چنان  ات پايان عمر همام و اميدوارم تا لحظ اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى الهى پرداخته
  .توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم

السلام، كارهاى مهمى را در  بيت، عليهم موسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف قرآنى و فرهنگ اهل
ها و  ر طلاب حوزهها به صورت مكتوب در آيد تا در اختيا دهد، بنا گذاشت متن اين سخنرانى سطح جهانى انجام مى

دانشجويان و مردم علاقمند قرار گيرد و اين مجموعه كه احتمالا حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى 
دانم به خاطر تحقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  من پس از سپاس از حضرت حق لازم مى. مبلغان شيعه قرار گيرد

حال، اين شما و اين اثر اسلامى كه فقط . ، بخصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا نمايمپيمان تشكر كنم و از خوانندگان
  .لطف و رحمت حق سبب ظهورش شد

   حسين انصاريان: فقير

   نخستين گام معرفت: دشمن شناسى - 1
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رسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والم. بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

اين بحث ابعاد و . بحث معرفت در اسلام از مباحث درازدامنى است كه نيازمند به تحقيق و تحليل و تبيين طولانى است
 - هاى آن ترين بحث مهمشك يكى از  ها در اين مقال كوتاه ممكن نيست، اما بى سطوح مختلفى دارد كه پرداختن به همه آن

از . شود شناخت دشمنان انسان است كه مانع رسيدن او به جايگاه والايش در آفرينش مى -در ذيل بحث معرفت نفس
  .شود اين رو، در اين گفتارها به بررسى دشمنان چندگانه انسان در مسير رشد و تعالى او پرداخته مى

ها از زمانى كه خداوند متعال انسان را آفريد  آن. هايشان با او پايان ناپذير است توزى كينهها و   انسان دشمنانى دارد كه دشمنى
به زندگى او پا گذاشتند و هدفشان اين بود كه بين او و پروردگارش مانع و حجابى ايجاد كنند تا از عنايات و فيوضات 

گيرى از  هرى از ميدان زندگى دور كرد، بلكه تنها با đرههاى مادى و ظا توان با اسلحه اين دشمنان را نمى. الهى محروم شود
   توان هاى درونى و لطف و عنايت خداوند مى ارزش

  4: معرفت دينى، ص

هاى آنان  قرآن مجيد، از ميان اين دشمنان، بيش از همه به سه دشمن نظر دارد و مردم را متوجه ويژگى. ها پيروز شد بر آن
ها  چنين، قرآن راه مبارزه با آن هم. كند آورند بيان مى هايى را كه به همراه مى ها و خسارت كند و خطرات بسيار و زيان مى

دهد كه اگر كسى درگير جنگ با آنان شد، خداوند در اين ميدان معنوى او را يارى خواهد   دهد و وعده مى را نشان مى
  .كرد

در روايتى قدسى، خداوند به . است» هواى نفس«است ترين دشمنى كه خداوند متعال در قرآن كريم از آن نام برده  قوى
  »1« .هيچ چيز همانند هواى نفس با الوهيت من سر جنگ ندارد: فرمايد موسى بن عمران مى

   مفهوم و مصداق هواى نفس

مصداق عملى اين مفهوم نيز در زمان ما تعريفى است  . مهار است هاى بى ها و خواسته هواى نفس به معناى مجموعه ميل
و آن را اين  ها، از دويست سال پيش تا كنون، نداى آزادى سر داده آن. ارائه كرده است» آزادى«ه فرهنگ غرب از ك

  !رها شدن از مجموع قيود اخلاقى، وجدانى و دينى: اند طور معنا كرده
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را از ميدان  خواهد فرمانروايى تشريعى حق آيا اين معناى آزادى است؟ هواى نفس درست در پى همين است؛ يعنى مى
حيات ساقط كند تا ديگر انسان مقيّد به هيچ قيدى از جانب پروردگار نباشد و حلال و حرام، احكام، و اخلاق و 

  .وجدان، هيچ يك، در زندگى او نقشى نداشته باشند

از تماشاى اين   كنيم، ما وقتى در عراق يا افغانستان مردم را قطعه قطعه مى: يكى از مقامات ارتش آمريكا روزى گفته بود
  اين ثمره هواى نفس است كه انسان از قيد وجدان رها شود و در برابر! بريم كار لذت مى

______________________________  
  :نوشت يى) 1(

  :از جمله. درباره دشمنى هواى نفس با انسان آيات و روايات فراوانى وجود دارد. 

  .»بالسوء إلا ما رحم ربى إن ربى غفور رحيم وما أبرئ نفسى إن النفس لأماره«: 53يوسف،  -

  .»فإن الجنه هى المأوى* وأما من خاف مقام ربه وĔى النفس عن الهوى«: 40 41نازعات،  -

أنَْـفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الأَْقـْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى« :135نساء،  -
  .»لْوُوا أَوْ تُـعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيراً أَنْ تَـعْدِلُوا وَ إِنْ ت ـَ  đِِما فَلا تَـتَّبِعُوا الهْوَى  غَنِيčا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى

فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ   يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ باِلحَْقِّ وَ لا تَـتَّبِعِ الهْوَى« :26ص،  -
  .»عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نَسُوا يَـوْمَ الحِْسابِ  الَّذِينَ يَضِلُّونَ 

فأما اتباع الهوى . اتباع الهوى، وطول الأمل: أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان«: Ĕ28ج البلاغه، خطبه  -
  .»لفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدعإنما بدء وقوع ا«: 50، نيز خطبه »وأما طول الأمل فينسى الآخره. فيصد عن الحق

  ،»أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك«: قال النبى صلى االله عليه وآله: 118، ص 4عوالى اللئالى، أحسائى، ج  -

: قال رسول االله صلى االله عليه وآله«: 420؛ روضه الواعظين، فتال نيشابورى، ص 553امالى، شيخ صدوق، ص  -
  ،»لتى بين جنبيهأفضل الجهاد من جاهد نفسه ا«
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  5: معرفت دينى، ص

اى نداشته باشد و دلش براى كسى نسوزد و در برابر حلال و حرام  كارهاى غير اخلاقى هيچ گونه نگرانى و دغدغه
  .ها ببيند تفاوتى تفاوت باشد و آزادى خود را در اين بى بى

   واژه هوى در قرآن

خواهد بر فرمانروايى  كه هوى به فرمانروايى تكوينى دسترسى ندارد، مىجا   از آن. واژه هوى بارها در قرآن مجيد آمده است
  .تشريعى پروردگار حاكم شود

هاى مثبت  هاى فرمانروايى تكوينى حق در وجود ما، ضربان قلب، گردش خون، رشد جسمانى و همه فعاليت يكى از نمونه
ا مثلاً بخواهد قلب را از كار بيندازد، گردش خون را هواى نفس به حريم فرمانروايى تكوينى الهى راهى ندارد ت. بدن است

به عبارت . از اين رو، دشمنى او متوجه فرمانروايى تشريعى حق است. مختل كند يا جلوى رشد بدن و امور جسمانى را بگيرد
و در برابر عمل تفاوتى ا هاى پروردگار، و بى تر، هدف هواى نفس تخليه همه جوانب وجود انسان از دين، تعطيل فرمان ساده

تر  و پست(شود و در مدار حيوانيت  اين چنين است كه انسان از مدار انسانيت خارج مى. صالح و اخلاق حسنه است
  :فرمايد خداوند در اين باره به پيامبر خويش مى. گيرد قرار مى) از آن

  »1« .»أَ فَـرَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ «

  هواى خودش را معبود خود كرده است؟آيا ديدى آن كسى را كه 

حال اگر اين اله الهِ باطل باشد، تمام عبادات انسان . شود به معناى معبود و موجودى است كه عبادت مى» اله«كلمه 
كسى كه فرمانروايى معبود . گردد شود و اگر اين معبود و اله معبودِ حق باشد، تمام عبادات او صحيح تلقى مى باطل مى
   ميدان زندگى پاك كرده و فرمانروايى تشريعى پروردگار را تعطيل نموده است هوى را فرمانرواى خويش كردهحق را از 

______________________________  
بَصَرهِِ غِشاوَةً   هِ وَ جَعَلَ عَلىسمَْعِهِ وَ قَـلْبِ   عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى  أَ فَـرَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى« :23جاثيه، ). 1(

  .»أَ رَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ أَ فأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلاً « :43فرقان، : نيز. »فَمَنْ يَـهْدِيهِ مِنْ بَـعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ 
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  6: معرفت دينى، ص

ت كه قيد و بندى نداشته باش و پايبند به حلال و حرام و اخلاق و پرستد؛ چون اين دستور هواى نفس اس و آن را مى
  .مسائل انسانى نباش

شود كه هواى نفس كرسى حكومتش را عليه فرمانروايى تشريعى خدا در  چنين، از اين آيه شريفه به زيبايى استفاده مى هم
شود و به همه قيود  فته از پروردگار جدا مىگسترد و اگر انسان او را عبادت كند و تسليمش شود، رفته ر  وجود انسان مى

  .گردد تفاوت مى مثبت بى

  زندگى بدون قيد معنا ندارد

انديشند، زيرا تمام جهان مقيد به قيود  كسانى كه معتقدند نبايد هيچ قيدى در زندگى انسان وجود داشته باشد اشتباه مى
باريدن باران و برف است؛ پديد آمدن شب و روز مقيد هر سال مقيد به چهار فصل است؛ آبادانى زمين مقيّد به : است

به گردش زمين به دور خويش است؛ سلامت انسان مقيد به اين است كه مثلاً قلب در هر ثانيه تعداد معينى ضربان داشته 
ر باقى بماند، زيرا اگر حرارت بدن از حدى بالات 12 - 11درجه باشد يا فشار خون در حدود  37باشد يا حرارت بدن 

  .رود تر برود، انسان از بين مى يا پايين

حال كه زندگى مادى و سلامت جسمانى انسان تا اين حد وابسته به انواع قيدهاست، اگر او بخواهد انسانيت و زندگى 
شود و او  اگر اين قيدها در كار نباشد، هواى نفس بر انسان مسلط مى. اش محفوظ بماند، بايد تابع قيود الهى باشد معنوى

  :فرمايد كه خداوند در قرآن مى كند؛ چنان تر از حيوان و بدتر از درندگان مى را پست

  »1« .»إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَـعْقِلُونَ «

  .انديشند بدترين موجودات نزد خداوند كران و گنگانى هستند كه نمى

عقل و در پى شنيدن سخن راست و راه راست نيستند، بدترين و شرورترين جنبدگان نزد  پس، كسانى كه مقيّد به قيد
  .اند خداى

______________________________  
عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ  إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ « :55؛ انفال، »إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَـعْقِلُونَ « :22انفال، ). 1(

قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَـنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا باِللَّهِ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْنا وَ ما أنُْزلَِ « :59 60؛ مائده، »كَفَرُوا فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ 
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مْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثوُبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنـْهُمُ الْقِرَدَةَ قُلْ هَلْ أنَُـبِّئُكُ * مِنْ قَـبْلُ وَ أَنَّ أَكْثَـركَُمْ فاسِقُونَ 
  .»وَ الخْنَازيِرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ أوُلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ 

  

  7: معرفت دينى، ص

   ى نفسهاى پيروى از هوا زيان

  :فرمايد خداوند در اين باره به پيامبر خويش مى

  »1« .»وَ لَوِ اتَّـبَعَ الحَْقُّ أهَْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ «

  .شود پيروى كنى، آسمان و زمين به فساد كشيده مى) مشركان(اگر از هواى نفس آنان 

هاى  خواهند خواسته هواپرستان مدينه و مكه مى: فرمايد امبر خويش مىاين آيه بسيار مهم است، زيرا خداوند در آن به پي
خواهيم، و توقع دارند   خواهيم و چنان نمى گويند كه ما چنين مى آيند و مى پايانشان را به تو تحميل كنند، لذا نزد تو مى بى

اش كه اگر از هواپرستان پيروى كنى، آگاه ب. خواهند عمل كنى ها مى هاى آنان را بپذيرى و آن گونه كه آن كه تو خواسته
  !شود زمين و آسمان غرق در فساد مى

وقتى اشراف مكه به پيامبر پيشنهاد دادند كه از . دادند هواپرستان اين پيشنهادها را نه به پيامبر اسلام، كه به تمام انبيا مى
  :به آنان بگو: مودآنان اطاعت كند، سوره مباركه كافرون نازل شد و خداوند در آن به پيامبر فر 

  »2« .»لَكُمْ دِينُكُمْ وَ ليَِ دِينِ «

  .آيين شما براى خودتان و آيين من براى خودم

وآله، از هواى آنان  عليه االله كه هواپرستان اصرار داشتند كه پيامبر اكرم، صلى چرا خداوند چنين پاسخى داد؟ براى اين
امروزه، بشر همه انواع گناه را تجربه كرده و حتى گروهى در پى آنند كه  »3« .ها شود اطاعت كند و برده هواى نفس آن

اند كه انگار  ها اين قدر به دنبال گناه رفته آن! رسد اگر بشود گناهان جديدى اختراع كنند، ولى گناه ديگرى به فكرشان نمى
وزگار ما، جهان پر از ظلم و جور شده در ر . ديگر گناه جديدى وجود ندارد كه آن را يافته و به جامعه بشرى عرضه كنند

  و جايى را »4« )ملئت ظلما وجورا(است 
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______________________________  
هُمْ عَنْ وَ لَوِ اتَّـبَعَ الحَْقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أتََـيْناهُمْ بِذكِْرهِِمْ ف ـَ« :71مؤمنون، ). 1(
  .»كْرهِِمْ مُعْرِضُونَ ذِ 

  .6كافرون، ). 2(

قُلْ يا أيَُّـهَا « :سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول عن قول االله: عن ابن أبى عمير قال: 340، ص 89بحار الأنوار، ج ). 3(
فهل يتكلم  »وَ لا أنَْـتُمْ عابِدُونَ ما أعَْبُدُ * وَ لا أنَا عابِدٌ ما عَبَدْتمُّْ * وَ لا أنَْـتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ * لا أعَْبُدُ ما تَـعْبُدُونَ * الْكافِرُونَ 

ك جواب، فدخل إلى المدينه فسأل أبا الحكيم بمثل هذا القول ويكرره مره بعد مره؟ فلم يكن عند أبى جعفر الأحول فى ذل
تعبد إلهنا : كان سبب نزولها وتكرارها أن قريشا قالت لرسول االله صلى االله عليه وآله: عبد االله عليه السلام عن ذلك فقال

قُلْ يا «  سنهتعبد إلهنا : سنه، ونعبد إلهك سنه وتعبد إلهنا سنه ونعبد إلهك سنه، فأجاđم االله بمثل ما قالوا، فقال فيما قالوا
  تعبد إلهنا سنه: وفيما قالوا »وَ لا أنَْـتُمْ عابِدُونَ ما أعَْبُدُ « :ونعبد إلهك سنه: وفيما قالوا »لا أَعْبُدُ ما تَـعْبُدُونَ * أيَُّـهَا الْكافِرُونَ 

  .»لَكُمْ دِينُكُمْ وَ ليَِ دِينِ * عْبُدُ وَ لا أنَْـتُمْ عابِدُونَ ما أَ «  ونعبد إلهك سنه: وفيما قالوا »وَ لا أنَا عابِدٌ ما عَبَدْتمُّْ «

مثل حديث پيامبر اكرم صلى االله عليه وآله در الرسائل . كنند اشاره به رواياتى دارد كه آخرالزمان را توصيف مى). 4(
مه ابنى هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئ«: قول النبى عليه السلام للحسين عليه السلام«: 98العشر، شيخ طوسى، ص 

  .»تسعه تاسعهم قائمهم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا

  

  8: معرفت دينى، ص

توان پيدا   نه يك قاره و كشور، بلكه حتى يك شهر، روستا و بخش را هم نمى! توان يافت كه سراسر بر مدار عدل باشد نمى
شان به طور كامل در سيطره عدالت باشد و اين توان يافت كه حيات كرد كه اين چنين باشد؛ حتى يك زن و شوهر هم نمى

  .نتيجه پيروى از هواست

به فساد ... كند و انسان را در همه شئون زندگى، اقتصادى، فكرى و  آرى، هواى نفس زندگى را پر از تجاوز و ظلم مى
  .كشاند مى

   هايى از هواپرستى نمونه
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سبب اين برخورد نامه يزيد به فرماندار . السلام، در مدينه روى داد عليهاولين برخورد حكومت يزيد با امام حسين، . 1
  :مدينه بود كه در آن نوشته بود

اگر ! بايد مطيع و فرمانبردار ما باشى] شايد اين جمله يزيد را كمتر شنيده باشيد[حسين بن على را بخواه و به او بگو كه 
جا  هواى نفس تا آن. دشمنى هوا اين گونه است »1« .ى من بفرستدرنگ سر او را از بدن جدا كن و برا نپذيرفت، بى

خواهد چنين باشد، يك  گويد حسين بن على، عليهماالسلام، بايد در زندگى برده يزيد باشد و اگر نمى رود كه مى پيش مى
كارى نداريم، اما اگر   اگر پيامبر مطيع ما شد، با او: چهره واقعى هوا اين گونه است! لحظه هم نبايد در دنيا زندگى كند

  .شويم كشيم يا به هر شكل شده مانع كارش مى مطيع ما نشد، يا او را مى

هزار تومان سهم امام  50روزى تاجرى از ēران خدمت آيت االله العظمى بروجردى رسيد و : فرمودند امام خمينى مى. 2
ت االله العظمى بروجردى داد و به آن مرجع بزرگ  او پول را به آي. هزار تومان مبلغ زيادى بود 50در آن زمان، . آورد

  ها و شما هايى هم براى حوزه و طلبه ها و طرح دهيم، نقشه آوريم و به شما مى هايى كه مى ما به دنبال پول: گفت

______________________________  
ن و ذلك فى رجب سنه ستين فلما توفى معاويه بن أبى سفيا«: 16اللهوف فى قتلى الطفوف، سيد بن طاووس، ص ). 1(

من الهجره كتب يزيد إلى الوليد بن عتبه وكان أمير المدينه يأمره بأخذ البيعه على أهلها عامه وخاصه على الحسين عليه السلام 
  .»ويقول له إن أبى عليك فاضرب عنقه وأبعث إلى برأسه

  

  9: معرفت دينى، ص

  !هاى ما را نيز بپذيريد طرح مراجع داريم؛ لذا شما بايد بعد از قبول اين پول

ضمير،  خواهد عالمى روشن آدمى كه درسى نخوانده و سواد چندانى ندارد و شغلش تجارت است، در ازاى مقدارى پول مى
در حالى كه اين خواسته ير خلاف تعاليم قرآن و سنت ! مرجعى اعلم، و نايب عام امام زمان را مطيع فرمان خود كند

قرآن  »1« .اند كه تنها از خدا و پيامبر و عالمان ربانى پيروى كنند ات به امت اسلامى دستور دادهقرآن مجيد و رواي. است
و از مسائل الهى، قرآنى، شرعى، و نحوه مديريت مجموعه بزرگى مثل حوزه ) لايعلمون(دانند  آنان كه نمى: فرمايد مجيد مى

  »2« .انايان باشندالسلام، آگاه نيستند بايد تابع د علميه امام صادق، عليه
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گويد دانا بايد تابع جاهل باشد و فرمانرواى علمى و فقهى شيعه بايد فرمانبر  حال، فرد جاهلى آمده و برخلاف قرآن مى
ممكن است انسان نفهمد كه عامل بسيارى از . ؟ تنها عامل ايجاد اين تفكر در آدمى هواى نفس است!من شود

هايش را نزد يك عالم ربانى طرح كند و بگويد كه من از زن، بچه، عروس،  استهرفتارهايش هواى نفس است، ولى اگر خو 
ها با آيات و روايات به او  هايى دارم، او با تطبيق آن خواسته ام چنين توقعات و خواسته داماد، و از هيئت و مسجد محله

  .ها رفت ست و نبايد به سوى آنها عمل كرد يا خدايى ني توان به آن ها خدايى است و مى گويد كه اين خواسته مى

در حالى كه اگر ايشان . فهميد، لذا فرمود تا پول او را پس بدهند اين موضوع را آيت االله العظمى بروجردى به خوبى مى
هاى حوزه علميه قم را بپردازد، اما ايشان  چهار ماه طلبه -توانست حقوق سه كرد، مى هزار تومان را قبول مى 50آن 

  هاى آنان تغيير دهيم و ما بخواهيم اين گونه گوش به حرف مردم باشيم، بايد دين را نيز برابر با خواسته اگر: فرمودند

______________________________  
  .»أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ «  اشارتى است به آيه). 1(

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ إِلاَّ رجِالاً نوُحِي إِليَْهِمْ فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ « :7تفاوتى در انبياء، نيز با اندك . 43نحل، ). 2(
 :3و أعراف، . »اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئـَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ « ):از قول مؤمن آل ياسين( 21نيز در يس، . »لا تَـعْلَمُونَ 

قُلْ يا أيَُّـهَا النَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ « :158، و أعراف »اتَّبِعُوا ما أنُْزلَِ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَـتَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ «
يعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ لا إلِهَ  إِلاَّ هُوَ يحُيِي وَ يمُِيتُ فَآمِنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبيِِّ الأُْمِّيِّ الَّذِي يُـؤْمِنُ  اللَّهِ إِليَْكُمْ جمَِ

  .»بِاللَّهِ وَ كَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 

  

  10: معرفت دينى، ص

ها داريم؟ وكلاى غربى در  ها و اروپايى غربى آن وقت چه فرقى با.... هاى ايشان معنا كنيم و  قرآن را بر اساس خواسته
  .كنند، گرچه گناهى زشت باشد خواهند را قانونى اعلام مى اند و هر چه ملت مى مجلس نشسته

  .آقا، اين پول سهم امام است: آن مرد گفت

و حرف و ديگر با ا! اين پول مال امام زمان نيست، بلكه مال هواى نفس خودت است! اين سهم هواست: فرمودند
  .او نيز از محضر ايشان خارج شد و به اشتباه خودش پى برد. نزدند
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اين مرد بيرون اتاق آيت االله بروجردى نشسته بود تا بالاخره من واسطه شدم و آيت االله العظمى بروجردى به : امام فرمودند
  .زحمت ايشان را دوباره به حضور پذيرفت

بعد : وقتى امام خمينى را تبعيد كردند، با خودم گفتم: صاحبدلى بود، به من گفتيكى از اساتيدم، كه انسان متدين و . 3
  !روم از ايشان ديگر به درس هيچ استادى نمى

ام در حقيقت هواى نفس است، زيرا مفهومش اين است   چند روزى گذشت و ديدم منشأ اين خواسته و تصميمى كه گرفته
ديدم شيطان مرا اغفال كرده و وادارم كرده . مام براى ما قابل استفاده باشندكه ديگر مراجع قم عالم نيستند تا بعد از ا

ها مگر  آن: ها قرار دهم و بگويم ها را كوچك كنم و خودم را در مقابل آن هاى علمى را در درون خودم بكوبم و آن چهره
  .بعد خودش گفت كه خدا مرا بيدار كرد! دانم؟ خواهند بگويند كه من نمى چه مى

گرچه رنگ و لعاب   -هايش فهمد منشأ برخى از خواسته شود و مى ا به يارى خداست كه انسان از درونش آگاه مىتنه
  .اش خدايى نيست، بلكه غير خدايى و غير دينى است هواى نفس است؛ انگيزه - دينى و علمى و ظاهرى موجّه دارد

  11: معرفت دينى، ص

  !وقتى هواپرستى قانونى شود

آموزان و دانشجويان نيز دچار  بالا رفت و دانش... ، آمار جرم و جنايت، تصادف، چاقوكشى، قتل و زمانى در آمريكا
. پژوهشگران تحقيق كردند و ديدند علتش استفاده از مشروبات الكلى است، لذا آن را ممنوع كردند. افت درسى شدند

ها  خانه ها نفروشند، و در قهوه ورند، فروشگاهها مشروب توليد نكنند، مردم نخ دولت آمريكا دستور داد ديگر كارخانه
مشروب نگذارند، ولى ملت اين قدر به دولت فشار آورد كه دوباره آن را قانونى اعلام كردند و آن منع را برداشتند و اعلام  

ه مردم ما نمايند: قانونگذاران گفتند. كردند كه خريد و فروش، ساخت، و واردات و صادرات مشروبات الكلى آزاد است
  .خواهيم، اين چيزها آزاد است مى... گويند ما سيگار، مشروب، حشيش، زنا و  هستيم و چون مردم مى

تابلو و . امروزه، در همه كشورهاى اروپايى و بيشترِ كشورهاى آسيايى، مثل ژاپن و تايلند و كره، زنا آزاد و بسيار علنى است
بسيارى از مردم از كشورهاى مختلف . گيرد خوار را نمى ار و مشروبمجوز و مكان خاصى هم دارد و هيچ كس جلوى زناك

  .كه در آن كشورها هر گناهى، نه تنها آزاد، كه قانونى است كنند، فقط براى اين به اين كشورها مسافرت مى

مهار هواپرستان  هاى بى حبيب من، اگر از خواسته: فرمايد وآله، مى عليه االله اين جاست كه خداوند به پيامبر اسلام، صلى
  .شوند ها و زمين به فساد كشيده مى اطاعت كنى، تمام آسمان
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كنيم كه نمروديان در همه جا آتش انواع فسادها را از دوزخ باطن و هواى نفس خويش  امروزه، ما در دنيايى زندگى مى
كه بسيارى از  خواهيم سوخت؛ چنانور  اگر ابراهيم نباشيم و ابراهيم نمانيم، ما هم در اين آتش شعله. اند روشن كرده

  .دين شدند و فاسد گشتند و دين و انسانيت خود را باختند هموطنانمان كه ديندار بودند بى

  12: معرفت دينى، ص

   ارزش مبارزه با هواى نفس

ز اتمام يكى از آن حضرت پس ا. اند ناميده» جهاد اكبر«وآله، ايستادگى در مقابل هواى نفس را  عليه االله پيامبر اكرم، صلى
  :گشتند، به مسلمانان فرمودند ها، وقتى همگى به شهر خويش باز مى جنگ

مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر : أن النبى صلى االله عليه وآله بعث بسريه فلما رجعوا قال: عن أبى عبد االله عليه السلام«
  »1« .»جهاد النفس: يا رسول االله وما الجهاد الأكبر؟ قال: وبقى الجهاد الأكبر، قيل

اى رسول خدا، جهاد اكبر : پرسيدند. تر بر گردن ما مانده است گرديم و هنوز جهاد بزرگ تر باز مى ما از جهاد كوچك
  .جهاد با هواى نفس: چيست؟ فرمود

سفارش  مهار آن، بسيار ارزشمندتر و برتر از جنگ با دشمنان ظاهرى و بسيار مورد هاى بى درگيرى با هواى نفس و خواسته
  :فرمايد قرآن درباره ارزش اين مبارزه مى. خداوند است

  »2« .» فَإِنَّ الجَْنَّةَ هِيَ الْمَأْوى  وَ أمََّا مَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوَى«

  .كه از جايگاه پروردگارش بترسد و نفسش را از هوى بازدارد، در đشت خواهد بود و اما آن

: ، بلكه فرموده است»خاف ربه«خداوند در اين آيه نفرموده . جنگ با هواى نفس و پيروزى بر آن đشت است پاداش
. مقام يعنى ايستگاه و محل ايستادن. »خود پروردگار«بترسد، نه از » مقام پروردگار«؛ يعنى كسى كه از »خاف مقام ربه«

  »3« .دارند قابل پروردگار نگاه مىايستگاهى است كه در آن، انسان را در م» مقام ربّ «پس، 

: در اين آيه به اين موضوع اشاره دارد كه خداوند داراى دو مقام است» مقام ربهّ«: فرمايد السلام، مى امام صادق، عليه
بر اساس روايات، خداوند پنجاه مقام  »4« .هاى قيامت و در حضور پروردگار، و ديگرى مقام دوزخ يك مقام در دادگاه

   كه  »5« رسى دارد اه حسابو ايستگ
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______________________________  
  .420؛ روضه الواعظين، فتال نيشابورى، ص 553؛ امالى شيخ صدوق، ص 12، ص 5كافى، ج ). 1(

  .40 41نازعات، ). 2(

وَ لِمَنْ « :عن أبى عبد االله عليه السلام فى قول االله عزوجل: 80، ص 2كافى، ج : نقل به معنا از اين روايت است). 3(
من علم أن االله عزوجل يراه ويسمع ما يقوله ويفعله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح : قال »خافَ مَقامَ ربَِّهِ جَنَّتانِ 

  .» خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوَى«  من الأعمال، فذلك الذى

  )مولف.... (ما من خاف مقام ربه تفسير برهان يا نور الثقلين، ذيل أيه وا: رك). 4(

إن للقيامه خمسين موقفا كل موقف مقداره «: 274؛ و با اختلاف در أمالى شيخ مفيد، ص 143، ص 8كافى، ج ). 5(
  .»فيِ يَـوْمٍ كانَ مِقْدارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممَِّا تَـعُدُّونَ « :ألف سنه ثم تلا

  

  13: معرفت دينى، ص

پس از گذر از  »1« .عبور كنند تا اعمالشان قبول شود و اولين مقام مربوط به نماز است ها بسيارى از مردم بايد از آن
يعنى جايى كه خداوند همه دوزخيان را تا ابد سرپا نگاه . ها، ممكن است انسان به ايستگاه دوزخ گرفتار شود اين ايستگاه

  .دارد مى

   سلاح جنگ با هوى

خواند، با هواى نفس خويش  وقتى انسان نماز مى. ها ممكن است به ارزشمبارزه با نفس تنها با يارى خدا و توجه 
خوابد و نماز  پس، وقتى او نمى! زند كه بخواب و نماز صبح را رها كن جنگد، زيرا هواى نفس از درون به Ĕيب مى مى
ها  بته، اين اسلحهعبادت و اخلاق و عمل صالح اسلحه جنگ با هواست، ال. جنگد خواند، در واقع با هواى خود مى مى

  :در صورتى كارايى دارند كه خدا انسان را يارى كند

  »2« .»إِنْ تَـنْصُرُوا اللَّهَ يَـنْصُركُْمْ وَ يُـثَبِّتْ أقَْدامَكُمْ «
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  .كند هايتان را پايدار مى دهد و قدم اگر خدا را يارى دهيد، شما را يارى مى

   كربلا ميدان جنگ با هواى نفس

اند و  ترين مصاديق اين موضوع دارد كه در قيامت در دادگاه خدا حاضر نشود؟ شهداى كربلا روشنآيا كسى هم وجود 
  »3« .شوند فرمايد كه آنان در هيچ دادگاهى حاضر نمى السلام، مى امير مومنان، عليه

پياده : ودنداز آن حضرت نقل شده است كه بعد از ظهر يك روز، ايشان به سرزمين كربلا رسيدند و به يارانشان فرم
ها هم  آن. مانيم جا مى امشب در اين: حضرت فرمودند. جا كجاست دانستند آن در حالى كه بسيارى از آنان نمى! شويد

وقتى آن حضرت سلام نماز را دادند، مشتى خاك از زمين برداشتند و آن را . ماندند و نماز صبح را به حضرت اقتدا كردند
  :بو كردند و فرمودند

______________________________  
أول ما يحاسب العبد الصلاه فان قبلت «: النبى صلى االله عليه وآله قال«: 127فلاح السائل، سيد بن طاووس، ص ). 1(

أول ما «: قال الصادق عليه السلام: 173، ص 1؛ تحرير الأحكام، علامه حلى، ج »قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها
  .»سائر عمله، وإذا ردت عليه رد عليه سائر عمله]  منه[لاه، فإذا قبلت قبل الص]  عن[يحاسب به العبد 

  .7محمد، ). 2(

عن جرداء : 335؛ نيز با اختلاف كلمات در الملاحم والفتن، سيد بن طاووس، ص 199امالى شيخ صدوق، ص ). 3(
لسلام صفين، فلما انصرفنا نزل كربلاء غزونا مع على بن أبى طالب عليه ا: بنت سمين، عن زوجها هرثمه بن أبى مسلم، قال

واها لك أيتها التربه، ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنه بغير : فصلى đا الغداه، ثم رفع إليه من تربتها فشمها، ثم قال
ألا أحدثك عن وليك أبى الحسن؟ نزل بكربلا : فرجع هرثمه إلى زوجته، وكانت شيعه لعلى عليه السلام فقال. حساب

أيها الرجل، : واها لك أيتها التربه ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنه بغير حساب، قالت:  رفع إليه من تربتها، وقالفصلى، ثم
  .»فإن أمير المؤمنين لم يقل إلا حقا

  

  14: معرفت دينى، ص

  »1« .»يخرجون منك يوم القيامة اقوام يدخلون الجنة بغير الحساب! و اها ايتها التربة«
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  .روند حساب به đشت مى در روز قيامت كسانى از تو بيرون خواهند آمد كه بى! واى خاكخوشا به حال ت

ترين پيروزى را در جنگ با هوى به دست آوردند چه به دادگاه؟ يزيد  كسانى را كه đترين نماز و عبادت را داشتند و بزرگ
هاى بالاى حكومتى  دهم و شما را به مقام ها گفت كه اگر حسين را رها كنيد، مال و منال بسيارى به شما مى به آن

ها گرچه داراى همان تمايلات شديدى بودند كه همه مردم به ماديات دارند، دعوتش را نپذيرفتند و او را به  رسانم، اما آن مى
  .باد تمسخر گرفتند

السلام، با ارزش است كه  ليهچنان نزد اميرالمومنين، ع ها را در آينده در آغوش بگيرد، آن هاى آن خواهد بدن خاكى كه مى
  !هايى هستى خوشا به حال تو اى خاك كه جايگاه چنين انسان: فرمايد مى

گويد؛ پس به آنان كه ارتباط قلبى با  آن حضرت به مشتى خاك كه نه عقل دارد و نه تكليف و نه قلب، چنين مى
ها را نبينيم، بايد در مقابل هواى نفس خويش  دگاهخواهيم آن دا گويد؟ ما نيز اگر به راستى مى عبداالله دارند چه مى ابى

.........................................................................................................بايستيم
...  

______________________________  
  .همان). 1(

  

  19: معرفت دينى، ص

  

   بزرگ ترين دشمن انسان: شيطان - 2

  

  21: معرفت دينى، ص

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين
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انسان با منبع رحمت اين دشمنان در پى آنند كه ارتباط . هاى قرآن مجيد معرفى دشمنان انسان است ترين برنامه يكى از بزرگ
اش جدايى  كنند كه نتيجه ها انسان را آلوده به حالات و اعمال و رفتارى مى آن. Ĕايت و منبع فيوضات الهى قطع شود بى

هواى «يكى از اين سه دشمن . در ميان اين دشمنان، آيات بيشتر متوجه سه دشمن است. Ĕايت حق است از رحمت بى
دشمن ديگر شيطان . هاى آن از منظر قرآن كريم بررسى شد ها و هدف تفصيل، نقشه است كه در مقال پيش، به» نفس

ترين شياطين ابليس  معروف »1« ). مِنَ الجْنَِّةِ وَ النَّاسِ (چه انسان و چه جن : است؛ موجودى كه در هر لباسى وجود دارد
  :او به آدم سجده نكرد و دستور خدا را اطاعت ننمود و به او گفت. است

  »2« .»بِما أغَْوَيْـتَنيِ لأََقـْعُدَنَّ لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ فَ «

  .كنم ها كمين مى اكنون كه مرا گمراه كردى، من بر سر راه مستقيم تو در برابر آن

   در حالى كه اگر آن! تو باعث گمراهى من شدى: او به خدا گفت

______________________________  
   نوشت پى) 1(

 :142؛ انعام 208و  168بقره، : اند آيات ديگرى از قرآن كه به صراحت به دشمنى شيطان با انسان پرداخته .6ناس، . 
أَ لمَْ أنَْـهَكُما عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أقَُلْ لَكُما ... « :22؛ اعراف، *»وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ... «
إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ   قالَ يا بُـنيََّ لا تَـقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى« :5؛ يوسف، »نَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ إِ 

بْلِيسَ كانَ مِنَ الجِْنِّ فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ وَ إِذْ قُـلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِ « :50؛ كهف، »لِلإِْنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ 
فَـقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ « :117؛ طه، »أَ فَـتَتَّخِذُونهَُ وَ ذُرِّيَّـتَهُ أوَْلِياءَ مِنْ دُونيِ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ للِظَّالِمِينَ بَدَلاً 

حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَـوَجَدَ فِيها رَجُلَينِْ   وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى« :15؛ قصص، » مِنَ الجْنََّةِ فَـتَشْقى لِزَوْجِكَ فَلا يخُْرجَِنَّكُما
عَلَيْهِ قالَ هذا   فَـقَضى  وسىزَهُ مُ يَـقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثهَُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَـوكََ 

ا يَدْعُوا حِزْبَهُ ليَِكُونوُا مِنْ « :6؛ فاطر، »مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ  ذُوهُ عَدُوčا إِنمَّ إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَِّ
وَ « :62؛ زخرف، »يا بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  أَ لمَْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ « :60؛ يس، »أَصْحابِ السَّعِيرِ 

نَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ    .»قالَ فبَِعِزَّتِكَ لأَُغْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ « :82؛ ص، »لا يَصُدَّ

  .»بمِا أغَْوَيْـتَنيِ لأَُزَيِّـنَنَّ لهَمُْ فيِ الأَْرْضِ وَ لأَُغْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ  قالَ رَبِّ « :39حجر، : نيز. 16اعراف، ). 2(
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  22: معرفت دينى، ص

او بر آدم سجده نكرد و از فرمان . شد كرد، رحمت بيشترى نصيبش مى دستور خدا را نيز همانند ديگر دستورها اطاعت مى
خود را به عهده حضرت حق گذاشت و با اين كار شرّى را به پروردگار  خدا سر پيچيد و گناه سرپيچى و عدم اطاعت

چون اين بلا را بر سرم آوردى، من بر سر راه تمام مردان و زنانى كه : بعد هم گفت! اى تو چنين كرده: نسبت داد و گفت
آخرت برايش در نظر   دهم تا كسى از رحمت و لطف و كرم تو و سعادتى كه در كنم و فريبشان مى كنى كمين مى خلق مى

  :مند نشود اى đره گرفته

  »1« .»لأَُغْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ «

  .همه آنان را فريب خواهم داد

گرى  كه عاقبت ياغى زند و هم لجباز است و با اين گويد و ēمت مى پس، ابليس دشمن ديگرى است كه هم دروغ مى
  .دهد داند، باز به اين كار ادامه مى خويش را مى

  :كنم من دوزخ را از تو و هر كسى كه تا قيامت از تو پيروى كند پر مى: خداوند نيز در پاسخ او فرمود

  »2« .»لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ ممَِّنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ أَجمَْعِينَ «

اين دشمن . دست نكشددانست وعده خدا قطعى است، پذيرفت كه به دوزخ برود ولى از كار خويش  كه مى شيطان با اين
شناس است و انواع ابزارها را نيز براى اسير كردن انسان در اختيار  آگاه و عالم و موقعيت: هاى خاصى است داراى ويژگى

  .دارد

   علت آفرينش ابليس

اب و اختيار پروردگار عالم ابليس را از ابتدا دشمن انسان نيافريده بود، زيرا او موجودى پاك آفريده شده بود، ولى به انتخ
  سرشت او از دشمنى و عناد و. گرى را در پيش گرفت خويش راه سركشى و ياغى

______________________________  
؛ »قالَ رَبِّ بمِا أَغْوَيْـتَنيِ لأَُزَيِّـنَنَّ لهَمُْ فيِ الأَْرْضِ وَ لأَُغْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ « :39حجر، : اين آيات به اين مطلب اشاره دارند). 1(

ثمَُّ لآَتيِـَنَّـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ * قالَ فَبِما أغَْوَيْـتَنيِ لأََقـْعُدَنَّ لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ « :17 - 16اعراف، 
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يَـوْمِ   رأَيَْـتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى قالَ أَ « :62؛ إسراء، »أَيمْاĔِِمْ وَ عَنْ شمَائلِِهِمْ وَ لا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شاكِريِنَ 
  .»الْقِيامَةِ لأََحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّـتَهُ إِلاَّ قلَِيلاً 

نـْهُمْ قالَ اخْرجُْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تبَِعَكَ مِ « :18اعراف، : اين آيات نيز به همين مطلب اشاره دارند. 85ص، ). 2(
إِنَّ عِبادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ * قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ « :41 43؛ حجر، »لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ 

ذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤكُُمْ جَزاءً قالَ ا« :63، إسراء، »وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجمَْعِينَ * اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ 
  .»مَوْفُوراً 

  

  23: معرفت دينى، ص

از اين رو، خداوند در . خواست از او يك شيطان بيافريند، ولى او خود چنين خواست شيطنت نبود و خداوند متعال نمى
  :كند، موجودى پاك معرفى كرده استكه از سجده بر آدم خوددارى   قرآن او را تا پيش از آن

  »1« .»وَ اسْتَكْبـَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِريِنَ   أَبى«

  .خوددارى كرد و كبر ورزيد و از كافران گرديد

لذا، معناى آيه  »2« .است» صارَ «در اين آيه به معناى » كانَ «دانند كه واژه  آنان كه با ادبيات عرب آشنايى دارند مى
  .اى سپاسگزار بود اجراى امر من امتناع كرد و از كافران شد؛ يعنى پيش از آن بندهاين است كه او از 

كند و به مخاطبانش  هاى چند هزار ساله ابليس ياد مى السلام، در خطبه قاصعه Ĕج البلاغه از عبادت اميرالمؤمنين، عليه
خود حضرت هم  »3« هاى دنياى ديگر؟ از سال هاى دنياى شماست يا ها از سال دانيد كه آيا اين سال شما نمى: فرمايد مى

هايى است كه خداوند  هاى مربوط به كره زمين نباشد، از آن سال ها از سال دهند، اما اگر اين سال به اين سوال پاسخ نمى
ابليس اين همه مدت خدا را عبادت كرد  »4« .هزار سال شماست 50طول زمان يك روزش مساوى با : فرمايد در قرآن مى

  .شد »كانَ مِنَ الْكافِريِنَ «  بنده شاكر او بود، ولى سرانجامو 

پس، در پاسخ به اين سوال كه اگر ابليس از ديدگاه قرآن دشمن انسان است، چرا خداوند او را خلق كرده و مگر خدا  
فرمايد   ، ولى او خود مىاگر خدا دشمنان ما را از همان ابتدا دشمن خلق كرده بود ظالم بود: گوييم دهد؟ مى كار شر انجام مى
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كند؛ نه  كه خداى ستمكارى نيست و به اندازه نخ ميان هسته خرمايى، كه نه وزنى دارد و نه ضخامتى، به كسى ستم نمى
  .پس، ابليس به اختيار خود اين راه را در پيش گرفت »5« .در دنيا و نه در آخرت

  :استه هاى موجود در دنيا حاصل اعمال انسان از طرفى، همه ظلم

______________________________  
  .34بقره، ). 1(

از . »بود«است يا به معناى » شد«مفسرين اختلاف دارند كه آيا كان در اين جا به معناى » كان«در معناى ). 2(
  :جمله

مشعر بأن هناك امرا كنتم، : ، تقييد الكتمان بقوله)*كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (...  :قوله تعالى«: 118، ص 1تفسير الميزان، ج  -
وَ   فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ أَبى( :مكتوما فى خصوص آدم وجعل خلافته، ويمكن أن يستظهر ذلك من قوله تعالى فى الآيه التاليه

فقد كان  فيظهر أن ابليس كان كافرا قبل ذلك الحين، وأن إبائه عن السجده كان مرتبطا بذلك. )اسْتَكْبـَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِريِنَ 
  .»أضمره هذا

. كان كافرا فى الأصل: قيل معناه )وَ كانَ مِنَ الْكافِريِنَ ( :قوله تعالى«: 165، ص 1تفسير مجمع البيان، طبرسى، ج  -
صار من الكافرين، كقوله : وقيل معناه. أراد كان فى علم االله تعالى من الكافرين: وقيل. وهذا القول يوافق مذهبنا فى الموافاه

  .»)فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ( :تعالى

يدل على أنه كان قبله قوم كفار من الجن : قال قوم )وَ كانَ مِنَ الْكافِريِنَ (  قوله«: 154، ص 1التبيان، شيخ طوسى، ج  -
 كان آدم من الانس، ولم يكن قبله انسى وكان إبليس من الجن ولم يكن: وقال آخرون لا يدل، ويجرى ذلك مجرى قول القائل

  .»صار من الكافرين: قبله جنى، ومعناه

فاعتبروا بما كان من فعل االله بابليس إذ احبط عمله الطويل، وجهده الجهيد، وكان قد «: Ĕ192ج البلاغه، خطبه ). 3(
  .»عبد االله سته آلاف سنه، لا يدرى أمن سنى الدنيا أم من سنى الاخره، عن كبر ساعه واحده

  .»مَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِليَْهِ فيِ يَـوْمٍ كانَ مِقْدارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ تَـعْرجُُ الْ « :4معارج، ). 4(

؛ »أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ يُـزكَُّونَ أنَْـفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُـزكَِّي مَنْ يَشاءُ وَ لا يُظْلَمُونَ فتَِيلاً « :49نساء، : اشاره است به اين آيات). 5(
رٌ لِمَنِ اتَّقى... « :77نساء،  نْيا قلَِيلٌ وَ الآْخِرَةُ خَيـْ يَـوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ « :71؛ إسراء، »وَ لا تُظْلَمُونَ فتَِيلاً   قُلْ مَتاعُ الدُّ
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وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالحِاتِ مِنْ « :124ء، ؛ نسا»بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أوُتيَِ كِتابهَُ بِيَمِينِهِ فَأوُلئِكَ يَـقْرَؤُنَ كِتابَـهُمْ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً 
  .»وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ نقَِيراً   ذكََرٍ أَوْ أنُْثى

  .ما فى شق النواه والنقير النقره التى فى ظهرها ولم يرد ذلك بعينه بل نفى كل شئ: الفتيل

  

  24: معرفت دينى، ص

  »1« .»هَرَ الْفَسادُ فيِ الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ بمِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ظَ «

  .دهند فساد در خشكى و دريا آشكار شده است چه مردم انجام مى به سبب آن

  زن و فرزند: سومين دشمن انسان

  :كرده استها ياد   از آن» عدو«دسته سومى هم وجود دارند كه خداوند در سوره مباركه تغابن با كلمه 

* فَحُوا وَ تَـغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْلادكُِمْ عَدُوčا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِنْ تَـعْفُوا وَ تَصْ «
ا أمَْوالُكُمْ وَ أَوْلادكُُمْ فِتـْنَةٌ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ    »2« .»أَجْرٌ عَظِيمٌ إِنمَّ

هاى خدا و پيامبر دشمن  به راستى برخى از همسران و فرزندانتان به علت بازداشتن شما از اجراى فرمان! اى اهل ايمان
جاى آنان كه مخالف احكام خداست بپرهيزيد، و اگر از آزار و رنجى كه به شما  هاى بى شمايند؛ بنابراين از عمل به خواسته

كرانش قرار  ى كنيد و سرزنش كردن آنان را ترك نماييد و از آنان بگذريد خدا هم شما را مورد الطاف بىپوش دهند چشم مى
اند، و خداست كه پاداش بزرگ  اموال و فرزندانتان فقط وسيله آزمايش. دهد؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است مى

  .نزد اوست

كه از شيطان با همين كلمه ياد كرده  را دشمن مومنان خوانده است؛ چنانخداوند در اين آيه بعضى از همسران و فرزندان 
  :است

  »3« .»إِنَّ الشَّيْطانَ لِلإِْنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ «

  .شيطان دشمن آشكار انسان است
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تاريخ از شنيدن اين آيه تعجب كنند، ولى اين حقيقتى است كه جاى تعجب ندارد و اين اتفاق بارها در طول  شايد بعضى
ريزد و نان و آب و اسباب رفاه آنان را  كند و عرق مى اش جان مى گاهى انسان براى آسايش افراد خانواده. افتاده است

  !خيزند خورند و به دشمنى با او بر مى ها دسترنج او را مى كند، ولى آن فراهم مى

______________________________  
  .41روم، ). 1(

  :نيز اين آيات. 15و  14تغابن، ). 2(

نَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ « - ا أمَْوالُكُمْ وَ أَوْلادكُُمْ فِتـْ   .28انفال، . »وَ اعْلَمُوا أَنمَّ

كَ لهَمُْ جَزاءُ الضِّعْفِ بمِا عَمِلُوا وَ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً فأَوُلئِ   وَ ما أمَْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادكُُمْ باِلَّتيِ تُـقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زلُْفى« -
  .37سبإ، . »هُمْ فيِ الْغُرفُاتِ آمِنُونَ 

وَ أنَفِْقُوا مِنْ * ئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادكُُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فأَوُل« -
وَ لَنْ * أَجَلٍ قَريِبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالحِِينَ   ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَـيَـقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنيِ إِلى

  .11 -9نافقون، م. »يُـؤَخِّرَ اللَّهُ نَـفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بمِا تَـعْمَلُونَ 

  .5يوسف، ). 3(

  

  25: معرفت دينى، ص

برد و صبح و  كشد و رنج مى اى است كه در آن، يك نفر سى يا چهل سال زحمت مى و ناجوانمردانه رحمانه اين دشمنىِ بى
گار از اين اين ارزيابى پرورد . خيزند ها با او به دشمنى بر مى كند و در مقابل، آن اش تلاش مى ظهر و شب براى اهل خانه

آنان وجود ندارد؛ گرچه  فهماند كه در نزد خدا، ترديدى در دشمنى به ما مى» انّ «موضوع است، لذا قرآن با آوردن واژه 
  .شايد خود انسان در اين باره دچار شك باشد
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ن آيه با چنين، روى سخن اي هم. ناگفته نماند كه مراد خداوند همه زنان و فرزندان نيست، بلكه بعضى از آنان است
؛ يعنى اى مومنان، يقيناً و بى *»يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا« :فرمايد نيست، زيرا مى... ها و  مسيحيان، يهوديان، زرتشتيان، لائيك

  .ترديد، بعضى از زنان و اولاد شما دشمن شما هستند

  گانه انسان با يكديگر مقايسه دشمنان سه

هواى نفس، : سه دشمن بزرگ است كه به ترتيب قدرت و ضعف در دشمنى عبارتند ازجا معلوم شد كه انسان داراى  تا اين
هاى رها و  مهار انسان است؛ خواسته هاى بى مجموعه خواسته »1« ها، يعنى هواى نفس، ترين آن قوى. شيطان و خانواده

؛ چه از راه حرام و چه از راه ها برسد خواهد به هر قيمتى شده به آن آزادى كه مقيد به هيچ قيدى نيستند و انسان مى
آورد يا از راه   از اين رو، براى او مهم نيست كه مال خود را از راه غصب، رشوه يا خوردن مال يتيم به دست مى. حلال

براى . خواهد برسد چه دوست دارد و مى خواهد تمام قيدها را كنار بزند و به آن در حقيقت، او مى. كار و تلاش و زحمت
گذارد و قوانين عالم طبيعت را ناديده  نفس دشمن بسيار خطرناكى است كه حق خدا و ديگران را زير پا مىهمين، هواى 

  سرّ مطلب در اين است كه اگر كسى همه چيز را حق خود. گيرد مى

______________________________  
  .»أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك«: قال النبى صلى االله عليه وآله«: 118، ص 4عوالى اللئالى، أحسائى، ج ). 1(

  

  26: معرفت دينى، ص

بداند، دوست دارد همه چيز را تحت سيطره خود درآورد؛ گويى در اين عالم غير از او كسى نيست و هر چه هست براى 
  .او آفريده شده است ارضاى ميل و شهوت

   دشمن حقوق ديگران: هواى نفس

است، در حالى كه دين جزء جزء حقوق ديگران را با ظرافت خاصى بيان   هواى نفس در پى پايمال كردن حقوق ديگران
  .ها را لازم شمرده است كرده و رعايت آن

: نظيرى بوده است، روزى در نجف به يكى از علماى شيعه گفت علامه بحرالعلوم، كه در دويست سال گذشته چهره كم
آن عالم ! كنم  چون آگاه نيستيد، با شما معامله مسلمانى مىزدم؛ ولى اگر از فتواى من آگاه بوديد، دست تَر به شما نمى
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: مگر چه شده است؟ فرمود: گويد پرسيد دانست علامه بحرالعلوم سخن نابجا نمى زده شد و چون مى برجسته بسيار đت
ن از ماجرا آگاه ؟ چو !ديشب همسايه ديوار به ديوار شما با زن و فرزندانش گرسنه سر بر بالين گذاشت و شما باخبر نبوديد

در منطق دين، به حق همسايه و  »1« .كرديد، كافر بوديد دانستيد و كارى نمى دانم، اما اگر مى نبوديد، شما را مسلمان مى
كه در جولانگاه نفس، هيچ چيز جز خود نفس ارزش ندارد؛ نه قوانين خدا، نه  اى شده است، حال آن همنوع توجه ويژه

  .زيست حقوق مردم، و نه حتى محيط

   پايان هواى نفس هاى بى خواسته

كند و هميشه  اين دهان را هيچ چيز پر نمى. كسى كه گرفتار نفس خويش است دهانش از دهان همه حيوانات بازتر است
  بلعد هواى نفس مانند جهنم است كه هر چه مى: گويند حكماى الهى مى »2« .آماده بلعيدن است

______________________________  
قال رسول االله : عن أبى جعفر عليه السلام قال: 668، ص 2كافى، ج : اشاره به حديث نبوى صلى االله عليه وآله). 1(

فيهم جائع ينظر االله إليهم ] و[وما من أهل قريه يبيت : ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع، قال«: صلى االله عليه وآله
ما امن باالله «: ن أمير المؤمنين عليه السلام انه سمع النبى يقول لاصحابه يوماع: 329؛ رسائل، شهيد ثانى، ص »يوم القيامه

واليوم الاخر من بات شبعان وجاره جائع فقلنا هلكنا يا رسول االله فقال من فضل طعامكم ومن فضل تمركم ورزقكم 
  .»وخلقكم وخرقكم نطفؤن đا غضب الرب

  .»طالب علم وطالب دنيا: يشبعانمنهومان لا «: Ĕ457ج البلاغه، حكمت ). 2(

  

  27: معرفت دينى، ص

داند مساحت هر  كه تنها خدا مى  »1« كه جهنم بسيار شلوغ است و هفت طبقه بسيار گسترده دارد با اين. شود پر نمى
  :كند كه ىاش چند ميليون كيلومتر مربع است، ولى به فرموده قرآن مجيد، در روز قيامت وقتى پروردگار از جهنم سوال م طبقه

  ؟»هَلِ امْتَلأَْتِ «

  آيا پر شدى؟
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  :گويد جهنم به پروردگار مى

  »2« .»هَلْ مِنْ مَزيِدٍ «

  !كس ديگرى هم هست؟

هايش حاضر است ميلياردها  او براى رسيدن به خواسته. اش مثل جهنم است كسى كه گرفتار هواى نفس است، گرسنگى
  .نفر را بكشد

ميليون انسان شد، ولى وقتى ديد دستش از كشتار ديگران كوتاه شده خودش را  12هيتلر تا وقتى زنده بود موجب مرگ 
كشت و هيچ گاه از اين كار سير  ها نفر بود، اگر امكان داشت، باز هم مردم را مى كسى كه قاتل ميليون. نيز كشت

  .شد نمى

ها بسيارى از سرها  نقل شده است آنكه  مگر جنايتكاران كربلا، پس از آن كشتار وحشيانه، از جنايت سير شدند؟ چنان
! و بسيارى ديگر از شهيدان را بعد از پايان جنگ سر بريدند »3« را بعد از شهادت ياران امام از بدن ايشان جدا كردند

اى باز هم سير  عده. باران كردند ها را با نيزه و شمشير قطعه قطعه و بعد سنگ ها حتى به اين هم بسنده نكردند و بدن آن
ها بر بدن شهدا تاختند و بعد از  آن »4« !ها بتازيم خواهد با اسب روى اين بدن دلمان مى: دند و به عمر سعد گفتندنش

 ها كشيدند، اما باز سير نشدند ها را كتك زدند و گوشواره از گوش بچه ها و بچه ها را به آتش كشيدند و زن آن، خيمه
  »6« .دندجا تا شام به اسارت بر  و آنان را از آن »5«

______________________________  
فَادْخُلُوا أبَْوابَ « :148، ص 7بحار الأنوار ج . (»لهَا سَبـْعَةُ أبَْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنـْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ « ؛44حجر، ): 1(

  ).أى طبقاēا ودركاēا »جَهَنَّمَ 

  .»وَ تَـقُولُ هَلْ مِنْ مَزيِدٍ  يَـوْمَ نَـقُولُ لجَِهَنَّمَ هَلِ امْتَلأَْتِ « :30ق، ). 2(

برأس الحسين عليه  -وهو يوم عاشوراء -وسرح عمر بن سعد من يومه ذلك«: 113، ص 2الارشاد، شيخ مفيد، ج ). 3(
السلام مع خولى بن يزيد الاصبحى وحميد بن مسلم الازدى إلى عبيداالله بن زياد، وأمر برؤوس الباقين من أصحابه وأهل بيته 

ت اثنين وسبعين رأسا، وسرح đا مع شمر بن ذى الجوشن وقيس بن الاشعث وعمرو بن الحجاج، فأقبلوا حتى فنظفت، وكان
أن رؤوس أصحاب الحسين : روى«: 85، نيز اللهوف فى قتلى الطفوف، سيد بن طاووس، ص »قدموا đا على ابن زياد

فجاءت  . لك إلى عبيداالله بن زياد وإلى يزيد بن معاويهعليه السلام كانت ثمانيه وسبعين رأسا فأقتسمتها القبائل لتتقرب بذ
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. وجاءت هوازن بإثنى عشر رأسا وصاحبهم شمر بن ذى الجوشن. كنده بثلاثه عشر رأسا وصاحبهم قيس بن الاشعث
وجاء باقى الناس بثلاثه . وجاءت مذحج بسبعه رؤوس. وجاءت بنو أسد بسته عشر رأسا. وجاءت تميم بسبعه عشر رأسا

  .»ساعشر رأ

ثم نادى عمر بن سعد فى أصحابه من ينتدب للحسين عليه السلام فيواطئ «: 79اللهوف، سيد بن طاووس، ص ). 4(
إسحاق بن حوبه الذى سلب الحسين عليه السلام قميصه وأخنس بن مرثد، : الخيل ظهره وصدره فانتدب منهم عشره وهم

بن منقذ العبدى وسالم بن خثيمه الجعفى وواحظ بن ناعم،  وحكيم بن طفيل السنبسى، وعمر بن صبيح الصيداوى، ورجاء
فداسوا الحسين عليه السلام بحوافر خيلهم حتى رضوا . وصالح بن وهب الجعفى، وهانى بن شبث الحضرمى، وأسيد بن مالك

. ليهم لعائن االلهأسيد بن مالك أحد العشره ع: وجاء هؤلاء العشره حتى وفقوا على ابن زياده فقال: قال الراوى. صدره وظهره
نحن الذين وطئنا بخيولنا ظهر : من أنتم؟ قالوا: بكل يعبوب شديد الاسر فقال ابن زياد* نحن رضضنا الصدر بعد الظهر

فنظرنا إلى هؤلاء العشره فوجدنا هم : قال أبو عمر الزاهد. فأمر لهم بجائزه يسيره: الحسين حتى طحنا حناجر صدره، قال
  .»جميعا أولاد زناء

وتسابق القوم على Ĕب بيوت آل الرسول وقره عين البتول حتى جعلوا ينتزعون «: 77اللهوف، سيد بن طاووس، ص . )5(
ملحفه المرئه على ظهرها وخرج بنات آل رسول االله صلى االله عليه واله وسلم وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق 

  .»الحماه والأحباء

ثم رحل بمن تخلف عن عيال الحسين عليه السلام وحمل نسائه صلوات االله ... «: 84 اللهوف، سيد بن طاووس، ص). 6(
عليه على إجلاس أقتاب الجمال بغير وطاء مكشفات الوجوه بين الاعداء وهن ودائع الانبياء وساقوهن كما يساق سبى الترك 

أتر : ويعزى بنوه إن ذا العجيب وقال آخر* ميصلى على المعبوث من آل هاش: والروم فى أشد المصائب والهموم والله در قائله
  .»شفاعه جده يوم الحساب* جوا أمه قتلت حسينا

  

  28: معرفت دينى، ص

براى . شود؟ او به هيچ چيز قانع نيست مگر كسى كه اسير دشمنى همچون هواى نفس است، از جنايت و گناه سير مى
  :فرمايد همين است كه خداوند در قرآن مى

  »1« .» ذِكْرهِِمْ مُعْرضُِونَ اتَّـبَعَ الحَْقُّ أهَْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أتََـيْناهُمْ بِذكِْرهِِمْ فَـهُمْ عَنْ وَ لَوِ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و تباه  پاشيد هاست از هم مى ها و زمين و هر كه در آن ترديد آسمان كرد، بى و اگر حق از هواهاى نفس آنان پيروى مى
شد؛ چنين نيست كه حق از هواهاى نفس آنان پيروى كند بلكه كتابى را كه مايه شرف و سربلندى آنان است به آنان  مى

  .گردانند ايم، ولى آنان از مايه شرف و سربلندى خود روى داده

   گانه سلاح مبارزه با دشمنان سه

  :اين دو سلاح عبارتند از. ن جنگيدتوان با اين سه دشم از ديدگاه قرآن، تنها با دو اسلحه مى

  ها زيستن با ارزش. 1

  :خوانيم در قرآن مى. كند هايى مثل نماز، انسان را در برابر دشمنانش پيروز مى توجه به عبادت و بندگى و ارزش

  »2« .»عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ   إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى«

  .دارد مىنماز انسان را از فحشا و منكر باز 

دارد نه اينكه خداوند چنين كارى را براى انسان  طبق اين آيه، اين خود نماز است كه انسان را از فحشا و منكر باز مى
بود، بايد » االله«است، در حالى كه اگر فاعل » صلوه«فعل مونثى است كه فاعلش » تنهى«زيرا كلمه . نمازگزار انجام دهد

وقتى بندگان من به نماز واقعى تمسك : شود پس معناى آيه چنين مى. »اء والمنكراالله ينهى عن الفحش«: فرمود مى
سبب اين است كه آنان پيش از نماز بايد به همه . دارد جويند، اين نماز آنان را از افتادن در دام فحشا و منكرات باز مى مى

  لوازم و احكام آن پايبند

______________________________  
  .71مؤمنون، ). 1(

عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذكِْرُ اللَّهِ   اتْلُ ما أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتابِ وَ أقَِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى« :45عنكبوت، ). 2(
  .»أَكْبـَرُ وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ ما تَصْنـَعُونَ 

  

  29: معرفت دينى، ص
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پس ابتدا بايد خود را از غصب، رشوه، ربا، ارث خواهر و مادر . بايد لباسش غصبى نباشدكه نمازگزار  باشند؛ از جمله اين
خواند درست باشد؛ نيز بايد از فحشا و منكر دورى كند  و برادران، و از هر چه پول حرام است پاك كند تا نمازى كه مى

تواند با همان وضع، رو به قبله  ، مگر مىگيرد كسى كه از مشروب لب تر كرده و از حرام لقمه مى. و بعد نماز بگزارد
  .چنين نمازى به هيچ وجه مقبول نخواهد بود و انسان را از فحشا و منكر باز نخواهد داشت! االله اكبر؟: بايستد و بگويد

  :هدف شيطان اين است كه شما را به شر و بدى بكشاند: فرمايد اى ديگر مى خداوند در آيه

ا يأَْمُركُُ أيَُّـهَا النَّاسُ كُلُوا «  .»مْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ ممَِّا فيِ الأَْرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنمَّ
»1«  

او شما را . اى مردم از غذاهاى حلال و پاكيزه زمين بخوريد و از خطوات شيطان پيروى نكنيد كه او دشمن آشكار شماست
  .دهد به سوء و فحشا دستور مى

ها و فحشا و منكرات آلوده شود و از منبع رحمت جدا شود، اما وقتى او  خواهند انسان به بدى گانه مى اين دشمنان سه
جنگد؛ جنگى كه در آن، شكست با دشمن است و پيروزى  آراسته به نماز شد، در حقيقت با اين سه دشمن به شدت مى

  :اند از اين روست كه گفته. اربا نمازگز 

  »2« .»من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر«

  .كسى كه عمداً نماز را ترك كند كافر است

السلام، تعبير جالبى درباره اين  امام حسين، عليه. هاى اخلاقى غذاى روح و روان است توجه به عبادت و بندگى و ارزش
چون ! شما كه در خانه سگ نداريد: گفتند! ام باشد رم سگى در خانههيچ دوست ندا: روزى ايشان فرمودند. باره دارند

  اى كه در آن سگ باشد، نظر خدا به خانه

______________________________  
  .168بقره، ). 1(

من ترك الصلاه فقد «: عن النبى صلى االله عليه وآله قال: 424، ص 1، علامه حلى، ج )ق. ط(منتهى المطلب ). 2(
رسول : 135، ص 18؛ مستند الشيعه، محقق نراقى، ج 51، ص 10؛ الحدائق الناضره، محقق بحرانى، ج »لذمهبرئت منه ا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ونقض العهد . من ترك الصلاه متعمدا فقد برئ من ذمه االله وذمه رسوله صلى االله عليه وآله«: االله صلى االله عليه وآله قال
ارِ  أوُلئِكَ لهَمُُ « :وقطيعه الرحم، لأن االله تعالى يقول   .»اللَّعْنَةُ وَ لهَمُْ سُوءُ الدَّ

  

  30: معرفت دينى، ص

هايى هستند كه هر  ها سگ در خانه باطنم باشد، زيرا اين... يعنى دوست ندارم حسد و كبر و غرور و : فرمود »1« .ندارد
كرات، گناهان ظاهرى و خواهد روح و روان ما را به فحشا، من شيطان مى »2« .رود جا بيرون مى جا لانه كنند خدا از آن

باطنى و اخلاقى و درونى آلوده كند، اما اگر سراى دل را با نور نماز و عبادت پر كنيم، ديگر جايى براى دشمن نخواهد ماند 
سال پيش، بلكه يزيد  1500خواهد همه جزو ارتش يزيد باشند؛ البته نه يزيد  او مى. و به زودى شكست خواهد خورد

هاى مشكى و اشك چشم در مجالس ابى عبداالله،  بيند مردم با لباس يشه وجود دارد، اما وقتى مىاخلاقى و عملى كه هم
  :شود شوند، ضعيف مى بايند و به آن حضرت پناهنده مى السلام، حضور مى عليه

 خلوت دل نيست جاى صحبت اضداد
 

 «3» .ديو چو بيرون رود، فرشته درآيد

  

گيرد و از درد فرياد  رود، شيطان دست به كمرش مى اى در نماز به سجده مى وقتى بنده: فرمايد مىوآله،  عليه االله پيامبر، صلى
 .خواستم او را از ياد خدا باز دارم، به سجده رفت و مرا از هدفم بازداشت اين موجود كه من مى! كشد كه اى واى مى
  .گانه خويش رفت ا به جنگ دشمنان سهه توان با اقامه نماز و با آراستن خود به ارزش بنابراين، مى »4«

  يارى پروردگار. 2

  »5« .»إِنَّ النَّـفْسَ لأََمَّارَةٌ باِلسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبيِّ «

  .كه را خدا به او رحم كند كشاند، مگر آن ها مى هواى نفس انسان را به بدى

روزى در حال عبور از بيابان به گله گوسفندى  .كنند اى معمولا يك يا چند سگ قوى دارد كه از آن محافظت مى هر گلّه
   چند قدمى نرفته. دوستان گفتند برويم از چوپان گله احوالى بپرسيم. برخورديم
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______________________________  
لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب أو : أن النبى صلى االله عليه وآله قال«: 323، ص 4المبسوط، شيخ طوسى، ج ). 1(

إن «: قال رسول االله صلى االله عليه وآله: عن أبى عبد االله عليه السلام قال«: 98، ص 2المعتبر، محقق حلى، ج  ؛»صوره
  .»إنا معاشر الملائكه لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا تمثال جسد«: جبرئيل أتانى فقال

الأمالى، شيخ صدوق : نيز آمده استتعبير به كلب درباره غيبت ). مولف( 77تحف العقول يا بحار الانوار، ج : رك). 2(
، نيز مشكاه الأنوار، »اجتنب الغيبه، فاĔا إدام كلاب النار«): ضمن وصيت أمير المؤمنين عليه السلام به نوف( 278ص 

كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبه، «: قال أمير المؤمنين عليه السلام«: 303طبرسى، ص 
  .»فإĔا إدام كلاب النار اجتنب الغيبه

  .از حافظ است). 3(

، ص 1؛ عوالى الئالى، إحسائى، ج 131؛ الرساله السعديه، علامه حلى، ص 34ثواب الأعمال، شيخ صدوق، ص ). 4(
واويلاه، أطاعوا : إن العبد إذا أطال السجود، حيث لا يراه أحد، قال الشيطان«: قال الصادق عليه السلام: 352

يا : قال) رحمه االله(عن أبى جعفر عليه السلام، عن أبى ذر : 543؛ امالى، شيخ طوسى، ص »ا وأبيتوعصيت، وسجدو 
يا باغى العلم، صل قبل أن لا تقدر . ، فإنك مرēن بعملك كما تدين تدان)عز وجل(باغى العلم، قدم لمقامك بين يدى االله 

رجل دخل على ذى سلطان فأنصت له حتى فرغ من حاجته، على ليل ولا Ĕار تصلى فيه، إنما مثل الصلاه لصاحبها كمثل 
  .»ينظر إليه حتى يفرغ من صلاته) عز وجل(ما دام فى الصلاه، لم يزل االله ) عز وجل(فكذلك المرء المسلم بإذن االله 

  .53يوسف، ). 5(

  

  31: معرفت دينى، ص

آييم،  پرسى با شما مى گفتيم كه براى احوال  وقتى چوپان از راه رسيد و به او. بوديم كه سگ گله آماده حمله به ما شد
  .سگ نيز از پارس كردن دست برداشت، دُمى تكان داد و رفت. ها آشناى من هستند اى به سگ گله كرد؛ يعنى اين اشاره

ها بخواهند به ما حمله كنند،  شيطانو هواى نفس همچون سگانى هستند كه اگر ما در سايه عنايت خدا زندگى كنيم و آن
ايم و  چقدر اتفاق افتاده كه تا لب پرتگاه گناه رفته. ها با من آشنايند كند كه اين ها اشاره مى ت دوست به آنحضر 
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ايم؟ در آن لحظات، سگ  ايم كه چگونه يك مرتبه با آن همه لذتى كه گناه داشته از آن فرار كرده خودمان هم نفهميده
  !او اشاره كرده كه اين دوست و آشناى من است، از او دور شو خواسته ما را بگيرد، اما پروردگار به درونمان مى

شود، اما اگر روزى بتواند زخمش را وارد كند و از اين  افتد و از انسان دور مى سگ نفس از Ĕيب پروردگار به وحشت مى
  :ام ردهتو او را زدى، ولى من درى به نام توبه به رويش باز ك: فرمايد پيروزى ختده سر دهد، پروردگار مى

يا حليم أنت الذى فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، وسميته التوبه، وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضلوا عنه، «
توبوا إلى االله توبه نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها  -تبارك اسمك -فقلت

ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا، إنك : ن آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيماĔم يقولونالاĔار، يوم لا يخزى االله النبى والذي
  »1« .»على كل شئ قدير

______________________________  
  .الصحيفه السجاديه، مناجات البائبين از مناجات خمس عشر). 1(

  

  37: معرفت دينى، ص

  

   شناخت راه هاى مبارزه با شيطان - 3

  

  39: معرفت دينى، ص

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

  :داند نيز مىهاى بسيار مهم قرآن مجيد معرفى دشمنان انسان به اوست كه پروردگار عالم آنان را دشمن خويش  از برنامه

  »1« .»عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ «
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هدف اصلى اين دشمنان آن . دهد ها را نيز تعليم مى ها را بيان كرده و راه مبارزه با آن قرآن در معرفى اين دشمنان اهداف آن
يى برسد كه است كه رابطه انسان با خدا قطع شود و انسان از همه قيدهاى مثبت انسانى و ملكوتى بيرون بيايد و به جا

  .ديگر انسان نباشد و اين عنوان بر او صدق نكند

اند با تعبيرهاى عجيبى ياد   پروردگار عالم از آنان كه در طول تاريخ تسليم دشمنان خود شده و از مدار انسانيت خارج شده
  :كرده است

أوُلئِكَ هُمُ « ،»5« »كَمَثَلِ الْكَلْبِ « »4« ،»ثَلِ الحِْمارِ كَمَ « »3« ،»شَرَّ الدَّوَابِّ « »2« ،»أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ «
  ....و  »6« *»فأَوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ « ،*»الْغافِلُونَ 

   همه اين تعابير كه در كتاب خدا آمده ديدگاه حق را درباره اين گروه

______________________________  
   نوشت پى) 1(

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده وقد كفروا «: 1ممتحنه، آيه سوره : اشاره است به. 
بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون 

  .»فعله منكم فقد ضل سواء السبيلإليهم بالموده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن ي

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون đا ولهم أعين لا «: 179اعراف، : اشاره است به). 2(
أم تحسب أن «: 44؛ نيز فرقان، »يبصرون đا ولهم آذان لا يسمعون đا أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

  .»ن أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلاأكثرهم يسمعو 

إِنَّ شَرَّ « :55، نيز انفال »إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَـعْقِلُونَ « :22انفال، : اشاره است به). 3(
  .»ونَ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُ 

لَّذِينَ  مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّلُوا التَّـوْراةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوها كَمَثَلِ الحِْمارِ يحَْمِلُ أَسْفاراً بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ ا« :5جمعه، : اشاره است به). 4(
بوُا بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ    .»كَذَّ

وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَـعْناهُ đِا وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَْرْضِ وَ اتَّـبَعَ هَواهُ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ « :176اعراف، : ت بهاشاره اس). 5(
بوُا بِآياتنِا فَاقْصُصِ    .»الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتَـفَكَّرُونَ  تحَْمِلْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أَوْ تَـتـْركُْهُ يَـلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
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وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَـيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثمَُّ جاءكَُمْ رَسُولٌ « :81 82آل عمران، : اشاره است به). 6(
ذلِكُمْ إِصْريِ قالُوا أقَـْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أنَاَ مَعَكُمْ مِنَ   أقَـْرَرْتمُْ وَ أَخَذْتمُْ عَلى مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُـؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتـَنْصُرنَُّهُ قالَ أَ 

  .19؛ حشر، 55و  4؛ نور 67؛ توبه، 47؛ نيز مائده، »فَمَنْ تَـوَلىَّ بَـعْدَ ذلِكَ فأَوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * الشَّاهِدِينَ 

  

  40: معرفت دينى، ص

  است» عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ «كند، زيرا خداوند  بيان مى -دهد و حال آنان را چنان كه هستند ها نشان مى از انسان
  .و هيچ چيز از او مخفى نيست »1«

البته، بايد توجه داشت كه خداوند در اين تعبيرات كارى به صورت و شكل ظاهرى ندارد، چون افرادى كه به اسارت اين  
اميرالمؤمنين در اين باره . دهد شود، بلكه باطنشان تغيير هويت مى آيند شكل و صورتشان عوض نمى نان در مىگروه از دشم

  :فرمايد مى

  »2« .»الصورة صورة انسان و القلب قلب حيوان«

  .يعنى ظاهر آنان بسان انسان است، اما باطن آنان شكل فطرى و وجدانى و چهره ملكوتى خويش را از دست داده است

  خداوند آدمى را بر صورت خويش خلق كرد

  :اند آمده است وآله، كه بيش از سى كتاب شيعه و سنى آن را ثبت كرده عليه االله در روايتى از پيامبر اكرم، صلى

  »3« .»ان االله خلق آدم على صورته«

  .خداوند متعال انسان را به شكل خويش آفريد

ها قرار داده  ن را به شكل كيفيتى خودش آفريده و او را جايگاه ظهور همه ارزشاز آنجا كه پروردگار شكل كمّيتى ندارد، انسا
تواند به آن برسد مقام الوهيت است، وگرنه او به مقام نبوت، اولوالعزمى،  بدين ترتيب، تنها مقامى كه انسان نمى. است

  .تواند قلب عالم باشد تواند برسد و مى ولايت كليه، و مقام جمع الجمعى مى
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البته، دشمنانى كه هيچ . اين همه، موجودى كه به شكل كيفى پروردگار آفريده شده ممكن است اسير دشمنان خويش شودبا 
براى مثال، انسان را . برند گيرند و عليه وى و اولاد او به كار مى اى ندارند و اين اسلحه را از خود آدمى مى اسلحه

  هاى سوء đره گيرد يا پول و ثروتش را دستمايه شهوترانى و اش در راه انگيزند از زيبايى و دلنشينى برمى

______________________________  
؛ »عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ « :9رعد، : از جمله. اين تعبير و مشاđات آن در آيات فراوانى آمده است). 1(

وَ قُلِ اعْمَلُوا « :همين سوره 92و مشابه آن در  105؛ توبه، »عَمَّا يُشْركُِونَ   عالمِِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَـتَعالى« ؛92مؤمنون، 
وَ « :59؛ انعام، »كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ   عالمِِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَـيُـنَبِّئُكُمْ بمِا  فَسَيَـرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُـرَدُّونَ إِلى

لاَّ يَـعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فيِ ظلُُماتِ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ يَـعْلَمُ ما فيِ الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِ 
وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ بِالحَْقِّ وَ يَـوْمَ « :73؛ نيز انعام »تابٍ مُبِينٍ الأَْرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ فيِ كِ 

 :65نمل، ؛ نيز »وَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ يَـقُولُ كُنْ فَـيَكُونُ قَـوْلهُُ الحَْقُّ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَـوْمَ يُـنـْفَخُ فيِ الصُّورِ عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ وَ هُ 
ذلِكَ عالمُِ الْغَيْبِ وَ « :6؛ نيز سجده، »قُلْ لا يَـعْلَمُ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ ما يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُـبـْعَثوُنَ «

لأَْرْضِ عالمَِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بَـينَْ عِبادِكَ قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ ا« :46، نيز زمر، »الشَّهادَةِ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ 
؛ نيز جمعه، »هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحمْنُ الرَّحِيمُ « :22؛ حشر، »فيِ ما كانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ 

؛ نيز »عالمِِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَـيُـنَبِّئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ   الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلى قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ « :8
إِلاَّ مَنِ * غَيْبِهِ أَحَداً    يظُْهِرُ عَلىعالمُِ الْغَيْبِ فَلا« :26 27، نيز جن، »عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ « :18تغابن، 
  .»مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً   ارْتَضى

  .359عيون الحكم والمواعظ، ليثى واسطى، ص ). 2(

الحسين بن خالد : 153 ؛ توحيد، شيخ صدوق، ص110، ص 2عيون أخبار الرضا عليه السلام، شيخ صدوق، ج ). 3(
: ان رسول االله صلى االله عليه وآله قال: يا بن رسول االله صلى االله عليه وآله ان الناس يروون: قلت للرضا عليه السلام: قال

ان رسول االله صلى االله عليه وآله مر برجلين : قاتلهم االله لقد حذفوا اول الحديث: ان االله عز وجل خلق آدم صورته؟ فقال
يا عبداالله، لا تقل : فقال صلى االله عليه وآله له! قبح االله وجهك ووجه من يشبهك: فسمع احدهما يقول لصاحبه يتسابان

عن : 103؛ توحيد، شيخ صدوق، ص 134، ص 1؛ نيز كافى، ج »هذا لاخيك فإن االله عز وجل خلق آدم على صورته
صوره محدثه مخلوقه :  خلق آدم على صورته، فقال هىسألت أبا جعفر عليه السلام عما يروون أن االله: محمد بن مسلم قال

واصطفاها االله واختارها على سائر الصور المختلفه، فأضافها إلى نفسه، كما أضاف الكعبه إلى نفسه، والروح إلى نفسه، 
  .»وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي« ،»بيتى«: فقال
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سازند و روح الهى  اش دور مى آورند و از حقيقت الهى ها آدمى را به اسارت در مى آنبدين طريق، . گذرانى قرار دهد خوش
  :خوانيم در سوره مباركه بقره در همين باره مى. كشند او را مى

  »1« .»مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأَوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ   بلَى«

لكه كسانى كه مرتكب گناه شدند وآثار گناه سراسر وجودشان را فرا گرفت، آنان اهل آتشند گوييد، ب نه چنين است كه مى
  .اند و در آن جاودانه

ها تمام ظاهر  يعنى كسى كه مرتكب كارهاى زشت شود، زشتى. به معناى ارتكاب است» كسب«به معنى آرى، و » بلى«
  .گذارند اى در آن باقى نمى بندند و هيچ روزنه روى خدا مى كنند و تمام درهاى وجود او را به و باطن او را احاطه مى

  شنوند مردگان سخن نمى

  :فرمايد اى در قرآن خطاب به پيغمبر آمده است كه مى در توضيح اين معنا، آيه

  »2« .»مَنْ فيِ الْقُبُورِ وَ ما يَسْتَوِي الأَْحْياءُ وَ لاَ الأَْمْواتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ ما أنَْتَ بمِسُْمِعٍ «

دعوت حق [توانى  شنواند و تو نمى به هر كس بخواهد مى] دعوت حق را[ترديد خدا  بى. و زندگان و مردگان يكسان نيستند
  .به كسانى كه در قبرهايند بشنوانى] را

آنان . رفتند لهب كافر از دنيا نمىتوانستى كه ابوجهل و ابو  اگر مى. توانى صداى خدا را به مردگان بشنوانى اى پيامبر، تو نمى
زنى، هيچ عكس  شنوند، لذا وقتى در گوششان حرفى مى هاى مرده صدا و كلام حق را نمى در حقيقت مرده بودند و انسان

  .دهند العملى نشان نمى

گونه كه اگر  همان »3« ؛توانى بشنوانى فرمايد كه قرآن مرا به اين مردمان نمى پروردگار در تعبير ديگرى نيز به پيامبر اسلام مى
   آيات كتابم را با زبان
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______________________________  
  .81بقره، ). 1(

  .»أَ فأَنَْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَـهْدِي الْعُمْيَ وَ مَنْ كانَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ « :40؛ نيز زخرف، 22فاطر، ). 2(

  .»وَ مِنـْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كانوُا لا يَـعْقِلُونَ « :42يونس، : اشاره است به). 3(
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  .فهمند خوانى را نمى پاك و الهى خود در گوش حيوانات بخوانى، معناى آنچه مى

  :لرزاند اين است آيه ديگرى كه دل آدمى را به واقع مى

بوُا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانوُا đِا يَسْتـَهْزؤُِنَ   عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى ثمَُّ كانَ «   »1« .»أَنْ كَذَّ

كه آيات خدا را تكذيب كردند و همواره  گاه، بدترين سرانجام سرانجام كسانى بود كه مرتكب زشتى شدند به سبب اين آن
  .گرفتند ها را به مسخره مى آن

ها و اسير  ها و بدى هاى الهى غوطه خوردن در زشتى هاى خداوند و دروغ پنداشتن قرآن و ديگر نشانه نامهنتيجه تكذيب بر 
  .شدن به دست دشمنان است

   اى از سوء عاقبت نمونه

. هاى دينى داشت يكى از كسانى كه در زمان ما از تكذيب كنندگان قرار گرفت مردى بود كه حضورى پرشور در جلسه
دين شده و دختران و همسرش  اين مرد بى: ها نيز بود به من گفت دوستان او كه مدير يكى از جلسهروزى يكى از 

كنيد به  دانم اثر بكند يا نه، اما اگر احساس وظيفه مى نمى: رفتن من نزد او اثرى دارد؟ گفت: گفتم! اند حجاب شده بى
  !اش سرى بزنيد مغازه

آن مسجد و : احوالپرسى كردم و گفتم. راشيده و كراوات زيبايى به گردن بسته استوقتى به مغازه او رفتم، ديدم محاسن را ت
  !ام پنجاه سال است كه كلاه سرم رفته تازه فهميده: ها چه شد؟ گفت هاى احيا و آن جلسه آن شب
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ديدم چراغ معرفتش طورى خاموش شده كه بودن با خدا و شب احيا و ياد حضرت سيدالشهداء را به زيان خويش 
   لذا، هر چه گفتم! داند مى

______________________________  
  .10روم، ). 1(
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احتمال دارد : همان دوست آمد و گفت. بعد از مدتى، شنيدم به سرطان مبتلا شده است. سخن و كلامم در او اثر نكرد
با هم به بيمارستان رفتيم، ولى وقتى ! لب بخشش نمايدشايد توبه كند و از گذشته ط. بميرد، اگر سرى به او بزنيم بد نيست

بى هيچ سخنى برگشتيم و با هم گفتيم اگر در ميان . اند خواستيم وارد اتاقش شويم، ديديم خانم و دخترانش نيمه عريان مى
  .ها بميرد، معلوم است به چه ظلمتى خواهد افتاد اين

وآله، يازده  عليه االله پيغمبر اكرم، صلى. دهند گيرند هدف قرار مى مىاى كه از خود او  آرى، دشمنان انسان را با اسلحه
گويد شما  دهد و مى البته، پروردگار راه مبارزه را هم نشان مى. اش نزد آدمى است شمرد كه همه اسلحه دشمنان را بر مى
  .هاست ا ارزشها زيستن ب توانيد در مقابل اين دشمنان بايستيد كه يكى از آن بندگان با دو اسلحه مى

  ها ارزش: اسلحه اول

. دارند ها او را از فحشا و منكر دور نگه مى هايى مثل نماز باشد، همين ارزش گفتيم كه تا وقتى انسان متصل به ارزش
  :فرمايد خداوند درباره نماز مى

  »1« .»عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ   إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى«

  .تواند با شيطان مبارزه كند زير مقايسه كنيد تا معلوم شود نماز چگونه مىحال، اين آيه را با آيه 

  :خواند به فرموده قرآن، شيطان آدمى را به فحشا و منكر مى

ا يأَْمُركُُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ «   »2« .»إِنمَّ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 -ها ، او به همه فواحش و زشتىدر غير اين صورت. شود هاى شيطان نقش بر آب مى گزارد، نقشه پس، وقتى آدمى نماز مى
كسى كه به نماز واقعى وصل است، پول حرام را   »3« .شود توجه مى بى -شود از جمله پول حرام كه آسان و راحت جمع مى

  كند؟ او اش مى چگونه وارد زندگى

______________________________  
عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذكِْرُ اللَّهِ   وَ أقَِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهىاتْلُ ما أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتابِ « :45عنكبوت، ). 1(

  .»أَكْبـَرُ وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ ما تَصْنـَعُونَ 

ا يأَْمُركُُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَـقُولوُا عَلَى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُونَ « :169بقره، ). 2(   .»إِنمَّ

إن الجنه حفت بالمكاره وإن النار حفت «: فإن رسول االله صلى االله عليه وآله كان يقول«: Ĕ176ج البلاغه، خطبه ). 3(
، 15، نيز با اختلاف اندك در كنز العمال، متقى هندى، ج 332، ص 2، نيز مسند، احمد بن حنبل، ج »بالشهوات

ق االله الجنه والنار أرسل جبريل قال انظر إليها والى ما أعددت لاهلها قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لما خل«: 545ص 
فيها فجاء فنظر إليها والى ما أعد االله لاهلها فيها فرجع إليه قال وعزتك لا يسمع đا أحد الا دخلها فامر đا فحجبت 

وإذا هى قد حجبت بالمكاره فرجع إليه  قال فرجع إليها. قال ارجع إليها فانظر إليها والى ما أعددت لاهلها فيها. بالمكاره
اذهب إلى النار فانظر إليها والى ما أعددت لاهلها فيها فإذا هى يركب : قال. وعزتك قد خشيت أن لا يدخلها أحد: قال

فقال وعزتك . وعزتك لقد خشيت أن لا يسمع đا أحد فيدخلها فامر đا فخفت بالشهوات: فرجع و قال. بعضها بعضا
  .»لا ينجو منها أحد الا دخلها لقد خشيت أن
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داند اگر يك لقمه حرام بخورد، خداوند به نماز او نظر نخواهد كرد؛ اگر يك دكمه از لباسش غصبى باشد نمازش باطل  مى
اين است كه وقتى كسى متصل به نماز واقعى . است؛ اگر يك نخ از لباس احرامش حرام باشد، كل حجش باطل است

  .شود شد، دشمن در مقابلش لنگ مىبا

خداوند در قرآن مجيد اين دشمن را تحقير كرده و به او اعلام كرده  . اى نيست گفتنى است كه دشمن هم چندان دشمن قوى
يعنى چنين نيست كه شيطان قدرت اين را داشته باشد كه بندگان خدا را به  »1« .اى بر بندگانش ندارد كه هيچ سلطه

  »2« .كه خود بندگان دعوتش را اجابت كنند گر اينجهنم بكشاند، م
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  مگر ابن زياد يا رضا شاه چقدر قدرت داشتند؟

خواست  توانستند دعوت ابن زياد را نپذيرند و اگر او مى ها مى آن »3« .هزار نفر بودند 30ها كه به كربلا رفتند حدود  آن
  .را بكشند، اما اين كار را نكردندشان موضعى بگيرد، به راحتى بر او غلبه كنند و شيطان  عليه

من كه شما را به زور وادار به  : گويد اند مى در سوره ابراهيم آمده است كه شيطان در قيامت به تمام كسانى كه جهنمى شده
  .كارى نكردم، فقط شما را به گناه دعوت كردم

وقتى  . اهل ده آلاشت در سوادكوه نيز بود. بودرضا شاه فردى بيسواد و درس نخوانده بود كه از قزاقى به ميرپنجى رسيده 
كافى بود وقتى او به كشف . ها زن بودند ميليون آن 7ميليون نفر جمعيت داشت كه  14كه او به ساطنت رسيد، ايران 

شدند، ولى بقيه  نفر نيز از اين ميان شهيد مى 200گيريم . حجاب دستور داد پنج هزار نفر به كاخ او حمله كنند
  :گويد اين است كه در روز قيامت شيطان به مريدانش مى. ها اين كار را نكردند اما آن. ستند بر او غلبه كنندتوان مى

______________________________  
إِنَّ عِبادِي ليَْسَ لَكَ « :65؛ نيز إسراء، »إِنَّ عِبادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ « :42حجر، ). 1(

  .»بِرَبِّكَ وكَِيلاً   عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ كَفى

إِنَّ « :42؛ نيز حجر، »قالَ اخْرجُْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ « :18اعراف، ). 2(
قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ « :63؛ نيز إسراء، »مْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّـبَـعَكَ مِنَ الْغاوِينَ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ 

  .»جَزاؤكُُمْ جَزاءً مَوْفُوراً 

عن الصادق جعفر بن محمد، عن «: 238، ص 3؛ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 177امالى، شيخ صدوق، ص ). 3(
أن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام دخل يوما إلى الحسن عليه السلام، فلما نظر : ه عليهم السلامأبيه، عن جد

إن الذى يؤتى إلى سم : فقال له الحسن عليه السلام. أبكى لما يصنع بك: ما يبكيك يا أبا عبداالله؟ قال: إليه بكى، فقال له
بد االله، يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل، يدعون أĔم من أمه جدنا محمد يدس إلى فاقتل به، ولكن لا يوم كيومك يا أبا ع

صلى االله عليه وآله، وينتحلون دين الاسلام، فيجتمعون على قتلك، وسفك دمك، وانتهاك حرمتك، وسبى ذراريك 
تى الوحوش فى ونسائك، وانتهاب ثقلك، فعندها تحل ببنى أميه اللعنه، وتمطر السماء رمادا ودما، ويبكى عليك كل شئ ح

  .»الفلوات، والحيتان فى البحار
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  45: معرفت دينى، ص

انَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الأَْمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَْقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما ك«
شْركَْتُمُونِ مِنْ قَـبْلُ إِنَّ تُمْ ليِ فَلا تَـلُومُونيِ وَ لوُمُوا أنَْـفُسَكُمْ ما أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَ ما أنَْـتُمْ بمِصُْرخِِيَّ إِنيِّ كَفَرْتُ بمِا أَ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْ 

  »1« .»الظَّالِمِينَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ 

نسبت به برپايى [يقيناً خدا : گويد مى]  به پيروانش[يافته پايان ]  محاسبه بندگان[هنگامى كه كار ]  در قيامت[شيطان 
كه آنچه خدا وعده داده دروغ [به شما وعده حق داد، و من به شما وعده دادم ]  قيامت، حساب بندگان، پاداش و عذاب

هيچ غلبه و تسلّطى  ام نسبت به شما وفا نكردم، مرا بر شما در وعده]  من[و ]  بينيد كه وعده خدا تحقّق يافت است، ولى مى
پذيرفتيد، پس سرزنشم ] بدون انديشه و دقت دعوتم را[و شما هم ]  پايه به دعوتى دروغ و بى[نبود، فقط شما را دعوت كردم 

ورزى شما كه در  ترديد من نسبت به شرك بى. نكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من فريادرس شمايم و نه شما فريادرس من
بيزار و منكرم؛ يقيناً براى ستمكاران عذابى ] چون اطاعت خدا قرار داديد كه اطاعت از من را هم[داشتيد  دنيا درباره من
  .دردناك است

خواهد شما را به جهنم ببرد و من قدرت نجات شما را ندارم،  خداوند مى. مرا سرزنش نكنيد خودتان را سرزنش كنيد
  .ضعيف، محكوم، بيچاره، و بدبختيم و تمام درها به رويمان بسته است هر دو. توانيد مرا نجات دهيد كه شما نمى چنان

. گذارد به اين طرف بيايند گيرد و نمى بندد و جلوى او را مى ها چونان سد و خندقى است كه راه دشمن را مى ارزش
  .تواند رد شود ها حدود پروردگارند و دشمن از اين محدوده نمى ارزش

او وقتى ياران امام . ق در كربلا بود 61توانست از اين حريم عبور كند، روزهاى اول محرم سال  đترين زمانى كه شيطان مى
براى چه : توانست وارد شود و بگويد در محاصره اسلحه و دچار تشنگى و گرسنگى و در آستانه مرگ بودند مى

   خواهيد خود را به كشتن بدهيد؟ براى چه مى

______________________________  
  .22ابراهيم، ). 1(

  

  46: معرفت دينى، ص
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اگر شيطان امكان اين كار ... ايد زنان و دختران و پسران شما يتيم شوند؟  كشيد؟ براى چه ايستاده اين قدر داريد زجر مى
جا  د آنتوانست وار  ها چنان در حريم خدا راه يافته بودند كه دشمن نمى داد، اما آن را داشت، لااقل يك نفر را بايد فريب مى

  .شود

من بيعتم را از شما برداشتم، راه باز است و بيابان آزاد، بلند شويد و : از اين رو، حتى وقتى امام در شب عاشورا فرمود
اين نخستين بار بود كه عاشقان حرف پيامبر يا امامى را گوش . حتى يك نفر هم اؤ جاى خويش تكان نخورد! برويد
سال بيشتر نداشت و در اوج جوانى و  33حضرت اباالفضل در آن زمان . هاشم كردندامام رو به قمر بنى . دادند نمى

به يقين، قمر بنى هاشم . وضع مالى حضرت هم خوب بود و در مدينه زن و فرزندانش چشم به راهش بودند. زيبايى بود
پسندى كه ما شما را در  آيا مى يابن رسول االله،: هم دلتنگ زن و فرزندانش بود، ولى با صداى بلند گريه كرد و عرض كرد

خواهد چنين مردانى را از پا دربياورد؟ دشمن با كسانى كه قلبشان از توحيد  دشمن چگونه مى »1« ميان دشمن تنها بگذاريم؟
هايى حقير است و به فرموده پيامبر اسلام،  تواند بكند؟ دشمن در برابر چنين انسان ها آكنده است، چه مى و محبت و ارزش

  »2« !كشد كه اين جنس دوپا كمر مرا شكست دست بر كمر Ĕاده و فرياد مى

  نصرت خداوند: اسلحه دوم

سار ولايت خدا قرار بگيرد، خداوند او را به سوى  به فرموده قرآن، انسان وقتى در سايه. است» نصراالله«اسلحه ديگر 
  :شود هدايت رهنمون مى

  »3« .»اللَّهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ «

هاى جهل و شرك به سوى نورِ ايمان، اخلاق حسنه  اند؛ آنان را از تاريكى يار كسانى است كه ايمان آوردهخدا سرپرست و 
  .برد و تقوا بيرون مى

______________________________  
إنا قد أجلنا : ، أمر مناديه فنادى)لعنه االله(فلما وصل الكتاب إلى عمر بن سعد «: 220امالى، شيخ صدوق، ص ). 1(

نا وأصحابه يومهم وليلتهم، فشق ذلك على الحسين عليه السلام وعلى أصحابه، فقام الحسين عليه السلام فى أصحابه حسي
اللهم إنى لا أعرف أهل بيت أبر ولا أزكى ولا أطهر من أهل بيتى، ولا أصحابا هم خير من أصحابى، وقد نزل : خطيبا فقال

لى فى أعناقكم بيعه، ولا لى عليكم ذمه، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه بى ما قد ترون، وأنتم فى حل من بيعتى، ليست 
؛ نيز لهوف، سيد بن طاووس، ص »جملا، وتفرقوا فى سواده، فإن القوم إنما يطلبوننى، ولو ظفروا بى لذهلوا عن طلب غيرى

فإنى لا أعلم . أما بعد: هم فقالثم جاء الليل فجمع الحسين عليه السلام أصحابه فحمد االله وأثنى عليه ثم أقبل علي«: 55
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أصحابا أصلح منكم ولا أهل بيت أبر، ولا أفضل من أهل بيتى، فجزاكم االله جميعا عنى خيرا وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه 
. جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتى وتفرقوا فى سواد هذا الليل وذرونى، وهؤلاء القوم فإĔم لا يريدون غيرى

قال له إخوته وأبناؤه، وأبناء عبد االله بن جعفر ولم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك لا أرانا االله ذلك أبدا وبدأ هم بذلك القول ف
  .»العباس بن على عليه السلام ثم تابعوه

إذا دخل العبد «: قال رسول االله صلى االله عليه وآله: 26، ص 81بحار الأنوار، ج : اشاره است به اين روايات). 2(
إنه كسر ظهرى، وكتب االله له đا عباده سنه، وإذا خرج من : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، قال الشيطان: المسجد فقال

: 264، ص 3؛ نيز كافى، ج »المسجد يقول مثل ذلك، كتب االله له بكل شعره على بدنه مائه حسنه، ورفع له مائه درجه
أحب الأعمال إلى االله عزوجل الصلاه وهى آخر وصايا الأنبياء عليهم «: لسمعته يقو : عن أبى عبد االله عليه السلام قال

السلام، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد 
  .»يا ويلاه أطاع وعصيت وسجد وأبيت: إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس

  ).آيه الكرسى( 257، بقره). 3(

  

  47: معرفت دينى، ص

  :فرستد چنين، خداوند يارى خود را به كمك او مى هم

  »1« .»إِنْ تَـنْصُرُوا اللَّهَ يَـنْصُركُْمْ وَ يُـثَبِّتْ أقَْدامَكُمْ «

  .سازد هايتان را محكم و استوار مى كند و گام اگر خدا را يارى كنيد، خدا هم شما را يارى مى

  :گذارد گزندى از سوى مخلوقات به او برسد كند و نمى پناه خود، دين او را حفظ مىخداوند در 

مِنَ الجْنَِّةِ وَ . الَّذِي يُـوَسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ . مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الخْنََّاسِ . إلِهِ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . قُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ «
  »2« .»النَّاسِ 

آنكه همواره در . گر كمين گرفته و پنهان از زيان وسوسه. به معبود مردم. به پادشاه مردم. برم به پروردگار مردم پناه مى :بگو
  .از جنّيان و آدميان. كند هاى مردم وسوسه مى سينه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

توانند در  ىبدين ترتيب، شياطين انس و جن نم. آيد اش به كمك بندگانش مى او با ربوبيت، الوهيت، سلطنت و پادشاهى
  .برابر قدرت ربوبيت، الوهيت و ملك و فرمانروايى خداوند كارى از پيش ببرند، زيرا بندگان در پناه حق هستند

   بازگشت به سبب توبه

گرى و نيرنگ وارد زندگى مردم مومن شود و زخمى بر پيكره حيات آنان وارد كند، پروردگار به فضل خود  اگر دشمن با حيله
دانسته شده » طبيب«هاى خدا  در دعاى جوشن كبير يكى از نام. اى تبديل شود زخم به بيمارى كشنده گذارد اين نمى

مگر زخم دشمن چقدر كارى است كه چنين طبيبى نتواند مداوايش كند؟ بنده چنين خدايى چنان غرق ارزش و ايمان . است
در وصف محبت به اميرالمومنين . بيش نخواهد بود و عبادت و محبت است كه اين زخم ناچيز در برابر اين همه ارزش گزشى

  :آمده است

______________________________  
  .7محمد، ). 1(

  .6 - 1ناس، ). 2(

  

  48: معرفت دينى، ص

  »1« .»حب على حسنة لا يضر معها سيئة«

  .رساند اى با آن همراه نشده و زيان نمى اى است كه هيچ بدى دوست داشتن على نيكى

خداوند متعال از سر محبت و لطف و احسان در برابر . وان آثار محبت به خدا را با اين روايت درك كردت حال، مى
  »2« .شيطنت دشمنان درى زيبا به نام توبه به روى بندگانش باز كرده است و بنا ندارد آن را تا قيامت بر ايشان ببندد

   توبه đلول نبّاش

ام كه از آسمان و  گناه بزرگى انجام داده: وقتى او به اميد توبه نزد پيغمبر آمد و گفت. اند داستان đلول نبّاش را همه شنيده
برخيز و از مسجد بيرون رو كه اگر آتش : ، پيغمبر اكرم به قدرى ناراحت شدند كه فرمودند...تر است و  زمين بزرگ

در اين هنگام، . هم با گردن كج از مسجد بيرون رفت و سر به بيابان گذاشتاو ! سوزاند غضب بيايد ما را هم مى
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چرا بيرونش كردى؟ او را به بازگشت بشارت ده كه من خود طبيب : گويد خداوند مى: جبرئيل نازل شد و به پيامبر گفت
  »3« .او هستم

______________________________  
، 1؛ ينابيع الموده، قندوزى، ج 86، ص 4يز عوالى اللئالى، احسائى، ج ؛ ن335اوائل المقالات، شيخ مفيد، ص ). 1(

  .375ص 

يا «: 222، صحيفه سجاديه كامله، امام زين العابدين عليه السلام، ص )مناجات التابئين(مناجات خمس عشر ). 2(
من وحيك لئلا يضلوا عنه، حليم، أنت الذى فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، وسميته التوبه، وجعلت على ذلك الباب دليلا 

توبوا إلى االله توبه نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها  -تبارك اسمك -فقلت
ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا، إنك : الاĔار، يوم لا يخزى االله النبى والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيماĔم يقولون

  .»ل شئ قديرعلى ك

دخل معاذ بن جبل على رسول االله صلى االله عليه : ... 97امالى، شيخ صدوق، ص : اقتباسى است از اين روايت). 3(
يا رسول االله، إن بالباب شابا طرى الجسد، نقى : ما يبكيك يا معاذ؟ فقال: وآله باكيا، فسلم فرد عليه السلام، ثم قال

أدخل : فقال النبى صلى االله عليه وآله. ه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليكاللون، حسن الصوره، يبكى على شباب
كيف لا أبكى وقد ركبت : ما يبكيك يا شاب؟ قال: فأدخله عليه، فسلم فرد عليه السلام، ثم قال. على الشاب يا معاذ

đ فقال رسول االله صلى . ا، ولا يغفر لى أبداذنوبا إن أخذنى االله عزوجل ببعضها أدخلنى نار جهنم، ولا أرانى إلا سيأخذنى
: لا، فقال: أقتلت النفس التى حرم االله؟ قال: قال. أعوذ باالله أن أشرك بربى شيئا: هل أشركت باالله شيئا؟ قال: االله عليه وآله

. من الجبال الرواسىفإĔا أعظم : يغفر االله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسى، قال الشاب: النبى صلى االله عليه وآله
يغفر االله لك ذنوبك وإن كانت مثل الارضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من : فقال النبى صلى االله عليه وآله

: فقال النبى صلى االله عليه وآله. فإĔا أعظم من الارضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق: قال. الخلق
  .فإĔا أعظم من ذلك: قال.  لك ذنوبك وإن كانت مثل السماوات السبع ونجومها ومثل العرش والكرسىيغفر االله

فخر الشاب لوجهه . ويحك يا شاب، ذنوبك أعظم أم ربك: فنظر النبى صلى االله عليه وآله إليه كهيئه الغضبان ثم قال: قال
فهل : فقال النبى صلى االله عليه وآله. االله من كل عظيم ما شئ أعظم من ربى، ربى أعظم يا نبى! سبحان ربى: وهو يقول

فقال له النبى صلى االله عليه . لا واالله، يا رسول االله، ثم سكت الشاب: قال الشاب! يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم
ين، أخرج الاموات بلى، أخبرك أنى كنت أنبش القبور سبع سن: قال. ويحك يا شاب ألا تخبرنى بذنب واحد من ذنوبك: وآله

وأنزع الاكفان، فماتت جاريه من بعض بنات الانصار، فلما حملت إلى قبرها ودفنت وانصرف عنها أهلها وجن عليها الليل، 
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أتيت قبرها فنبشتها، ثم استخرجتها ونزعت ما كان عليها من أكفاĔا، وتركتها متجرده على شفير قبرها، ومضيت منصرفا، 
يا : ولم أملك نفسى حتى جامعتها وتركتها مكاĔا، فإذا أنا بصوت من ورائى يقول... يزينها لى  فأتانى الشيطان، فأقبل

فما أظن أنى أشم ريح الجنه أبدا، فما ترى لى يا رسول االله؟ فقال النبى صلى االله ... شاب، ويل لك من ديان يوم الدين 
ثم لم يزل صلى االله ! أقربك من النار، فما أقربك من النار تنح عنى يا فاسق، إنى أخاف أن أحترق بنارك، فما: عليه وآله

  .عليه وآله يقول ويشير إليه، حتى أمعن من بين يديه

يعنى  »أوَْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ « يعنى الزنا »وَ الَّذِينَ إِذا فَـعَلُوا فاحِشَةً « :فأنزل االله تبارك وتعالى على نبيه صلى االله عليه وآله... 
وَ «  خافوا االله فعجلوا التوبه: يقول »ذكََرُوا اللَّهَ فَاسْتـَغْفَرُوا لِذُنوđُِِمْ «  أعظم من الزنا ونبش القبور وأخذ الاكفان بارتكاب ذنب

أتاك عبدى يا محمد تائبا فطردته، فأين يذهب، وإلى من يقصد، ومن يسأل أن : يقول عزوجل »مَنْ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّهُ 
  .»...ذنبا غيرى؟ يغفر له 

  

  55: معرفت دينى، ص

  

   نا اميدى نشانه خدا ناشناسى است - 4

  

  57: معرفت دينى، ص

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

هاى قرآن كريم و روايات و اخبار به معرفى دشمنان انسان اختصاص دارد كه نمايانگر كمال  پربارترين بخشيكى از زيباترين و 
  :فرمايد سوره مباركه نساء در اين باره مى 83قرآن مجيد در آيه . محبت و لطف و رحمت پروردگار به انسان است

  »1« .»عْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قلَِيلاً وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحمْتَُهُ لاَتَّـب ـَ«

  .كرديد و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، يقيناً همه شما جز اندكى از شيطان پيروى مى
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شد و سعادت دنيا و  اين نص صريح قرآن است كه اگر فضل و رحمت خدا بر انسان نبود، به وسيله شيطان نابود مى
آيه در بردارنده محبت و رحمت و لطف پروردگار عالم به انسان است و نشان  اين. داد آخرت خويش را از دست مى

توان از آيات قرآن  دليل اين سخن را نيز مى. دهد كه هيچ موجودى در عالم مانند انسان مورد توجه ويژه حق نيست مى
ز دشمنان خود زخم خورده يا دهد كه خداوند متعال انسانى كه ا دانست؛ زيرا دقت در آيات قرآن اين حقيقت را نشان مى

   در دست آنان اسير بوده

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .83نساء، . 

  

  58: معرفت دينى، ص

هايش  كند تا بر زخم و حتى از اين اسارت راضى بوده و از آن لذت برده است را نيز به بازگشت به سوى خود دعوت مى
  .دهد مرهم گذارد و از اسارت نجاتش

   اين درگه ما درگه نوميدى نيست

از سوره مباركه يوسف  87در آيه . دهند آياتى از سوره مباركه يوسف و سوره زمر مردم را به اين حقيقت مهم توجه مى
  :خوانيم مى

  »1« .»ونَ وَ لا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إنَِّهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُ «

  .شوند از رحمت خدا مأيوس نباشيد، زيرا جز مردم كافر از رحمت خدا مأيوس نمى

گويد در   كند؛ يعنى نمى كه خطاب به برادران يوسف است موقعيت خاصى را بيان نمى معناى اين آيه كلى است و با اين
وقعيتى از رحمت حق نااميد نشويد، حتى دهد در هيچ م كدام موقعيت يا وضعيت از خدا نااميد نشويد، بلكه دستور مى

  .انجام داده باشيد -مانند آنچه برادران يوسف انجام دادند -اگر خطاى غير قابل بخششى
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برادران يوسف برادر بيگناه و نه ساله خود را به صحرا بردند، آزار دادند، تحقير كردند، و سرآخر در چاه انداختند و پدر 
هايى قابل معالجه است؟  مگر چنين جرائمى قابل گذشت و چنين زخم. م سنگين نشاندندسال تمام به اين غ 40خود را 

آنان نيز به پدر . با اين حال، به آنان دستور داده شد كه اين جرم را از پرونده خود پاك كنند و به درگاه حق توبه نمايند
  :خود كه پيامبر خدا بود مراجعه كردند و گفتند

  »2« .»تـَغْفِرْ لَنا ذُنوُبنَا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ قالوُا يا أبَاناَ اسْ «

  .يعنى اى پدر، تو از خدا براى ما آمرزش بخواه

  پاسخ يعقوب پيامبر

   حضرت يعقوب، عليه السلام، كه شعاع محبت خدا بود، در پاسخ اين ده

______________________________  
  قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى« 53، نيز زمر »...يا بَنيَِّ اذْهَبُوا فَـتَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَ أَخِيهِ « 87يوسف ). 1(

يعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  قالَ وَ مَنْ يَـقْنَطُ مِنْ « 56حجر ، نيز »أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
  .»رَحمَْةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ 

  .97يوسف، ). 2(

  

  59: معرفت دينى، ص

سال پيش در چاه انداختيد و مرا به چنين فراقى مبتلا كرديد؛ حال، چگونه  40شما فرزند من و برادر خود را : نفر نگفت
  :، فرمود»يا أبَاناَ اسْتـَغْفِرْ لنَا« :به عكس، تا فرزندانش گفتند خواهيد براى شما طلب آمرزش كنم؟ از من مى

  »1« .»قالَ سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبيِّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «

  .براى شما از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم كرد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است: گفت
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دانست اين زخم قابل علاج و اين بند قابل   آمرزد و مى كه خداوند گناه فرزندانش را مىحضرت يعقوب يقين داشت  
كه اگر به اين معنا  حال آن. كنم ؛ به زودى براى شما طلب بخشش مى»سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ « :گشودن است، لذا گفت

  . براى شما طلب آمرزش كنمتوانم من نمى: گفت بخشد، مى دانست كه خدا آنان را نمى يقين نداشت و مى

   توجه به زمان خاص براى طلب آمرزش

زيرا (كنم؟  به زودى برايتان طلب بخشش مى: اما سوال اين است كه چرا او در همان لحظه دست به دعا برنداشت و گفت
امام . سوال را پرسيدنداز امام باقر، عليه السلام، همين ). كند سوف در سر فعل مضارع دلالت بر انجام كار در آينده مى

  :فرمود

او در سحرگاه اولين جمعه به سوى خدا  »2« .يعقوب ساعت اجابت دعا را در نظر گرفت و آن سحر شب جمعه بود
  .دعا كرد و خداوند فرزندان او را آمرزيد

   نااميدى از رحمت پروردگار كفر است

، بلكه »لا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ « :دهد كه از او نااميد نباشند خداوند به همه زخم خوردگان و به همه اسيران دربند دستور مى
   دلگرم باشند كه اين زخم

______________________________  
  .98يوسف، ). 1(

قلت جعفر ابن محمد، عليه السلام، : اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال«: 54، ص 1علل الشرائع، شيخ صدوق، ج ). 2(
. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربى: ب، عليه السلام، لما قال له بنوهأخبرنى عن يعقو 

لا تثريب عليكم اليوم : قال. تاالله لقد آثرك االله علينا وان كنا لخاطئين: فأخر الاستغفار لهم ويوسف، عليه السلام، لما قالوا له
لان قلب الشاب أرق من قلب الشيخ، وكانت جنايه ولد يعقوب على يوسف، : الق. يغفر االله لكم وهو أرحم الراحمين

فبادر يوسف إلى العفو عن حقه، وأخر يعقوب العفو لان عفوه إنما  . وجنايتهم على يعقوب إنما كانت بجنايتهم على يوسف
  .»كان عن حق غيره، فأخّرهم إلى السحر ليله الجمعه

  

  60: معرفت دينى، ص
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  .ن بند باز شدنى استخوب شدنى و اي

داند كه در اين عالم چه خبر است و رحمت و لطف او بر بندگان چه اندازه  به راستى، تنها وجود مقدس پروردگار مى
  بفهمد و درك كند؟ - آن چنان كه هست -تواند لطايف كار او را ها مى مگر قلب و عقل ما انسان. است

  ماجراى توبه كعب بن زهير

نى بود كه رسول خدا، صلى االله عليه و آله، را به انواع مختلف آزار داده بود و در دشمنى با ايشان كعب بن زهير از كسا
به طورى كه حضرت بر فراز منبر به مردم متدين واجب كرد او را هر كجا كه يافتند به قتل . سنگ تمام گذاشته بود

  .برسانند، حتى اگر در منطقه امن مكه و مسجدالحرام باشد

اى را  دانيم كه شهر مكه منطقه ممنوعه است و كسى حق ندارد حتى گياهى را در آن از زمين بيرون بكشد يا شاخه مى
در شعاع دو يا سه كيلومترى مكه كه هنوز شهر شروع نشده و اراضى بيابانى است . اى را از پا در آورد بشكند يا حشره

براى همين، اگر درختى بيرون محدوده حرم باشد، ولى سايه يكى از  .»محدوده حرم«: اند سنگى گذاشته و روى آن نوشته
كبوتر روى آن نشسته باشند و محُرم Ĕيبى بزند كه اين كبوترها بپرند، بايد   500هاش در منطقه حرم باشد و مثلا  شاخه
حال، پيغمبر روى منبر با اين  »1« .زيرا آنجا حرم امن است و همه بايد در آن امنيت داشته باشند! گوسفند بكشد  500
  !بر تك تك شما واجب است كه كعب بن زهير را گرچه در منطقه حرم و كعبه باشد بكشيد: فرمود

وقتى خبر اين حكم در مكه به كعب بن زهير رسيد، بر جان خود بيمناك شد و امنيت خويش را از دست رفته يافت و 
  دانست فردى كه در كوچه كنار يرا نمىتواند با خيال راحت در مكه راه برود، ز  ديد ديگر نمى

______________________________  
 إِليَْهِ فِيهِ آياتٌ بَـيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ للَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ « :97آل عمران، ). 1(

  .»لَّهَ غَنيٌِّ عَنِ الْعالَمِينَ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ال

  

  61: معرفت دينى، ص

  .رود از ياران پيامبر است و قصد انجام فرمان ايشان را دارد يا خير او راه مى
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سرانجام، به فكر چاره افتاد و . »جهان پيش چشم اندرش تيره گشت«بدين ترتيب، اين مرد محدود شد و به قول فردوسى 
ها پيمود و به مدينه  ها و سنگلاخ بيرون آمد و فاصله نود فرسخى مكه تا مدينه را از ميان كوهها از مكه  شبى از شب

  .رسيد

اميرالمومنين . روشنى سحرگاه در زد -در مدينه، سراغ خانه پيامبر را نگرفت، بلكه به در خانه اميرالمومنين رفت و در تاريك
من به اشتباه به پيامبر . ايم ينه داشت و با هم نان و نمك خوردهپدرت ابوطالب با من رفاقت دير : كيستى؟ گفت: پرسيد

خواهم به حق آن دوستى كه با پدرت داشتم مهلتى به من بدهى و مرا با خود نزد ايشان ببرى و  حال از تو مى. ظلم كردم
  ! ...گاه مرا بكش اگر عذر مرا پذيرفت كه هيچ، ولى اگر نپذيرفت و دستور به قتل من داد، آن. عذر تقصير بخواهى

  ...نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت 

اش بزند؟ نقل است در  شود كسى از على كه تربيت يافته مكتب پيامبر است چيزى بخواهد و او دست رد به سينه مگر مى
  :جنگيد، يكى از دشمنان به او گفت ها كه حضرت داشت با دشمن مى وسط يكى از جنگ

  .»بنى سيفكيابن أبى طالب، ه«

  !يا على، شمشيرت را به من ببخش

آن مرد تعجب كرد . شمشير ماند او هم شمشير را گرفت و حضرت بى. در همان وقت، حضرت شمشيرش را به او تعارف كرد
  .محال است ما درخواست كسى را رد كنيم: براى چه در بحبوحه جنگ شمشيرت را به من دادى؟ فرمود: و گفت

  62: معرفت دينى، ص

عجب دين خوب : از اسب پايين آمد و ركاب مركب حضرت را گرفت و گفت. آن مرد از اين رفتار حضرت حيرت كرد
وقتى انسان اين چيزها را بفهمد، ديگر  »1« !جنگم؟ من اصلا براى چه با تو مى! مرا مسلمان كن! و اخلاق نيكى دارى

  .اين فهم فهمى نورانى و الهى و ملكوتى است. دارد بر نمى سر ستيز... با خدا و پيامبر و على و امام حسين و قرآن و 

   ادامه ماجراى كعب

وقتى نماز جماعت برپا شد، حضرت به . سپس براى نماز جماعت صبح به مسجد رفتند! عيبى ندارد: حضرت به كعب فرمود
  .صبر كن تا نماز پيامبر تمام شود تا با هم نزد ايشان برويم: او گفت
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من همان هستم كه حكم قتل مرا : كعب به پاى پيامبر افتاد و گفت. شد، با هم نزد پيامبر اسلام رفتندوقتى نماز تمام 
حال، چه كار بايد بكنم؟ آيا مرا . من خود به ديدار شما آمدم و على را واسطه كردم كه بگويم اشتباه كردم. اى داده
  »2« !كنم نه، گذشت مى: كشى؟ فرمود مى

در اين درگاه چه نسبت به خدا و چه نسبت به پيامبر و ائمه، عليهم السلام، هيچ جاى دلسردى شود كه  پس، معلوم مى
  .و نااميدى وجود ندارد و ما حق نااميد شدن از رحمت حق و اولياى او را نداريم

   با خدايى اين چنين، زان روز ترسيدن خطاست

صا وارد جلسه شد و خواست در انتهاى مجلس كنار  پيرمردى قد خميده و محاسن سفيد با ع. مجلس پر از جمعيت بود
مردم راه را باز  . اجازه بدهيد تا او جلو بيايد: ها بنشيند، اما امام صادق، عليه السلام، نگذاشت و به مردم فرمود كفش
  عمرم سر: كنى؟ گفت چرا گريه مى: امام فرمود. وقتى پيرمرد كنار حضرت صادق نشست زار زار گريست. كردند

______________________________  
أبو السعادات فى فضايل العشره روى ان عليا، عليه السلام، كان يحارب «: 358، ص 1مناقب، ابن شهرآشوب، ج ). 1(

عجبا يابن أبى طالب فى مثل هذا : فقال المشرك. فرماه إليه. يابن أبى طالب هبنى سيفك: فقال المشرك. رجلا من المشركين
فرمى الكافر نفسه الى . يا هذا انك مددت يد المسأله إلى وليس من الكرم أن يرد السائل: فقال! سيفكالوقت تدفع إلى 

  .»هذه سيره اهل الدين، فباس قدمه وأسلم: الارض وقال

  .به بعد 538الدرجات الرفيعه، سيد على ابن معصوم، ص : رك). 2(

  

  63: معرفت دينى، ص

دانم وضعم چه  نمى: كنى؟ گفت براى چه چيز آخرتت گريه مى: فرمود! كنم گريه مىبراى آخرتم  . آمده و نزديك مردنم است
  !ترسم، نگرانم، و دغدغه و وحشت دارم شود؟ مى مى

: فرمود. ام من عاشق شما هستم و نود سال است كه وجودم را وقف شما كرده: آيا شيعه هستى؟ گفت: امام صادق فرمودند
 »1« .دهم بعد از مردن نيز بمانند دنيا با ما خواهى بود به تو اطمينان مى. داشته باشىدهم گريه كنى و دغدغه  اجازه نمى

اش اين است كه خدا در قيامت درِ đشت را به روى  ترس از خدا معنى. ترس انسان بايد از ناحيه خودش باشد نه از خدا
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اين . كند باز نمى... و زينب و  امام و حضرت آسيه و خديجه و حضرت زهرا 12هزار پيامبر و  124هيچ كس جز 
از اين روست كه امام سجاد، عليه السلام، در دعاى . گيرد پندار درستى نيست و از خداناشناسى انسان سرچشمه مى

  :دارد حمزه ثمالى به پروردگار عرضه مى ابى

لأطالبنك بكرمك، و لئن  و عزتك و جلالك لئن طالبتنى بذنوبى لأطالبنك بعفوك و لئن طالبتنى بلؤمى! إلهى و سيدى«
إن كنت لا تغفر إلا لا وليائك و أهل طاعتك، فإلى من يفزع ! أدخلتنى النار لا خبرن أهل النار بحبى لك، إلهى و سيدى

إن أدخلتنى النار ففى ذلك سرور عدوك و إن ! إلهى. المذنبون و إن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون
  »2« .»ة ففى ذلك سرور نبيك، و أنا و االله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوكأدخلتنى الجن

. جويم جويى كنى، من تو را به عفوت پى مى خدايا، اى آقاى من، به عزت و جلالت قسم اگر مرا در قيامت به گناهانم پى
مرا به دوزخ اندازى، اهل دوزخ را به محبتم به تو آگاه و اگر . خوانم ام تعقيب نمايى، من تو را به كرمت مى و اگر مرا به پستى

   اى آقاى و مولايم، اگر جز اهل طاعت و اوليائت كسى را نيامرزى، پس گناهكاران به چه كسى پناه. مى سازم

______________________________  
نور، مبيضه وجوههم حولى،  وإن شيعتك على منابر من... «: 156الأمالى، شيخ صدوق، ص : مشابه اين روايت). 1(

، ص 2، نيز دعاى ندبه، نيز مناقب أمير المؤمنين، محمد بن سليمان كوفى، ج »...أشفع لهم، يكونون غدا فى الجنه جيرانى 
فأومى بإصبعيه . نجئ نحن ومن يحبنا يوم القيامه كهاتين حتى نرد على نبينا الحوض: قال على بن أبى طالب«: 293

حججت مع أبى عبد االله عليه السلام : عن عبد الرحمن بن كثير قال«: 303لاختصاص، شيخ مفيد، ص ، نيز ا»السبابتين
يا ابن : فقال له داود بن كثير الرقى! ما أكثر الضجيج؟: فإنى معه فى بعض الطريق إذ صعد على جبل فنظر إلى الناس فقال

ا أبا سليمان، إن االله لا يغفر أن يشرك به إن الجاحد ويحك ي: رسول االله هل يستجيب االله دعاء الجمع الذى أرى؟ فقال
ويحك يا أبا سليمان، : هل تعرفون محبيكم من مبغضيكم؟ فقال! جعلت فداك: فقلت له. لولايه على عليه السلام كعابد وثن

فيرى مكتوباً بين  إنه ليس من عبد يولد إلا كتب بين عينيه مؤمن أو كافر وإن الرجل ليدخل إلينا يتولانا ويتبرء من عدونا
ينَ « :عينيه مؤمن، قال االله عز وجل   .»فنحن نعرف عدونا من ولينا. »إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ للِْمُتـَوَسمِِّ

  .596مصباح المتهجد، شيخ طوسى، ص ). 2(
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واهند؟ خدايا، اگر مرا به دوزخ برند؟ و اگر جز اهل وفاى به خويش را اكرام ننمايى، پس بدكاران از چه كسى فريادرسى خ
و من به خدا . اندازى، اين موجب خرسندى دشمن توست و اگر مرا وارد đشت كنى، اين سبب خوشحالى پيامبر توست

  .تر است قسم مى دانم كه دلشادى پيامبرت در نزد تو از خشنودى دشمنت محبوب

  بررسى مفهوم خلود ابدى در نار

آيد؛ در حالى   اين معنا وجود داشته باشد كه هر كس وارد جهنم شد ديگر از آن بيرون نمىشايد در ذهن بسيارى از مردم 
. روايات زيبايى از صحابه و ائمه در اين باره به ما رسيده كه خبرهاى مهمى از قيامت را در بر دارند. كه اين طور نيست

كه قرآن  د حضورشان در آن دائمى نيست و اينرون طبق تصريح قرآن و اين دسته از روايات، همه كسانى كه به جهنم مى
  :فرمايد سوره هود مى 107و  106قرآن در آيه . ها نيست متعلق به همه جهنمى *»خالِدِينَ فِيها أبََداً « :فرمايد مى

اواتُ وَ الأَْرْضُ إِلاَّ ما شاءَ ربَُّكَ إِنَّ رَبَّكَ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّم* فأََمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لهَمُْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ «
  »1« .»فَـعَّالٌ لِما يرُيِدُ 

بار و عربده و فرياد  هاى حسرت جا ناله براى آنان در آن. اند اند در آتش بختى خود بوده بختان كه خود سبب تيره اما تيره
ترديد  نچه را كه مشيّت پروردگارت اقتضا كرده است؛ بىاند، مگر آ ها و زمين پابرجاست جاودانه در آن، تا آسمان. است

  .دهد كند انجام مى پروردگارت هر چه را اراده مى

كه پروردگار در دنيا انواع  ضمن اين. شوند به اراده پروردگار از آن نجات خواهند يافت يعنى كسانى كه وارد دوزخ مى
از اين رو، . اه پاك شود و درباره او نيازى به عذاب آخرت نباشددهد تا از گن ابتلائات را كفاره گناهان انسان قرار مى

ها را التيام  هاى انسان در اين دنيا قابل التيام باشد، در همين دنيا خداوند آن اند كه اگر زخم ائمه، عليهم السلام، فرموده
  هاى گوناگونى نيز براى اين پاك شدن در نظر راه. بخشد مى

______________________________  
  .106 107هود، ). 1(
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آرى، داروهاى . اند از آن جمله... گرفته شده است كه توبه، بيمارى، گم شدن پول با ورشكستگى، مصيبت و غصه و 
  »1« .خوريم چنين است هايى كه از شيطان و دشمنان مى خداوند براى التيام زخم

   گناه مومن  كفاره: بيمارى

مرد بيمار به حضرت نگريست و گريه  . هاى Ĕج البلاغه آمده است كه اميرالمومنين به عيادت مريضى رفت در حكمت
  :ناراحت نباش: حضرت فرمودند. كرد

  »2« .»فإن المرض لا أجر فيه و لكنه يحط السيئات، و يحتها حت الأوراق«

  .شود؛ مانند ريزش برگ درختان در پاييز ىنفس بيمارى اجرى ندارد، ولى سبب ريزش گناهان م

شود گناهانش  ريزند، وقتى شيعه مومنى بيمار مى شوند و با يك تكان مى گونه كه در پاييز برگ درختان سست مى يعنى همان
  .ريزند مثل برگ درخت مى

ت درد بيشتر است،  ها كه شد شوند، بخصوص شب بعضى از مردم وقتى مريض مى: فرمايد امام صادق، عليه السلام، مى
كنند كه چرا اين همه درد به من دادى؟ چه لذتى از درد كشيدن من  روند و با خدا مشاجره مى گاهى از كوره در مى

هر مريضى از شيعيان ما كه به سبب شدت دردش با خدا درگير شود، خداوند به كرام : فرمايد امام مى.... برى؟ و  مى
 .ها را نيز در زمره ذكر و تسبيح بنويسند اش اين درگيرى كند كه در پرونده سند خطاب مىنوي اش را مى الكاتبين كه پرونده

كنند؛ حال اگر زخمى ماند كه اين ابتلائات دوايش نبود، با  هايى در دنيا معالجه مى اى را با چنين برنامه آرى، عده »3«
اگر باز هم . كشند تا پاك وارد قيامت شوند مى در غير اين صورت، در برزخ دردهايى. كنند سختى جان كندن پاكشان مى

  گونه وارد قيامت شدند، پاك نشدند و همان

______________________________  
، و كتاب 504و مشكاه الانوار طبرسى، ص  446، نيز با كمى اختلاف در همان، ص 444، ص 2كافى، ج ). 1(

: قال االله عزوجل: قال رسول االله صلى االله عليه وآله: م، قالعن أبى عبد االله، عليه السلا«: 38التمحيص اسكافى، ص 
وعزتى وجلالى لا اخرج عبدا من الدنيا وأنا اريد أن ارحمه حتى أستوفى منه كل خطيئه عملها، إما بسقم فى جسده وإما 

اخرج عبدا من الدنيا  وعزتى وجلالى، لا. فإن بقيت عليه بقيه شددت عليه عند الموت. بضيق فى رزقه وإما بخوف فى دنياه
فإن بقيت عليه . وأنا اريد أن اعذبه حتى اوفيه كل حسنه عملها إما بسعه فى رزقه وإما بصحه فى جسمه وإما بأمن فى دنياه

: سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول: عن عمرو بن جميع قال«: 445، ص 2، نيز كافى، ج »بقيه هونت عليه đا الموت
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عن السرى بن خالد، عن «: 445، ص 2، نيز همان، ج »ليهتم فى الدنيا حتى يخرج منها ولا ذنب عليهإن العبد المؤمن 
إذا أراد االله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبته فى الدنيا وإذا أراد بعبد سوءا أمسك عليه «: أبى عبد االله، عليه السلام، قال
إن االله عز وجل إذا كان : عن أبى جعفر، عليه السلام، قال«: 444ص ، 2، نيز همان، ج »ذنوبه حتى يوافى đا يوم القيامه

من أمره أن يكرم عبدا وله ذنب ابتلاه بالسقم، فإن لم يفعل ذلك له ابتلاه بالحاجه فإن لم يفعل به ذلك شدد عليه الموت 
  .»ليكافيه بذلك الذنب

جعل االله ما كان من شكواك حظا لسيئاتك، فإن «:) وقال لبعض أصحابه فى عله اعتلها: (Ĕ42ج البلاغه، حكمت ). 2(
وإن . وإنما الاجر فى القول باللسان والعمل بالايدى والاقدام. المرض لا أجر فيه ولكنه يحط السيئات، ويحتها حت الاوراق

  .»االله سبحانه يدخل بصدق النيه والسريره الصالحه من يشاء من عباده الجنه

قال النبى صلى «: 166؛ الدعوات، قطب الدين راوندى، ص 590شيخ صدوق، ص  الامالى،: مشابه اين روايت). 3(
، »عجبت للمؤمن وجزعه من السقم، ولو علم ما له فى السقم لاحب ألا يزال سقيما حتى يلقى ربه عزوجل«: االله عليه وآله
نيز . »ن حتى ما يدع له من ذنبلا يزال الهم والغم بالمؤم«: عن أبى جعفر، عليه السلام، قال«: 446، ص 2نيز كافى، ج 

ان مريضا : زراره بن أعين سمعت أبا عبد االله، عليه السلام، يحدث عن آبائه«: 210، ص 3مناقب، ابن شهرآشوب، ج 
رضيت بما اوتيتم به حقا حقا : فقال له. شديد الحمى عاده الحسين فلما دخل من باب الدار طارت الحمى عن الرجل

فإذا نسمع الصوت ولا نرى : قال. واالله ما خلق االله شيئا إلا وقد أمره بالطاعه لنا: له الحسين فقال. والحمى ēرب عنكم
أليس أمير المؤمنين أمرك أن لا تقربى إلا عدوا أو مذنبا لكى تكونى كفاره لذنوبه فما بال هذا؟ : لبيك، قال: الشخص يقول

وعن ابى ابراهيم، «: 345، ص 3دائق الناضره، محقق بحرانى، ج نيز الح. »وكان المريض عبداالله بن شداد بن الهادى الليثى
يرفع عنه القلم ويأمر االله تعالى الملك فيكتب له : قال رسول االله صلى االله عليه وآله للمريض اربع خصال«: عليه السلام، قال

مغفورا له وان عاش كل فضل كان يعمله فى صحته ويتبع مرضه كل عضو فى جسده فيستخرج ذنوبه منه فان مات مات 
: جعفر بن محمد عن آبائه عن على، عليهم السلام«: 346، ص 3نيز الحدائق الناضره، محقق بحرانى، ج . »عاش مغفورا له

يا سلمان ما من احد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد سبق منه وذلك الوجع تطهير : انه عاد سلمان الفارسى فقال له«
يا سلمان لكم الاجر بالصبر عليه : لنا فى شئ من ذلك اجر خلا التطهير؟ قال على عليه السلام فليس: فقال له سلمان. له

  .»والتضرع الى االله تعالى والدعاء له đما تكتب لكم الحسنات وترفع لكم الدرجات، فاما الوجع خاصه فهو تطهير وكفاره
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امام مجتبى و امام حسين و ساير ائمه، عليهم السلام، از خدا نجات آنان را پيغمبر و فاطمه زهرا و اميرالمومنين و 
  .خواهيد بگيريد و نجاتش دهيد دست هر كس را مى: فرمايد خدا هم به پيامبر خويش مى. خواهند مى

جريمه فرستد تا  اين عده را پروردگار به دوزخ مى. مانند كه زخمشان سنگين است اى مى پس از اين مرحله، باز عده
پس، حتى دوزخى شدن هم براى پاك شدن از پليدى گناه و نوعى بازسازى . ها پاك شوند اعمالشان را ببينند و از پليدى

  .با اين حال، از دوزخ هم امكان نجات هست. وجودى است

   نجات از دوزخ با توسل به معصومين

اند، اما  دوزخ، كسانى هستند كه از آتش در رنج در: در روايتى از امام صادق، عليه السلام، نقل شده است كه فرمود
  !خدايا به حق پيامبر و اهل بيتش ما را نجات بده: گويند كنند و مى دستشان را به دعا بلند مى

رسد كه از دوزخ كسى مرا به حق پيامبر و فاطمه و على قسم داد؛ او را بيرون  از جانب پروردگار به جبرئيل خطاب مى
  !بياور

كردى، به سخنت گوش  رسد كه بنده من، اگر هزار بار به خودم مراجعه مى دهند، خطاب مى از آتش نجات مى وقتى او را
  »1« .اش را رد نكنم ام كه هر كس مرا به حق پيامبر و على و فاطمه قسم دهد، خواسته دادم، اما بر خود واجب كرده نمى

   ندامت وحشى، قاتل حمزه سيدالشهدا عليه السلام

هاست كه همواره نامش در كنار نام هنده، همسر ابوسفيان و مادر معاويه،  ر تاريخ اسلام، از منفورترين شخصيتوحشى، د
او كسى است كه ناجوانمردانه حمزه سيدالشهداء را كشت و شكم ايشان را پاره كرد و جگرشان را درآورد و . شود آورده مى

   تكه تكه كرد و به نخ كشيد و به گردن زن

______________________________  
: 470، ص 8؛ الحدائق الناضره، محقق بحرانى، ج 219؛ الامالى، شيخ مفيد، ص 771الامالى، شيخ صدوق، ص ). 1(
ثم إنه سأل االله بحق محمد . إن عبدا مكث فى النار سبعين خريفا والخريف سبعون سنه«: عن أبى جعفر، عليه السلام، قال«

يا رب، وكيف لى بالهبوط : قال. فأوحى االله إلى جبرئيل أن اهبط إلى عبدى فأخرجه. وآله لما رحمتنى وأهل بيته صلى االله عليه
. إنه فى جب فى سجين: يا رب فما علمى بموضعه؟ قال: قال. إنى أمرēا أن تكون عليك بردا وسلاما: فى النار؟ قال االله

. ما أحصى يا رب: يا عبدى كم لبثت فى النار؟ قال: عزوجلفأخرجه فقال االله . فهبط جبرئيل على النار على وجهه: قال
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فقال وعزتى وجلالى لولا ما سألتنى به لأطلت هو أنك فى النار ولكنى حتمت على نفسى أن لا يسألنى أحد بحق محمد 
  .»وأهل بيته صلى االله عليه وآله إلا غفرت له ما كان بينى وبينه وقد غفرت لك اليوم

  

  67: معرفت دينى، ص

هاى دست و پاى ايشان را قطع كرد،  او همچنين بينى حضرت را بريد، چشم حمزه را درآورد، انگشت. بوسفيان انداختا
به قدرى اين كار در  »1« .هايش را بيرون كشيد و به بيان مختصر پيكر آن حضرت را مثله كرد هاى او را بريد و دندان لب

اگوار آمد كه وقتى پيغمبر بدن عموى بزرگوارشان را ديد چنان گريست كه نظر پيامبر اكرم، صلى االله عليه وآله وسلم، ن
  .تن از قريش را خواهد كشت 70شان در ميدان جنگ پيچيد و از سر ناراحتى فرمود كه به خونخواهى حمزه  صداى ناله

به  »2« !كشيد؟ نفر ديگر را براى چه مى 69قاتل عموى شما يك نفر بوده، : در همان حال، جبرئيل نازل شد و گفت
اى جز خانه او پناه برد؟ خدايى كه خشم پيامبر بر دشمنان خود را نيز  شود نااميد شد و به خانه راستى، آيا از اين خدا مى

  :فرمايد اگر به اهل مكه دست پيدا كردى تابد و مى بر نمى

وَ اصْبرِْ وَ ما صَبـْرُكَ إِلاَّ باِللَّهِ وَ لا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا * رْتمُْ لهَوَُ خَيـْرٌ للِصَّابِريِنَ وَ إِنْ عاقَـبْتُمْ فَعاقِبُوا بمِثِْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لئَِنْ صَب ـَ«
  »3« .»إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ * تَكُ فيِ ضَيْقٍ ممَِّا يمَْكُرُونَ 

فقط به مانند ستمى كه به شما شده مجازات كنيد، و اگر شكيبايى ورزيد و از مجازات  و اگر ستمگر را مجازات كرديد، پس 
و شكيبايى كن، و شكيبايى تو جز به توفيق خدا نيست، و بر گمراهى و . كردن بگذريد اين كار براى شكيبايان đتر است

ترديد،  بى. گيرند، دلتنگ مشو ره به كار مىدهند اندوهگين مباش، و از نيرنگى كه هموا ضلالت آنان و كارهايى كه انجام مى
  .باشد خدا با كسانى كه پرهيزكارى پيشه كردند و كسانى كه از هر جهت نيكوكارند مى

اين را هم اضافه كنيم كه اولين ذكر مصيبت در اسلام براى حمزه روى داده است، زيرا پيغمبر به زنان مدينه اجازه داد كه 
  خود حضرت نيز در بيشتر منبرهايشان مصيبت حمزه را ياد »4« .نندبراى حمزه بلند بلند گريه ك

______________________________  
ومضى رسول االله صلوات االله عليه وآله ) حمزه سيد الشهداء: (268، ص 1شرح الأخبار، قاضى نعمان مغربى، ج ). 1(

لى وحمزه صلوات االله عليهما للقتال وكان منهما فى ذلك حتى بلغ احدا، فعبا الناس على مراتبهم، واستقبل المشركين وتقدم ع



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اليوم ما لم ير من أحد قبلهما، وأمعنا فى قتل المشركين فاĔزموا đم فلما رأى الهزيمه من كان فى المراتب التى رتبها رسول االله 
سلام وحشى الاسود عبد لجبير بن صلوات االله عليه وآله بين يديه انكشفوا عنه وذهبوا يطلبون الغنائم، ورمى حمزه عليه ال

رأيته فى عرض الناس مثل الحمل الاورق يهد الناس بسفيه هذا ما يقوم له : قال وحشى. مطعم بحربه من حيث لا يراه، فقتله
فانى . بحجر منه ليدنو الى فأرميه بالحربه من حيث لا يرانى إذ لم أكن أقدر على مواجهته: أحد، فاستترت بشجره أو قال

 -هلم الى يا بن مقطعه البظور: لك إذ بسباع بن عبد العزى قد سبقنى إليه يريد نزاله، فلما رآه حمزه مقبلا إليه قالعلى ذ
ثم حمل عليه حمزه حمله أسد، فضربه بالسيف فكأنما أخطى رأسه ووقف عليه وقد خر ميتا وهولا  -وكانت امه تخفض الجوارى

يخبر وحشى بذلك رسول االله صلوات االله عليه وآله وقد جاء . قتل، فسقط ميتايرانى، وأرسلت الحربه إليه، فأصبته فى م
فلما قتل حمزه . يا وحشى، غيب عنى وجهك فلا أراك: مسلما، وسأله عن ذلك، فقال له رسول االله صلوات االله عليه وآله

عنه وتفرقوا خالفوا إليه، فقتلوا من  رضى االله عنه، ورأى المشركون أن أصحاب رسول االله صلوات االله عليه وآله قد انكشفوا 
وكان . كان بين يديه وجرحوه وكسروا ثنيته اليمنى السفلى، وكلموا شفته وهشموا البيضه على رأسه وضرب نيفا وستين ضربه

  .رسول االله صلوات االله عليه وآله قد ظاهر يومئذ بين درعين ووقف على صخره وانكشف الناس عنه

ولما قتل حمزه رضى االله عنه أتت إليه هند، فبقرت بطنه وأخذت قطعه ) التمثيل بحمزه: (275، ص 1شرح الأخبار، ج  -
. من كبده، فرمت đا فى فيها ولاكتها لتأكلها، فلم تستطع أن تبتلع منها شيئا، فلفظتها، وذلك لانه قتل يوم بدر أباها

انت لتأكلها، ولو أكلتها، لما أصابتها نار جهنم وقد ما ك: فقال. ومثلث به، فاخبر بذلك رسول االله صلوات االله عليه وآله
لئن أمكننى االله تعالى : ولما وقف صلوات االله عليه وآله على حمزه ورأى تمثيلهم به، قال. خالط لحمها لحم حمزه عليه السلام

عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْرٌ  وَ إِنْ عاقَـبْتُمْ فَعاقِبُوا بمِثِْلِ ما( :فإنزل االله عزوجل. منهم لامثلن منهم بسبعين رجلا
  .إĔم لن يصيبوا منكم مثلها أبدا وإن كنتم من أنفسكم اوتيتم: وقال رسول االله صلوات االله عليه وآله للمسلمين. )للِصَّابِريِنَ 

محمد الحسن عليه قال ابى «: 395، ص 78؛ بحار الانوار، ج 257، ص 2مستدرك الوسائل، ميرزاى نورى، ج ). 2(
عمنا حمزه بن عبد المطلب، أسد االله، وأسد الرسول، فإنه لما قتل قلق رسول االله : أول من صلى عليه من المسلمين«: السلام

لأقتلن بكل شعره من حمزه سبعين رجلا : صلى االله عليه وآله، وحزن، وعدم صبره وعزاؤه على عمه حمزه فقال وكان قوله حقا
بـْرُكَ إِنْ عاقَـبْتُمْ فَعاقِبُوا بمِِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْرٌ للِصَّابِريِنَ وَ اصْبرِْ وَ ما صَ « :أوحى االله إليهمن مشركى قريش، ف

قال : عن ابن عباس قال«: 377، ص 12نيز تفسير الميزان، ج . »إِلاَّ باِللَّهِ وَ لا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُ فيِ ضَيْقٍ ممَِّا يمَْكُرُونَ 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يوم قتل حمزه ومثل به لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم فأنزل االله وإن 

  .»فصبر وĔى عن المثله. بل نصبر يا رب: فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم. عاقبتم الآيه

عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا   الشَّهْرُ الحَْرامُ باِلشَّهْرِ الحَْرامِ وَ الحُْرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى« :194بقره،  نيز. 128 -126نحل، ). 3(
  .»عَلَيْكُمْ وَ اتَّـقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ   عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدى
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انصرف رسول ... «: 98، ص 20، نيز بحار الأنوار، ج 183، ص 1شيخ طبرسى، ج  إعلام الورى باعلام الهدى،). 4(
االله صلى االله عليه وآله إلى المدينه حين دفن القتلى فمر بدور بنى الأشهل وبنى ظفر، فسمع بكاء النوائح على قتلاهن، 

ه اليوم، فلما سمعها سعد بن معاذ وأسيد بن لكن حمزه لا بواكى ل: فترقرقت عينا رسول االله صلى االله عليه وآله وبكى، ثم قال
فلما سمع رسول االله، صلى االله عليه وآله، . لا تبكين امرأه حميمها حتى تأتى فاطمه، عليها السلام، فتسعدها: حضير قالا

نيز . »ارجعن رحمكن االله فقد آسيتن بأنفسكن: الواعيه على حمزه وهو عند فاطمه، عليها السلام، على باب المسجد قال
فمر النبى صلى االله عليه وآله ببعض بيوتات الأنصار، فسمع بكاء «: 287، ص 2شجره طوبى، محمد مهدى حائرى، ج 

فلما سمعها . لكن حمزه لا بواكى له اليوم: النوائح على قتلاهن فترقرقت عينا رسول االله، صلى االله عليه وآله، وبكى ثم قال
فاجتمعن النساء عند فاطمه وهن . ها حتى تأتى فاطمه فتسعدها فى البكاء على حمزهلا تبكين امرأه حميم: سعد بن معاذ قال

  .»يسعدĔا فى البكاء على حمزه

  

  68: معرفت دينى، ص

  .فرمودند كه وحشى جگر مرا زخم زد كردند و بسيار مى گريستند و مردم هم با ايشان گريه مى كردند و مى مى

برت آموز است و معيار خوبى براى درك ميزان لطف و رحمت حق نسبت به اما سرنوشت همين وحشى بسيار عجيب و ع
  .بندگانش است

وحشى . اى به دست پيامبر اسلام رسيد طبق نقل تواريخ، شش سال از شهادت حمزه سيدالشهدا گذشته بود كه روزى نامه
خواهد  دلخراش كشتم، اما دلم مىدر نامه خود به پيامبر نوشته بود كه درست است كه من عموى شما را به آن وضع 

جا كه در سوره فرقان  ترساند؛ آن شود و مرا مى اى در قرآن هست كه مانعم مى با اين حال، آيه. مسلمان شوم و توبه كنم
  :گويد مى

 .»لاَّ باِلحَْقِّ وَ لا يَـزْنوُنَ وَ مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ يَـلْقَ أثَاماً وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَـقْتُـلُونَ النَّـفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِ «
»1«  

كشند، و زنا  پرستند، و كسى را كه خدا خونش را حرام كرده است جز به حق نمى و آنان كه معبود ديگرى را با خدا نمى
  .؛ و كسى كه اين اعمال را مرتكب شود به كيفر سختى برسد»2« كنند نمى
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به . ها جناب حمزه است ام كه يكى از آن ام و هم آدم كشته حقيقت، او براى پيامبر نوشته بود كه من هم بت پرستيدهدر 
دانم كه  خواهم مسلمان شوم، اما با توجه به اين آيه مى حال، مى. ام ام زنا كرده سبب وضع فرهنگى مكه هم تا توانسته

  م؟حال، چه بايد بكن. كنيد اسلام مرا قبول نمى

  :فرمايد در جواب وحشى بنويسيد خداوند مى: وقتى نامه تمام شد، جبرئيل نازل شد و به پيامبر عرض كرد

  »3« .»إِثمْاً عَظِيماً   ىإِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَـقَدِ افـْترَ «

   آمرزد، و غير آن را براى كه به او شرك ورزيده شود را نمى ، خدا اينمسلماً 

______________________________  
  .68فرقان، ). 1(

دانند نگويم كه خداوند زنا را بعد از شرك و  دريغ است اين نكته را براى كسانى كه زنا را در رديف گناهان عادى مى). 2(
  )مولف. (كشى قرار دارد ه زنا خيلى سنگين است و بعد از بت پرستى و آدمكشى قرار داده است؛ يعنى گنا آدم

إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَـقَدْ « 116نيز نساء، . 48نساء، ). 3(
  .»ضَلَّ ضَلالاً بعَِيداً 

  

  69: معرفت دينى، ص

  .و هر كه به خدا شرك بياورد، مسلماً گناه بزرگى را مرتكب شده است. آمرزد هر كس كه بخواهد مى

  .بخشد بخشد، ولى شرك را اگر ادامه پيدا كند نمى را مى -كشى پرستى و زنا و آدم از جمله بت -خداوند هر گناهى

گذارد من به سوى شما  نمى» لمن يشاء«ه هم عبارت در اين آي: وقتى نامه پيامبر به وحشى رسيد در پاسخ ايشان نوشت
  !كه شايد خدا نخواهد مرا ببخشد حال آن. بخشم گويد هر كس را بخواهم مى چون خدا مى. بيايم

  :اين بار اين آيه را برايش بفرست: نامه وحشى كه به پيامبر رسيد، دوباره جبرئيل نازل شد و گفت

لُ اللَّهُ سَيِّئاēِِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً  إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ «   »1« .»عَمَلاً صالحِاً فأَوُْلئِكَ يُـبَدِّ
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كند؛ و خدا  ها تبديل مى هايشان را به خوبى مگر آنان كه توبه كنند و ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند، كه خدا بدى
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

از  . »عمل عملا صالحا«شرايط اين آيه نيز سنگين است، مخصوصا عبارت : نامه به وحشى رسيد در پاسخ نوشت وقتى
  خواهد به همان كيفيت انجام دهم؟ كجا معلوم كه من بتوانم آن عمل صالحى را كه خداوند مى

  :اين بار اين آيه را براى وحشى بفرستيد: دوباره، جبرئيل نازل شد و گفت

يعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ   عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلىقُلْ يا «   »2« .»أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

يناً خدا همه گناهان را از رحمت خدا نوميد نشويد، يق! اى بندگان من كه با ارتكاب گناه بر خود زياده روى كرديد: بگو
  .آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است مى

   بخشد؟ براى چه يعنى چرا اين قدر اصرار دارى كه خداوند تو را نمى

______________________________  
  .70فرقان، ). 1(

  .53زمر، ). 2(
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شود؟ مگر دست خداوند براى آمرزيدن گناهان تو بسته است كه به سوى او  نمىگويى  اين قدر نااميد و دلسردى؟ چرا مى
اين حقيقت مهمى است كه در سوره مباركه زمر به آن اشاره شده و شناخت آن در رشد و اصلاح  »1« گردى؟ باز نمى

  .زندگى بشر بسيار راهگشاست

______________________________  
أنه لما قتل حمزه وكان قد جعل له على قتله أن يعتق، فلم «: 428، ص 2الله جزائرى، ج نور البراهين، سيد نعمت ا). 1(

فلما قدم مكه ندم على صنيعه هو وأصحابه، فكتبوا إلى رسول االله صلى االله عليه وآله أنا قد ندمنا على . يوف له بذلك
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وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا «  بمكهالذى على ما صنعناه، وليس يمنعنا عن الاسلام الا أنا سمعناك تقول وأنت 
وقد دعونا مع االله إلها آخر وقتلنا النفس التى حرم االله وزنينا، » ، الآيتان يَـقْتُـلُونَ النَّـفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْقِّ وَ لا يَـزْنوُنَ 

، فبعث đا رسول االله صلى االله عليه وآله إلى »الآيه  مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً إِلاَّ «فلولا هذه لاتبعناك، فنزلت الآيه 
  فنزل. فلما قرأوها كتبوا إليه ان هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل صالحا، فلا نكون من أهل هذه الآيه. وحشى وأصحابه

فبعث đا إليهم فقرأوها، فبعثوا إليه أنا نخاف أن لا نكون . *»ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ «
يعاً   يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى«  فنزل. من أهل مشيئته نوُبَ جمَِ فبعث đا  »أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّ

: ثم قال لوحشى. فلما قرأوها دخل هو وأصحابه فى الاسلام، ورجعوا إلى رسول االله صلى االله عليه وآله، فقبل منهم. إليهم
غيب وجهك عنى، فلحق وحشى بعد ذلك بالشام وكان đا إلى أن ! ويحك: أخبرنى كيف قتلت حمزه؟ فلما أخبره قال

رأيت فيه خرقا : لما أخرجت قلب حمزه ما رأيت فيه؟ قال وحشىوفى خبر آخر أنه صلى االله عليه وآله سأله أنك . »مات
: غيب وجهك عنى، فقال الوحشى: نعم، مات له ابن وبنت، فالابن خرق القلب، والابنه رصعته، ثم قال له: ورصعا، فقال

الثقلين، حويزى،  ، نيز تفسير نور»لست بحقود ولكنى إذا رأيتك تجدد على حزنى بحمزه، فذهب إلى الشام: نبى وحقود، فقال
لما جعل مطعم بن عيسى بن : فى كتاب سعد السعود لابن طاوس رحمه االله نقلا عن تفسير الكلبى قال«: 33، ص 4ج 

: فبعث وحشى وجماعه إلى النبى عليه السلام. نوفل لغلامه وحشى ان هو قتل حمزه ان يعتقه، فلما قتله وقدموا مكه لم يعتقه
اننا سمعناك تقرأ فى كتابك ان من يدعو مع االله إلها آخر ويقتل النفس ويزنى يلق آثاما ويخلد فى  انه ما يمنعنا من دينك الا

نخاف ألا : فقالوا )إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالحِاً ( :العذاب، ونحن قد فعلنا هذا كله، فبعث إليهم بقوله تعالى
نخاف الا ندخل فى المشيه : فقالوا )*لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ  إِنَّ اللَّهَ (  نعمل صالحا، فبعث إليهم

يعاً   يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى( :فبعث إليهم فجاؤوا واسلموا فقال  )أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
فلحق : فإننى لا أستطيع النظر إليك، قال. غيب وجهك عنى: النبى صلى االله عليه وآله لوحشى قاتل حمزه رضوان االله عليه

  .»هكذا ذكر الكلبى. بالشام فمات
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   انسان و شناخت برنامه هاى شيطان - 5
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الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . يمبسم االله الرحمن الرح
  .على اعدائهم اجمعين

اند كه اگر انسان دچار چهار حجاب شود، تمام درهاى رحمت  با عنايت به آيات قرآن، اهل بيت، عليهم السلام، فرموده
ماند و راه نجاتى برايش  اين بدان معنا نيست كه او در اين چهار حجاب تا ابد اسير مىشود، اما  حق به روى او بسته مى

ها هستند راه نجاتى قرار داده كه اين راه به تعبير قرآن   نيست؛ زيرا وجود مبارك حضرت حق براى آنان كه دچار اين حجاب
اند غمگين باشند و دوباره به خدا  مراد از انابه اين است كه مردم از اين كه به خدا پشت كرده »1« .است» انابه«كريم 

  .كنند شود و نجات پيدا مى ها باز مى در اين مقام است كه همه درهاى بسته به روى آن. رو كنند

  ها كدامند؟ اين حجاب

  :اين چهار حجاب بر اساس تعاليم قرآن كريم از اين قرارند

   شيطان: اولحجاب 

   كه در گفتارهاى قبل بيان داشتيم، شيطان دشمنى است كه ميان همچنان

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .»بُ هُوَ الَّذِي يرُيِكُمْ آياتهِِ وَ يُـنـَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَ ما يَـتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ ينُِي« :13غافر، : اشاره است به. 

ينِ ما وَصَّى بِهِ نوُحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِليَْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى« :13شورى،  - أَنْ   وَ عِيسى  شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّ
  .»لَّهُ يجَْتَبيِ إِليَْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَـهْدِي إِليَْهِ مَنْ ينُِيبُ أقَِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُـرَ عَلَى الْمُشْركِِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ ال

  .»إِليَْهِ مَنْ أنَابَ وَ يَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَـهْدِي « :27رعد،  -

أَنْ تُشْركَِ بيِ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبـْهُما فيِ الدُّنيْا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ   هَداكَ عَلىوَ إِنْ جا« :15لقمان،  -
  .»سَبِيلَ مَنْ أنَابَ إِليََّ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُـبِّئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 
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از اين رو، قرآن مجيد بارها از اين موجود . گذارد نور فيوضات حق به انسان برسد شود و نمى پروردگار فاصله مىانسان و 
  :از جمله، در اين آيه »1« .ياد كرده است» عدوٌ مبين«به 

  »2« .»بِينٌ أَ لمَْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُ «

  ترديد دشمن آشكارى براى شماست؟ آيا به شما سفارش نكردم كه شيطان را مپرستيد كه او بى! اى فرزندان آدم

آيد ديگر به معناى پيمان و قرارداد نيست، بلكه به معناى سفارش و وصيت  مى» الى«كنار » عهد«در قرآن، وقتى كلمه 
آيا به شما فرزندان آدم سفارش و وصيت نكردم كه از شيطان فرمان نبريد و او بدين ترتيب، معنى آيه اين است كه . است

  ترديد او دشمن آشكار شماست؟ را عبادت و بندگى نكنيد كه بى

؟ مگر نه اين است كه شيطان همان موجود سركشى است  !به راستى، چقدر به انسان سفارش شده كه تابع شيطان نباشد
كرد و كارى  ضد خدا بسازد؟ اگر او تنها خودش را در ضد بودن با خدا محدود مى خواهد كه هم ضد خداست و هم مى

آمد، ولى مسئله اين است كه اين موجود در هر  به كار فرزندان آدم نداشت، مشكلى در كار نبود و سفارشى هم لازم نمى
دالشهداء، عليه السلام، به شكل براى مثال، شيطان در زمان حضرت سي. خيزد لباسى كه باشد به دشمنى با انسان بر مى

يزيد؛ در زمان حضرت ابراهيم، عليه السلام، به صورت نمرود؛ و در زمان وجود مبارك رسول خدا، صلى االله عليه وآله، به 
نه حزب شيطان يا مريد ! دقت شود(ها به شياطين تعبير كرده است  صورت رؤساى مكه ظاهر شده بود كه قرآن از آن

  ):شيطانشيطان بلكه خود 

نْسِ وَ الجِْنِّ يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلى« بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَـعَلُوهُ   وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبيٍِّ عَدُوčا شَياطِينَ الإِْ
  »3« .»فَذَرْهُمْ وَ ما يَـفْتـَرُونَ 

   ين انس و جن قرار داديم، كهگونه براى هر پيامبرى دشمنانى از شياط و اين

______________________________  
؛ نيز اعراف، *»وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ... « :142؛ انعام، 208؛ نيز بقره، 168بقره، ). 1(

قالَ يا بُـنيََّ لا « :5؛ يوسف، »لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ أَ لمَْ أنَْـهَكُما عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أقَُلْ ... « :22
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وَ إِذْ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ « :50؛ كهف، »إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلإِْنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ   تَـقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى
 هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ إِلاَّ إِبلِْيسَ كانَ مِنَ الجِْنِّ فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ ربَِّهِ أَ فَـتَتَّخِذُونهَُ وَ ذُرِّيَّـتَهُ أوَْليِاءَ مِنْ دُونيِ وَ  اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا

 :15؛ قصص، » جَنَّكُما مِنَ الجْنََّةِ فَـتَشْقىفَـقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلا يخُْرِ « :117؛ طه، »لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً 
ذِي مِنْ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَـوَجَدَ فِيها رَجُلَينِْ يَـقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثهَُ الَّ   وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى«

إِنَّ « :6؛ فاطر، »عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ   فَـقَضى  كَزَهُ مُوسىشِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَـوَ 
ا يَدْعُوا حِزْبَهُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ  ذُوهُ عَدُوčا إِنمَّ لَيْكُمْ يا بَنيِ آدَمَ أَنْ أَ لمَْ أَعْهَدْ إِ « :60؛ يس، »الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَِّ

نَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ « :62؛ زخرف، »لا تَـعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  قالَ « :82؛ ص »وَ لا يَصُدَّ
  .»فَبِعِزَّتِكَ لأَُغْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ 

  .60يس، ). 2(

  .»بِرَبِّكَ هادِياً وَ نَصِيراً   وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبيٍِّ عَدُوčا مِنَ الْمُجْرمِِينَ وَ كَفى« :31ز فرقان، ؛ ني112انعام، ). 3(

  83: معرفت دينى، ص

كنند، و اگر پروردگارت  براى فريب مردم همواره گفتارى باطل ولى به ظاهر آراسته و دلپسند به يكديگر القاء مى
  .بافند واگذار پس آنان و آنچه را به دروغ به هم مى. كردند نمىخواست چنين  مى

اند، بلكه هر پيغمبرى از پيغمبران  دهد كه شياطين فقط مزاحم تو نشده خداوند در اين آيه پيغمبر خويش را دلدارى مى
سترسى نداشتند، بلكه ها د شدند، چون به آن البته، شياطين مزاحم خود پيامبران نمى. الهى اين مزاحمان را داشته است

هاشان بيراهه نشان  ها داشتند اين بود كه به فرموده قرآن مجيد راه مستقيم الهى را به مردم با وسوسه مزاحمت خطرناكى كه آن
در روزگار ما هم، تلقينات بعضى از مردم كه گاهى  »1« .رسد گفتند اين جاده انحرافى است و به جايى نمى دادند و مى مى

اين همه نماز خواندى به كجا رسيدى؟ اين همه روزه گرفتى چه شد؟ اين همه با اهل بيت در ارتباط : گويند تديّن مىبه افراد م
ها در آنان كه نسبت به راه حق و نسبت به قرآن بينايى كافى  اين وسوسه. از همين باب است... بودى به چه رسيدى؟ و 

  :گويند يرت دارند، به فرموده قرآن مجيد، در پاسخ چنين سوالاتى مىكند، اما آن عده كه بينايى و بص ندارند اثر مى

نْيا حَسَنَةٌ وَ لَ «  .»دارُ الآْخِرَةِ خَيـْرٌ وَ لنَِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّـقَوْا ما ذا أنَْـزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيرْاً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هذِهِ الدُّ
»2«  
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گر است و سراسر  كه قرآن هدايت[خير را : پروردگارتان چه چيزى نازل كرد؟ گويند: مى كه به پرهيزكاران گويندو هنگا
نيكويى در اين دنياست، وهمانا سراى آخرت đتر ]  پاداش[براى كسانى كه نيكى كردند ]. آياتش وحى الهى است، نازل كرد

  !است، و سراى پرهيزكاران چه نيكوست

ها را براى ما فرستاده  او همه خوبى: گويند ها مى مگر خدا براى شما چه كرده و چه فرو فرستاده؟ آن: سندپر  شياطين مى
بدن سالم، چشم سالم، عقل سالم، پوست سالم، چارچوب سالم، زبان گويا، پيغمبران، قرآن، زندگى در عالم : است

   هستى، و پس از مرگ لقاء و مقام قرب

______________________________  
هُ بِغافِلٍ قُلْ يا أهَْلَ الْكِتابِ لمَِ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَـبـْغُوĔَا عِوَجاً وَ أنَْـتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّ « :99آل عمران، ). 1(

؛ »وَ يَـبـْغُوĔَا عِوَجاً وَ هُمْ بِالآْخِرَةِ كافِرُونَ  الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ « :19؛ نيز هود، 44؛ نيز اعراف، »عَمَّا تَـعْمَلُونَ 
رُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً وَ لا تَـقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ توُعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَـبـْغُوĔَا عِوَجاً وَ اذكُْ « :86اعراف، 

نْيا عَلَى الآْخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ « :3؛ نيز ابراهيم، »كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ   فَكَثَّـركَُمْ وَ انْظُرُوا كَيْفَ  الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الحَْياةَ الدُّ
  .»سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَـبـْغُوĔَا عِوَجاً أوُلئِكَ فيِ ضَلالٍ بعَِيدٍ 

  .30نحل، ). 2(

  

  84: معرفت دينى، ص

 :فرستاده كه نفرستاده است تا شما به ياوه بگوييد ؛ كدام خير را خداوند بايد براى ما مى...اء و đشت و همنشينى با انبي
  *؟»ما أنُْزلَِ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ «

هاى شياطين جن و انس راه حق را گم  اين پاسخ مردم بصير است، اما همه مردم اين بصيرت را ندارند و با وسوسه گرى
برند و بدين ترتيب، شيطان بين آنان و  شوند و از آن مى شوند و در Ĕايت، از همه خيرات دور مى كنند و دلسرد مى مى

  .رسد ها نمى شود و ديگر فيوضات حق، جز همين آب و نان و زندگى ظاهرى، به آن خدا حجاب مى

   هاى شيطان برنامه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

. هاى او در درجه اول اهميت قرار دارد برنامهبراى شناخت راه حق از باطل و درك درست حجاب بودن شيطان شناخت 
شيطان كه در هر روزگارى به صورتى است و خداوند متعال او را دشمن انسان معرفى كرده و سفارش فرموده كه او را 

  :گويد قرآن در اين باره مى. كند ها دعوت مى ها را به آن هايى دارد كه همه انسان بندگى نكنيد برنامه

  »1« .»عِدكُُمُ الْفَقْرَ وَ يأَْمُركُُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ الشَّيْطانُ يَ «

چون بخل وخوددارى [ترساند، و شما را به كار زشت  از ēيدستى و فقر مى]  به هنگام انفاق مال با ارزش[شيطان، شما را 
دهد؛ و خدا بسيار عطا كننده  كند، و خدا شما را از سوى خود وعده آمرزش و فزونى رزق مى امر مى]  اتاز زكات و صدق

  .و داناست

كند تا معلوم شود كه شيطان   در اين آيه، پروردگار دو برنامه خويش را به همراه دو برنامه شيطان براى انسان بيان مى
  .كيست

برد، او را از  است؛ يعنى تا انسان براى كار خيرى دست به مال خود مى »يعدكم الفقر«هاى شيطان  يكى از برنامه
   به تو چه! چراغى كه به خانه رواست بر مسجد حرام است: گويد ترساند و مى تنگدستى و ēيدستى مى

______________________________  
  .268بقره، ). 1(

  

  85: معرفت دينى، ص

تو زحمت كشيده و عرق ! شد خواست كه اين فرد فقير نمى نى؟ اگر خدا نمىك ربطى دارد كه در كار خدا دخالت مى
جا آن را هزينه كنى؟ درمانگاه و مدرسه و بيمارستان را دولت بايد بسازد و  خواهى اين اى تا پول درآورى، براى چه مى ريخته

فردا، تو عروس و داماد و نوه دارى،  خواهى پول بدهى؟ تو براى چه مى. ها هم او بايد نگهدارى كند ها و معلول از يتيم
شوى و هم  امروز بايد براى فردا ذخيره كنى و اگر بخواهى اين طور در راه خدا هزينه كنى، هم خودت گرفتار مى

  .اين دعوت و سخن شيطان است. ات خانواده

  دعوت پروردگار
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  :فرمايد و سپس مى »1« خواند از آن خود مى هاى شياطين، ابتدا خزائن آسمان و زمين را پروردگار عالم، در پاسخ وسوسه

  »2« .»إِلاَّ مِثـْلَها وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ   مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يجُْزى«

مانند آن مجازات نيابند و ايشان هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است، و آنان كه كار بد بياورند، جز به 
  .گيرند مورد ستم قرار نمى

حتى در برخى روايات، پاداش . گرداند يعنى اگر كسى تومانى در راه خدا هزينه كند، خداوند ده برابر آن را به او بر مى
  »3« .برابر است 70بعضى اعمال خير تا 

  دعوت به فحشا

كند؛ يعنى به انجام كارهاى  همواره انسان را وادار به ارتكاب فحشا مىاو . برنامه دوم شيطان دعوت مردم به فحشاست
  :كند تا بر كار خير آنان بيافزايد ها را به مغفرت و آمرزش خود دعوت مى خواند، در حالى كه خداوند انسان زشت فرا مى

  .»وَ اللَّهُ يَعِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ «

______________________________  
  .»ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائنُِهُ وَ ما نُـنـَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  وَ إِنْ مِنْ شَيْ « :21حجر، ). 1(

  .160انعام، ). 2(

كوه طور از جمله، در روايتى خداوند متعال چند هزار سال پيش از حادثه كربلا به حضرت موسى، عليه السلام، در  ). 3(
  )مولف. (برابرش را به تو عطا نكنم از دنيا نخواهى رفت 70فرمايد كه اگر براى مجالس امام حسين هزينه كنى، تا  مى

  

  86: معرفت دينى، ص

  كرم بين و لطف خداوندگار

او  گذارد، ولى براى مثال، كسى در راه خدا ثروتش را مى. گاهى لطف و رحمت پروردگار بر بندگان خويش عجيب است
براى  »1« .كند كند، بلكه ارزشمندتر از آن را به او عطا مى احسان آن شخص را با پول و باغ و ويلا و ماشين جبران نمى
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نمونه، وجود مبارك خديجه كبرى، سلام االله عليها، ثروتش را با نيت خالص براى خدا هزينه كرد، اما پروردگار در دنيا ثروت 
در عوض، خداوند متعال . شد او را با پول و ثروت بيشتر جبران نكرد، زيرا نيّت والاى آن حضرت با ثروت جبران نمى

در آخرت نيز خداوند يازده امام و .  عليها، به او عنايت كرد كه برترين زنان عالم استفرزندى چون فاطمه زهرا، سلام االله
  .گويد اين نتيجه دين و ايمان و اخلاق و انفاق توست كند و مى امّ الائمه، عليهم السلام، را به او ارائه مى

اى است و چه كسى  برد، چه đره ان است مىاى كه ايشان در قيامت از دختر بزرگوار و يازده امامى كه ايشان مادر آن đره
  تواند آن را حساب كند؟ مى

   ثمره فرزند نيك

عجله كنيد تا زودتر : كردند، به ياران خويش فرمودند يك روز، وقتى پيغمبر اكرم، صلى االله عليه وآله، از قبرستانى عبور مى
  !آهسته برويم: هاى مبارك را كند كردند و فرمودند گشتند قدم اما چند روز بعد كه از همان راه بر مى! از قبرستان بيرون برويم

! يا رسول االله، چند روز پيش كه از اينجا عبور كرديم فرموديد تندتر برويم و امروز گفتيد آهسته: يكى از اصحاب گفت
  علت چيست؟

از . در خوشى و رفاه است كردند و من طاقتش را نداشتم، ولى امروز ديدم او آن روز ميّتى را عذاب مى: حضرت فرمود
  فرزندى كه از او به جا مانده در مدرسه از معلم خود: جبرئيل سبب را پرسيدم، گفت

______________________________  
 مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْـبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فيِ كُلِّ سُنْبُـلَةٍ « :161بقره، ). 1(

  .»يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

  

  87: معرفت دينى، ص

فرزند اين مرد مرا رحمان و رحيم : تا اين فرزند اين عبارت را خواند، خداوند فرمود. گرفته استبسم االله الرحمن الرحيم را ياد  
آنجا كه مسلمانى  »1« .بخشم براى همين او را مى. كنم با اين وصف پدرش در عذاب باشد خواند و من حيا مى مى

  !ى از فرزندانش چه خواهد بود؟ واالله العالمكند، đره خديجه كبر  كار با بسم االله فرزندش از آتش نجات پيدا مى معصيت
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   معامله با خدا چنين است

رفتم كه ديدم مرد موقرى با ادب كنار  هاى فرعى راه مى يادم هست در يكى از روزهاى سرد ēران، پياده در يكى از خيابان
كرد و مرا به منزل خويش دعوت   به دو سه قدمى ايشان كه رسيدم سلام. جا ايستاده است در يكى از منازل كاخ مانند آن

  !خواهم موضوعى را به شما بگويم مى: كرد و گفت

  .بالاخره با توكل بر خدا داخل شدم. آن روزها، امنيت هم اندكى كم بود و ترديد داشتم كه داخل بروم يا نه

آن مرد خانمش را نيز  وقتى رفتيم طبقه بالا و نشستيم،. ساختمان هم دو طبقه بود. منزل حياط بسيار باصفايى داشت
. خانمش هم زن موقر و با حجابى بود! زديم ايشان است كسى كه گاهى حرفش را با هم مى: صدا كرد و به ايشان گفت
  .ايشان هم آمد و نشست

ها چند  ام و طبق همان حرف روم، اما گاهى در جلسات شما شركت كرده من زياد پاى منبر نمى: پس از آن، مرد گفت
  .ام خدا انجام دادهمعامله با 

البته ايشان نگفت چه معامله اى، ولى از ظاهر امر معلوم بود كه معامله مالى در ميان بوده است، زيرا ثروتمندان đترين 
   اى توانند با خدا بكنند معامله مالى است؛ همان طور كه يك عالم đترين معامله اى كه مى معامله

______________________________  
روى ان عيسى عليه السلام مر بقبر وهو يعذب، ثم «: 284، ص 3عوالى اللئالى، أحسائى، ج : مشابه اين روايت. )1(

يا روح االله مررنا đذا القبر عام أول وهو يعذب ومررنا به الآن وهو لا : فقال الحواريون! مر به فى عام آخر فوجده لا يعذب
  .»صغير فبلغ الغلام، فأصلح طريقا وآوى يتيما، فغفر االله لأبيه بما كان منهانه كان له ولد «: يعذب؟ فقال عليه السلام
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تواند با خدا بكند آموختن آن به ديگران است و معامله شخصى كه در ميان مردم آبرويى دارد مايه گذاشتن از  كه مى
  :ده استدليل مطلب هم اين است كه خداوند در وصف متقين فرمو . آبرويش است

  *»1« .»وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .كنند ايم انفاق مى از هر چه روزى آنان كرده

. كند خبرى نشد من چند معامله با خدا كردم، اما هر چه صبر كردم ببينم خداوند چگونه آن را ده برابر مى: او گفت
وضع ملى من . هاى معتبر آمريكا شود وارد يكى از دانشگاهها  گذرنامه پسرم آماده بود تا با بالاترين نمره. مدتى گذشت

اى هم كه قرار بود او در آن تحصيل كند از  رشته. اى بخرم جا برايش خانه توانستم در آن هم آن قدر خوب بود كه مى
  .داشتند هاى روز جهان بود و فارغ التحصيلان آن را بسيار گرامى مى ترين رشته مهم

چقدر به : ه پرواز مانده، يك شب پسرم آمد و من و مادرش را صدا كرد و خيلى نرم از ما پرسيدبه هر حال، يك هفته ب
خواهيد؟   خواهيد يا نمى اى كه به من داريد خير مرا مى شما با اين علاقه: چطور؟ گفت. خيلى: من علاقه داريد؟ گفتيم

ر اين است كه به جاى آمريكا به قم بروم تا علوم من تحقيق كردم و ديدم خير من د: گفت. خواهيم خير تو را مى: گفتيم
فردا با هم . باشد: نظر شما چيست؟ گفتيم. اهل بيت را ياد بگيرم و اين چند ساله عمر را به اهل بيت خدمت كنم

 مادرش. كنيم ها برايت خواستگارى مى صنف گيريم و هر دخترى را هم كه بخواهى از همكاران و هم اى مى رويم قم خانه مى
اما اگر بخواهى به اهل بيت . تو اگر در آمريكا دكترا بگيرى، باعث روسفيدى من پيش فاطمه زهرا نيستى: هم به او گفت

  .خدمت كنى، سبب روسفيدى منى

   پسرم الان در قم است، دروس سطح را خوانده و مشغول: او ادامه داد

______________________________  
  .3بقره، ). 1(

  

  89: ص معرفت دينى،

اين مزدى بود كه خدا به من داد و اسباب . به حكمت و فلسفه و عرفان است و انسان به درد بخورى براى دين خداست
  .ام شد شگفتى

: بعد از آن، وقتى ايشان را ديدم از پسرشان پرسيدم و گفتم. پنج سالى از اين ماجرا گذشت و من اين پدر را نديدم*** 
  .ينمخواهد ايشان را بب دلم مى
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اى كه او داشت و راهى كه در پيش گرفته بود رستگار شد  با برنامه. خواست رسيد و هم من هم او به آنچه مى: او گفت
زيرا حدود يك . و خدا از اين بابت مزد ما را داد، ولى سرآخر براى اينكه نمره كامل به ما و به او بدهد، او را از ما گرفت

از آن روز، ما جزو گروه صابران شديم و كانالى هم به صلوات و . رفت و نزد خدا رفتماه پس از ملاقاتمان او سرطان گ
  :گويد رحمت خدا برايمان زده شد، زيرا خداوند مى

لُوَنَّكُمْ بِشَيْ « الَّذِينَ إِذا أَصابَـتـْهُمْ . الصَّابِريِنَ ءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَ الجُْوعِ وَ نَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوالِ وَ الأَْنْـفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ  وَ لنََبـْ
مْ وَ رَحمَْةٌ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ . مُصِيبَةٌ قالوُا إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ  ِِّđَ1« .»أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ ر«  

نباتى يا ثمرات باغ [ى از اموال و كسان و محصولات ترديد شما را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش بخش و بى
همان كسانى كه چون بلا و آسيبى به آنان رسد  . و صبركنندگان را بشارت ده. كنيم آزمايش مى] زندگى از زن و فرزند

آنان است و آنانند كه درودها و رحمتى از سوى پروردگارشان بر . گرديم ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او باز مى: گويند
  .اند آنانند كه هدايت يافته

هايى  ها تحصيل كسب كند؟ و اصلا مگر رسيدن به چنين جايگاهى از چنين راه چنين ايمانى را چه كسى مى تواند با سال
ممكن است؟ آرى، سنت پروردگار اين نيست كه همواره مقابله به مثل كند و در مقابل پول فقط پول بدهد، بلكه گاهى در 

   به... آن ايمان يا فرزند صالح و  برابر

______________________________  
  .157 -155بقره، ). 1(

  

  90: معرفت دينى، ص

خديجه كبرى مصداق بارز اين معناست كه خداوند در برابر ثروتش آبروى دنيايى و اخروى، ايمان قوى، . بخشد انسان مى
توان آن را براى  مقامى كه با هزينه كردن همه دارايى جهان هم نمى. دفرزند مبارك، و ذريه پاك و صالح به او عطا فرمو 

  .اى خريد يا آن را از آن خود كرد لحظه

  .»وَ اللَّهُ يَعِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

د يا به كجا دعوتشان كند و چه مزدى داند با بندگانش چگونه معامله كن سفره پروردگار خيلى گسترده است و او đتر مى
ها را كنار بزند و به هر چه خدا به آن  اين ميزان شناخت براى هر انسانى لازم است تا بتواند حجاب. ها بدهد به آن

  .كند دور بماند دعوت كرده لبيك بگويد و از آنچه شيطان به آن دعوت مى

  :سوره مباركه بقره استدارد در  آيه ديگرى كه پرده از برنامه شياطين بر مى

  »1« .»أوُلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ «

  .كنند شياطين شما را به آتش جهنم دعوت مى

  :در حالى كه دعوت خدا اين است

  »2« .»مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ   سارعُِوا إِلى«

ها و زمين است بشتابيد؛ đشتى كه براى  آسمان]  به وسعتِ [سوى آمرزشى از پروردگارتان و đشتى كه Ēنايش و به 
  .پرهيزكاران آماده شده است

كند؛ و ثالثا، با اين فهم و شعور و  فهمد، اولاً لذت مى برد؛ ثانيا مصونيت پيدا مى وقتى انسان اين آيات قرآن را مى
اصولاً، با فهم قرآن است كه انسان از بودن با خدا، از . بيند بل خود به شدت ضعيف مىمعرفت شيطان را در مقا

برد و حاضر نيست چيزى را با اين  عبادت او، از دست گذاشتن در دست انبياء، و از همراه شدن با امامان لذت مى
   لذت

______________________________  
شْركِاتِ حَتىَّ يُـؤْمِنَّ وَ لأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيـْرٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُـنْكِحُوا وَ لا تَـنْكِحُوا الْمُ « :221بقره، ). 1(

دْعُوا إِلىَ الجْنََّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ ارِ وَ اللَّهُ يَ الْمُشْركِِينَ حَتىَّ يُـؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيـْرٌ مِنْ مُشْركٍِ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أوُلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّ 
ُ آياتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذَكَّرُونَ    .»بِإِذْنهِِ وَ يُـبـَينِّ

  .133آل عمران، ). 2(

  

  91: معرفت دينى، ص
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  :زيرا. شريك كند يا چيزى غيز از خدا بخواهد

 خلاف مروت بود كه اوليا
 

 .تمنا كنند از خدا جز خدا

  

   عليه السلام، در آتش ابراهيم،

خواستند حضرت ابراهيم، عليه السلام، را با منجنيق به داخل آتش گداخته پرتاب كنند،  در روايات آمده است كه وقتى مى
  ؟!سوزانند خدايا، در همه عالم همين يك دوست را داريم و اين را هم دشمنان دارند مى: جبرئيل به خداوند عرض كرد

من چه : جبرئيل نزد حضرت آمد و گفت! د كه برو و اگر كمكى خواست برايش انجام بدهاز پروردگار خطاب رسي
مرا به عشق كسى دارند در آتش : گفت! اندازند دارند تو را در آتش مى: گفت! هيچ: توانم برايت بكنم؟ گفت مى
. ايت بكنم و مانع شومام كارى بر  آمده: خواهى براى من بكنى؟ گفت تو چه كار مى. اندازند كه خالق من است مى

  :گفت

  .»علمه حسبى«

چنين ايمانى  »1« !برو و ميان من و محبوبم فاصله نشو. بيند و به حالم آگاه است مرا كافى است همين كه او دارد مرا مى
 آرى، اگر انسان دعوت. كنند كرد كه اهل دل آن را به گلستان تعبير مى  »2« »برد و سلام«بود كه آتش را بر ابراهيم 

برد و از  حق را بفهمد و از شياطين دور باشد و اين حجاب ميان او و خدا نباشد، از بودنش در اين دنيا لذت مى
  :كند كه گردد و در همه حال استدعا مى عبادت و خدمت و حتى مصائبش غرق سرور مى

  »3« .»فلا تخيب بوجهك الكريم عنى«

______________________________  
إن : على بن موسى الرضا، عليه السلام، قال«: 542الأمالى، شيخ صدوق، ص : ت از اين روايتاقتباسى اس). 1(

ما يغضبك يا جبرئيل؟ : إبراهيم عليه السلام لما وضع فى كفه المنجنيق غضب جبرئيل عليه السلام، فأوحى االله عز وجل إليه
اسكت، : فأوحى االله عز وجل إليه! دوك وعدوهيا رب خليلك ليس من يعبدك على وجه الأرض غيره، سلطت عليه ع: قال

فطابت نفس جبرئيل عليه السلام، : قال. إنما يعجل العبد الذى يخاف الفوت مثلك، فأما أنا فإنه عبدى آخذه إذا شئت
 فأهبط االله عز وجل عندها خاتما فيه سته. أما إليك فلا: هل لك من حاجه؟ فقال: فالتفت إلى إبراهيم عليه السلام فقال
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لا إله إلا االله، محمد رسول االله، لا حول ولا قوه إلا باالله، فوضت أمرى إلى االله، أسندت ظهرى إلى االله، حسبى : أحرف
  .»االله

  .»إِبْراهِيمَ   قُـلْنا يا نارُ كُونيِ بَـرْداً وَ سَلاماً عَلى« :69انبياء، : اشاره است به). 2(

  .از دعاى ابوحمزه ثمالى). 3(

  

  95: معرفت دينى، ص

  

   دشمن انسان: جهل - 6

  

  97: معرفت دينى، ص

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

از  »1« .اند نان انسان پرداختهدر برخى روايات اسلامى، حضرات معصومين، عليهم السلام، به معرفى دوستان و دشم
  :فرمايند جمله، وجود مبارك حضرت رضا، عليه السلام، در روايتى زيبا مى

  .»صديق كل امرء عقله، وعدوه جهله«

  .دوست هر انسانى عقل او و دشمنش جهل اوست

  :فرمايند و مىدانند  رسول گرامى اسلام، صلى االله عليه وآله، نيز عقل و جهل را معيار فقر و غناى آدمى مى

  »2« .»لا فقر أشد من الجهل، و لا مال أعود من العقل«
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  .توان نتيجه گرفت كه đترين دوست انسان عقل و بدترين دشمن او جهل و نادانى است بدين ترتيب، مى

  جهل چگونه دشمنى است؟

خرت انسان را تامين جهل و نادانى پايه و اساس ناآگاهى و دورى از معارف و حقايقى است كه سعادت دنيا و آ
   براى همين، اگر كسى. كنند مى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  :1847، ص 3ميزان الحكمه، ج : از جمله اين روايات. 

  .الهوى أعظم العدوين): عليه السلام(الإمام على  -

  .درجته وبلغ غايتهأعدى عدو للمرء غضبه وشهوته، فمن ملكهما علت ): عليه السلام(عنه  -

  .نفسك أقرب أعدائك إليك): عليه السلام(عنه  -

احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شئ أعدى للرجال من اتباع أهوائهم ): عليه السلام(الإمام الصادق  -
  .وحصائد ألسنتهم

  .أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك): صلى االله عليه وآله(رسول االله  -

والذى نفسى بيده ما من عدو أعدى على الإنسان من الغضب والشهوه، فاقمعوهما واغلبوهما ): االله عليه وآله صلى(عنه  -
  .واكظموهما

ليس عدوك الذى إن قتلته كان لك نورا، وإن قتلك دخلت الجنه، ولكن أعدى عدو لك ): صلى االله عليه وآله(عنه  -
  .لذى ملكت يمينكولدك الذى خرج من صلبك، ثم أعدى عدو لك مالك ا

؛ نيز »...لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل، ! يا على«: 622، ص 3السرائر، ابن إدريس، حلى، ج ). 2(
عن «: 443، نيز تحف العقول، حرانى، ص 101، ص 1؛ نيز علل الشرائع، شيخ صدوق، ج 11، ص 1الكافى، ج 

  .»صديق كل امرء عقله، وعدوه جهله«: يقولسمعت الرضا عليه السلام : الحسن بن الجهم قال
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  98: معرفت دينى، ص

نفس باشد، به فرموده قرآن كريم در سوره مباركه هود، در دنيا و آخرت روى سعادت را  با اين دشمن زندگى كند و با آن هم
ا اهل ايمان به خدا پس، كسى كه در دني. شود زيرا سعادت آخرت انسان با سعادت دنياى او تامين مى »1« نخواهد ديد،

در آخرت نيز đره و نصيبى از  - آيند كه همگى از بركت معرفت به دست مى  -و قيامت و اخلاق پاك و عمل صالح نباشد
  .ها نخواهد داشت آن

   تفاوت علم و ايمان

ر فضاى معرفت تنها د. علم دانستن است و ايمان دلبستن. جا، ذكر اين نكته لازم است كه علم غير از ايمان است در اين
دهد و در  بيند و دل به تماشاى آن مى Ĕايت مى است كه انسان وجود مقدس حضرت حق را با چشم دل خويش زيباىِ بى

  :گويد هاتف اصفهانى در ترجيع بند معروف خود مى. شود گزيند و خود دلداده او مى نتيجه، او را به دلبرى بر مى

  چشم دل باز كن كه جان بينى
 

  ناديدنى است آن بينىآنچه 

  گر به اقليم عشق روى آرى
 

  همه آفاق گلستان بينى

  آنچه نشنيده گوشت آن شنوى
 

  وآنچه ناديده چشمت آن بينى

  دل هر ذره را كه بشكافى
 

  آفتابيش در ميان بينى

  تا بدانجا رساندت كه يكى
 

  از جهان و از جهانيان بينى

  با يكى عشق ورز از دل و جان
 

  تا به عين اليقين عيان بينى

 كه يكى هست و هيچ نيست جز او
 

 .وحده لا اله الاّ هو
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ها را  او همه زيبايى. اش به عهده بگيرد دهد تا آن زيبا نقش مستقلى در زندگى هاى زيبا نمى چنين كسى ديگر دل به صورت
دهد كه با از دست رفتنش خرابى براى دل باقى  چيزى نمىاز اين رو، هيچ وقت دل به . بيند اى از زيبايى خدا مى جلوه
  .ماند مى

______________________________  
خالِدِينَ فِيها ما * فأََمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لهَمُْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ « :107 -106هود، : اشاره است به اين آيه). 1(

  .»ضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَـعَّالٌ لِما يرُيِدُ دامَتِ السَّماواتُ وَ الأَْرْ 

  

  99: معرفت دينى، ص

   عاقبت مجنون عامرى

حكايت او چنين بود كه به . مجنون عامرى از افراد قبيله بنى عامر و معاصر با وجود مبارك حضرت مجتبى، عليه السلام، بود
دخترى به نام ليلى دل بسته بود، اما پدر آن دختر حاضر نبود دخترش را به عقد مجنون در آورد و همين فراق و سنگينى 

از اين رو، . و روان و فكر و بدنش فشار بياورد و كارهاى عجيبى انجام دهد بار هجران باعث شده بود كه او به درون
او اسير محبتى شده بود و همه چيز را از دريچه اين . خواندند، در حالى كه به معناى لغوى ديوانه نبود مردم او را مجنون مى

  :او در شعرى درباره اين حالت خود گفته است. ديد محبت مى

   ى

  تخلّس عقلها ويح من أمسى 
 

  فاصبح مذهوباً به كلّ مذهب

 خليعاً من الاخوان الاّ معذراً 
 

  يضاحكنى من كان يهوى تجنّبى

  اذا ذكرت ليلى عقلت وراجعت
 

  روائع عقلى من هوى متشعّب

  وقالوا صحيحٌ ما به طيف جنّه
 

 «1» .ولا لمم الاّ افتراء التكذّب
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البته، اين . گشت شد و پريشانى خاطرش به جمعيت بدل مى آمد عاقل مى سخن به ميان مىيعنى او تنها زمانى كه از ليلى 
براى همين، سفارش شده است كه انسان نبايد مقدمات . حال مناسبى نيست، اما به هر حال براى مجنون پيش آمده بود

اغدان دل روشن شود، بلكه محصول بروز چنين حالاتى را نيز فراهم كند؛ زيرا عشق مانند شعله نيست كه ناگهان در چر 
در نتيجه، همه . شود مى... سلسله مقدماتى است كه شامل ديدن و حرف زدن و نامه گرفتن و نامه رد و بدل كردن و 

اگر هم اين مقدمات براى كسى فراهم شد، بايد . بايد مواظب باشند تا اين مقدمات برايشان فراهم نشده و گرفتار نشوند
مقدمات را به مسائل الهى گره بزند تا اين عشق او را در چاه فساد و گناه و آلودگى و معصيت  سعى كند زلف اين

  .نيندازد

______________________________  
  .ديوان قيس عامرى). 1(

  

  100: معرفت دينى، ص

هر دو قبيله مسلمان بودند به هر حال، مجنون يا ليلى اين مقدمات را فراهم كرده بودند و به هم دل داده بودند؛ اما چون 
و پدر دختر حاضر به اين ازدواج نبود، پدر مجنون به مدينه به محضر مبارك حضرت مجتبى، عليه السلام، رفت؛ زيرا 

شود؛ چرا كه خداوند به اين بزرگواران اجازه  دانست كه اين گره به دست كسى جز حضرت مجتبى، عليه السلام، باز نمى مى
معنى به مصلحت . دانند باز كنند، مگر اينكه باز شدن آن به مصلحت انسان نباشد به مصلحت مى داده هر گرهى را كه

  .افتد شود، ولى در عوض، ده گره ديگر به زندگى او مى نبودن اين است كه گاهى گرهى از زندگى انسان باز مى

  شرارت مرد بينوا

. رفت سلام، براى مناجات با خدا به كوه طور مىدر روايات آمده است كه روزى، حضرت موسى بن عمران، عليه ال
آخرين لباسى  : اى؟ گفت چرا با خود چنين كرده: پرسيد. حضرت در راه مردى را ديد كه تا شكم در خاك فرو رفته است

روى،  خوب است حال كه به كوه طور مى. كه داشتم امروز پاره شد و از تنم فرو ريخت و ديگر چيزى براى پوشيدن ندارم
  !پروردگار گشايشى نيز براى كار من بخواهى از

از . وقتى حضرت موسى به دعا و مناجات و راز و نياز مشغول شد، از حضرت حق گشايش كار آن مرد را نيز طلب كرد
  .قضا، بعد از ظهر همان روز، كسى يك دست لباس به آن مرد داد و خواسته حضرت موسى بر آورده شد
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اند و شهر شلوغ شده  گشت، مردم زيادى را ديد كه در جايى جمع شده وه طور بر مىسه روز بعد، وقتى حضرت از ك
  يك نفر شراب خورده و در حال مستى مردم را زده و يك نفر را: گفتند. از ماجرا پرسيد. است

  101: معرفت دينى، ص

وقتى . براى ايشان باز كردندادب كيست كه چنين كارى كرده است؟ راه را  تربيت بى اين فرد بى: پرسيد. هم كشته است
  !حضرت پيش آمد، ديد همان شخص برهنه است كه لباس براى پوشيدن نداشت

  :گويد سعدى شيرازى ضمن بيان اين مطلب، در مواعظ خويش مى

 آنكه هفت اقليم عالم را Ĕاد
 

 هر كسى را هر چه لايق بود داد

  دست گر توانا بينى ار كوتاه
 

  كه هست  هر كه را بينى چنان بايد

 اينكه مسكين است اگر قادر شود
 

 ها كزو صادر شود بس خيانت

  گربه محروم اگر پر داشتى
 

 .تخم گنجشك از هوا برداشتى

  

كسى كه به گربه پر نداد مصلحت گربه و طبيعت را در نظر داشت؛ كسى كه به حمار شاخ نداد مصلحت او و مردم را 
كند؛ در عين  اين حيوان شاخ داشته باشد، يك كيلو بار هم براى بشر جا به جا نمىدانست اگر  ديد و مى در اين مى

امروزه، در علم ثابت شده كه شاخ گاو در (دانست بدن گاو به آن نياز دارد  كه مى حال، او به گاو شاخ داد، براى اين
يعنى در تابستان از طريق شاخ حرارت بدن   .دهد هايى كه دارد كار رادياتور ماشين را انجام مى زمستان و تابستان با حفره

دهد و به  اگر حرارت بدن گاو نامنظم باشد، شير نمى. برد كند و در زمستان حرارت بدن گاو را بالا مى گاو را كم مى
  .اين مصلحت است). هم ندارد... تبع، انسان پنير و كره و ماست و دوغ و 

   عمل معصومين نيز بر اساس مصلحت است
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بزرگوار نيز، چه زمانى كه در بين مردم بودند و چه در زمان ما كه حضور فيزيكى ندارند، اجازه گره گشودن از معصومان 
داران به درگاه پروردگار ناليدند و به  بنابراين، اگر گره. مشكلات مردم را دارند؛ البته به شرطى كه مصلحتى در آن باشد

   افتاده شان مى نشد، بدانند كه با باز شدن اين گره ده گره ديگر به زندگى ائمه طاهرين متوسل شدند و گره از كارشان باز

  102: معرفت دينى، ص

  :به قول خواجه شيراز. پس، به همين گره قانع باشند و از خدا گله نكنند و شاكى نباشند. است

   تو بندگى چو گدايان به شرط مزد مكن

داند و كارها را به حكمت بالغه خويش به انجام  مصلحت امور را مىخداوند خود . پرورى داند كه خواجه خود روش بنده
  .رساند مى

   دوستى با غير خدا روا نيست

اين در حالى است كه بايد اين دلبرى و دلدادگى فقط در رابطه با خدا . مجنون دلداده ليلى و ليلى دلدار او شده بود
حد اين دوست داشتن نيز در دين معين شده . دهد جازه مىغير خدا را تنها بايد در حدى دوست داشت كه او ا. باشد

  .است و در سوره توبه از آن سخن به ميان آمده است

يمانِ « مُْ مِنْكُمْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا آباءكَُمْ وَ إِخْوانَكُمْ أوَْليِاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِْ فأَوُلئِكَ هُمُ   وَ مَنْ يَـتـَوَلهَّ
ارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسادَها وَ قُلْ إِنْ كانَ آباؤكُُمْ وَ أبَنْاؤكُُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرتَُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوها وَ تجِ * الظَّالِمُونَ 

جِهادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُوا حَتىَّ يأَْتيَِ اللَّهُ بأَِمْرهِِ وَ اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ مَساكِنُ تَـرْضَوĔَْا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ 
  »1« .»الْفاسِقِينَ 

اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر ايمان ترجيح دهند، آنان را دوستان و سرپرستان خود مگيريد؛ و كسانى از ! اى اهل ايمان
اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و : بگو. دوست و سرپرست خود گيرند، هم اينانند كه ستمكارندشما كه آنان را 

ها  هايى كه به آن ترسيد و خانه اش مى رونقى و كسادى ايد و تجارتى كه از بى همسرانتان و خويشانتان و اموالى كه فراهم آورده
ترند، پس منتظر بمانيد تا خدا فرمان عذابش را  جهاد در راهش محبوب ايد، نزد شما از خدا و پيامبرش و دل خوش كرده

  .كند بياورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدايت نمى
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بر اساس اين آيه، محبت به غير خدا تا جايى صحيح است كه اين محبت انسان را از خدا و پيغمبر و كوشش در راه خدا 
  اگر. باز ندارد

______________________________  
  :24 -23توبه، ). 1(

  

  103: معرفت دينى، ص

محبتى اين عواقب را براى انسان نداشته باشد، حلال است، ولى اگر محبتى اين خسارت را به بار آورد، بر انسان حرام 
  .است و او را سرانجام اهل عذاب خواهد كرد

او بايد جلوى خويش را بگيرد و در بعضى به راستى، چرا انسان بايد با دل خود كارى كند كه او را اهل دوزخ كند؟ 
هاى دل خويش پاسخ ندهد و بداند كه دل  ها و گفتگوهايش را طولانى نكند؛ به خواسته مثلاً، تلفن. مقدمات وارد نشود

وقتى دل بر قرار  »1« .او دشمنان فراوانى دارد و اگر آن را به غارت و اسارت ببرند پس گرفتنش بسيار مشكل است
جهت گريه  شود؛ نه بى گيرد؛ نه عصبانى مى شود؛ نه ضعف اعصاب مى خواب مى نه بى: آدمى راحت است خويش است،

چه خوب است انسان چنين باشد و در برابر هر محبت . خورد شود؛ و نه حسرت مى دهد؛ نه نااميد و دلسرد مى سر مى
  :غير خدايى اين شعر امير خسرو را با خود زمزمه كند كه

 كار، تا تو هستى؟با جز تو چه  
 

 «2» .در كعبه خطاست بت پرستى

  

به » تركان يغمايى«دنيايى دل او را چونان » كار شهرآشوبِ  اين لوليان شوخ شيرين«انسان همواره بايد مراقب باشد كه 
زيرا وقتى دل رفت و دلبران قلابى نتوانستند توقعات آدمى را برآورده   »3« .مبتلا نكنند» فغان و آه«غارت نبرند و او را به 

نما  وقتى مرغ دل از قفس وجود آدمى به بام دشمن دوست. شود هاى فكر و روح و قلب و روان شروع مى كنند، ناراحتى
روند سراغ دل ديگرى  مىاندازند و  شود و وقتى ديگر به درد نخورد دورش مى ريزد و خراب مى نشست، كم كم پر و بال مى

كدام عشق ناباب و حرام تا آخر عمر داوم پيدا كرده است؟ آيا جز اين : از اين رو، همه بايد از خود بپرسند. گردند مى
  هاى درست بوده است؟ هاى بادوام محبت است كه محبت
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______________________________  
  .»أدبر كأن لم يكن لكل مقبل إدبار وما«: Ĕ152ج البلاغه، حكمت ). 1(

  .از مجنون و ليلى امير خسرو دهلوى است). 2(

چنان بردند صبر از دل كه تركان / فغان كاين لوليان شوخ شيرين كار شهرآشوب: اشاره است به اين بيت حافظ). 3(
  .خوان يغما را

  

  104: معرفت دينى، ص

  محبت به بندگان خدا براى خدا

پايان دارد، اما معنى  به خدا باشد و هر محبتى كه انسان را از خدا دور كند خسارت بىتا اينجا معلوم شد كه محبت بايد 
اين مطلب اين نيست كه انسان ديگر نبايد به كسى محبت كند و هيچ كس را دوست نداشته باشد، بلكه مراد اين است  

  .كه اين دوستى بايد براى خدا باشد

مثلا، انسان را به . بت به خويش قبول كرده و براى آن اجر قرار داده استخداوند متعال محبت ديگران را نيز در كنار مح
. ساز پاداش قرار داده است هاى مثبت و زندگى دوست داشتن همسر و فرزندان ترغيب كرده و براى اين قسم از محبت

ش گرفتن فرزند و دوست داشتن پدر و مادر و عشق ورزيدن به همسر تا حدى كه خدا معين فرموده اجر دارد؛ در آغو 
بوسيدن و : فرمايد چرا كه پيغمبر اكرم، صلى االله عليه وآله، مى. شود محبت كردن به او ثواب دارد و باعث ريزش گناهان مى

در عين حال، خداوند محبتى كه  »1« .شود خوشحال كردن فرزند و پدر و مادر در پرونده اعمال آدمى عبادت نوشته مى
داند، زيرا اين به واقع محبت نيست، دشمنى نفس و هوس آدمى با اوست و اين دشمنان را  را روا نمىانسان را از او دور كند 

  .اند خدا در قرآن و پيغمبر و ائمه، عليهم السلام، در روايات معرفى كرده

   ادامه ماجراى مجنون

. ديد ديد و جز او نمى ديد ليلى مىبه هر حال، مجنون و ليلى به هم دل سپرده بودند؛ خصوصا مجنون كه همه چيز را از 
اش در حول محورى  پيش از اين هم گفته شد كه درست نيست انسان اين قدر محدود باشد كه از همه چيز ببرد و زندگى

  ...مگر عالم ليلى است؟ مگر عالم خدا و پيغمبر و قرآن و زمين و آسمان و انسان و نعمت و . مادى شكل بگيرد
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______________________________  
قبله الولد رحمه، وقبله المرأه شهوه، وقبله : قال أمير المؤمنين عليه السلام«: 220مكارم الأخلاق، شيخ طبرسى، ص ). 1(

واعلم أن نفقتك على نفسك «: 255فقه الرضا، بن بابويه، ص : نيز در همين باره. »الوالدين عباده، وقبله الرجل أخاه دين
؛ نيز كنز العمال، 72، ص 5؛ نيز صحيح مسلم، ج »ى عياله من حل كاĐاهد فى سبيل االلهوعيالك صدقه، والكاد عل

وان نفقتك على عيالك صدقه وان ما تأكل «: 115؛ نيز الادب الفرد، بخارى، ص 615، ص 16متقى هندى، ج، 
من أدخل على «: ه قالعن أبى عبد االله عليه السلام أن«: 298؛ نيز المقنع، شيخ صدوق، ص »امرأتك من مالك صدقه

؛ فقه الرضا، بن »مؤمن سرورا فقد أدخله على االله، ومن آذى مؤمنا فقد آذى االله عز وجل فى عرشه، واالله ينتقم ممن ظلمه
إحرصوا على قضاء حوائج المؤمنين، وإدخال السرور عليهم، ودفع المكروه عنهم، فإنه ليس شئ من «: 339بابويه، ص 

  .»ل بعد الفرائض، أفضل من إدخال السرور على المؤمنالأعمال عند االله عز وج

  

  105: معرفت دينى، ص

هاى فكر و  شود؟ اين خاصيت جهل و ناآگاهى و دل دادن به خواسته ندارد؟ مگر همه چيز عالم در يك نفر خلاصه مى
  .كشاند جا مى جسم است كه كار آدمى را به اين

ه دعا برداشت كه شاعرى مناجات او را به نظم در آورده كه ديد عارفانه با اين حال، مجنون سرانجام هشيار شد و دست ب
آيد كه او از ليلى گذشته و سرانجام خدا را يافته است؛ به  از سخنان مجنون به دست مى. دهد او را به خوبى نشان مى

عالم، نخست انبياء جهان و البته، اين مقام كمى نيست، زيرا در . ديده است طورى كه جز خدا چيزى را در اين عالم نمى
  .بينند بينند و بعد از آنان اهل بيت و اولياء عالم را اين طور مى گونه مى هرچه در او هست را اين

   ى

 ك شبى مجنون به خلوتگاه راز
 

 با خداى خويشتن مى كرد راز

  اى كاى خدا نامم تو مجنون كرده
 

  اى đر يك ليلى دلم خون كرده

  اى از ذرهاى خدا من كم نيم 
 

  اى عاشقم بر روى آهو بره
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  اى خدا من كم نيم از بت پرست
 

  روى اميدم به درگاه تو هست

 اى خدا آخر طبيب من كجاست؟
 

 مردم از حسرت، نصيب من كجاست؟

  پس خطاب آمد كه اى شوريده حال
 

  خواهى در اين درگه بنال هر چه مى

  

كه پروردگار با مجنون حرف زده يا بر او وحى نازل   اينجا خطاب به معنى الهام است نه اينالبته، بايد توجه داشت كه در (
  ).كرده باشد

   كار ليلى نيست اين كار من است

شوند  هاى ديگر پژمرده مى ها و صورت يعنى جز وجه باقى پروردگار همه عكس »1« .روى خوبان عكس رخسار من است
تر است كه به زيباى اصلى دل بدهد و  است انسان دلداده چيزى باشد، đتر و شايستهپس، اگر قرار . روند و از بين مى

كه انسان همه چيز را كنار  اين. هاى عالم ابزار زندگى هستند، نه معبود و محور زندگى او را به دلبرى برگزيند، زيرا بقيه زيبايى
   بريزد و بگويد هر چه هست و نيست

______________________________  
  .از دكتر احسانى است). 1(

  

  106: معرفت دينى، ص

فقط ليلى است، يا فقط پسر من يا دختر من است، يا تومان و دلار است و لاغير، ثمره غلط ديدن و غلط فهميدن 
فهمد كه دست خالى است؛ زيرا  كند و بعد از عمرى، مى بيند، غلط حركت مى به طور طبيعى، كسى كه غلط مى. است

چرا كه هيچ چيز  »1« هايش را از دست داده است؛ خود را با مرگ از دست داده و همه دارايى و دوست داشته همه چيز
  :در هستى جز خدا ابدى نيست

  »2« .»وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلالِ وَ الإِْكْرامِ   وَ يَـبْقى. كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ «
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  .ماند و تنها ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى مى .شوند همه آنان كه روى اين زمين هستند، فانى مى

به هر ترتيب، وقتى مجنون دست به دعا برداشت و از خدا طبيب خويش را خواست، پدرش به اين فكر افتاد كه به مدينه 
وقتى او به خدمت حضرت رسيد گفت كه جوانم دارد از دستم . برود و به حضرت مجتبى، عليه السلام، متوسل شود

رود، زيرا كسى را دوست دارد و خانواده دختر تمايل به ازدواج او با دخترشان ندارند و بدين سان، گره سختى به كارمان  ىم
  .كنم آيم و اين گره را باز مى با تو مى! نگران نباش: امام مجتبى نيز در پاسخ فرمودند. افتاده است

خواهد در اين كار واسطه  دلم مى: ده دختر را دعوت كردند و فرمودندوقتى امام به محل سكونت قبيله بنى عامر رفتند، خانوا
هر طور شما صلاح بدانيد من هم ! يابن رسول االله، من فداى قدم شما: پدر دختر نيز گفت! شوم تا اين مسئله حل شود

ه عقد نيز بعد از جارى شدن صيغ. سرآخر نيز قرار شد عقد اين دختر و پسر را خود حضرت بخوانند! راضى هستم
  »3« .حضرت به مدينه بازگشتند

   تعلق به غير خدا از جهل است

  شود كه انسان به غير خدا تعلق خاطر پيدا كند و آن را در جهل باعث مى

______________________________  
عليه وآله وفدت مع جماعه من بنى تميم إلى النبى صلى االله : قال قيس بن عاصم«: 50الأمالى، شيخ صدوق، ص ). 1(

فقال رسول االله . يا نبى االله، عظنا موعظه ننتفع đا، فإنا قوم نعمر فى البريه: فدخلت وعنده الصلصال بن الدلهمس، فقلت
يا قيس، إن مع العز ذلا، وإن مع الحياه موتا، وإن مع الدنيا آخره، وإن لكل شئ حسيبا، وعلى كل «: صلى االله عليه وآله

من قرين يدفن معك وهو  -يا قيس -ثوابا، ولكل سيئه عقابا، ولكل أجل كتابا، وإنه لا بد لك شئ رقيبا، وإن لكل حسنه
حى، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معه، ولا 

يا نبى االله، : فقال. لا تستوحش إلا منه، وهو فعلك تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد
فأمر النبى صلى االله عليه وآله . أحب أن يكون هذا الكلام فى أبيات من الشعر، نفخر به على من يلينا من العرب، وندخره

يا رسول : تفأقبلت أفكر فيما أشبه هذه العظه من الشعر، فاستتب لى القول قبل مجئ حسان، فقل: قال. من يأتيه بحسان
/ قرين الفتى فى القبر ما كان يفعل* تخير خليطا من فعالك إنما: فقلت لقيس. االله، قد حضرتنى أبيات أحسبها توافق ما تريد

بغير الذى يرضى به االله تشغل * فإن كنت مشغولا بشئ فلا تكن/ ليوم ينادى المرء فيه فيقبل* ولا بد بعد الموت من أن تعده
يقيم قليلا بينهم ثم * ألا إنما الانسان ضيف لأهله/ ومن قبله إلا الذى كان يعمل* ن بعد موتهفلن يصحب الانسان م

  .»يرحل
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  .27 -26الرحمن، ). 2(

  )مولف. (مرد وفا، نوشته مرحوم آيت االله صدر: بارى مطالعه متن كامل اين داستان رك). 3(

  

  107: معرفت دينى، ص

نه در ! دقت شود(در آخرالزمان گروهى در امت من : فرمايند پيغمبر اكرم مىاز اين روست كه . زندگى بخواهد و بجويد
  :شان زنانشان است كه خدايشان شكم، دينشان درهم و دينار، و قبله) امت يهود و نصارى

اسمه،  يأتى على الناس زمان بطوĔم آلهتهم و نساؤهم قبلتهم، و دنانيرهم دينهم، و شرفهم متاعهم، لا يبقى من الايمان إلا«
  »1« .»...و لا من الاسلام إلا رسمه، و لا من القرآن إلا درسه 

هاى فرعى و پوك رو كند و در دنيا و آخرت از سعادت  شود كه انسان قبله واقعى را نشناسد و به قبله جهل سبب مى
  :فرمايد اميرالمؤمنين مى. شود انسان در دنيا جز خدا چيزى نبيند محروم شود؛ در حالى كه عقل سبب مى

  »2« .»ما رأيت شيئا الا و رأيت االله قبله و معه و بعده«

  .كه پيش از آن، با آن، و پس از آن خدا را ديدم هيچ چيز را نديدم مگر اين

كسى كه گرفتار . شود كه انسان در برابر هر حقيقتى بايستد و با خدا و پيامبر و امامان او به ستيزه بپردازد جهل سبب مى
سپرده  ت از دوستان شيطان است، زيرا به شيطان دست دوستى و وفادارى داده و به او سرسپرده و دلچنين جهلى اس

شود، مگر در هنگام  گردد و پشيمان نمى براى همين، اگر براى او حق نيز روشن شود، ديگر از راه خود باز نمى. است
  .مرگ

  پروايى شمر بى

السلام، بر خاك افتاد، شمر به سنان دستور داد تا سر از بدن حضرت جدا  نقل است كه وقتى ابى عبداالله الحسين، عليه 
  :سنان در پاسخ او گفت. كند

  .»و االله لا أفعل، فيكون جده محمد خصمى: فقال سنان«
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  !كنم، چون جدش دشمن من خواهد بود به خدا قسم، من اين كار را نمى

______________________________  
  .376، ص 11؛ نيز مستدرك الوسائل، نورى، ج 453، ص 22بحار الأنوار، ج ). 1(

  .83، ص 3؛ نيز شرح أصول الكافى، محمد صالح مازندرانى، ج 263، ص 8تفسير الميزان، ج ). 2(

  

  108: معرفت دينى، ص

شمر از اين سخن خشمگين شد و روى سينه مبارك حضرت نشست و محاسن ايشان را در دست گرفت و قصد كشتن 
  :ردامام را ك

  .»فغضب شمر لعنه االله و جلس على صدر الحسين و قبض على لحيته و هم بقتله«

  دانى من كيستم؟ كشى؟ آيا نمى چگونه مرا مى: در اين حال، امام لبخندى زد و به او فرمود

  »أتقتلنى و لا تعلم من أنا؟: فضحك الحسين عليه السلام فقال له«

  :او گفت. دهنده استپاسخ شمر در اين جا خيلى عجيب و تكان 

. أمك فاطمة الزهراء، و أبوك على المرتضى، وجدك محمد المصطفى، و خصمك العلى الأعلى: أعرفك حق المعرفة: فقال«
  »1« .»أقتلك و لا أبالى

با اين همه، . مادرت فاطمه زهرا و پدرت على مرتضى و جدت محمد مصطفى است: شناسم تو را خيلى خوب مى
  !كشم و باكى از چيزى ندارم از اين رو، تو را مى. تپروردگار دشمن توس

وقتى انسان جاهل باشد و جاهلانه به دنبال معلم و رهبر فطرتش بگردد، به جاى ! كشاند جهل انسان را به كجا كه نمى
لمومنين پشت سپارد و به اميرا افتد و به راحتى دين پيامبر را به معاويه مى پيغمبر اكرم به دام ماركس و هگل و انگلس مى

  .بيند كند و در خيال باطل خويش خدا را دوستدار يزيد و دشمن امام حسين مى مى
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ترين دشمن  ترين فقر و امام رضا، عليه السلام، آن را سخت از اين روست كه پيامبر اكرم، صلى االله عليه وآله، جهل را بزرگ
  .دت دنيا و آخرت خود را بر باد داده استچون اگر كسى با آن زندگى كند، ساختمان سعا. شمارند انسان مى

______________________________  
  :56، ص 45بحار الأنوار، ج ). 1(

  

  113: معرفت دينى، ص

  

   منابع كسب معرفت - 7

  

  115: معرفت دينى، ص

محمّد وآله الطاهرين، ولعن الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

هاى مادى و معنوى انسان و دشمنى است كه خطرش به مراتب از ساير دشمنان بيشتر  جهل مبنا و اساس همه خسارت
كند نيز به فرمايش امام رضا، عليه السلام، معرفت و علم  اى كه اين دشمن را از ميدان حيات به در مى اسلحه. است
معرفت و علمى كه در اين روايت مطرح است آن معرفت و علمى است كه حصولش واجب عينى است؛  »1« .است

البته، در حدى كه خطرات جهل به وسيله آن از آدمى . يعنى بر همه واجب است در صدد آموختن و فرا گرفتن آن باشند
  .دور شود

السلام، را بررسى خواهيم كرد و به اندازه طاقت و وسعت وقت، در اين گفتار، قطعه ارزشمند و مهمى از اميرالمومنين، عليه 
شود را نيز بيان خواهيم   ديدگاهى كه حضرت در اين مسئله دارند و نظرى كه بعد از تحقق اين معرفت براى انسان پيدا مى

  .كرد

   دهد كه با آن امام، عليه السلام، معتقد است معرفت نگاهى به انسان مى
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______________________________  
   نوشت پى) 1(

روايتى كه جهل را به عنوان دشمن نام . پيامبر اكرم، صلى االله عليه وآله، از جهل به عنوان شديدترين فقرها نام مى برد. 
  .»صديق كل امرء عقله وعدوه جهله«: فرمايد برد روايت امام رضا، عليه السلام، است كه مى مى

  

  116: معرفت دينى، ص

اى كه خود حضرت آن را معنا   زندگى. بخش؛ اش را نظام مى بيند و براساس آن زندگى بر جاى خويش مىهمه چيز را 
  .ياد شده است» حيات طيبه«اند و در قرآن كريم از آن به  كرده

  :فرمايند حضرت در جمله كوتاهى درباره ويژگى و كاركرد علم و معرفت مى

  »1« .»فالعلم يرفع الوضيع، و تركه يضع الرفيع«

هايى كه ميدان ديد  سازد و او را از چارچوب دهد و ارجمند مى يعنى معرفت انسان حقير و پست و محدود را رفعت مى
  .دهد آورد و در فضاى با عظمت الهى قرار مى محدودى دارند در مى

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن مى

  »2« .»أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ  يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ «

  .بلند گرداند]  عظيم و باارزش[اى و دانشمندانتان را به درجاتى  خدا مؤمنان از شما را به درجه

ها و درجات ملكوتى  ها و منزلت اند، داراى مرتبه دهد كسانى كه اهل دانش و معرفت و علم اين سخن پروردگار نشان مى
  .نيز هستند

   كربلا از علم آنان استمقام شهيدان  
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پاسخ اين است كه  »3« هاست؟ هاى عالم و مرگ ايشان đترين مرگ برترين انسان -به ويژه شهداى كربلا -چرا شهدا
ها عالم  ويژگى اول ايشان اين است كه همه آن: شهداى كربلا سه ويژگى مهم دارند كه در ديگران بدين شكل وجود ندارد

و ويژگى سومشان اين است كه در راه خدا ثابت قدم . بوده كه đترين مايه خلوص را داشتندويژگى دومشان اين . بودند
ويژگى ديگرشان نيز شهادت در راه خدا و در ركاب . ها سربلند بيرون آمدند ترين طوفان بودند و در مواجهه با سخت

   ن روست كه اماماز اي. قدم و شهيد دانست پس، آنان را بايد عالمان خالص و ثابت. حجت خداست

______________________________  
فالعلم «: 6، ص 75، نيز بحار الأنوار، ج »التواضع يرفع الوضيع«: 39عيون الحكم والمواعظ، ليثى واسطى، ص ). 1(

ابن  االأئمه، ؛ نيز با اختلاف در الفصول المهمه فى معرفه6، ص 75بحار الانوار، ج . »يرفع الوضيع، وتركه يضع الرفيع
  .415، ص 2؛ نيز ينابيع الموده، قندوزى، ج 550، ص 1صباغ، ج 

انْشُزُوا  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَـفَسَّحُوا فيِ الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَـفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَ إِذا قِيلَ « :11مجادله، ). 2(
  .»مَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَانْشُزُوا يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آ

وأشرف القتل قتل «: 576؛ نيز با اختلاف در الأمالى، شيخ صدوق، ص 342الاختصاص، شيخ مفيد، ص ). 3(
  .»الشهداء

  

  117: معرفت دينى، ص

  .شتگان و آيندگان، نمونه اين افراد وجود ندارددر ميان گذ: فرمايد حسين، عليه السلام، مى

تواند عمل خويش  نكته مهمى كه درباره اين شهيدان بايد دانست علم ايشان است، زيرا تا كسى علم نداشته باشد نه مى
تواند ارزش  تواند حجت خدا را بشناسد و وظيفه خود را در برابر او بداند، و نه مى را براى خدا خالص كند، نه مى

برد و ارجمند  آرى، آگاهى و بينش و بصيرت انسان پست و فرومايه را بالا مى. شهادت را درك كند و به استقبال آن برود
  :سازد زند و پست مى هاى بزرگ را به زمين مى كند و جهل انسان مى

  .»العلم يرفع الوضيع وتركه يضع الرفيع«
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كنند كه تواضع سر آن، دورى از حسد چشم آن،  انسانى تشبيه مىحضرت در ادامه روايت دانش را در وجود انسان به 
  :راستگويى زبان آن، فهم گوش آن، نيت پاك قلب آن، و شناخت اسباب امور عقل آن است

ورأس العلم التواضع، وبصره البراءه من الحسد وسمعه الفهم، ولسانه الصدق، وقلبه حسن النيه، وعقله معرفه أسباب «
  »1« .»الأمور

اين . ان متكبر و حسود و دروغگو كه نه نيت خالص و پاكى دارد و نه فهمى در وجودش موج مى زند عالم نيستانس
در غير . شمارد هاى علم و معرفتى است كه هر انسانى بايد در صدد كسب آن باشد و دين اسلام آن را واجب مى ويژگى

  :د و از اين روست كه در روايات آمده استتر نخواهد بو  تر و تيره اين صورت، كسب دانش جز حجابى بزرگ

  »2« .»العلم حجاب اكبر«

  :گويد امام خمينى، رحمه االله، در بيت زبيايى مى

  هر چه فرا گرفتم و هر چه ورق زدم
 

  چيزى نبود غير حجابى پس از حجاب

 ام حاصلى نشد از درس و بحث و مدرسه
 

 دريا از اين سراب؟ توان رسيد به كى مى

  

______________________________  
عبيد االله بن عبد االله الدهقان، عن درست بن أبى «: 6، ص 75؛ نيز در بحار الانوار، ج 48، ص 1كافى، ج ). 1(

كان أمير : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول: منصور، عن عروه بن أخى شعيب العقرقوفى عن شعيب، عن أبى بصير قال
فرأسه التواضع، وعينه البراءه من الحسد، واذنه الفهم، : يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيره: سلام يقولالمؤمنين عليه ال

ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النيه، وعقله معرفه الأشياء والأمور، ويده الرحمه، ورجله زياره العلماء، وهمته 
ائده العافيه، ومركبه الوفاء، و سلاحه لين الكلمه، وسيفه الرضا، وقوسه المداراه، السلامه، وحكمته الورع، ومستقره النجاه، وق

وجيشه محاوره العلماء، و ماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعه، ودليله الهدى، ورفيقه محبه 
  .»الأخيار

! يا أخا الحقيقه ويا عزيزى«: نويسند مى) 389، ص 1ج (مرحوم آيت االله سيد مصطفى خمينى در تفسير خود ). 2(
لاتغتر بما فى هذه الصحائف من الدقائق والحقائق، ولا تقنع بدرك الكليات والرقائق، فتصير حمال معان ومركب لطائف، ولا 
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وما يصرفه فى تكتف بالحجب والأستار من بين الأخبار والآثار، بل عليك أن تتدبر فى الرب الذى يربيك، ما أنعم عليك، 
توجيه اللطف إليك، والعلوم والفنون والفضائل والمسائل الفكريه ظلمات، فيما إذا لم تكن أثرت فى قلبك، ولا حصلت đا 

على الأنوار والفضائل الأخلاقيه، وتصير وبالا عليك فى جميع النشآت الآتيه، فكن متعوذا باالله تعالى فيها من شر هذه 
فعلى هذا . لمعلومات والصور، فإن العلم حجاب أكبر، ونور يقذفه االله تعالى فى قلب من يشاءالتبعات، ومن آثار هذه ا

النموذج والبرنامج القصير تأمل فى أسباب تربيتك، وأنك كنت قطره من النطفه الرذيله النجسه من صلب الأب، فانتقلت إلى 
ولدت بعد ذلك منها الأعضاء المختلفه، والعظام المنتظمه، رحم الام، فانظر أĔا كيف صارت علقه أولا، ثم مضغه ثانيا، ثم ت

والغضاريف والرباطات والأوتار والأورده والشرايين، على نظام خاص متين لا ينحل، ثم حصلت فى كل واحد من تلك 
الأشياء رقه  المكامن والأعضاء، أنواع القوى البصريه والسمعيه والشميه والذوقيه واللمسيه، ثم حصل لك فى ثدى الام أحسن

عواطف الامهات والآباء عليك،  -تعالى وتقدس -وخاصه يناسب حالك، وهو اللبن اللطيف اللذيذ للشاربين، ثم أعطف
وجعلك فى خبايا قلوđم وزوايا نفوسهم مورد الحب والشوق والعشق، حفظا لك عما يتوجه إليك، ودافع عنك المضار 

ددا بل نوعا، وانظر إلى ما خلقه وهيأه لتربيتك البدنيه، من الأغذيه والأشربه المختلفه والمضادات الوجوديه البالغه إلى ملايين ع
الأنواع المتشاđه وغير المتشاđه، وأنه تعالى كيف لاحظ فى ذلك تسهيل الامور عليك، وكيف لطف بك وفى حقك، من بذل 

فاعطف  - وهى النشأه الماديه -يقه من هذه الناحيههذه الأنعم والآلاء غير القابله للإحصاء، فإذا تفكرت ساعه وتأملت دق
فإنه تعالى وتقدس عالم بالأسرار والعوالم، ويرى . وجهك ونظرك إلى المسائل الروحيه والآداب الأخلاقيه والاعتقادات الروحانيه

تلك البلايا الدنيويه  حاجتك فى سائر الآفاق والظروف، فيهيئ الأسباب المورثه لخلاصك من الآفات والبلايا، التى فى جنبها
فأرسل الرسل وأنزل الكتب، وقد تحمل فى ذلك الرسل المعظمون والأنبياء الشامخون، مصائب كثيره . ضئيله جدا ويسيره واقعا

حتى حكى عن  -عليهم الصلاه والسلام -مما لا يعد ولا يحصى، وقد امتلأت كتب التواريخ من تلك الرزايا المتوجهه إليهم
، وما كان ذلك كله إلا صيانه لك عن تبعات الأعمال الرذيله فى "ما اوذى نبى مثل ما اوذيت:" أنه قال رسولنا الأعظم

البرازخ والقيامه، فهم أطباء النفوس، مبعوثون لهدايه البشر وتربيته وإخراجه من النقص إلى الكمال، فإذا كنت من أهل البصيره 
واحى، فهل لا يحصل فى نفسك لهذا الوجود العظيم ولهذا الكريم الكريم، والفكر، وتوجهت إلى هذه الجهات والنواحى والف

بل هم أضل : (فإذا لم تكن كذلك فالموت لك خير، ولنعم ما قال عز من قائل! الرحمن الرحيم، حب وشوق وعشق؟
بالإنسان الملتفت  وإذا وجدت فى قلبك له عشقا وشوقا فعليك بازدياده، حتى لا يبقى فى قلبك لغيره شئ، أفيحسن). سبيلا

إنه تعالى يملك عبادا غيرك وأنت ليس لك : المتوجه إلى أطراف القضايا أن تعلق نفسه بغير الرب العزيز الذى قيل فى حقه
رب سواه، ثم إنك تتساهل فى خدمته والقيام فى وظائف طاعته، كأن لك ربا بل أربابا غيره، وهو سبحانه يعتنى بتربيتك حتى  

فعلى ما تقرر وتحرر، وإلى نصاب البرهان والشهود بلغ ووصل، . سواك، فسبحانه ما أعظم رحمته وأتم تربيتهكأنه لا عبد له 
فلا تماطل فى القيام بما أراد منك، ولا تكن من العاصين المتمردين على أوامره ونواهيه، واجتهد فى أن يصير وجودك مرهون 

" بامور المسلمين، وهدايه البشر إلى الطريق المستقيم، فكن مظهر الاسم مقاصده، ومن أهم طلباته تعالى، القيام والاهتمام
  .»واالله هو المعين والمستعان. فى توجيه الناس إلى الآخره، وفى تصغير الدنيا فى نفوسهم، وفى تعظيم الديانه فى قلوđم" الرب
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  118: معرفت دينى، ص

   منابع به دست آوردن معرفت

علم و معرفت موجود در اين فرمايش امام را از كدام منبع بايد به دست آورد؟ پاسخ اين حال، سوال مهم اين است كه 
گاه، . ترين منابع معرفت ابتدا قرآن و سپس فرمايشات اهل بيت، عليهم السلام، است ترين و ناب است كه بى ترديد، مهم

  .داده است لطف اين فرمايشات به حدى است كه در طول تاريخ معجزاتى بدين كيفيت كم رخ

براى . تذكر اين مطلب لازم است كه معجزه گاه تصرف در جريانى بيرونى است و گاه حاصل فعاليت عقل امام است
ها مربوط به تصرف در طبيعت و جريانى  شود كه نخستين آن هايى از هر دو نوع معجزه ذكر مى تبيين đتر مطلب، نمونه

  .است است كه در خارج از وجود امام اتفاق افتاده

   امام حسين، عليه السلام، و اعمال ولايت

. هاى شيعيان نيست روايت جالبى درباره مسأله ولايت و تصرف در كتب اهل سنت نقل شده كه از قضا در كتاب
ادبى در هنگام طواف خانه خدا، زن جوان و زيبايى را ديد كه مشغول طواف بود و توجهى  اند كه جوان شهوتران و بى آورده
كه در راه طاعت حق قرار دهد در خدمت هواى نفس قرار داده  جوان كه اعضاى بدنش را به جاى آن. او نداشت هم به

كه در آن شلوغى لذتى برده باشد با دست خود دست اين زن را لمس كرد و ناگهان، دستش به پشت  بود، براى آن
  .دست آن زن چسبيد و ديگر جدا نشد

علماى اهل سنت نيز جمع شدند تا حكم مساله را مشخص كنند، . ا پيش حاكم مكه بردندمردم با ديدن اين واقعه آنان ر 
   گفت دست زن نبايد آسيب ببيند، ولى دست يكى مى. ولى هر كدام نظرى داشتند

  119: معرفت دينى، ص

از مچ قطع   در حقيقت، نظرشان اين بود كه دست جوان را بايد با خنجر تيزى. جوان اگر آسيب ببيند اشكالى ندارد
اى نظرشان اين بود كه چنين حكمى در فقه وجود ندارد و قطع انگشت مربوط به  كنند تا دست زن را رها كند؛ ولى عده
  .شود سرقت است و شامل اين موضوع نمى
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جناب حاكم، اگر حسين بن على در مكه است حكم مساله را از ايشان بپرسيد، : در Ĕايت، علماى اهل سنت گفتند
بودند و به  عبداالله، عليه السلام، آن سال به حج مشرف شده از قضا، وجود مبارك ابى! رسد قل ما به جايى نمىزيرا ع

! خير: در اين باره چه كار بايد كرد و آيا اين دست را بايد قطع كرد؟ فرمودند: وقتى از ايشان سوال كردند. محكمه آمدند
اين : سپس فرمود. ها را از هم جدا كرد ها كرد و آن ن دستپس حكمتان چيست؟ حضرت فقط نگاهى به اي: گفتند

و درباره او حكم كردند كه كسى كارى به ! از كارى كه كردى توبه كن: بعد رو به جوان كردند و فرمودند! حكم من است
  »1« .او نداشته باشد

   امام حسين، عليه السلام، و دعاى عرفه

سلام، دعاى عرفه است، زيرا اگر كسى دو صفحه اول دعاى عرفه را كه متعلق يكى ديگر از معجزات ابى عبداالله، عليه ال
گويد نوشته يك  فهمد و بگويد اين اثر از كيست؟ مى سال پيش است به كسى بدهد كه معناى آن را مى 1500به 

را ... ش و استاد بزرگ دانشگاه علوم پزشكى است كه بدن انسان را تشريح كرده و اجزاى مختلف جمجمه و چشم و گو 
  .ثبت كرده است

خاسه اگر انس با قرآن با وضو و با گريه همراه باشد و از تفسيرهاى معتبر . آرى، منبع نخست كسب معرفت قرآن است
  قرآن نور است و همواره حرف نو و. نيز براى فهم آن استفاده شود، đتر و موثرتر است

______________________________  
  )مولف. (السلام، آمده است كتاب احقاق الحق، در روايات مربوط به امام حسين، عليه  اين روايت در). 1(

برق ساعد امرأه وهى تطوف : عبد الرحمن بن سابط قال«: 26، ص 5المصنف، عبد الرزاق صنعانى، ج : مشابه روايت -
فعاهد ... إيت المكان الذى : فقاليده على ساعدها، فألزقت يده بيدها، فأتى رجل، ]  رجل[بالبيت فى الجاهليه، فوضع 

  .»ففعل، فأطلق: رب هذا البيت أن لاتعود، قال

  

  120: معرفت دينى، ص

رسند كه سى سال است با آن سر و كار دارند و آن را  اى مى از اين رو، حتى متخصصين قرآن نيز وقتى به آيه. تازه دارد
منبع دوم   »1« .اى در خود دارد تازه نازل شده و سخن تازهكنند آن آيه  اند، باز احساس مى بارها تحليل علمى كرده
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بيهوده . فهمد ها دقت نكند ارزششان را نمى كسب معرفت روايات معصومين و ادعيه مأثوره است كه تا كسى در آن
جايى  نيست كه مرحوم آيت االله العظمى بروجردى از اول طلبگى تا روزى كه در نود سالگى از دنيا رفتند يك بار هم در 

فرمودند در اين اتاق كتابى هست كه در آن قال الصادق و قال  كه يك كتاب روايى بود نخوابيدند و دراز نكشيدند، زيرا مى
  !ادبى است الباقر نوشته شده و خوابيدن در اين اتاق بى

از بزرگان در  گذاشتند و چرا بعضى ها نمى وضو دست روى جلد اين كتاب شود كه چرا بعضى فقها بى تازه معلوم مى
  !شدند ماليدند و خوب مى هاى سخت كتاب اصول كافى را به بدن خود مى بيمارى

   حكايتى از مرحوم شيخ عباس قمى

فرزند مرحوم شيخ عباس قمى براى خود من نقل كرد كه در بغداد وقتى پدرم بيمار شد و دكترها نتوانستند ايشان را معالجه  
سپس، دست راستشان را روى كاسه گرفتند و مادرم . ى آب و يك كاسه برايشان بياورندكنند، از مادرم خواستند تا مقدار 

  :وقتى سر مطلب را از ايشان پرسيديم گفتند. ايشان اين آب را خوردند و شفا يافتند. روى دست ايشان آب ريختند

بايد به قصاب محل گفت با  سال است قال الصادق و قال الباقر نوشته، اگر كارى نتوانند بكنند، 50ها  اين انگشت
  .ها را قطع كند ساطور آن

هايى را  وقتى انگشتى كه عمرى قال الصادق نوشته چنين خاصيتى دارد، عمل به روايات و فرمايشات معصومين چه بيمارى
   دهند و چه شفا مى

______________________________  
هاى قديمى اغلب بزرگ و قطر  ابعاد كتاب. ز خطى بود ببينمروزى، مرا دعوت كردند كتاب تفسير قرآنى را كه هنو ). 1(

شد و در هفتاد جلد قديمى  اين تفسير فارسى بود و شامل همه قرآن از سوره حمد تا سوره ناس مى. ها هم زياد است آن
در قطع وزيرى  جلد و 20در مقام قياس، تفسير الميزان علامه طباطبايى كه đترين تفسير قرن ماست . (بزرگ گرد آمده بود

  ).است

هاى  خواهد و اگر بخواهيم مانند كتاب سرمايه زيادى مى: كنيد؟ گفتند چرا اين تفسير را چاپ نمى: به آن بزرگواران گفتم
  !شود جلد مى 500امروزى به چاپش برسانيم حدود 
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زيرا قرآن . قرآن نيز نباشدجلد از معارف قرآن استنباط شده نيم درصد كل معارف  500با اين همه، شايد آنچه در اين 
  )مولف. (آيد اى از آن بر مى همواره حرف نو دارد و هميشه معانى تازه

  

  121: معرفت دينى، ص

  :خوانيم كنند؟ در قرآن در اين باره مى احترامى نزد پروردگار براى انسان ايجاد مى

مْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ * رُ الْبرَيَِّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ هُمْ خَي ـْ« ِِّđَجَزاؤُهُمْ عِنْدَ ر
  »1« .»...فِيها أبََداً رَضِيَ اللَّهُ عَنـْهُمْ 

پروردگارشان  پاداششان نزد. اند، اينانند كه đترين مخلوقاتند مسلماً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
اند، خدا از آنان خشنود است  ها جاودانه آن Ĕرها جارى است، در آن]  درختانِ [اى است كه از زيرِ  هاى پاينده đشت

....  

ست؛ يعنى » سريع الرضا«ايم كه خداوند  در دعاى كميل خوانده. شود خداوند با ايمان و عمل صالح از بندگانش راضى مى
حر بن يزيد رياحى چند دقيقه هم بيشتر طول نكشيد كه خدا را از خود راضى كرد . د راضى كردشود خدا را از خو  زود مى

  .و شقاوت ابدى را به سعادت ابدى تبديل كرد

ها مانوس باشند؛ معرفتى كه به فرموده اميرمومنان انسان  اين دو منبع معرفت است كه لازم است جويندگان معرفت با آن
كند كه خدا براى او ارزش  كند و تبديل به موجودى مى ارزشى برايش قائل نيست عزيز مى پست و پوك را كه خدا هيچ

  .قائل است و اين مقام و سرمايه كمى نيست كه انسان در نزد پروردگار محترم و عزيز باشد

   احترام پيامبر به مومنين

ظما و برتر از همه فرشتگان و صاحب از نكات عجيب ديگر قرآن اين است كه خداوند به پيامبر خود كه عظيم ترين ع
  :كند الجمعى است چنين امر مى مقام جمع

  »2« .»وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «

  !كنند بگستر خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى]  فروتنى و تواضع[و پر و بال 
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______________________________  
  .7 8بينه، ). 1(

  .215شعراء، ). 2(

  

  122: معرفت دينى، ص

و اين تنها مربوط به دنيا نيست؛ زيرا در روز . يعنى هر مومنى نزد تو آمد Ĕايت تواضع و فروتنى را نسبت به او داشته باش
. دارد» يرفع الوضيع«اين ارزش محصول كسب معرفت است كه ويژگى . كند قيامت نيز پيامبر به مومنين احترام مى

  :كه گذشت در قرآن آمده است كه درجات اهل معرفت به مراتب از ديگران بالاتر است چنان هم

  .»يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ «

  .ندبلند گردا]  عظيم و باارزش[اى و دانشمندانتان را به درجاتى  خدا مؤمنان از شما را به درجه

ارزش و احترام عالم و متعلم در نزد خدا به حدى است كه اگر از كنار قبرستانى عبور كنند، عذاب از اهل آن قبرستان 
  .شود برداشته مى

  »1« .»إن العالم والمتعلم إذا مرا على قريه فإن االله تعالى يرفع العذاب عن مقبره تلك القريه أربعين يوما«

آرى، معرفت انسان پست را ارزشمند . كنند براى كسانى است كه حتى در اين دنيا زندگى نمىاين ارزش ويژه اهل معرفت 
. شود كند، به همين قياس، به فرموده امير مومنان، هر آبرومندى اگر بدون معرفت زندگى كند، سرآخر ذليل و پست مى مى

  :خوانيم در قرآن مى

  »2« .»خافِضَةٌ رافِعَةٌ . عَتِ الْواقِعَةُ ليَْسَ لِوَقْـعَتِها كاذِبةٌَ إِذا وَق ـَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

و ]  كافران[نيست، پست كننده ] در كار[واقع شود كه در واقع شدنش دروغى ]  بسيار عظيم قيامت[هنگامى كه واقعه 
  .است]  مؤمنان[رفعت دهنده 
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معرفت زيست كند، اگرچه در دنيا براى  يعنى هر كس بى. تبه معنى بالا بردن اس» رفع«به معنى به زمين زدن و » خفض«
يابد و خداوند او را  شود؛ و هر بامعرفتى در قيامت منزلت مى خودش رفعت و منزلتى داشته باشد، در قيامت پست مى

  .بخشد رفعت و بزرگى مى

______________________________  
  .221، ص 1كشف الخفاء، عجلونى، ج ). 1(

  .1 3 واقعه). 2(

  

  123: معرفت دينى، ص

  اند اهل معرفت شفيعان قيامت

در كنار . توبه، قرآن، پيغمبران الهى، و امامان شفيعان آن روز هستند: اند مطابق قرآن و روايات، شفيعان قيامت چند گروه
  :رسول گرامى اسلام در روايتى مى فرمايند. اند آنان، اهل معرفت نيز از شفيعان قيامت

  »1« .»يوم القيمه فأشفع فيشفع على عليه السلام فيشفع، وإن أدنى المؤمنين شفاعه يشفع فى أربعين من إخوانهإنى أشفع «

و به تحقيق، كمترين مقدارى كه مومنين . من و على در قيامت مردم را شفاعت خواهيم كرد و شاعتمان پذيرفته خواهد شد
  .توانند ديگران را شفاعت كنند چهل نفر است مى

نظير شيعه، نقل مى كند كه در  اهل معرفت در قيامت به حدى است كه مرحوم فيض كاشانى، اين بزرگ انسانِ كم ارزش
قيامت، خداوند به ملائكه مى گويد از كسى كه اهل جهنم شده بپرسند كه هيچ عمل ديگرى براى ارائه ندارد كه از دوزخ 

در دنيا با فرد بامعرفتى آشنا بوده يا خير؟ زيرا اگر سلام و : درسد به او بگويي خطاب مى! ندارم: گويد مى. نجاتش دهد
رسد كه اگر اسمش با اسم  در Ĕايت، خطاب مى! ندارم: گويد مى. دهم عليكى هم با فرد بامعرفتى كرده باشد نجاتش مى

نام آنان نيز نيست،  گويند در دنيا با اهل معرفت سر و كارى نداشته و هم ملائك مى. بخشم عالمى يكسان باشد او را مى
كه مومنى را در عبادت كمك   رسد براى اين خطاب مى. خواسته وضو بگيرد آب برده است ولى يكبار براى مومنى كه مى

  »2« .كرده نجاتش بدهيد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   معرفت پايه عمل است

ى آن عمل را پيدا  مسئله مهمى كه همه بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه قبل از هر عملى بايد معرفت لازم برا
  كنند غير بار بيايند و وقتى در جلسات عزا شركت مى» شعر محور«براى مثال، مردم نبايد . كرد

______________________________  
حمران بن أعين قال الصادق «: 14، ص 2؛ نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج :80أوائل المقالات، شيخ مفيد، ص ). 1(

فما لنا من شافعين ولا : شفعن لشيعتنا واالله لنشفعن لشيعتنا واالله لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناسواالله لن«: عليه السلام
: رسول االله صلى االله عليه وآله«: 268؛ نيز عده الداعى، ابن فهد حلى، ص 599، ص 2؛ نيز الكافى، ج »صديق حميم

؛ فضائل الاشهر الثلاثه، شيخ صدوق، »نه شافع مشفعفإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإ«
عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام فى أول «: 109ص 

الجنه فإن كتاب االله شافع مشفع يشفع يوم القيامه لأهل تلاوته فيعلون درجات ... «يوم من شهر رمضان فى مسجد الكوفه 
؛ نيز 434، ص 1؛ نيز جامع الصغير، سيوطى، ج 524، ص 3؛ نيز تفسير جوامع الجامع، طبرسى، ج »بقراءه آياته

: يشفع يوم القيامه ثلاثه«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم«: 1443، ص 2سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد قزوينى، ج 
يشفع الشهيد فى سبعين من «: 761، ص 2الصغير، جلال الدين سيوطى، ج ، نيز الجامع »الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء

بأبى : فحرم الحرّ دابته حتى استأمن إلى الحسين وقال له... «: 249، ص 3؛ نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج »أهل بيته
حتى أموت بين يديك أترى  أنت وأمى ما ظننت ان الامر ينتهى đؤلاء القوم إلى ما أرى فأما الآن جئتك تائبا ومواسيا لك

أن رسول االله «: 460، ص 2؛ نيز كتاب الموطأ، إمام مالك، ج »نعم يتوب االله عليك ويغفر لك: إلى ذلك توبه؟ قال
يقاتل هذا فى سبيل االله . كلاهما يدخل الجنه. يقتل أحدهما الاخر: يضحك االله إلى رجلين«: صلى االله عليه وسلم قال

  .»ى القاتل، فيقاتل فيستشهدثم يتوب االله عل. فيقتل

  )مولف. (8يا محجه البيضاء، ج  2علم اليقين فيض كاشانى، ج : رك). 2(

  

  124: معرفت دينى، ص

در حالى كه نخست بايد معرفت خود را نسبت به مسئله امامت و . از سينه زدن و زنجير زدن كار ديگرى بلد نباشند
بيت كسب معرفت نمود، زيرا پيغمبر و اهل بيت، عليهم السلام، از ولايت كامل كرد و در حد توان از قرآن و اهل 

  .هاى جاهل به شدت نفرت دارند انسان
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ترين  عزادارى بدون معرفت سوگوارى مقبول و توصيه شده از ناحيه معصومين نيست، زيرا كسى كه كارگردان وجودش دشمن
ست و تولى و تبرى و دوستى و دشمنى او ارزش واقعى دشمنانش يعنى جهل است، همه كارهايش از روى نفهمى و نادانى ا

  .ندارد

  129: معرفت دينى، ص

  

   جهل علت دشمنى با دوستان خداست - 8

  

  131: معرفت دينى، ص

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
   ئهم اجمعينعلى اعدا

خداوند مهربان در قرآن كريم اين دشمنان را معرفى نموده، اهدافشان را بيان كرده، پرده از . سخن درباره دشمنان انسان بود
كه گذشت، آيات قرآن مجيد بيشتر به سه  چنان البته، هم. ها را نيز نشان داده است دعوتشان برداشته و راه مبارزه با آن

  .شيطان، هواى نفس، و زن و فرزند: دشمن نظر دارند

بدين معنا كه خداوند متعال از هر موجودى كه . گرفته شده، در قرآن مفهوم عامى دارد» شطن«شيطان، كه از ريشه 
اى از حق به دور بوده و  چنين موجودى در هر زمينه. گر و دور از حق باشد به شيطان تعبير كرده است سركش و طغيان

يست؛ يعنى به شيطان بودن خويش قانع نيست و با كوشش فراوان در پى گمراهى و وسوسه ديگر در هيچ حالى آرام ن
او . هدف او اين است كه بندگان خدا را از او جدا كند و از سعادت دنيا و آخرت محرومشان سازد. بندگان خداست

  .برد، و اين صفت عام همه شياطين است دارد و از آن لذت مى اين كار را خوش مى

  132: معرفت دينى، ص

در مقابل، فرعون و نمرود و يزيد . است» ابليس«ها كه نامرئى است  اسم نخستين آن. اسامى اين شياطين نيز مختلف است
اند و هدفشان از اين دشمنى اغواى  در زمره شياطين مرئى هستند كه نسبت به پروردگار سركش و طاغى... و معاويه و 
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تا در صراط مستقيم نمانند و گمراه شوند، چرا كه خود را نيازمند نيرو و هوادار  »1«  است آدميان در هر زمان و مكانى
  .بينند مى

   اميه شياطين بنى

. شامل زنى به نام هنده، شوهرش ابوسفيان، و دو فرزند به نام معاويه و يزيد بن معاويه بود »2«  اميه روزگارى، خاندان بنى
  .تر از بقيه بود البته، از ميان آنان معاويه قوى. نفر بودند كه قدرت اغواگريشان زياد بود اميه همين چهار ريشه و اصل بنى

   پاسخ يك اشكال

كنند كه معاويه از اميرمومنان يا امام  كنند گاه به اين نكته اشاره مى اى كه تاريخ اسلام را از ديدگاه مادى بررسى مى عده
هاى  گيرى نيز ميان سال براى اين نتيجه! تر بوده است و مديرتر و موفقحسن مجتبى، عليهما السلام، سياستمدارتر 
  .كنند تر توصيف مى تر و زرنگ كنند و معاويه را عاقل حكومت معاويه و اين بزرگواران قياس مى

يك  از ظاهر برخى روايات نيز پيداست كه اين سوال در ميان مردمان همان دوران وجود داشته است، لذا امير مومنان در
اگر به دين و قيامت و اخلاق اعتقاد نداشتم، در ميان عرب : اند جمله پاسخ اين اشكال را داده و در Ĕج البلاغه فرموده

  :شد گرتر از من پيدا نمى مزوّرتر و مكّارتر و حيله

  »3« .»لولا التقى لكنت أدهى العرب«

  معاويه رادر روايتى ديگر، امام صادق، عليه السلام، به صراحت رفتار 

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .82؛ ص، 62؛ زخرف، 60؛ يس، 142؛ انعام، 208و  168بقره، : اشاره است به اين آيات. 

حدثنى محمد بن : حدثنا سعد بن عبد االله قال: حدثنا أبى رضى االله عنه قال: 227الخصال، شيخ صدوق، ص ). 2(
أن رسول االله : بن جعفر الجعفرى، عن الرضا عن أبيه، عن جده، عن آبائه عليهم السلامعيسى بن عبيد، عن سليمان 

كان يحب الانصار، و عبد القيس، وأسلم، وبنى تميم؛ وكان يبغض بنى اميه، وبنى : صلى االله عليه وآله كان يحب أربع قبائل
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فى كل : ريه ولا ثقفيه، وكان عليه السلام يقوللم تلدنى امى بك: وكان عليه السلام يقول. حنيف وبنى ثقيف و بنى هذيل
  .حى نجيب إلا فى بنى اميه

  .512؛ نيز عيون الحكم والمواعظ، ليثى واسطى، ص 99؛ نيز تحف العقول حرانى، ص 24، ص 8الكافى، ج ). 3(

  

  133: معرفت دينى، ص

  :فرمايند دانند و مى حاصل شيطنت او مى

 تلك النكراء: قلت فالذى كان فى معاوية؟ فقال: قال. الرحمن و اكتسب به الجنانما عبد به : ما العقل؟ قال: قلت له«
  »2« .»وهى شبيهة بالعقل و ليست بالعقل. تلك الشيطنه! »1«

عقل چيزى است كه با آن خداوند بندگى : عقل چيست؟ فرمود: از ايشان پرسيدم: گويد يكى از اصحاب امام صادق مى
آن فطنت و زرنگى در امور باطل و : پس آنچه معاويه داشت چه بود؟ فرمود: يدمپرس. شود و đشت به دست آيد

  .شيطنت بود كه شبيه به عقل است، ولى عقل نيست

در حالى كه معاويه، . داد را داشتند، اما تقوا اجازه استفاده از آن را نمى همه اولياى خدا از جمله امير مومنان نيز اين زرنگى
  .شت و نه قيامت را، از آن سود مى بردچون نه دين را قبول دا

اى را پشتيبان خود  ها مردم را فريفتند و عده ها و اغواگرى آرى، آن زن و شوهر و پس از آنان فرزندانشان با وسوسه
. كردند مطيع معاويه شده بودند ساختند، به طورى كه روزى جغرافياى اسلام و همه كسانى كه در اين جغرافيا زيست مى

جا رسيد كه نيروهاى مومن و الهى كه در زمان معاويه جمعيتى اندك داشتند، اگر به دست معاويه و يارانش  نكار بدا
زيرا معاويه  »3« افتادند، مرگشان حتمى بود؛ افتادند، زندگى پرمشقت و بسيار سختى داشتند و اگر به چنگ آنان مى نمى

د و در آن به عمّالش تاكيد كرده بود كه اگر احتمال هم داديد مرد اى به سراسر كشور اسلامى آن روز فرستاده بو  بخشنامه
سوالى كه  »4« ).صرف احتمال نه يقين! دقت شود(يا زنى به على بن ابى طالب گرايش دارد، سرش را از بدن جدا كنيد 

كردند كه صد سال   گروه تا اين اندازه قوى شدند و چنين حكومتى برپا جا مطرح است اين است كه چه شد كه اين در اين
  بر دنياى اسلام مسلط بود و بيت المال و ارتش اسلام را در دست داشت؟

  ها و اغواهاى آنان و ايجاد پاسخ اين است كه اين حاصل وسوسه
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______________________________  
: هل يقال لها الشيطنهالدهاء والفطنه وهى جوده الرأى وحسن الفهم وإذا استعملت فى مشتهيات جنود الج: النكراء). 1(

  )پانويس كتاب اصول كافى. (عليه بقوله تلك الشيطنه بعد قوله تلك النكراء) ع(ونبه 

  .3، ح 1اصول كافى، ج ). 2(

كتب معاويه نسخه واحده إلى عماله بعد عام «: 44، ص 11شرح Ĕج البلاغه، ابن أبى الحديد، ج : براى نمونه). 3(
وى شيئا من فضل أبى تراب وأهل بيته فقامت الخطباء فى كل كوره وعلى كل منبر يلعنون عليا الجماعه أن برئت الذمه ممن ر 

ويبرأون منه ويقعون فيه وفى أهل بيته وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفه لكثره من đا من شيعه على عليه السلام 
هو đم عارف لأنه كان منهم أيام على عليه السلام فاستعمل عليهم زياد بن سميه وضم إليه البصره فكان يتتبع الشيعه و 

فقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدى والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطرفهم وشردهم عن 
، »ادهالعراق فلم يبق đا معروف منهم وكتب معاويه إلى عماله فى جميع الآفاق الا يجيزوا لأحد من شيعه على وأهل بيته شه

دعا بسر بن ابى ارطاه، وكان قاسى القلب فظا سفاكا للدماء، لارافه «: 6، ص 2نيز شرح Ĕج البلاغه، ابن أبى الحديد، ج 
لا تنزل على بلد اهله على طاعه : عنده ولا رحمه، فأمره ان ياخذ طريق الحجاز والمدينه ومكه حتى ينتهى إلى اليمن، وقال له

ثم اكفف عنهم، وادعهم إلى البيعه لى، فمن ابى . ، حتى يروا اĔم لا نجاء لهم، وانك محيط đمعلى الا بسطت عليهم لسانك
): مقدمه صحيفه(، نيز الصحيفه السجاديه الكامله، امام زين العابدين على السلام »فاقتله، واقتل شيعه على حيث كانوا

لى االله عليه وآله اخذته نعسه وهو على منبره، فراى فى ان رسول االله ص: ابى عبداالله عليه السلام عن على عليه السلام«
منامه رجالا ينزون على منبره نزو القرده يردون الناس على اعقاđم القهقرى، فاستوى رسول االله صلى االله عليه وآله جالسا 

 أَرَيْناكَ إِلاَّ فِتـْنَةً للِنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْياَ الَّتيِ «  والحزن يعرف فى وجهه، فاتاه جبريل عليه السلام đذه الايه
لا : يا جبريل على عهدى يكونون وفى زمنى؟ قال: قال. ؛ يعنى بنى اميه»فيِ الْقُرْآنِ وَ نخَُوِّفُـهُمْ فَما يَزيِدُهُمْ إِلاَّ طغُْياناً كَبِيراً 

ا، ثم تدور رحى الاسلام على رأس خمسه وثلثين من مهاجرك ولكن تدور رحى الاسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشر 
إِنَّا أنَْـزلَْناهُ «  وانزل االله تعالى فى ذلك: ثم ملك الفراعنه قال. فتلبث بذلك خمسا ثم لابد من رحى ضلاله هى قائمه على قطبها

لَةُ الْقَدْرِ، لَيـْلَةُ الْقَدْرِ خَيـْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ  فاطلع االله : قال. يملكها بنو اميه فيها ليله القدر »فيِ لَيـْلَةِ الْقَدْرِ، وَ ما أَدْراكَ ما ليَـْ
فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتى  عزوجل نبيه عليه السلام ان بنى اميه تملك سلطان هذه الامه وملكها طول هذه المده،

اخبر االله نبيه بما يلقى اهل بيت محمد . ياذن االله تعالى بزوال ملكهم، وهم فى ذلك يستشعرون عداوتنا اهل البيت بغضنا
لُ «  وانزل االله تعالى فيهم: قال. واهل مودēم وشيعتهم منهم فى ايامهم وملكهم وا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ بَدَّ

  .»قَـوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوĔَْا وَ بئِْسَ الْقَرارُ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

معاويه به مبارزه على بر ( 120ها آموخت، شهيد عبدالكريم هاشمى نژاد، ص  درسى كه حسين به انسان: رك). 4(
  .، چاپ مصر16، ص 3ن ابى الحديد، ج كه اقتباسى است از شرح Ĕج البلاغه اب) خيزد مى
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آيد و از  فضاى گمراهى در ميان مردم بود، وگرنه در فضاى روشنايى و نور، هيچ انسان مومنى به استخدام دشمن در نمى
  .كند پليدى تبعيت نمى

 -عقلى است دينى و بى مرادف يا بى حيايى اين خاندان كه امام موسى كاظم، عليه السلام، در روايت زيبايى درباره بى
  :فرمايند مى

إذا لم تستح فاصنع ما : ، إلا كلمة)عليهم السلام(ما بقى من أمثال الانبياء : عن أبى الحسن الاول، عليه السلام، أنه قال«
  .»شئت، و أĔا فى بنى أمية

و ! ز خدا حيا نكردى، هر چه خواستى بكناى بيش باقى نمانده و آن اين است كه هرگاه ا از تعاليم انبياى پيشين كلمه
  .اين خصلت در بنى اميه Ĕادينه شده است

   معاويه و تطميع سرداران سپاه امام حسن

داد جانشين آنان   هنوز كفن اميرالمؤمنين خشك نشده بود كه معاويه فرماندهان سپاه امام مجتبى و هر كسى را كه احتمال مى
آن گاه، به امام مجتبى، عليه السلام، گستاخانه پيغام داد كه جنگ را ادامه نده، . خريدگردد تطميع كرد و به زر و سيم 
اين : براى اثبات مدعايش نيز، خورجينى پر از نامه براى حضرت فرستاد و گفت! زيرا توان رويارويى با من را ندارى

اگر تو بخواهى حسن بن على را با دست : اند هاى اطرافيان و دوستان و فرماندهان لشكر توست كه به من نوشته نامه
  »1« !دهيم بسته تحويل تو مى

  ماند؟ چگونه امام غريب مى
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شود و دين غريب  شود كه امام معصوم در زمان خودش و در ميان آنان كه او را مى شناسند غريب مى به راستى، چه مى
اما آيا اين گمراهى در Ĕايت به . شوند مراه مىافتند و گ ماند؟ به طور حتم، سبب اين است كه مردم در پى شيطان مى مى

  نفع مردم است؟

______________________________  
لما طعن : عن زيد بن وهب الجهنى قال«: 10، ص 2الاحتجاج، شيخ طبرسى، ج : خوانيم در روايتى در اين باره مى). 1(

أرى واالله : ما ترى يا بن رسول االله فإن الناس متحيرون؟ فقال: الحسن بن على عليه السلام بالمدائن أتيته وهو متوجع، فقلت
Ĕم لى شيعه، ابتغوا قتلى وانتهبوا ثقلى، وأخذوا مالى، واالله لئن آخذ من معاويه عهدا أن معاويه خير لى من هؤلاء، يزعمون أ

واالله لو قاتلت معاويه لأخذوا بعنقى حتى . أحقن به دمى وأومن به فى أهلى، خير من أن يقتلونى فتضيع أهل بيتى وأهلى
  .»ا أسيريدفعونى إليه سلما، واالله لئن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلنى وأن
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براى مثال، ژاندارمى كه به دستور رضاخان چادر از سر زنان كشيد و در عوض از رضاشاه عنوان و ثروت گرفت، سود  
مگر ثروت ابولهب  »1« ارزيد؟ كرد؟ آيا آن ثروت و شهرت در مقابل وعده خداوند به خلود ابدى شياطين در دوزخ مى

  :روت اين ژاندارم برايش سودى داشته باشدبراى او سودى داشت كه ث

  »2« .»عَنْهُ مالهُُ وَ ما كَسَبَ   ما أغَْنى. تَـبَّتْ يَدا أَبيِ لهََبٍ وَ تَبَّ «

از عذاب خدا را كه در دنيا [ثروتش و آنچه از امكانات به دست آورد چيزى . نابود باد قدرت ابولهب و نابود باد خودش
  .نكرد از او دفع]  عذاب استيصال است

تواند به داد انسان برسد و چيزى از عذاب خدا را برطرف  رسد كه در آن ثروت نمى مگر جز اين است كه روزى از راه مى
  :كند

يعاً وَ مِثـْلَهُ مَعَهُ لِيَـفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَـوْمِ « ما تُـقُبِّلَ مِنـْهُمْ وَ لهَمُْ عَذابٌ  الْقِيامَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لهَمُْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ
  »3« .»ألَيِمٌ 
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قطعاً، كسانى كه كافر شدند اگر همه آنچه در زمين است و همانند آن را نيز همراه خود داشته باشند تا آن را براى نجاتشان 
  .ستاز عذاب روز قيامت فديه و عوض دهند، از آنان پذيرفته نخواهد شد؛ و براى آنان عذابى دردناك ا

   پاداش قتل شهيد مدرس

او . كرد اى كه شب شهادت مرحوم مدرس متصدى غسل ايشان بود براى من از وقايع آن شب تعريف مى پيرمرد صدساله
آن شب، كسى را از شهربانى دنبال من فرستادند كه سيد غريبى در كاشمر . شستم من در شهر كاشمر مرده مى: گفت مى

  .ساعت ده شبِ بيست و هفتم ماه رمضان بود! سلش بدهبيا و غ. مرده و كسى را ندارد

ها نيز  پس، غسلش دادم و آن. شناختم من هم ايشان را نمى. وقتى به غسالخانه رفتم، ديدم پيرمرد سيدى از دنيا رفته است
  بعد،. دفنش كردند

______________________________  
 اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فأَنَْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أوُلئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ « :19مجادله، ). 1(

  .»الخْاسِرُونَ 

  .1 2مسد، ). 2(

  .36مائده، ). 3(
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  .معلوم شد كه آن سيد غريب آيت االله مدرس بوده است

انى كه در كاشمر بودم جزئيات قتل مرحوم مدرس را برايم اين طور تعريف كرد كه يك ساعت مانده به افطار همين پيرمرد زم
بعد، چاى درست كردند و در آن زهر . ها به ديدار مرحوم مدرس رفتند شب بيست و هفتم ماه رمضان، دو نفر از پاسبان

و به زور چاى را به خورد ! بايد بخورى: گفتند. فطار نشدههنوز ا: ايشان گفت! اين را بخور: ريختند و به ايشان گفتند
شان را برداشتند و به گردن ايشان انداختند و  اما پس از ده دقيقه وقتى ديدند سم بر ايشان اثر نكرد، عمامه. ايشان دادند

  .آن قدر كشيدند تا ايشان از دنيا رفتند
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ها در آن زمان ماهى سه  حقوق آن(تومان برايشان فرستاد  20زگار رضاشاه هم براى تقدير از اين دو پاسبان به پول آن رو 
زيست،  ارزيد فقيه بزرگوارى را كه بيش ار هفتاد سال از عمرش گذشته بود و در تبعيد مى به راستى، آيا مى). تومان بود

  براى خاطر بيست تومان در ماه رمضان و در حال روزه به قتل برسانند؟

  .ن و حاصل وسوسه شيطان است كه دشمن نخست انسان استاين ثمره تبعيت از شيطا

قيد و شرط و آزاد آدمى است و سومين دشمن به  هاى بى دشمن دوم انسان هواى نفس است كه مراد از آن مجموعه خواسته
  :ها و فرزندان انسان هستند فرموده خداوند در سوره تغابن بعضى از زن

  »1« »مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْلادكُِمْ عَدُوčا لَكُمْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ «

دشمن ] هاى خدا و پيامبر به علت بازداشتن شما از اجراى فرمان[به راستى برخى از همسران و فرزندانتان ! اى اهل ايمان
  .شمايند

و فرزندان شما دشمنان شما  ها يعنى شك نكنيد كه بعضى از زن. موجود در آيه به معنى يقين كنيد و شك نكنيد است» انّ «
  .هستند

______________________________  
  .14تغابن، ). 1(
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  اند؟ ها و فرزندان دشمن انسان كدام زن

شان  دشمنى. ها هستند ها و فرزندانى كه چشم ديدن ديندارى پدران يا شوهرانشان را ندارند دشمن آن پاسخ اين است كه زن
: گويند گيرند و براى مثال مى شود كه در مقابل عبادت مرد و خدمت او به بندگان خدا موضع مى آشكار مىجا  هم آن

دهى؟ برادرت اگر ورشكست شده به تو چه ربطى دارد؟ ساخت مسجد به تو چه ربطى دارد؟ چرا  چرا به پدرت پول مى
اند هزينه جهيزيه دو عروس فقير را بدهى؟ چرا  ستهايم از تو خوا خواهى چهار ميليون خرج رفتن به مكه كنى؟ شنيده مى
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به قول . هاى آنان است و اين تازه جزئى از دشمنى.... خور بريزى؟ و  خواهى حق ما را بردارى و در حلق مشتى مفت مى
  :نظامى

  »1« .باز است افسون زنان بد دراز است اين كار زنان راست

   وظيفه مومن در برابر دشمنى خانواده

  :فرمايد هاى زنان و فرزندانشان به صراحت مى حال، قرآن درباره وظيفه مومنين در قبال دشمنى با اين

  »2« .»فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِنْ تَـعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَـغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «

] دهند از آزار و رنجى كه به شما مى[و اگر بپرهيزيد، ]  كه مخالف احكام خداست[آنان ]  جاى هاى بى عمل به خواسته[از 
كرانش قرار  خدا هم شما را مورد الطاف بى[پوشى كنيد و سرزنش كردن آنان را ترك نماييد و از آنان بگذريد  چشم

  .؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]دهد مى

از سوى ديگر، خداوند . هاى آنان است هپس، وظيفه اول مومنين در قبال اين دشمنان خانگى اطاعت نكردن از خواست
دهد كه مومنان در باطن  براى همين، قرآن دستور مى. انتظار دارد مومنين با Ĕايت اخلاق و خوبى با اين گروه برخورد كنند

   وعده خداوند اين است كه. ها گذشت كنند، سر به سرشان نگذارند، و آنان را ببخشند هاى آن گويى از ياوه

______________________________  
  .از ليلى و مجنون نظامى گنجوى است). 1(

  .14تغابن، ). 2(

  

  138: معرفت دينى، ص

  .برخورد باشيم، گناهان ما را بيامرزد و رحمتش را نصيب ما كند اگر با اين دشمنان خانگى خوش

ط خانه و اوقات زن و فرزندان خود را در نتيجه، كسانى كه در خانه خود به چنين آزمايشى مبتلايند بايد تلاش كنند محي
  :ها صبور باشند و از عبادت خدا و خدمت به خلق ملول و خسته نشوند؛ زيرا تلخ نكنند و در برابر اين حرف
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  »1« .»مردم زيادند و پر توقع؛ و خدا يكى است و سريع الرضا«

   همسر و فرزند صالح نعمت است

هاى  اين عده انسان. اند ديگرى از زنان و فرزندان هستند كه đترين دوستان انسانها، گروه  در مقابل اين دسته از خانواده
  .كنند و تعدادشان در تاريخ بشر نيز اندك نبوده است والا و باكرامتى هستند كه خير دنيا و آخرت آدمى را تامين مى

حوم آيت االله العظمى بروجردى و مرحوم از جمله، معروف است كه مر . اند بسيارى از مردان بزرگ همسران والامقامى داشته
  .فرمودند كه موفقيت خود را مديون همسرانشان هستند علامه طباطبايى مى

  .اما بى شك، در تاريخ، هيچ زنى به والايى و كرامت فاطمه زهرا، عليها السلام، نيست

   حكايت فروش نخلستان و انفاق آن

عليه السلام، پس از سه روز توقف در صحرا و اشتغال به كار كشاورزى به در روايات آمده است كه روزى اميرالمؤمنين، 
وقتى فاطمه زهرا، عليها السلام، در را باز كرد، حضرت با ديدن چهره همسرشان از . خانه بازگشتند و در منزل را زدند

  لى جان، در اين سه روزع: فاطمه زهرا لبخندى زدند و با شرم و حياى بسيار گفتند. سبب پريدگى رنگشان جويا شدند

______________________________  
  .است) ص -ع(از جملات معروف مرحوم شيخ على صفايى حائرى ). 1(

  

  139: معرفت دينى، ص

  .كه شما نبوديد، من و حسن و حسين گرسنه خوابيديم

  .ذايى ēيه كنمروم تا به اميد خدا غ مى: با شنيدن اين سخن، حضرت از درب منزل بازگشتند و فرمودند

. خواهم همين امروز آن را بفروشم باغ آبادى دارم كه مى: در راه، حضرت به سلمان فارسى برخوردند و به او فرمودند
  .و رفت! كنم كسى را پيدا مى: سلمان نيز گفت
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هايش را على   باغ آبادى دارم كه تمام درخت: از قضا، سلمان كسى را ديد كه در پى باغى براى خريد بود و به او گفت
: سلمان گفت. درختى كه على كاشته است را نخرم؟ و درباره قيمتش پرسيد: خرى؟ مرد گفت كاشته است، آن را مى

اين باغ اگر دست كسى ديگر بود، مثلا چهل هزار دينار بر آن قيمت . زند دانى كه انصاف در على موج مى مى
  .ارزد دوازده هزار دينار بيشتر نمى گذاشت، ولى على معتقد است اين باغ در حال حاضر مى

  .بعد همراه با سلمان نزد اميرالمؤمنين رفت! خريدارم: مرد گفت

حضرت پس از پايان كار، با خود حساب كردند كه خانواده من امروز و امشب براى ناهار و شامشان پول نياز دارند، 
بعد از نماز نيز، حضرت همه . را به پيامبر اقتدا كردند اين بود كه به مسجد رفتند و نماز. لذا بقيه اين پول زيادى است

  !هر كس پولى نياز دارد بردارد: ها را جلو در مسجد روى خاك ريختند و اعلام كردند پول

  .مردم گروه گروه آمدند و به قدر نيازشان از آن پول برداشتند و رفتند و سر آخر، فقط خاك كوچه بر جا ماند

ايشان يقين داشت كه همسرش براى مال . ه گرسنه و دست خالى به طرف خانه به راه افتادندبدين ترتيب، حضرت دوبار 
  باغ را فروختم و: كند، لذا وقتى به منزل آمد، به همسر خويش گفت دنيا با او دعوا نمى

  140: معرفت دينى، ص

  !زيرا همه را بردندتر از ما در ميان مردم زياد بود،  انگار محتاج. پولش را جلو مسجد انفاق كردم

  :حضرت زهرا در مقابل اين سخن حضرت با چشم اشكبار دست به دعا برداشت و گفت

افسوس بزرگ امت اسلام براى هميشه تاريخ آن است كه بعد از وفات پيامبر، ( »1« !خدايا، اين دست را از على نگير
، بيل به »2« )ى نحدر عنى السيل(رازير بود وار از جوانب وجودش س هاى گوناگون سيل اين معدن علم الهى كه دانش

  )»3« .پرداخت سال خانه نشين شد و جز كشاورزى به كار ديگرى نمى 25دست و طناب به كمر، 

با اين حال، اگر خانمى بر . اند و چنين شوهرانى đترين ياران همسرانشان آرى، چنين زنانى đترين دوست شوهران خويش
ت در مقابل ديندارى شوهرش ايستاد و با انفاق و صدقه و اعمال خير او مخالفت كرد و خلاف سيره آن بانوى باكرام

پوشى و آمرزش و گذشت از اوست تا  حتى فرزندان را نيز در اين راه با خود همراه كرد، وظيفه مومن تنها عفو و چشم
  .پروردگار عالم غفران و رحمتش را نصيب او كند
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با اين حال، روايات اسلامى مشحون از نكاتى بس مهم درباره . ن سه گانه انسان بوداين اجمالى از معرفى دشمنا*** 
كه در گفتار  ها چنان ترين آن پردازند كه صعب ترين دشمنان او مى ها به معرفى دشمن دشمنان انسان است كه گروهى از آن

  :فرمايند ارزشمند مى اميرمومنان درباره جهل در روايتى. جهل است - پيش به تفصيل بدان پرداخته شد

  »4« .»الجهل ادوء الداء«

  .هاست جهل بدترين بيمارى

______________________________  
اما سه ). مولف. (آمده است  اين روايت در بحارالانوار، در كتاب حياه اميرالمومنين، باب جوده و كرمه و سخائه). 1(

  :روايت در اين باره

البيت : سمع أمير المؤمنين عليه السلام أعرابيا يقول وهو آخذ بحلقه الباب«: 351 ، ص1مناقب، ابن شهر آشوب، ج  -
يا أعرابى هو واالله أكرم من أن يرد : فقال. بيتك والضيف ضيفك ولكل ضيف قرى فاجعل قراى منك فى هذه الليله المغفره

أنت أنت لا يعلم أحد كيف أنت إلا أنت أتوجه  يا عزيزا فى عزك يعز من عز عزك: ضيفه بلا قرى، وسمعه الليله الثانيه قائلا
إليك بك وأتوسل بك إليك وأسألك بحقك عليك وبحقك على آل محمد اعطنى ما لا يملكه غيرك واصرف عنى ما لا يصرفه 

اوات يا زين السم: هذا اسم االله الأعظم بالسريانيه وسمعه الليله الثالثه يقول: فقال عليه السلام. سواك يا ارحم الراحمين
قد سمعت ما طلبت وما سألت ربك فما الذى : فضرب يده على كتف الاعرابى، ثم قال! والأرض ارزقنى أربعه آلاف درهم

: الف صداق امرأتى والف أبنى به دارا والف اقضى به دينى والف ألتمس به المعاش، قال: تصنع بأربعه آلاف درهم؟ قال
: فلما أتى الاعرابى المدينه قال للحسين عليه السلام: قال. على بن أبى طالب أنصفت يا اعرابى، إذا قدمت المدينه فسل عن

يا سلمان اجمع لى : اى واالله يا حسين ايتينى بسلمان، فلما اتاه قال: قل لأبيك صاحب الضمان بمكه، فدخل فأخبره قال
، فباعه منهم باثنى عشر ألف درهم فدفع اشتروا منى الحايط الذى غرسه لى رسول االله بيده: التجار، فلما اجتمعوا قال لهم
ادفعوا له ستا وعشرين درهما : ثلاثه عشر درهما، قال: يا اعرابى كم أنفقت فى طريقك؟ قال: إلى الاعرابى أربعه آلاف فقال

فلما أتى . حتى يصرف الأربعه آلاف حيث سأل، وصير بين يديه الباقى فلم يزل يعطى قبضه قبضه حتى لم يتق منها درهم
دفعته واالله إلى عيون استحييت منها ان أحوجها إلى ذل المسأله فأعطيتهم : فأين الثمن؟ قال: فاطمه ذكر بيع الحائط قالت

قبل ان يسألونى، فقالت لا أفارقك أو يحكم بينى وبينك أبى إذ أنا جايعه وابناى جايعان لم يكن لنا فى اثنى عشر ألف درهم 
السلام يقرأ عليك السلام : فهبط جبرئيل على النبى فقال. اطمه لا تلاحينى وخلى سبيلىيا ف: درهم نأكل به الخبز، فقال

يا بنتى مالك تلزمين عليا؟ نقصت عليه : ويقول بكت ملائكه السماوات للزوم فاطمه عليا فاذهب إليهما، فجاء إليهما فقال
يا فاطمه رجع : ما لبث ان رجع النبى فقالثم خرجا من الدار ف. خل سبيله فليس على مثل على تضرب يد: القصه فقال
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لا، فأعطاها سبعه دراهم سودا هجريه وقال قولى له يبتاع لكم đا طعاما، فلما اتاها أعطته الدراهم فاخذها : أخى؟ فقالت
  .»...بسم االله والحمد الله كثيرا طيبا من فضل االله، فذهب إلى السوق : وقال

ما كانت إلا ما : ان عليا أصبح ساغبا فسأل فاطمه طعاما فقالت« :350، ص 1مناقب، ابن شهر آشوب، ج  -
يا أبا الحسين انى : ألا أعلمتنى فأتيتكم بشئ، فقالت: أطعمتك منذ يومين آثرت به على نفسى وعلى الحسن و الحسين فقال

: ا فاستقبله المقداد قائلالأستحى من إلهى ان أكلفك ما لا تقدر عليه فخرج واستقرض من النبى دينارا فخرج يشترى به شيئ
ما صنعت؟ فأخبره : فخرج النبى فإذا هو به فحركه وقال. ما شاء االله، فناوله على الدينار ثم دخل المسجد فوضع رأسه فنام

يا أبا الحسن هل عندك شئ نفطر عليه فنميل معك؟ فأطرق لا يجيب جوابا : فقام وصلى معه فما قضى النبى صلاته قال
االله أوحى إليه ان يتعشى تلك الليله عند على، فانطلقا حتى دخلا على فاطمه وهى فى مصلاها وخلفها حياء منه وكان 

أنى لك هذا؟ قالت هو من فضل «: جفنه تفور دخانا فأخرجت فاطمه الجفنه فوضعتها بين أيديهما فسأل على عليه السلام
يا على هذا بدل :  كفه المبارك بين كتفى على ثم قالفوضع النبى: قال. »االله ورزقه ان االله يرزق من يشاء بغير حساب

  .»الحمد الله الذى لم يمتنى حتى رأيت فى ابنتى ما رأى زكريا لمريم: دينارك، ثم استعبر النبى باكيا وقال

فبعث رسول االله إلى أزواجه . جاء رجل إلى رسول االله فشكا إليه الجوع«: 347، ص 1نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج  -
أنا يا رسول االله، : من لهذا الرجل الليله؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لن ما عندنا إلا الماء فقال صلى االله عليه وآلهفق

يا بنت : فقال على. ما عندنا إلا قوت الصبيه لكنا نؤثر به ضيفنا: ما عندك يا بنت رسول االله؟ فقالت: وأتى فاطمه وسألها
فلما فرغ من الاكل أتت فاطمه بسراج فوجدت الجفنه مملوه . المصباح وجعلا يمضغان بألسنتهمامحمد، نومى الصبيه واطفى 

يا أمير : من فضل االله، فلما أصبح صلى مع النبى فلما سلم النبى من صلاته نظر إلى أمير المؤمنين وبكى بكاء شديدا وقال
ومن يوق «أى مجاعه  »أنَْـفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ đِِمْ خَصاصَةٌ   عَلى وَ يُـؤْثِرُونَ « المؤمنين، لقد عجب الرب من فعلكم البارحه اقرأ

  .»يعنى عليا وفاطمه والحسن والحسين فأولئك هم المفلحون» شح نفسه

  .Ĕج البلاغه، خطبه شقشقيه). 2(

را در جلد  اين مطلب. البته، اين چيزى نيست كه ما نقل كنيم تا بگويند شيعه اين سخنان را به على بسته است). 3(
روم  من سراغ هر برنامه مثبتى مى: گويد ابن ابى الحديد مى. توان ديد اول Ĕج البلاغه شرح ابن ابى الحديد معتزلى سنى هم مى

اين منبعى كه به گفته خودش . ها علم است يكى از اين برنامه. زند بينم على در آن برنامه در جهان حرف اول را مى مى
ريخت، بعد از مرگ پيامبر بلايى به سرش آوردند كه تمام اين سيل علم بلا استفاده ماند و  از او مىوار  معرفت و علم سيل

نه منبرى دستش . سال على باغبانى معمولى بود 25! عجب ضررى جهان بشريت كرد. سرآخر آن را با خود به خاك برد
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كردند و مردم  كرد بازخواستش مى و مىاگر هم كسى سلامى به ا. بود، نه كلاسى داشت، نه دفترى و نه شاگردى
  )مولف. (ترسيدند سراغ ايشان بروند مى

أسوأ «: ؛ نيز حديث قبلى آن)820: اقتباس از غرر الحكم( 180العقل والجهل فى الكتاب والسنه، رى شهرى، ص ). 4(
  .»السقم الجهل

  

  141: معرفت دينى، ص

سعدى در بيت زيبايى به همين معنا اشاره . تر از نفهمى و جهل نيست اى در اين عالم بدتر و كشنده به تحقيق نيز، بيمارى
  :گويد كند و مى مى

  .داروى معرفت از پير طريقت بستان كآدمى را بَـترَ از علّت نادانى نيست

در نتيجه، با خدا و پيامبران . ها را وارونه بفهمد و فرق ميان خوب و بد را نشناسد شود انسان واقعيت جهل سبب مى
  .ى و بندگان صالح خدا دشمن باشد و به جنگ آنان برود؛ يعنى همان كارى كه قريش با پيامبر اكرم كردنداله

  »1«  مقايسه عظمت پيامبر اكرم با حضرت موسى، عليهما السلام

حضرت نيز از شهر . بر اساس آيات قرآن، وقتى حضرت موسى به مرز وادى سينا رسيد، شب شده بود و هوا سرد بود
در همين حال كه حضرت در پى جايى براى ماندن بود يا كسى را . عازم مصر بود و همسر و فرزندش با او بودند مدين

  :از اين رو، به همراهان خود گفت. حست كه از او راه را بپرسد، از دور نورى را ديد مى

  »2« .»آتيِكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً ناراً فَقالَ لأَِهْلِهِ امْكُثُوا إِنيِّ آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي   إِذْ رأَى«

اى از آن را  شايد شعله]  روم مى[ترديد من آتشى ديدم،  درنگ كنيد؛ بى: اش گفت هنگامى كه آتشى ديد، پس به خانواده
  .راهنمايى بيابم]  براى پيدا كردن راه[برايتان بياورم يا نزد آتش 

  :فرمود راه افتاد، ولى وقتى به نزديك آن رسيد، زيباترين صداى هستى را شنيد كه به او مى حضرت در پى آن نور به

  »3« .»إِنيِّ أنَاَ ربَُّكَ فَاخْلَعْ نَـعْلَيْكَ إِنَّكَ باِلْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً «
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  .مقدس طوى هستىاى موسى، به يقين اين منم پروردگار تو، پس كفش خود را از پايت بيفكن؛ زيرا تو در وادى 

  اما مقام پيامبر؛ وقتى در شب معراج جبرئيل در مقام چهارم متوقف شد

______________________________  
وإن كان «: 911، ص 2الخرائج والجرائح، قطب الدين راوندى، ج : براى شناخت فضيلت پيامبر بر ساير انبياء رك). 1(

الى له العصا حيه، فمحمد صلى االله عليه وآله دفع إلى عكاشه بن محصن يوم قلب االله تع - على نبينا وعليه السلام -موسى
ولما دعا محمد صلى االله عليه وآله أبا جهل ليؤدى ثمن . بدر، لما انقطع سيفه، قطعه جريده ملقاه هناك فتحولت سيفا فى يده

. حتى خرج هائما. تقضى الغريب، لابتلعتكإن لم تخرج إلى محمد، و : بعير الغريب، إذ لم يعطه شيئا، أتى إليه ثعبان وقال
وإن . حين هموا بقتل واحد منهم عليهم السلام -عليه وعليهم السلام -وكذلك قد أظهر االله سبحانه ثعبانا، لاجل آل محمد

على  -وإن كان موسى. محمدا صلى االله عليه وآله دعا الشجره، فأقبلت نحوه تخد الارض، وكذلك أوصياؤه على ما قدمناه
ضرب الحجر بعصاه، فانفجرت منه اثنتا عشره عينا، فمحمد صلى االله عليه وآله كان يتفجر الماء من  - بينا وعليه السلامن

وقد أخرج . وانفجار الماء من بين اللحم والدم أعجب من خروجه من الحجر، لان ذلك معتاد على وجه. بين أصابعه
وإن النبى صلى االله عليه . ى لا ماء فيه إلى رأسه حتى شرب الناس منهالماء من الجب الذ -عليه وعليهم السلام -أوصياؤه
وإن موسى ضرب البحر بعصاه . إن المهدى من ولدى يفعل مثل ما فعل موسى عند خروجه من مكه إلى الكوفه: وآله قال

من أربع عشره قامه،  فانفلق، فكان آيه، فمحمد صلى االله عليه وآله لما خرج إلى خيبر إذا هو بواد يشخب فقدروه أكثر
ولما . فدعا، وعبرت الخيل والابل على الماء لا تندى حوافرها وأخفافها. كلا: قال. إنا لمدركون: والعدو من ورائهم فقال الناس

وإن كان موسى عليه السلام قد أتى فرعون بألوان . عبر عمرو بن معدى كرب بعسكر الاسلام بالبحر بالمدائن كان كذلك
راد والقمل والضفادع والدم، فرسولنا صلى االله عليه وآله قد أتى بالدخان على المشركين، وهو الذى ذكره االله العذاب من الج

وما أنزل االله سبحانه وتعالى على الفراعنه يوم بدر، وما أنزل على المستهزئين  )يَـوْمَ تأَْتيِ السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ ( :تعالى فى قوله
فأما تكليم االله تعالى لموسى عليه السلام فانه كان على الطور ورسولنا . وقد مضى تفصيل ذلك(احد بعقوبات شتى فى يوم و 
وأما المن والسلوى . وقد كلمه االله تعالى هناك فوق السماوات ) دَنا فَـتَدَلىَّ فَكانَ قابَ قَـوْسَينِْ أَوْ أَدْنى( صلى االله عليه وآله قد

ليه السلام بنور سطع من يده فقد اوتى رسولنا صلى االله عليه وآله ما هو أفضل منه، والغمام واستضاءه الناس من موسى ع
وقد احلت له الغنائم، ولم تحل لاحد قبله وأصاب أصحابه مجاعه فى سريه بناحيه البحر، فقذف لهم البحر حوتا، فأكلوا منه 

طعم الانفس الكثيره من طعام يسير، ويسقى وكان صلى االله عليه وآله ي. نصف شهر، وقدموا بودكه وكانوا خلقا كثيرا
إنا نفرنا مع رسول االله صلى االله عليه وآله : روى حمزه بن عمرو الاسلمى قال. الجماعه الجمه من الشربه من اللبن حتى يرووا

اء لموسى، وأما اليد البيض. وهذا أعجب مما كان لموسى عليه السلام. فى ليله ظلماء فأضاءت أصابعه لنا، فانكشفت الظلمه
فقد اعطى رسولنا صلى االله عليه وآله أفضل منه، وذلك أن نورا كان يضئ أبدا عن يمينه، وعن يساره، حيثما جلس وقام تراه 

الناس، وقد بقى ذلك النور إلى يوم القيامه يسطع من قبره، وكذا كان مع وصيه وأولاده المعصومين فى حياēم، والآن يكون 
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وإن كان موسى على نبينا وعليه السلام .  كل بقعه مر đا المهدى عليه السلام يرى نورا ساطعايسطع من قبورهم، وكذا فى
ارسل إلى فرعون، فأراه الآيه الكبرى، فنبينا صلى االله عليه وآله ارسل إلى فراعنه شتى كأبى لهب، وأبى جهل، وشيبه، وعتبه 

بن وائل السهمى والنضر بن الحارث وغيرهم، وأراهم سبحانه الآيات ابنى ربيعه، وابى ابن خلف، والوليد بن المغيره، والعاص 
وإن كان االله تعالى انتقم لموسى عليه السلام من فرعون، فقد انتقم . فى الآفاق، وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يؤمنوا

م له من المستهزئين، فأخذهم بأنواع البلاء، على لمحمد صلى االله عليه وآله يوم بدر منهم، فقتلوا جميعا، والقوا فى القليب وانتق
وإن كان موسى عليه السلام صارت عصاه ثعبانا، واستغاث فرعون منه رهبه، فقد اعطى محمدا مثله لما جاء . ما مضى ذكره

ه رأيت عن يمين محمد ويسار : إلى أبى جهل شفيعا لصاحب الدين، خاف أبو جهل، وقضى دين الغريب ثم إنه عوتب، فقال
 :وإن كان االله سبحانه قال لموسى. ثعبانين تصطك أسناĔما وتلمع النيران من أبصارهما، لو امتنعت لم آمن أن يبتلعنى الثعبان

  .)سَيَجْعَلُ لهَمُُ الرَّحمْنُ وُدčا( :فقال سبحانه فى وصى محمد عليه السلام وأولاده )وَ ألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََبَّةً مِنيِّ (

لأَِهْلِهِ إِنيِّ آنَسْتُ ناراً سَآتيِكُمْ مِنْها بخَِبرٍَ أَوْ آتيِكُمْ بِشِهابٍ قَـبَسٍ لَعَلَّكُمْ   إِذْ قالَ مُوسى« :7؛ نيز نمل، 10طه، ). 2(
لِهِ امْكُثُوا إِنيِّ مُوسَى الأَْجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لأَِهْ   فَـلَمَّا قَضى« :29؛ نيز قصص، »تَصْطَلُونَ 

  .»آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتيِكُمْ مِنْها بخَِبرٍَ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ 

  .12طه، ). 3(

  

  142: معرفت دينى، ص

ر جلوتر تر شود و اگ تواند نزديك و در پاسخ سوال پيامبر از علت عدم همراهى ايشان گفت كه به اندازه بال مگسى نمى
در همين حال، خطاب رسيد كه به  . سوزد، پيامبر به احترام آن وادى خم شد تا نعلين خويش را از پاى درآورد برود مى

اين فاصله ميان پيامبر اكرم و حضرت  »1« !كفش خويش دست نزن و بگذار گرد و غبار كفشت در اين حريم بماند
د براى آخرين فرستاده خويش قائل است؛ اما انسان جاهلى كه موسى بن عمران است و اين احترامى است كه خداون

گذارد و  قدرت تمييز خوب از بد و ارزش از ضد ارزش را ندارد، در شهر مدينه و در كنار كوه احد سنگ را در فلاخن مى
  .كند شكند و از اين كار احساس سرور در خويش مى كند و دندان و پيشانى حضرت را مى به سوى پيامبر پرتاب مى

كردند و كمر همت به قتل ايشان بسته بودند؟ سبب اين رفتار را رسول  به راستى، براى چه اين مردم با پيامبر مخالفت مى
  :اند ايشان در حق اين مردم دعا كرده و فرموده. اند خدا خود در ميدان احد و پس از اين واقعه بيان داشته
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  »2« .»اللهم اغفر لقومى فإĔم لا يعلمون«

  .كنند دانند چه مى داوندا، قوم مرا ببخش، زيرا آنان نمىخ

شود انسان كرامت الهى خويش را از  اى كه سبب مى بيمارى. هاست آرى، جهل منشأ همه اشتباهات و بدترين بيمارى
  .دست بدهد و از اعلى عليين به اسفل السافلين سقوط كند

______________________________  
فلما بلغ الى سدره : 382، ص 18؛ بحار الأنوار، ج 155، ص 1طالب، ابن شهر آشوب، ج مناقب آل ابى ). 1(

أبو بصير . تقدم يا رسول االله ليس لى أجوز هذا المكان ولو دنوت أنمله لاحترقت: المنتهى فانتهى الى الحجب فقال جبرئيل
ما وطأنبى قط : السماء ثم تركه فقال له ان جبرئيل احتمل رسول االله حتى انتهى به الى مكان من: سمعته يقول: قال

  .»مكانك

كلما آذاه قومه الكفار، وبالغوا فيما يفعلون، قال صلوات « «: 385، ص 1إقبال الأعمال، سيد ابن طاووس، ج ). 2(
وكان النبى صلى «: 166، ص 1؛ نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج »اللهم اغفر لقومى فإĔم لا يعلمون«: االله عليه وآله

اللهم اهد قومى فإĔم لا يعلمون، فرماه ابن قمئه بقذافه فأصاب كفه، ورماه عبد االله بن شهاب : الله عليه وآله يرمى ويقولا
بقلاعه فأصاب مرفقه وضربه عتبه بن أبى وقاص أخو سعد على وجهه فشج رأسه فنزل من فرسه، وĔبه ابن قمئه وقد ضربه 

ان النبى صلى االله «: 177، ص 35؛ نيز بحار الأنوار، ج »...ن محمدا قد قتل على جنبه وصاح إبليس من جبل أحد إلا أ
عليه وآله ضرب بحربه فى خده يوم حنين فسقط إلى الأرض، ثم قام وقد انكسرت رباعيته والدم يسيل على حر وجهه، 

  .»اللهم اهد قومى فإĔم لا يعلمون: فمسح وجهه ثم قال

  

  151: معرفت دينى، ص

  

   قعى معرفت و جهلمفهوم وا - 9

  

  153: معرفت دينى، ص
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الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

كنند، بلكه  به انسان حمله مىالبته، نه دشمنانى كه با سلاح مادى . سخن در گفتارهاى پيش درباره دشمنان انسان بود
  .دشمنانى كه حملات و خطراتشان متوجه قلب و عقل و ايمان و شخصيت انسان است

كتاب خدا اين گروه از دشمنان را به صراحت معرفى كرده، اهدافشان را بيان فرموده و راه مبارزه با آنان را نيز تعليم داده 
چنين، از ميان دشمنانى كه در  هم. دشمنى و راه مبارزه با آنان بيان گرديد هاى است كه در اين باره سه دشمن معرفى و روش

  .تر اين دشمنان نظر دارد ترين دشمنان هم معرفى شد كه اين تعبير به زيان و خطر سنگين قرآن و روايات مطرح بود دشمن

له وسلم، و هم ائمه طاهرين، عليهم يكى از دشمنانى كه هم قرآن كريم، هم پيامبر عظيم الشأن اسلام، صلى االله عليه وآ
  .اند جهل و نادانى است ترين دشمنان آن را به مردم معرفى كرده و خطرش را گوشزد كرده السلام، با عنوان دشمن

  154: معرفت دينى، ص

  منظور از جهل چيست؟

درست است كه . ستمراد از جهل در لسان قرآن و معصومين، عليهم السلام، جهل به امور مادى و قواعد طبيعت ني
شود، اما مسئله اين است كه با عالم شدن در اين امور هدفى كه پروردگار از  ناآگاهى از اين امور نيز جهل محسوب مى

  .شود علم و معرفت دارد تأمين نمى

  :فرمايد داند و مى خداوند علم به اين امور را علم به ظواهر مى

نْيا وَ هُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ . وَعْدَهُ وَ لكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ وَعْدَ اللَّهِ لا يخُْلِفُ اللَّهُ «  .»يَـعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحَْياةِ الدُّ
»1«  

نسبت به وفاى قطعى [كند، ولى بيشتر مردم معرفت و شناخت  اش تخلف نمى خدا اين وعده را داده است و خدا از وعده
كه سراى ابدى و [شناسند و آنان از آخرت  از زندگى دنيا را مى]  محسوس[ظاهرى ] تنها. [ندارند]  اش رد وعدهخدا در مو 

  .خبرند بى]  هاى جاودانى و حيات سرمدى است داراى نعمت
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ف شناسند، ولى از ديگر معار  اى امور و روابط مادى را خوب مى دارد كه در دنيا، عده آيه شريفه به صراحت بيان مى
  .شود اند و راهشان به دوزخ ختم مى ها جاهل غافل و بدان

  دوزخ اختصاص به جاهلان ندارد

آياتى چند از قرآن مجيد تصريح دارند كه دوزخ مخصوص جاهلان نيست، زيرا قرآن گروهى از عالمان و دانشمندان را به 
  :جمله از. برد كه آنان نيز در قيامت اهل دوزخ هستند صورت فردى و جمعى نام مى

وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَـعْناهُ đِا وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ * وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الَّذِي آتَـيْناهُ آياتنِا فَانْسَلَخَ مِنْها فأَتَـْبـَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ « -
بوُا بآِياتنِا إِلىَ الأَْرْضِ وَ اتَّـبَعَ هَواهُ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحَْ  مِلْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أَوْ تَـتـْركُْهُ يَـلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

  »2« .»فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتَـفَكَّرُونَ 

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .7 -6روم، . 

  .175 176اعراف، ). 2(
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سرگذشت كسى كه آيات خود را به او عطا كرديم و او عملاً از آنان جدا شد، براى آنان بخوان؛ پس شيطان او را  و
به وسيله آن ] درجات و مقاماتش را[خواستيم  و اگر مى. و در نتيجه از گمراهان شد]  تا به دامش انداخت[دنبال كرد 

هاىِ زودگذرِ دنيايى تمايل پيدا كرد واز هواى نفسش پيروى نمود؛  لذت برديم، ولى او به امور ناچيز مادى و آيات بالا مى
آورد، واگر به حال خودش  اگر به او هجوم برى، زبان از كام بيرون مى]  كه[پس داستانش چون داستان سگ است 

؛ پس اين داستان را اين داستان گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند. آورد زبان از كام بيرون مى]  باز هم[واگذارى 
  .بينديشند]  نسبت به امور خويش[حكايت كن، شايد ]  براى مردم[
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هْدِي لَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا ي ـَمَثَلُ الَّذِينَ حمُِّلُوا التَّـوْراةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوها كَمَثَلِ الحِْمارِ يحَْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ ا« -
  »1« .»الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

وصف كسانى كه عمل كردن به تورات به آنان تكليف شده است، آن گاه به آن عمل نكردند، مانند درازگوشى است كه  
چه بد است سرگذشت مردمى كه آيات خدا را . كند حمل مى] ها ندارد كه هيچ آگاهى به محتويات آن[هايى را  كتاب

  .كند ا مردم ستمكار را هدايت نمىو خد. تكذيب كردند

منظور از آن علم و معرفتى كه ضد جهل است معرفت به مسائل الهى، شناخت حلال و حرام خدا، معرفت به قرآن كريم، 
ترين  چنين معرفتى اسلحه مقابله با دشمن. معرفت به انبياء الهى و ائمه طاهرين، و معرفت به فرهنگ اين بزرگواران است

پس، اگر كسى بخواهد با جهل خويش بجنگد و در اين جنگ پيروز شود، بايد در حد وسع و . جهل است دشمنان يعنى
  .توانش اهل معرفت به قرآن و مكتب اهل بيت باشد

   دانش هر كسى به قدر وسعت اوست

كتب اهل سنت  كه از كتب معتبر اهل سنت است و بسيار كتاب پرقيمتى است و من در ميان    -به نقل كتاب ينابيع الموده
   كمتر نمونه اين كتاب

______________________________  
به خصوص آيات مربوط به هابيل و قابيل . كنند اكثر آيات سوره مائده نيز معذبين روز قيامت را بيان مى. 5جمعه، ). 1(
  ).31 - 27آيات (

  

  156: معرفت دينى، ص

  :اش ابن عباس فرمود طالب، عليه السلام، به شاگرد مكتب تفسيرى روزى اميرالمومنين على بن ابى -ام را در ارزش ديده

  »1« .»لو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيرا«

  .شتر جوان بايد حمل كنند 70هايش را  يعنى اگر بخواهم آنچه در هفت آيه سوره حمد آمده است را براى شما بگويم، نوشته
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گنجد، اما از ديگران رسيدن به چنين علم و معرفتى خواسته  اميرمومنان مى چنين علم و معرفت وسيعى در وجود مبارك
آن مقدار معرفتى كه از همه خواسته شده اين است كه لااقل با مطالعه آيات آخر سوره بقره انسان بفهمند كه . نشده است

كه رباخوار به خدا وپيغمبر اعلام  نه اين! دقت شود. (اند ربا گناهى است كه خدا و پيامبر به مرتكبانش اعلام جنگ داده
  ):جنگ داده باشد

فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فَأْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُـبْتُمْ * يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «
  »2« .»رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ فَـلَكُمْ 

واگر . باقى مانده رها كنيد]  بر عهده مردم[هستيد آنچه را از ربا ]  واقعى[از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمن ! اى اهل ايمان
يقين كنيد؛ و اگر ] ودبر ضد خ[به جنگى بزرگ از سوى خدا و رسولش ] و به رباخوارى اصرار ورزيديد[چنين نكرديد 

كه در اين صورت نه ] و سودهاى گرفته شده را به مردم بازگردانيد[هاى شما براى خود شماست  توبه كرديد، اصل سرمايه
  .گيريد كنيد و نه مورد ستم قرار مى ستم مى

به عبارت . ده استاين آيات شريفه صراحت بر اين معنا دارند كه به رباخواران از جانب خدا و پيغمبر اعلان جنگ ش
  .ديگر، خدا و پيامبر در يك طرف و رباخواران در طرف ديگر قرار دارند

  معرفت در برخورد با همسر

  حداقل اين مقدار معرفت از ما خواسته شده كه با مطالعه آيات آخر

______________________________  
ظنين بعلم * لقد حزت علم الأولين وإننى:  عليه السلامقال أمير المؤمنين«: 205، ص 1ينابيع المودّه، قندوزى، ج ). 1(

محيط بكل العالمين * وإنى لقيوم على كل قيم/ وعندى حديث حادث وقديم* وكاشف أسرار الغيوب بأسرها/ الآخرين كتوم
، ص 1؛ نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج »لو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحه سبعين بعيرا: ثم قال عليه السلام. عليهم
، 4؛ نيز عوالى اللئالى، أحسائى، ج »لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا فى تفسير فاتحه الكتاب: قال على عليه السلام«: 322
لو شئت لأوقرت سبعين «: عن على عليه السلام أنه قال«: 9، ص 1؛ نيز إعانه الطالبين، بكرى دمياطى، ج، 102ص 

  .»بعيرا من باء بسم االله الرحمان الرحيم

  .279 -278بقره، ). 2(
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سوره بقره و اول سوره نساء بفهميم كه با همسرانمان در طول زندگى مشترك و در زمان جدايى و طلاق چگونه بايد رفتار  
بينند، با  دهد زن و مردى كه با هم سازگارى ندارند و هيچ راهى جز جدايى براى خود نمى قرآن اجازه مى »1« .كنيم

اين خلاف دستور . توان از خانه بيرون كرد حضور دو شاهد عادل از هم جدا شوند، اما اين زن را در ايام عده طلاق نمى
منت  شوهر بايد لباس و خوراكش را مانند سابق بامحبت و بى زيرا اين زن بايد در خانه شوهرش بماند و »2« قرآن است،

  .تامين كند و به او احترام بگذارد

در Ĕايت هم، اگر چند روز گذشت و مرد و زن از اين طلاق پشيمان شدند، بدون واسطه و تنها با ابراز پشيمانى از 
آرى، اين  »3« .زن و مرد زن و شوهر هستند شود و نياز به عقد مجدد ندارد و دوباره اين جدايى، آن طلاق باطل مى

. شود متاسفانه، در موضوع طلاق در اين كشور به فرمايش قرآن عمل نمى. حداقل مقدار معرفت و عمل به قرآن است
خواهند از هم جدا شوند، دريايى از ēمت و غيبت و فحش و جار و جنجال و كشمكش بر  لذا، اغلب وقتى دو نفر مى

شود و دو خانواده زير هوار انواع   ايجاد مى... امنى زن و وفادارى شوهر و سر مهريه و نفقه و اجرت المثل و ترديد در پاكد
  .شوند تا دو نفر بتوانند از هم جدا شوند گناهان له مى

  .در آنان است - يعنى جهل -ها اين رفتار مسلمانان در طلاق به سبب نبود معرفت و حضور بدترين دشمن

ى خدا، كسب مال حلال، اقامه نماز، عمل به واجبات و ترك محرمات، حفظ دين از گزند دشمنان، شريك قرار ندادن برا
نيز در زمره چيزهايى است كه نياز به معرفت دارد و داشتن اين مقدار معرفت براى ... احترام و نيكويى به پدر و مادر، و 

  .همه واجب است

______________________________  
يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَـعْضُلُوهُنَّ « 21 -19نساء، : اشاره است به اين آيه). 1(

تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ  أَنْ   رهِْتُمُوهُنَّ فَـعَسىلِتَذْهَبُوا ببِـَعْضِ ما آتَـيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يأَْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبـَيِّـنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَ 
خُذُونهَُ بُـهْتاناً وَ إِنْ أَرَدْتمُُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَـيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تأَْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْ * يجَْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيرْاً كَثِيراً 

  .»بَـعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً   بَـعْضُكُمْ إِلى  قَدْ أفَْضى وَ كَيْفَ تأَْخُذُونهَُ وَ * وَ إِثمْاً مُبِيناً 

نَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإَِمْساكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ وَ لا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ممَِّا آتَـيْتُمُوهُ « :229بقره، ). 2(
حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَـعْتَدُوها وَ  يقُِيما حُدُودَ اللَّهِ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افـْتَدَتْ بِهِ تلِْكَ يخَافا أَلاَّ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

تُمُ النِّساءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ أَوْ وَ إِذا طَلَّقْ « 231، نيز بقره، »مَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأَوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
خِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذكُْرُوا سَرِّحُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ وَ لا تمُْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتـَعْتَدُوا وَ مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـقَدْ ظَلَمَ نَـفْسَهُ وَ لا تَـتَّ 

  .»ءٍ عَلِيمٌ  هَ بِكُلِّ شَيْ عَلَيْكُمْ وَ ما أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّـقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ نِعْمَتَ اللَّهِ 

د؛ زيرا طلاق سوم شرايط خاص خود را دار . البته، اين حكم در طلاق رجعى و تنها در دو بار طلاق معتبر است). 3(
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُـرُوءٍ وَ لا يحَِلُّ لهَنَُّ أَنْ « :229 - 228بقره، . چنانكه بر اهل علم پوشيده نيست

نَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فيِ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لهَنَُّ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فيِ أرَْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُـؤْمِنَّ باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ وَ بُـعُولتَُـهُ 
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإَِمْساكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ وَ * مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَ للِرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

 يقُِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما لَكُمْ أَنْ تأَْخُذُوا ممَِّا آتَـيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يخَافا أَلاَّ يقُِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ  لا يحَِلُّ 
  .»حُدُودَ اللَّهِ فَأوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  فِيمَا افـْتَدَتْ بِهِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَـعْتَدُوها وَ مَنْ يَـتَـعَدَّ 

  

  158: معرفت دينى، ص

   مواجهه موسى و فرعون، درسى براى برخورد با مخالفان

ها را كشت، مردم  ها را به بيگارى كشيد، بچه او ادعاى خدايى كرد، زن. شخصيت فرعون در قرآن سمبل هر ستمى است
قرآن درباره او . ه كام مرگ فرستاد، وخلاصه، هر ستمى از دستش بر آمد انجام دادفرسا ب را بر اثر تحميل كارهاى طاقت

  :فرمايد مى

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فيِ الأَْرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائفَِةً * وَ فِرْعَوْنَ بِالحَْقِّ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ   نَـتـْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَـبَإِ مُوسى«
  »1« .»مِنـْهُمْ يذَُبِّحُ أبَنْاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

آورند به حق و راستى بر تو  مردمى كه ايمان مى]  عبرت گرفتن[موسى و فرعون را براى ]  مهم[بخشى از سرگذشت 
گروه ساخت، در حالى كه گروهى  كرد و مردمش را گروهجويى و سركشى   برترى] در سرزمين مصر[همانا فرعون . خوانيم مى

ترديد او  گذاشت؛ بى زنده مى]  براى بيگارى گرفتن[بريد، و زنانشان را  از آنان را ناتوان و زبون گرفت، پسرانشان را سر مى
  .از مفسدان بود

  :فرمايد ان مىدهد نزد فرعون بروند به آن ها، وقتى خداوند به موسى و هارون دستور مى با همه اين
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  »2« .» فَـقُولا لَهُ قَـوْلاً ليَِّناً لَعَلَّهُ يَـتَذَكَّرُ أَوْ يخَْشى.  فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى  اذْهَبا إِلى«

اميد است كه . پس با گفتارى نرم به او بگوييد. سركشى كرده است] در برابر خدا[هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او 
  ].و از سركشى باز ايستد[يا بترسد ] را بپذيردآيين حق [هوشيار شود و 

خواهد با سخن نرم به ميدان بيايد بايد  در آيه تنها به معنى سخن نرم گفتن نيست، زيرا كسى كه مى» قول لينّ «البته، 
بزند؟ شود كسى قيافه عصبانى و تلخ به خود بگيرد و بخواهد نرم حرف  چگونه مى. رفتار و اعمال و حالاتش نيز نرم باشد

  به اين معناست كه اى موسى، »فَـقُولا لَهُ قَـوْلاً ليَِّناً « پس،. اين كار مثل اين است كه كسى سركه را با عسل مخلوط كند

______________________________  
  .4 - 3قصص، ). 1(

  44. -43طه، ). 2(

  

  159: معرفت دينى، ص

ش، بلكه با محبت و نرمى سخنت را روى موج عاطفه بريز و براى فرعون چهره در هم نكش و عصبانى و تلخ و زمخت مبا
  »1« .تحويل او بده

   رمز موفقيت پيامبر اسلام

  :فرمايد داند و مى اى ديگر رمز موفقيت پيامبر در هدايت مردم را نيز همين نرمى و مهربان بودن ايشان مى قرآن در آيه

كُنْتَ فَظčا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنـْهُمْ وَ اسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَ شاوِرْهُمْ فيِ   فَبِما رَحمَْةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لهَمُْ وَ لَوْ «
  »2« .»الأَْمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ 

دل بودى، از پيرامونت  با آنان نرمخوى شدى، و اگر درشتخوى و سخت پس به مهر و رحمتى از سوى خدا!] اى پيامبر[
شدند؛ بنابراين از آنان گذشت كن، و براى آنان آمرزش بخواه، و در كارها با آنان مشورت كن، و چون تصميم   پراكنده مى

  .گرفتى بر خدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد
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ه اين چنين با هم پيوند داشته باشد، زيرا از نظر قرآن، دشمنى و خصومت و اختلاف خواسته قرآن اين است كه جامع
حال، اگر كسى با ما اختلاف پيدا كرد و دشمن ما شد، به فرموده قرآن مجيد در سوره رعد وظيفه ما اين . ممنوع است

  :مهاى او را به خوبى پاسخ گويي شود با او به نرمى رفتار كنيم و بدى است كه تا مى

مْ وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ أنَْـفَقُوا ممَِّا رَزَقْناهُمْ سِرčا وَ عَلانيَِةً « ِِّđَوَ يَدْرَؤُنَ باِلحَْسَنَةِ السَّيِّئَةَ أوُلئِكَ لهَمُْ عُقْبىَ  وَ الَّذِينَ صَبـَرُوا ابتِْغاءَ وَجْهِ ر
  »3« .»الدَّارِ 

شكيبايى ورزيدند، و ]  در برابر گناهان و انجام وظايف و حوادث[كسانى كه براى به دست آوردن خشنودى پروردگارشان 
نماز را بر پا داشتند، و بخشى از آنچه را روزى آنان كرديم در Ĕان و آشكار انفاق نمودند، و همواره با نيكىِ زشتى و پليدى 

  .كنند، اينانند كه فرجام نيك آن سراى ويژه آنان است را دفع مى

______________________________  
البته، شايد بتوان اين دستور خداوند را متاثر از اين مطلب دانست كه فرعون موسى را در كاخ خود پرورده بود و ). 1(

  )مولف. (حق پدرى به گردن او داشت

  .159آل عمران، ). 2(

  .22رعد، ). 3(
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كند و اين مفهوم واقعى معرفتى است كه  ها دعوت مى عمل به آن اين بخشى از معارفى است كه قرآن همه را به يادگيرى و
در زيارت جامعه كبيره درباره . شود كه نور محض است در برابر جهل قرار دارد و از معرفت به قرآن و اهل بيت حاصل مى

  :خوانيم فرهنگ اهل بيت مى

  »1« .»كرم و عادتكم الاحسانكلامكم نور و امركم رشد و فعلكم الخير و وصيتكم التقوى و سجيتكم ال«

  .كلام شما نور، فرمان شما رشد، عمل شما نيك، سفارشتان به تقوى، ويژگيتان جود و كرم، و عادتتان احسان است
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هاست كه خود را از دام جهل نجات دهند و به نور معرفت زندگى خويش را روشن سازند و زنده به نور  وظيفه همه انسان
دارند مردگان متحركى  كنند و در ظلمات گام بر مى كسانى كه با اين نور زندگى نمى. بيت باشندخدا و نور قرآن و اهل 

. هاى دنيا مدرك فوق تخصص گرفته باشند و در علم به مقام مهمى رسيده باشند بيش نيستند، اگر چه از đترين دانشگاه
  :فرمايند اميرمومنان در اين باره مى

  »2« .»الجهل موت«

  »3« .»ميت وان كان حياالجاهل « -

  .جهل مرگ است و جاهل مرده متحركى بيش نيست

آرى، انسانى كه اين سخنان را نياموخته به واقع مرده است، گرچه راه برود و مغازه داشته باشد و نفس بكشد و زندگى  
  :كشد حافظ در بيت زيبايى اين معنا را چنين به تصوير مى. كند

ت زنده به هر آن كسى كه در اين حلقه نيس
   عشق

 .بر او نمرده به فتواى من نماز كنيد

  

اى نيندوخته مرده است و چنين مردارى در قيامت جز  به واقع، كسى كه با محبت الهى نياميخته و از اين همه معرفت توشه
  :دفن شدن در چاله دوزخ و تبديل شدن به هيزم جهنم فايده ديگرى ندارد

______________________________  
  .100، ص 6؛ نيز ēذيب الاحكام، شيخ طوسى، ج 309، ص 1، شيخ صدوق، ج )ع(عيون أخبار الرضا ). 1(

  .36عيون الحكم والمواعظ، ليثى واسطى، ص ). 2(

  .65عيون الحكم والمواعظ، ليثى واسطى، ص ). 3(
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  »1« .»الَّتيِ وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكافِريِنَ فَاتَّـقُوا النَّارَ «

   هايند، بپرهيزيد؛ آتشى كه براى كافران آماده شده است از آتشى كه هيزمش مردم و سنگ

عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَـعْصُونَ اللَّهَ ما أمََرَهُمْ  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ «
ا تجُْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ * وَ يَـفْعَلُونَ ما يُـؤْمَرُونَ    »2« .»يا أيَُّـهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَـعْتَذِرُوا الْيـَوْمَ إِنمَّ

بر آن فرشتگانى خشن و . هااست حفظ كنيد ها و سنگ آن انسانخود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم ! اى مؤمنان
كنند، و آنچه را به آن مأمورند، همواره انجام  اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى گير گمارده شده سخت

  .شويد د جزا داده مىدادي امروز عذرخواهى مكنيد، فقط آنچه را همواره انجام مى! اى كافران:] آن روز گويند. دهند مى

   درد بى عقلى دوايش آتش است

كند كه وقتى كارگردانان  قرآن در سوره مباركه ملك به اين معنا تصريح مى. انسان جاهل جز جهنم جايگاه ديگرى ندارد
  :گويند پرسند، در پاسخ مى جهنم از جهنميان علت ورودشان به دوزخ را مى

مْ « ِِّđَعُوا لهَا شَهِيقاً وَ هِيَ تَـفُورُ * عَذابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ  وَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِر تَكادُ تمَيََّـزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما * إِذا ألُْقُوا فِيها سمَِ
ءٍ إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ فيِ  وَ قُـلْنا ما نَـزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْ  قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبنْا  قالُوا بلَى* ألُْقِيَ فِيها فَـوْجٌ سَأَلهَمُْ خَزَنَـتُها أَ لمَْ يأَْتِكُمْ نَذِيرٌ 

  »3« .»فَاعْتـَرَفُوا بِذَنبِْهِمْ فَسُحْقاً لأَِصْحابِ السَّعِيرِ * وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ ما كُنَّا فيِ أَصْحابِ السَّعِيرِ * ضَلالٍ كَبِيرٍ 

هنگامى كه در آن افكنده . شان كافر شدند، عذاب دوزخ است و بد بازگشت گاهى استو براى كسانى كه به پروردگار 
نزديك است كه از شدت خشم . شنوند شوند، از آن در حالى كه در جوش و فوران است، صدايى هولناك و دلخراش مى

اى نيامد؟  دهنده آيا شما را بيم: پرسند هرگاه گروهى در آن افكنده شوند، نگهبانانش از آنان مى. پاره شود متلاشى و پاره
   خدا هيچ: دهنده آمد، ولى او را انكار كرديم و گفتيم چرا، بيم: گويند مى

______________________________  
  .24بقره، ). 1(

  .7 -6تحريم، ). 2(

  .11 -6ملك، ). 3(
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] بخش آنان را دعوت سعادت[اگر ما : گويند و مى. نيستيد دهندگان جز در گمراهى بزرگى چيز نازل نكرده است؛ شما بيم
پس به گناه . اهل آتش سوزان نبوديم]  آتش[تعقّل كرده بوديم، در ميان ] در حقايقى كه براى ما آوردند[شنيده بوديم، يا 
  !و مرگ و دورى از رحمت بر اهل آتش سوزان باد. كنند خود اعتراف مى

شود؛ زيرا چنين كسى اصرار بر  و انديشه بنا كند، هرگز وارد آن آتش برافروخته نمى اگر كسى زندگى را براساس تعقل
اى  كند و از حق و راهبران آن ذره نفهمى ندارد و از لحظه لحظه ايام حياتش براى رسيدن به فهم بيشتر و đتر استفاده مى

  .كند عدول نمى

   در انتظار كاروان حسينى

! سزاست بار زندگى را به صحرا بكشيم! ام از زندگى در شهر خسته شده: دانش گفتنقل است كه روزى پدرى به فرزن
  !هر چه شما امر كنيد: گفتند

ها شهر را رها كردند و خيمه به صحرا زدند و از ثروت فراوانى كه داشتند گله عظيمى فراهم كردند و  بدين ترتيب، آن
خورد و  جا تكان نمى ام كه از آن اى آن سوترها ديده خيمه: گفت  يك روز، پدر رو به پسرانش كرد و. مشغول به كار شدند
برويد ببينيد صاحب خيمه كيست و از كدام قبيله است و چرا تنها در اين صحرا زندگى . رود صاحب آن جايى نمى

  كند و آيا كارى يا مشكلى دارد كه برايش انجام دهيم يا حلش كنيم؟ مى

شما چند : از او پرسيدند. خيمه تنها رفتند و ديدند صاحب آن مرد باادب و بامعرفتى استفرزندان به امر پدر به سمت آن 
  وقت است كه اينجاييد؟

  .ده سال بيشتر است: گفت
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  زن و فرزند يا كارى نداريد؟: گفتند
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  .مكارهايم را كردم و اهل خانه را از خود راضى كردم و تنها به اينجا آمد. داشتم: گفت

  شغلى نداريد؟: پرسيدند

  !عبادت. چرا: گفت

  كارى هست برايتان انجام دهيم؟: گفتند

  !نه: گفت

  ايد؟ چرا شما در اين صحرا مسكن گزيده: پرسيدند

  !در اين بيايبان خبرى هست كه در جاى ديگر نيست: گفت

  چه خبرى؟: گفتند

  .هر چه در اين عالم است در اين بيابان است: گفت

ها پيش،  سال: مرد گفت. از ماجرا پرسيدند. چون در آن بيابان جز كوير و خاك چيزى نديده بودند. ردندها تعجب ك آن
. رسد جا به شهادت مى از راستگويى شنيدم كه روزى فرزند فاطمه، سلام االله عليها، با ياران و برادران و اهل بيتش در اين

جا را  ترسم اين مى. هستم تا آن روز را ببينم و در ركاب ايشان باشم جا دانم آن روز چه روزى است، براى همين، اين من نمى
  !جا نباشم و اين افتخار را از دست بدهم ترك كنم و در روز موعود اين

  .اين اوج معرفت است كه انسان بداند چه كسى را به عنوان امام انتخاب كند و ده سال در بيابان چشم به راهش باشد

امام، عليه السلام، او را در آغوش گرفت . ، عليه السلام، به كربلا رسيد، اين مرد نزد حضرت آمدوقتى كاروان ابى عبداالله
  »1« .و صبح عاشورا نيز اين مرد در حمله اول دشمن به شهادت رسيد و امام وقتى بر بالين او نشست به سختى گريست

______________________________  
  )مولف. (مرحوم كوه كمرى و پيشواى شهيدان، اثر مرحوم آيت االله سيد رضا صدرعنصر شجاعت، اثر : رك). 1(
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   شرايط كسب و نگهدارى معرفت -10
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، ولعن الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين. بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

اى  وجود مبارك حضرت سيدالشهداء، در شب عاشورا، بعد از نماز مغرب و عشاء، اهل بيت و ياران خود را در خيمه
حضرت، در اين . ها ستودند و حمد حضرت حق را به جا آوردند جمع كردند و پروردگار مهربان را به نيكوترين ستايش

ها نعمت معرفت به معارف الهيه از طريق قرآن و پيامبر  ترين آن را نيز برشمردند كه مهم سخنرانى، شش نعمت پروردگار
) علمتنا القرآن(ايشان، در آن شب، از مفاهيم و معارفى كه در قرآن آمده است در يك كلمه نام بردند  »1« .اسلام بود

  .مرحمت فرموده استنفر  72و فرمودند كه معرفت و آگاهى به قرآن را پروردگار عالم به ما 

از . شان عنايت كرده بود نفر به تناسب سعه و ظرفيت وجودى 72البته، اين معارف الهيه را خداوند به هر يك از اين 
نفر فقيهان شهيد، عالمان شهيد، عارفان شهيد، عابدان شهيد، و زاهدان شهيد بودند؛  72شود كه اين  جا، معلوم مى اين

   يك به تناسب سعه يعنى شهيدانى بودند كه هر

______________________________  
   نوشت پى) 1(

فجمع الحسين عليه السلام : 183الواعظين، فتال نيشابورى، ص  ؛ نيز روضه91، ص 2الإرشاد، شيخ مفيد، ج . 
وأنا إذ ذاك فدنوت منه لأسمع ما يقول لهم، «: قال على بن الحسين زين العابدين عليه السلام. أصحابه عند قرب المساء

أثنى على االله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، اللهم إنى أحمدك على أن : مريض، فسمعت أبى يقول لأصحابه
  .»أكرمتنا بالنبوه وعلمتنا القرآن وفقهتنا فى الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئده، فاجعلنا من الشاكرين
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به همين سبب است  . ها آراسته شده بودند ها را براثر معرفت به قرآن فهميده و كسب كرده و به آن ارزش شان همه وجودى
كه متن زيارت حضرت امام حسين، عليه السلام، و زيارت اهل بيت آن حضرت كه در كربلا شهيد شدند، و زيارت 

خواستند از طريق  قيقت، ائمه، عليهم السلام، مىدر ح. اصحاب ايشان در بر دارنده đترين و والاترين معارف الهيه است
  .اند نفر جامع همه فضايل و مولد همه حقايق بوده 72انشاء اين زيارات به مردم بفهمانند كه اين 

   بنيانگذاران مكتب آزادى و آزادگى

اش  انند آزادى به معناى واقعىاين شهدا توانستند زيباترين حقايق را در تاريخ بسازند و فضايى ايجاد كنند كه در آن مردم بتو 
جان و از بند مال دنيا و همه قيود شيطانى آزاد بودند،  نفر كه از بند هر نوع بت جاندار و بى 72اين . را درك و لمس كنند

دقت در . استقبال كردند »1« »لا واالله«ها را از مدار حقيقت خارج كند، با واژه  خواست آن هايى كه مى از همه تشويق
كنيم، بلكه بر سر هر  پذيريم و حكومت شما را قبول نمى اند ما فرهنگ شما را نمى ها تنها نگفته كته زيباست كه آناين ن

اند كه خود را براى فريفتن ما معطل  اند؛ گويى به دشمنان خود پيام داده آورده - كه قسم جلاله است  -»واالله«يك » لا«
  .گرديم نكنيد، زيرا ما از حق بر نمى

 ه از قتلگه كرببلا داداعلامي
 

 با زينب و سجاد سوى شام فرستاد

 اين جمله ز خون بود در آن نشريه مستور
 

 .بايد بشر از قيد اسارت شود آزاد

  

نفر با خون خود بنا Ĕادند اين بود كه آزادى واقعى در عالم اين است كه انسان بنده كسى يا چيزى  72فرهنگى كه اين 
اند  آزادى واقعى است و اگر كسانى خارج از اين محدوده هر گونه انحراف و اسارتى را آزادى نام گذاردهاين مفهوم . نباشد

  .اند اشتباه كرده
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______________________________  
ما ندرى ما تقول، ولكن انزل على حكم بنى : فقال له قيس بن الأشعث«: 98، ص 2الإرشاد، شيخ مفيد، ج ). 1(

  .»لا واالله لا أعطيكم بيدى إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد: روك إلا ما تحب فقال له الحسينعمك، فإĔم لن ي
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اى كه آن بزرگواران در عمل معرفى كردند و به فرهنگ آزادى و آزادگى بدل شد از نكات آموزنده و باارزش حماسه  آزادى
  :رده استآنان است كه با اين جمله حضرت پيوند خو 

  »1« .»انى لا ارى الموت الا سعاده ولا الحياه مع الظالمين الا برما«

  .بينم همانا من مرگ را جز سعادت و زندگى با ظالمين را جز بدبختى و نمى

   مرگ خاموشى نيست

تاريكى گور و مرگ در نظر آنان فرو افتادن در . بينند دانند و آن را پايان كار مى اكثر مردم مرگ را خاموشى ابدى مى
در حالى كه در فرهنگ حسينى، براساس آن انديشه و فكر و فرهنگ و يقين به . آغاز وحدت و تنهايى و وحشت است

اند،  دانيم بزرگان هيچ مكتبى مرگ را به سعادت معنا نكرده تا آنجا كه مى »2« .پروردگار، موت سعادت تلقى شده است
اش اين است كه مرگ هيچ معنايى جز خوشبختى و  شود و معنى ختم مى» الاّ «اى كه به  آن هم در سياق چنين جمله

از سوى ديگر، در اين فرهنگ، سازش با بردگان شيطان، به منظور تمتع بيشتر از متاع دنيا، چيزى  »3« .سعادت ندارد
هاى ضد الهى  رهنگاين بدان سبب است كه آن بزرگواران از قيودى كه ف. جز بدبختى و شرارت و پستى دانسته نشده است

  .بر مردم حاكم كرده بودند آزاد بودند

  هر كه پيمان با هوالموجود بست
 

  گردنش از قيد هر معبود رست

  ماسوى االله را مسلمان بنده نيست
 

 .نزد طاغوتى سرش افكنده نيست
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ترين مردم تاريخ در آن سرزمين گرد  عارفتوان دانست، زيرا  نفر مى 72ترين مردمان تاريخ را همين  قامت اين است كه راست
  ***»4« .آمده بودند

______________________________  
وقال عليه السلام فى مسيره إلى  . 224، ص 3؛ نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج 245تحف العقول، حرانى، ص ). 1(

صبابه كصبابه الاناء وخسيس عيش كالمرعى  إن هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، فلم يبق منها إلا«: كربلاء
الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن فى لقاء االله محقا، فإنى لا أرى الموت إلا سعاده 

ئشهم فإذا محصوا بالبلاء إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معا. ولا الحياه مع الظالمين إلا برما
  .»قل الديانون

وَ * كارهُِونَ لَقَدِ ابْـتـَغَوُا الْفِتـْنَةَ مِنْ قَـبْلُ وَ قَـلَّبُوا لَكَ الأُْمُورَ حَتىَّ جاءَ الحَْقُّ وَ ظَهَرَ أمَْرُ اللَّهِ وَ هُمْ  « :در قرآن آمده است). 2(
إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ * فيِ الْفِتـْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكافِريِنَ  مِنـْهُمْ مَنْ يَـقُولُ ائْذَنْ ليِ وَ لا تَـفْتِنيِّ أَلا

هُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَى اللَّهِ قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ ما كَتَبَ اللَّ * تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَـقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أمَْرَنا مِنْ قَـبْلُ وَ يَـتـَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرحُِونَ 
 عِنْدِهِ أَوْ بأَِيْدِينا قُلْ هَلْ تَـربََّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الحُْسْنـَيـَينِْ وَ نحَْنُ نَـتـَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ * فَـلْيَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

وَ ما مَنـَعَهُمْ أَنْ تُـقْبَلَ مِنـْهُمْ * قُلْ أنَْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُـتَـقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَـوْماً فاسِقِينَ * تـَربَِّصُونَ فَـتـَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُ 
فَلا تُـعْجِبْكَ * وَ لا يُـنْفِقُونَ إِلاَّ وَ هُمْ كارهُِونَ   مْ كُسالىنَـفَقاتُـهُمْ إِلاَّ أنََّـهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لا يأَْتوُنَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَ هُ 

نْيا وَ تَـزْهَقَ أنَْـفُسُهُمْ  بَـهُمْ đِا فيِ الحْيَاةِ الدُّ ا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِـعَذِّ نْكُمْ وَ وَ يحَْلِفُونَ باِللَّهِ إِنَّـهُمْ لَمِ * وَ هُمْ كافِرُونَ  أَمْوالهُمُْ وَ لا أَوْلادُهُمْ إِنمَّ
وَ مِنـْهُمْ مَنْ يَـلْمِزُكَ فيِ * لَوْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أوَْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِليَْهِ وَ هُمْ يجَْمَحُونَ * ما هُمْ مِنْكُمْ وَ لكِنَّـهُمْ قَـوْمٌ يَـفْرَقُونَ 

وَ لَوْ أنََّـهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا * ها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ الصَّدَقاتِ فَإِنْ أعُْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لمَْ يُـعْطَوْا مِنْ 
  .59 -48توبه، . »حَسْبُـنَا اللَّهُ سَيُـؤْتيِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنَّا إِلىَ اللَّهِ راغِبُونَ 

قيل لعلى بن ) ره(فى اعتقادات الاماميه للصدوق : 380، ص 5، ج تفسير نور الثقلين، شيخ حويزى: در روايات نيز داريم
الموت للمؤمن كنزع ثياب وسخه قمله وفك قيود وأغلال ثقيله، و الاستبدال «: ما الموت؟ قال: الحسين عليهما السلام

نازل أنيسه والاستبدال واوطأ المراكب وآنس المنازل، وللكافر كخلع ثياب فاخره والنقل عن م. بافخر الثياب وأطيبها روايح
  .»بأوسخ الثياب وأخشنها، وأوحش المنازل وأعظم العذاب

: 827مصباح المتهجد، شيخ طوسى، ص : هاى ديگرى از اين فرهنگ آمده است در آخرين دعاى حضرت جلوه). 3(
اء قريب الرحمه صادق اللهم متعالى المكان عظيم الجبروت شديد المحال غنى عن الخلائق عريض الكبرياء قادر على ما تش«

الوعد سابغ النعمه حسن البلاء قريب إذا دعيت محيط بما خلقت قابل التوبه لمن تاب إليك قادر على ما أردت ومدرك ما 
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طلبت وشكور إذا شكرت وذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكى إليك مكروبا 
ك كافيا، أحكم بيننا وبين قومنا فإĔم غرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عتره وأستعين بك ضعيفا وأتوكل علي

نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد االله الذى اصطفيته بالرساله وائتمنته على وحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك 
  .»!يا أرحم الراحمين

فقام الحسين عليه السلام فى أصحابه خطيبا، : 220الأمالى، شيخ صدوق، ص : اشاره به اين فرمايش امام است). 4(
اللهم إنى لا أعرف أهل بيت أبر ولا أزكى ولا أطهر من أهل بيتى، ولا أصحابا هم خير من أصحابى، وقد نزل بى ما «: فقال

الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا،  قد ترون، وأنتم فى حل من بيعتى، ليست لى فى أعناقكم بيعه، ولا لى عليكم ذمه، وهذا
  .»وتفرقوا فى سواده، فإن القوم إنما يطلبوننى، ولو ظفروا بى لذهلوا عن طلب غيرى
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  كربلا حاصل معرفت بود

  :امام حسين، عليه السلام، در آن شب به نقل امام زين العابدين فرمودند

السراء والضراء، اللهم إنى أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوه وعلمتنا القرآن وفقهتنا فى أثنى على االله أحسن الثناء، وأحمده على «
  .»الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئده، فاجعلنا من الشاكرين

كه پيداست حضرت هم خداوند را ثنا گفته، هم حمد او را به جا آورده، و هم براى شش نعمت خدا را سپاس   چنان هم
در فضاى چنين معرفتى بود كه او و يارانش همه چيز را در جاى . ها علم و معرفت به قرآن است كى از آنگزارده كه ي

بينى و بصيرت و بينايى و بيدارى آن جنگ نابرابر را عين حق شناختند  خود ديدند، بر همان اساس زندگى كردند، و با حق
  .و به شهادت تن دادند

   معناى معرفت

رفت برويم و پس از فهم معناى معرفت در نزد آنان، ديدگاهشان را نسبت به جهان و انسان به حال، به سراغ اهل مع
  .طور مختصر بررسى كنيم
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مخفف و رمز چند چيز  -...اهل معرفت كلمه معرفت را مانند حروف مقطعه قرآن مانند الر، الم، المص، كهيعص و 
لام يعنى جبرئيل، و . الف يعنى االله: اند مانند الم كه در تاويل آن گفتهاند كه هر حرفى از آن اشاره به حقيقتى دارد؛  دانسته

  »1« .ميم يعنى وجود مبارك رسول خدا

   مفهوم ميم

ها  خواهد از دنيا عبور گند و از اين عالم đره نيكو ببرد و لذت ارزش يعنى اگر كسى مى. دارد» مقت نفس«ميم اشاره به 
  سبيل االله در ميدان مقت نفس شركت كند و با نفس خودرا بچشد، بايد مانند مجاهدان فى 

______________________________  
اند را بايد پذيرفت و غير آن  اى كه معصومين عليهم السلام فرموده البته، در مورد حروف مقطعه قرآن فقط معانى). 1(

ل عن الحجه القائم عليه السلام فى كهيعص فى الإكما«: 272، ص 3التفسير الصافى، فيض كاشانى، ج . حجيت ندارد
حديث أنه سئل من تأويلها فقال هذه الحروف من أنباء الغيب اطلع االله عبده زكريا عليها ثم قصها على محمد صلى االله عليه 

عليا وآله وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسه فاهبط االله عليه جبرئيل فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا و 
وفاطمه والحسن عليهم السلام سرى عنه همه وانجلى كربه وإذا ذكر الحسين عليه السلام خنقته العبره ووقعت عليه البهره فقال 

ذات يوم إلهى ما بالى إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومى وإذا ذكرت الحسين عليه السلام تدمع عينى وتثور 
عن قصته فقال كهيعص فالكاف اسم كربلا والهاء هلاك العتره والياء يزيد لعنه االله وهو ظالم الحسين زفرتى فأنبأه تبارك وتعالى 

عليه السلام والعين عطشه والصاد صبره فلما سمع بذلك زكريا عليه السلام لم يفارق مسجده ثلاثه أيام ومنع فيها الناس من 
لهى أتفجع خير خلقك بولده أتنزل بلوى هذه الرزيه بفنائه إلهى الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته إ

أتلبس عليا وفاطمه عليهما السلام ثياب هذه المصيبه إلهى أتحل كرب هذه الفجيعه بساحتهما ثم كان يقول إلهى ارزقنى ولدا 
زقتنيه فافتنى بحبه ثم افجعنى به كما تقر به عينى عند الكبر واجعله وارثا وصيا واجعل محله منى محل الحسين عليه السلام فإذا ر 

تفجع محمدا صلى االله عليه وآله حبيبك بولده فرزقه االله يحيى عليه السلام وفجعه به وكان حمل يحيى عليه السلام سته أشهر 
 :أبى عبد االله عليه السلام قال: 320، ص 3نيز تفسير نور الثقلين، شيخ حويزى، ج . »وحمل الحسين عليه السلام كذلك

االله هو الكافى الهادى العالم الصادق ذو الأيادى العظام، وهو كما : قال» كهيعص«: هذه أسماء االله مقطعه، واما قوله«
  .»وصف نفسه تبارك وتعالى
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رود  نمىماند و هرگز پيش  درگير باشد؛ زيرا اگر كسى با نفس خود درگير نباشد و در اين راه تنبلى كند، كسل و سست مى
طلبد  هاى الهى از او مى پس، بايد در مقابل آنچه كه درون انسان بر خلاف ازش. شود و سرانجام، نفس بر او مسلط مى

  .ايستاد و اين طلبكارى لجوجانه را سركوب كرد

و  مقت نفس رو در رويى با نفس حيوانى است كه ميل به هيچ عبادت و انجام هيچ كار خير و خدمتى ندارد و از علم
هايش به دو   كند كه ميل اين نفس متمركز در دو برنامه بوده و زلف خواسته قرآن مجيد تصريح مى. معرفت گريزان است

دهد و هم  معرفت به انسان هم قدرت مبارزه با نفس را مى »1« .يكى معده و ديگرى شهوت: كيسه گره خورده است
ها سوق پيدا   ها به جانب آن نماياند تا با ديدن زيبايى ارزش انسان مى ها را به معرفت ارزش »2« .دهد راه را به او نشان مى

ها ايستاد و جهاد اكبر را آغاز   ها، ميل به شكم و شهوت قرار دارد كه بايد در برابر آن در مقابل اين ميل به ارزش. كند
  .كرد

   مفهوم عين

باشد كه مالك و خالق و معبود خود را بشناسد و  طالب معرفت بايد در پى اين. دارد» عرفان رب«عين معرفت اشاره به 
به فرموده پيغمبر اكرم، قدمى كه براى به دست آوردن اين شناخت و مبارزه با . هر روز اين شناخت را گسترش دهد

پس،  »3« .برد هاست كه انسان را به سوى đشت مى شود از همه هستى برتر است و همين قدم هواهاى نفسانى برداشته مى
  .ها رفته و به مقصد رسيده است هر كس در آخرت به đشت برود يا به منازل معنوى برسد راه را با همين قدم

______________________________  
مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ  إِنَّ اللَّهَ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ جَنَّاتٍ تجَْريِ« :از سوره محمد 12اشاره است به آيه ). 1(

  .»وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتَّـعُونَ وَ يأَْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الأَْنْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لهَمُْ 

يا كميل ما من «: 171تحف العقول، ابن شعبه حرانى، ص : خوانيم در روايتى از اميرمومنان در سفارش به كميل مى). 2(
  .»محتاج فيها إلى معرفهحركه إلا وأنت 

  .» فَإِنَّ الجْنََّةَ هِيَ الْمَأْوى*  وَ أمََّا مَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوَى« :41 -40نازعات، : اشاره است به). 3(

  

  174: معرفت دينى، ص
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  ادب از كه آموختى؟

به نظرم رسيد ايشان با آراسته بودن به اين همه . تهادى را ديدمالاج خوانده و قريب روزى در يكى از شهرها فرد پاك و درس
كه  ايشان با اين. اين بود كه از خانواده ايشان سوال كردم. ارزش حتما از خاندانى اهل علم و زهد و تقوا بوده است

اى  از خانواده. نه: اى اهل علم هستيد؟ گفت آيا از خانواده: توانست جواب مرا ندهد در پاسخ سوال من كه پرسيدم مى
ها را خواستم  ها را نخواستم و اين آن: پس چه شد به اين مقامات رسيديد؟ گفت: گفتم! دين خور و بى قمارباز و مشروب

  .ها راه افتادم و در نتيجه، دنبال اين

  :آن روز، ياد اين فرمايش پيغمبر اكرم، صلى االله عليه وآله، افتادم كه فرمود

  »1« .»من طلب و جدّ وجد«

  »2« .كسى كه طالب چيزى باشد و براى رسيدن به آن بكوشد به آن مى رسد

   حكايت كشيش مسلمان

جناب حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ صادق فجر الاسلام . كند آرى، كسى كه در پى حقيقت باشد آن را پيدا مى
بار به ذهنم رسيد كه از استادم كه حدود يك : گويد ايشان مى. پيش از مسلمان شدن روحانى كليسايى در اروميه بود

شما به گردن من حق زيادى داريد : اين بود كه يك روز غروب به منزلش رفتم و گفتم. سال سن داشت سوالى بپرسم 100
: گفتم! بپرس: گفت! خواهم يك سوال مرا صادقانه جواب بدهيد و باعث شديد من درس بخوانم و كشيش شوم، اما مى

قعا حق با ماست و حق به ما خاتمه پيدا كرده و بعد از ما هر چه دين آمده باطل است؟ به هر حال، شما به نظر شما، وا
  .ايد، اما من در ترديد هستم و هنوز شك دارم ايد و به يقين در اين باره رسيده سال عمر كرده 100

______________________________  
؛ كشف الخفاء، 401، ص 1؛ نيز تفسير ابن عربى، ج 334، ص 19شرح Ĕج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج ). 1(

  ).اند كدام به راوى آن اشاره نكرده اما هيچ. (243، ص 2عجلونى، ج 

  .»من طلب شيئا ناله أو بعضه«: Ĕ386ج البلاغه، حكمت : مشابه اين روايت). 2(
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  175: معرفت دينى، ص

كسى كه قيامت را قبول ندارد و بعد . ها بسيار ارزشمند است شكجا ضرورى است كه بعضى  توضيح اين مطلب در اين
شود نزد انسان آگاهى برود و از او  كند كه بالاخره قيامت وجود دارد يا ندارد، سرانجام مجبور مى در عقيده خود شك مى

  .رود از اين جهت، اميد به آگاه شدن در او مى. بخواهد كه با دليل و استدلال پاسخش را بدهد

دانم بدل  ها را به مى دانم شان را تبديل به هست كنند و نمى هاى اعتقادى ها نيست وردگار متعال هم علاقه دارد انسانپر 
  .سازند

: بعد، كليدى به من داد و گفت. گويم دارم، ولى آن را شفاهى نمى: جوابى نداريد؟ گفت: گفتم. استاد جوابى نداد*** 
در . ام، اما به قلبم افتاده كه به تو نشان بدهم ا به حال به كسى نشان ندادهخواهم نشانت بدهم را ت چيزى كه مى

  !آن را بياور. صندوق پستوى اتاقم كتابى هست متعلق به پيش از ظهور پيغمبر اسلام كه روى پوست حيوان نوشته شده

انجيل نزديك به زمان : فتاين چيست؟ گ: گفتم! بخوان: اى از كتاب را باز كرد و گفت استاد صفحه. كتاب را آوردم
آيد   كند، بلكه پس از مسيح پيامبر ديگرى مى خدا در اين انجيل گفته كار دين به مسيح خاتمه پيدا نمى. خود مسيح است

در قرآن مسلمانان نيز خداوند از قول مسيح همين مطلب را نقل . كه نامش فارقليطاست كه ترجمه آن به عربى احمد است
  :فرمايد كند و مى مى

قاً لِما بَـينَْ يَدَيَّ مِنَ « التَّـوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يأَْتيِ مِنْ  وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ يا بَنيِ إِسْرائيِلَ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّ
  »1« .»بِينٌ فَـلَمَّا جاءَهُمْ باِلْبـَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُ . بَـعْدِي اسمُْهُ أَحمَْدُ 

به يقين من فرستاده خدا به سوى شمايم، تورات را كه ! اسرائيل اى بنى: هنگامى را كه عيسى پسر مريم گفت]  ياد كن[و 
   است مژده» احمد«آيد و نامش  كنم و به پيامبرى كه بعد از من مى پيش از من بوده تصديق مى

______________________________  
  .6صف، ). 1(
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  !!اين جادويى است آشكار: دلايل روشن براى آنان آورد، گفتند] احمد[پس هنگامى كه . دهم مى

  .گيريم كه حق به ما تمام نشده، بلكه بعد از مسيح حق با پيغمبر اسلام است نتيجه مى

كه اگر اين مطلب را  دوم اين ترسيدم، و كه مى اول اين: پس چرا تا به حال اين موضوع را اعلام نكرديد؟ گفت: گفتم
  !با اين همه، تو كار درست را انجام بده و دنبال اين دين برو »1« .دادم و ديگر رئيس نبودم گفتم نانم را ازدست مى مى

مجتهد پشت در آمد و . اى رفتم و در زدم از خانه استاد بيرون آمدم و نيمه شب به خانه حاج ميرزا حسن مجتهد اروميه
بعد . ايشان در را باز كرد و مرا شناخت و مرا به داخل دعوت كرد! يك نفر مسيحى باسواد: ت؟ گفتمكسي: پرسيد
و بعد ! مرا مسلمان كن. هايم را عوض كنم و از دين نصرانيت خارج شوم خواهم لباس مى: چه اتفاقى افتاده؟ گفتم: پرسيد

دنبال كسب معارف الهى رفت و درس خواند و از اين مرد، بعد از اسلام آوردن، به  »2« .از آن شب مسلمان شدم
ها را در  مشكل علمى برخوردم كه با هر مجتهدى آن 15او نوشته است كه من در معارف الهى به . مجتهدان اسلامى شد

براى حل : ام گفتم سرانجام، روزى اسباب سفر را مهيا كردم و به خانواده. شدم گذاشتم از پاسخشان قانع نمى ميان مى
در كربلا به زيارت حضرت ابى عبداالله الحسين، عليه السلام، رفتم و خطاب به ! روم ى مشكلات علمى به كربلا مىبرخ

. ام چهل سال عمرم را مسيحى و با شما غريبه بودم، اما حال آمده. من ميهمان تازه واردم! حسين جان: ايشان عرض كردم
  !و مشكلات مرا حل كنيد لطف كرده. همه ابواب معرفت هم نزد شما گشوده است

______________________________  
أخبرنا على بن محمد عن أبى معشر عن يزيد بن : آمده است 164، ص 1در الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، ج ). 1(

معشر يا : رومان وعاصم بن عمر وغيرهما أن كعب بن أسد قال لبنى قريظه حين نزل النبى صلى االله عليه وسلم فى حصنهم
يهود، تابعوا الرجل فواالله لنه النبى وقد تبين لكم أنه نبى مرسل وأنه الذى كنتم تجدونه فى الكتب وأنه الذى بشر به عيسى 

  .هو به ولكن لا نفارق حكم التوراه: قالوا. وأنكم لتعرفون صفته

ن مطيع عن أبى هريره قال أتى أخبرنا على بن محمد عن على بن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن سالم مولى عبداالله ب -
فخلا به رسول االله صلى . عبد االله بن صوريا: فقالوا. أخرجوا الى أعلمكم: رسول االله صلى االله عليه وسلم بيت المدراس فقال

؟ االله عليه وسلم فناشده بدينه وبما أنعم االله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام أتعلم أنى رسول االله
فما يمنعك أنت؟ : قال. اللهم نعم وان القوم ليعرفون ما أعرف وان صفتك ونعتك لمبين فى التوراه ولكنهم حسدوك: قال
  .فأسلم. أكره خلاف قومى وعسى أن يتبعوك ويسلموا: قال
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به خانه ساله بودم كه اين كشيش  16 17گفت  اول، از كسى كه مى: كنم من اين حكايت را از دو منبع نقل مى). 2(
  .آمد، او براى پدرم اين داستان را تعريف كرد و من گوش دادم ما مى

آن وقتى كه براى من تعريف كرد من اوائل . فرد بزرگوارى كه براى من اين داستان را گفت در خيابان خراسان منزل داشت و
ود اين شخص كه يك مرد الهى آن هاى خ دوم، از روى نوشته. ساله بود 75سال داشتم و او  20ام در قم بود و  طلبگى
  )مولف. (اى است اش به من داد و گفت كه اين مال آن كشيش اروميه سال پيش در خانه 35ها را  نوشته

  

  177: معرفت دينى، ص

مشكل مرا  15شب ابى عبداالله الحسين را در خواب ديدم كه پاسخ هر . آن روز، از حرم كه بيرون آمدم خيلى گريه كردم
  .دادند

  .مفهوم واقعى كسب معرفت و در پى حقيقت بودن است اين

  مفهوم راء

  .است» راضى به رضاى خدا بودن«راء معرفت به معناى 

  مفهوم فاء

يعنى انسان از هر چه غير خداست به سوى خدا فرار كند كه قرآن نيز بدان . است» الفرّ الى االله«فاء معرفت به معناى 
  :كند سفارش مى

  »1« .»اللَّهِ فَفِرُّوا إِلىَ «

  .پس به سوى خدا بگريزيد

  مفهوم تاء
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اى از معرفت برسد كه خود و همه چيزش را به  يعنى انسان به درجه. است» تفويض الامر الى االله«تاء معرفت به معناى 
  .خدا واگذار كند

   شرايط كسب و نگهدارى معرفت

اول شرط كسب معرفت . ايطى و لوازمى داردكسى كه در پى معرفت است بايد بداند كه كسب و نگهدارى معرفت شر 
قرآن  . شود اين است كه آن را بايد با تلاش و كوشش فراوان به دست آورد و بدون تلاش و جد و جهد معرفتى حاصل نمى

  :فرمايد كريم در مقام سرزنش مردم در عدم جستجوى معرفت مى

 نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْهُمْ طائفَِةٌ ليَِتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ وَ لِيُـنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِليَْهِمْ  وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافَّةً فَـلَوْ لا«
  »2« .»لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ 

  بيرون روند؛ چرا از هر] به سوى جهاد[و مؤمنان را نسزد كه همگى 

______________________________  
  .»فَفِرُّوا إِلىَ اللَّهِ إِنيِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ « )فرمايد حضرت نوح به قومش مى: (50ريات، ذا). 1(

  .122توبه، ). 2(

  

  178: معرفت دينى، ص

كنند تا در دين آگاهى يابند و قوم خود را هنگامى كه به سوى آنان بازگشتند،  كوچ نمى] به سوى پيامبر[جميعتى، گروهى 
  .بپرهيزند] از مخالفت با خدا و عذاب او[دهند، باشد كه بيم 

ام تا مثل ديگر حيوانات بخوريد و بخوابيد و اندك  رويد؟ مگر من شما را به اين دنيا آورده يعنى براى چه دنبال معرفت نمى
موم مفسرين درباره اين از اين روست كه ع. لذتى ببريد و بميريد؟ هدف از به دنيا آوردن شما اين بود كه معرفت كسب كنيد

  :اند آيه گفته

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ «   »1« .»وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ
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  .كه مرا بپرستند نيافريديم و جن و انس را جز براى اين

رابطه ميان . يعنى خلقت جن و انس به هدف كسب معرفت بوده است »2« است؛» ليعرفون«به معناى » ليعبدون«
كه  گو اينكه پيامبر اكرم نيز، با آن. شود معرفت اين است كه عبادت پروردگار بدون كسب معرفت حاصل نمىعبادت و 

  :فرمودند در كمال معرفت بودند، خاضعانه مى

  »3« .»ما عبدناك حق عبادتك و ما عرفناك حق معرفتك«

  .ا نشناختيمما آن چنان كه شايسته تو بود عبادتت نكرديم و چنان كه سزاوار تو بود تو ر 

  »4« .پس، بايد در پى معرفت بود تا اين ظرفيت در انسان پديد آيد و علم و بينايى و فهم و دانايى در انسان قرار بگيرد

   عمل: شرط دوم

ها را  انسان بايد معرفت را با اعضا و جوارح و باطن خود عملى سازد؛ يعنى نبايد معرفت علمِ تنها باشد، بلكه بايد دانسته
  »5« .را گذاشتبه اج

   اخلاص در عمل: شرط سوم

عبادت و خدمت به  »6« .نكته مهم ديگر اين است كه بايد به دقت مواظبت كرد تا عمل همواره با اخلاص همراه باشد
   بندگان خدا بايد بر مركب

______________________________  
  .56ذاريات، ). 1(

نْسَ إِلاَّ لِيـَعْبُدُونِ « :75، ص 5تفسير صافى، فيض كاشانى، ج ). 2( عليه (فى العلل عن الصادق . »وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ
ما خلق العباد  -جل ذكره -أيها الناس، إن االله: على أصحابه فقال) عليهما السلام(خرج الحسين بن على : قال) السلام

يابن رسول االله، بأبى أنت وامى، : فقال له رجل. باده من سواهفإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن ع. إلا ليعرفوه
  .معرفه أهل كل زمان إمامهم الذى تجب عليهم طاعته: فما معرفه االله؟ قال

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ « :189، ص 1شرح الأسماء الحسنى، ملا هادى سبزوارى، ج : نيز . أى ليعرفون. »وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ
  ....فخلقت الخلق لاعرف :  الحديث القدسىوفى
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براى رفع اين تعارض بايد به اين نكته . در روايات به دو شكل اين معنا آمده است كه به ظاهر با هم در تضادند). 3(
يعنى نسبت به مردم پيامبر تنها كسى است كه حق معرفت و عبادت پروردگار را . توجه داشت كه معرفت حق مراتبى دارد

  .ا آورده است، ولى در مقايسه با پروردگار معرفت ايشان نيز كامل نيستبه ج

يا على، ما «): ص(قال النبى : 84، ص 39؛ بحار الأنوار، ج 60، ص 3مناقب آل ابى طالب، ابن شهر آشوب، ج 
  .»عرف االله حق معرفته غيرى وغيرك، وما عرفك حق معرفتك غير االله وغيرى

  .»ما عبدناك حق عبادتك، وما عرفناك حق معرفتك«): صلى االله عليه وآله(وقال : 23، ص 68بحار الأنوار، ج  -

من عرف االله وعظمه منع فاه من الكلام، «: عن رسول االله صلى االله عليه واله وسلم: 34، ص 110بحار الأنوار، ج 
قدس  -ق من الشيخ đاء الدين العاملىوفيه بيان وتحقيق رشيق دقي. »...وبطنه من الطعام، وعفى نفسه بالصيام، والقيام و 

، وقول أبى جعفر عليه »ما عرفناك حق معرفتك«: وبعض المحققين، واستدلوا بقول السيد البشر صلى االله عليه واله -سره
  .»...كلما ميزتموه بأوهامكم فى أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم «: السلام

  .»أضاء الصبح لذى عينينقد «: Ĕ169ج البلاغه، حكمت ). 4(

دعوى اخلاص با اين / ها كه ما كرديم، خوبش كاسبى است اين عبادت: گويند امام خمينى، رحمه االله، در بيت زيبايى مى
  ها چه شد؟ خودپرستى

سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يحدث عن النبى صلى االله : عن سليم بن قيس الهلالى قال«: 44، ص 1كافى، ج ). 5(
رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل : العلماء رجلان«: يه وآله أنه قال فى كلام لهعل

النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، وإن أشد أهل النار ندامه وحسره رجل دعا عبدا إلى االله فاستجاب له وقبل منه 
أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، رفعه «: 45؛ نيز همان، ص »الداعى النار بتركه علمه فأطاع االله فأدخله االله الجنه وأدخل

إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم ! أيها الناس«: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى كلام له خطب به على المنبر: قال
جهله، بل قد رأيت أن الحجه عليه أعظم، والحسره أدوم إن العالم العامل بغيره كالجاهل الحائر الذى لا يستفيق عن . ēتدون

سمعت أبا جعفر : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن أبيه قال«: ؛ نيز همين صفحه»على هذا العالم المنسلخ من علمه
، قدر الشيطان إذا سمعتم العلم فاستعملوه، ولتتسع قلوبكم، فإن العلم إذا كثر فى قلب رجل لا يحتمله: عليه السلام يقول

وما الذى نعرفه؟ قال خاصموه : عليه، فإذا خاصمكم الشيطان فأقبلوا عليه بما تعرفون، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقلت
  .»بما ظهر لكم من قدره االله عز وجل
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قد «: 220، ص 1وبا كمى اختلاف در جامع السعادات، ملا مهدى نراقى، ج  310، ص 1تفسير، آلوسى، ج ). 6(
العالمون هلكى إلا العالمون، والعالمون هلكى إلا : فيما صح على الصحيح: ج غير واحد قوله صلى االله عليه وسلمخر 

  .»العاملون، والعاملون هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر

  

  179: معرفت دينى، ص

ى تنها يك عمل مهر قبول خورده ساله زندگى كس 70اخلاص قرار گيرد تا مقبول حضرت حق باشد، زيرا اگر در پرونده 
حال، بايد قياس كرد اگر . باشد، روزنه رحمت خدا به روى او باز شده و با همان عمل مقبول از جهنم نجات يافته است

  .اعمال همه عمر كسى را قبول كنند، چه سعادتى نصيب او شده است

  تنها عمل مقبول حرّ 

حر بن يزيد رياحى، ابوالعطوف بن سعد : ها سه نفر بودند آن(پيوستند مگر كسانى كه در كربلا توبه كردند و به امام 
هايى كه گرفتند روزه مقبول بود؟ مگر دو  شان نماز بود؟ يا روزه همه نمازهاى قبل از توبه) انصارى، و سعد بن حرث انصارى

پس چه ! عليه السلام، بجنگند؟ كردند كه در جنگ صفين عليه على، ها در افطار ماه رمضان خود را تقويت نمى نفر از آن
  شد كه به چنين مرتبه و مقامى رسيدند؟

پاسخ اين است كه تنها عملى كه توانست اين سه نفر را به خدا برساند توبه آنان و حمايتشان از حضرت سيدالشهدا، 
و اين نشانه لطف و  . رفتندهاى تاريخ پيشى گ اين سه نفر در روز عاشورا با همين يك عمل از همه انسان. عليه السلام، بود

  »1« .كند ها را تبديل به حسنه مى بخشد يا آن اى گناهان آدمى را مى كرم خداست كه به كمتر đانه

   اصرار و پافشارى: شرط چهارم

كسى كه معرفت را به عمل مخلصانه تبديل كرده بايد پاى خود را در اعتقادات و اعمالش محكم كند و آن را به هيچ وجه 
  »2« .ت ندهد و با سستى يا فريفتگى به هواى نفس از راه باز نمانداز دس

   ابلاغ: شرط پنجم

   جوياى معرفت بايد به »3« .ابلاغ به معناى رساندن پيام به ديگران است
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______________________________  
  :اشاره است به اين آيات). 1(

يعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ   قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى« - نوُبَ جمَِ وَ * أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّ
  .54 -53زمر، . »ذابُ ثمَُّ لا تُـنْصَرُونَ رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَ   أنَيِبُوا إِلى

ما    الذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ لمَْ يُصِرُّوا عَلىوَ الَّذِينَ إِذا فَـعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّهَ فَاسْتـَغْفَرُوا لِذُنوđُِِمْ وَ مَنْ يَـغْفِرُ « -
مْ وَ جَنَّاتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَ نعِْمَ أَجْرُ اأُ * فَـعَلُوا وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ  ِِّđَآل . »لْعامِلِينَ ولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ ر

  .136 -135عمران، 

* مَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْقِّ وَ لا يَـزْنوُنَ وَ مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ يَـلْقَ أثَاماً وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَـقْتُـلُونَ النَّـفْسَ الَّتيِ حَرَّ « -
إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالحِاً فأَوُْلئِكَ يُـبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاēِِمْ * يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ يخَْلُدْ فِيهِ مُهاناً 

وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا * وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالحِاً فَإِنَّهُ يَـتُوبُ إِلىَ اللَّهِ مَتاباً * تٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً حَسَنا
مْ لمَْ يخَِرُّوا عَلَ * بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً  ِِّđَا وَ عُمْياناً وَ الَّذِينَ إِذا ذكُِّرُوا بِآياتِ رčوَ الَّذِينَ يَـقُولوُنَ رَبَّنا هَبْ لنَا مِنْ أَزْواجِنا وَ * يْها صُم

فِيها حَسُنَتْ خالِدِينَ * أوُْلئِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِا صَبـَرُوا وَ يُـلَقَّوْنَ فِيها تحَِيَّةً وَ سَلاماً * ذُرِّيَّاتنِا قُـرَّةَ أَعْينٍُ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً 
بْـتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً * مُسْتـَقَرčا وَ مُقاماً    .77 -68فرقان، . »قُلْ ما يَـعْبـَؤُا بِكُمْ رَبيِّ لَوْ لا دُعاؤكُُمْ فَـقَدْ كَذَّ

إنى كلما قلت قد ēيأت وتعبأت وقمت للصلوه بين يديك وناجيتك، ! اللهم«: در دعاى ابوحمزه ثمالى آمده است). 2(
ألقيت على نعاسا إذا أنا صليت وسلبتنى مناجاتك إذا أنا ناجيت، وما لى كلما قلت قد صلحت سريرتى وقرب من مجالس 

  .588مصباح المتهجد، شيخ طوسى، ص . »...التوابين مجلسى عرضت لى بليه أزالت قدمى وحالت بينى وبين خدمتك 

نيز عيون الحكم . »زكاه العلم أن تعلمه عباد االله« :عن أبى جعفر عليه السلام، قال«: 41، ص 1كافى، ج ). 3(
  .»جمال العلم نشره، وثمرته العمل به، وصيانته وضعه فى أهله«: 222والمواعظ، ليثى واسطى، ص 

  

  180: معرفت دينى، ص

و بعد  »2« بعد به دوستان و آشنايان، »1« در مرحله اول، به خانواده خود،. ديگران هم پيام خدا و پيامبران را برساند
مگر اهل گناه، در  »4« .او تا زنده است بايد براى خدا داد بزند و براى تثبيت پيام خدا قيام نمايد »3« .به ديگر مردم
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زنند و تبليغ  ها و در روابطشان، با موى و روى آرايش كرده و رفتار غيرخدايى مرامشان را داد نمى ها و خانه خيابان
دهد، چرا اهل معرفت نبايد براى خدا و پيامبر و  فسادش را شجاعانه و آشكارا نشان مى جا كه هر مفسدى كنند؟ آن نمى

  ابى عبداالله و قرآن داد بزنند؟

   ديدگاه اهل معرفت نسبت به هستى و انسان

پردازيم كه وقتى كسى اهل معرفت شد،  حال، بدين نكته مى. آنچه گفتيم مختصرى از معناى وسيع معرفت و شرايط آن بود
يعنى آنان كه معرفت خود را از قران و اهل  -از اين رو، نگاه عارفان واقعى. شود ديدگاهش نسبت به هستى دگرگون مى

طلبد و  جا كه پرداختن به اين موضوع وقت و فرصت كافى مى از آن. به مجموعه هستى بسيار ارزشمند است -اند بيت گرفته
  .كنيم ار، تنها به سه آيه از قرآن كريم در اين باره اشاره مىاين مقال را مجال آن نيست، در پايان اين گفت

  .بينند گونه مى اهل معرفت هستى را، با توجه به اين آيه شريفه، اين. آيه نخست مربوط به كل نظام هستى است

  »5« .»ءٍ خَلَقَهُ  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ «

  .همان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت

گردد؛ يعنى خداوند همه نظام هستى را به đترين و نيكوترين شكل ممكن آفريده است  جا به خداوند باز مى در اين» الذى«
  .كند و هر چه در عالم است دلالت بر پروردگار خويش مى

با خدا زيست . كنند اهل معرفت با چنين نگاهى عمرى بدون اضطراب و دغدغه و ترس و هياهو و غوغا زندگى مى
  .ميرند ا خدا مىكنند و ب مى

______________________________  
وَ أْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاةِ وَ « :132نيز سوره طه، آيه . »أنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الأَْقـْرَبِينَ « :، سوره شعراء214اشاره به آيه ). 1(

  .» قْوىاصْطَبرِْ عَلَيْها لا نَسْئـَلُكَ رِزْقاً نحَْنُ نَـرْزقُُكَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّـ 

وَ مَنْ حَوْلهَا وَ تُـنْذِرَ يَـوْمَ الجَْمْعِ لا   وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِليَْكَ قُـرْآناً عَرَبِيčا لِتُـنْذِرَ أمَُّ الْقُرى« :، سوره شورى7اشاره به آيه ). 2(
  .»رَيْبَ فِيهِ فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَ فَريِقٌ فيِ السَّعِيرِ 

  .»عَبْدِهِ لِيَكُونَ للِْعالَمِينَ نذَِيراً   تبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى« :ره فرقان، سو 1اشاره به آيه ). 3(
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ا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَـقُومُوا للَِّهِ مَثْنى«  اشاره است به). 4( نَذِيرٌ ثمَُّ تَـتـَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ   وَ فُرادى  إِنمَّ
  .46سبإ، . »لَكُمْ بَـينَْ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ 

  .7سجده، ). 5(

  

  181: معرفت دينى، ص

  :بينند ها بر اساس آيه ديگرى از قرآن مجيد خدا را غنى مطلق و خود را فقير محض مى آن

  »1« .»الحَْمِيدُ أيَُّـهَا النَّاسُ أنَْـتُمُ الْفُقَراءُ إِلىَ اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنيُِّ «

  .نياز و ستوده است شماييد نيازمندان به خدا، و فقط خدا بى! اى مردم

دانند  بينند و حاضر نيستند با هيچ گدايى معامله غير خدايى كنند، زيرا مى ها همه را گداى خدا مى با چنين نگاهى، آن
  .معامله غيرخدايى با گدايان ضرر محض است

  :آيهچنين با توجه به  ها هم آن

  *»2« .»ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    إِنَّ اللَّهَ عَلى«

  .و خدا بر هر چيز تواناست

از اين رو، . دانند بينند و همه را ناتوان و ضعيف و ذليل و حقير و مسكين و مستكين مى قدرت را فقط در دست خدا مى
  .آورند سر تسليم فرو نمى خرند و به هيچ صاحب منصب يا صاحب قدرتى هاى قلابى هيچ متكبرى را نمى ژست

______________________________  
  .15فاطر، ). 1(

اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ « :اما در اينجا ظاهراً اشاره است به اين آيه. اين عبارت در قرآن كريم فراوان وارد شده است). 2(
رُ إِنَّكَ عَلى تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممَِّنْ تَشاءُ  توُلِجُ * ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    وَ تعُِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بيَِدِكَ الخْيَـْ

لا * مَنْ تَشاءُ بِغَيرِْ حِسابٍ  لحَْيِّ وَ تَـرْزُقُ اللَّيْلَ فيِ النَّهارِ وَ توُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّيْلِ وَ تخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تخُْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ ا
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ءٍ إِلاَّ أَنْ تَـتَّـقُوا مِنـْهُمْ تقُاةً وَ يحَُذِّركُُمُ  يْ يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِريِنَ أوَْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فَـلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فيِ شَ 
 قُلْ إِنْ تخُْفُوا ما فيِ صُدُوركُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَـعْلَمُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ * مَصِيرُ اللَّهُ نَـفْسَهُ وَ إِلىَ اللَّهِ الْ 

  .29 -26آل عمران، . »ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    اللَّهُ عَلى

  

  189: معرفت دينى، ص

  

   سخن اهل معرفت درباره خلقت انسان -11

  

  191: دينى، ص معرفت

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

، بعدى كه اگر انسان در اين باره نسبت به خود شناخت كافى پيدا كند. سخن درباره بعد معنوى و ملكوتى انسان است
اى در دنيا و آخرت نصيبش خواهد شد؛ زيرا تمام مردان و زنانى كه در طول تاريخ سود دنيايى و سود ابدى  العاده سود فوق

  .شان بوده است ها رسيده از راه شناخت بعد معنوى آخرتى به آن

در كتاب (درالمتالهين ، جناب ص)در نمط Ĕم كتاب مهم اشارات(مانند ابن سينا  -در اين باره، متخصصان بزرگ مسلمان
در كتاب مهم شرح (، فيلسوف و حكيم و عارف بزرگ قرن سيزدهم حاج ملاهادى سبزوارى )پرقيمت اسفار اربعه

، شخصيت عارفى )اند هايى كه در جواب سوالات شاگردان و دانشمندان زمانشان نوشته الاسماء، شرح مثنوى، و رساله
، و مرحوم شيخ ابراهيم امامزاده زيدى )اند هايى كه به اهل دل نوشته در نامه( مانند مرحوم حاج شيخ محمد đارى همدانى
   براساس آيات قرآن -)در كتاب سير و سلوك(فقيه و فيلسوف و حكيم و عارف معتبر 
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قت و از جنبه بسيار اند كه در آن ما را از هدف خل مجيد و روايات و اخبار و معارف الهيه، قطعه نابى را تنظيم كرده
  .مان آگاه كردهاند باعظمت و پر ارزش بعد معنوى و ملكوتى و الهى و عرشى

هاى اين بزرگواران بر پايه آيات و روايات و معارف الهيه است، سزاوار است از  پيش از آغاز بحث، كه محصول نوشته
  .ه استزندگى و حيات هر يك از ايشان نكاتى نيز طرح گردد كه بسيار قابل توج

   ى

  ارى جستن ابن سينا از نماز

كه مرحوم سيد محمد باقر خوانسارى در كتاب روضات  يكى از نكات برجسته زندگى اين مرد حكيم و دانشمند، چنان
شدم و آن مطلب را آن گونه كه بايد  اى دچار مشكل مى هرگاه در مسئله: گويد الجنات نقل كرده، اين است كه خود مى

خواندم و براى حل مشكل فكرى و  جا، دو ركعت نماز مى در آن. شدم رفتم و ميهمان خدا مى مسجد مىفهميدم، به  نمى
  .شد شد، مسئله نيز براى من حل مى وقتى نمازم تمام مى. خواستم ام از خدا كمك مى علمى و عقيدتى

تعبير . اهل آن نظر رحمت دارداست و وجود مقدس پروردگار هم به آن مكان و هم به ) خانه خدا(االله  آرى، مسجد بيت
وجود مقدس حضرت حق نيز كريم . »1« .يعنى ميهمان خداست» االله ضيف«شود  روايات از كسى كه وارد مسجد مى

 .شود دست خالى باز گردد لذا، محال است كسى كه در خانه او به عنوان ميهمان وارد مى. Ĕايت است بوده و كرم او بى
»2«  

  !از نماز كمك بگيريد

  :سوره بقره است 153اين دستور قرآن مجيد به همه مومنين در آيه 

  »3« .»يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ «

______________________________  
  :نوشت پى) 1(

أخبرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : مرو بن ميمون الأودى قالع«: 296، ص 11المصنف، عبد الرزاق صنعانى، ج . 
؛ نيزالمحاسن، برقى، ج 341، ص 3؛ الكافى، ج »أن المساجد بيوت االله فى الأرض، وأنه لحق على االله أن يكرم من زاره فيها
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ن أقام فى مسجد بعد م«: أبى عبد االله عليه السلام قال«: 7؛ نيز با اختلاف در تحف العقول، حرانى، ص 48، ص 1
عباد بن «: 127الخصال، شيخ صدوق، ص . »صلاته انتظارا للصلاه فهو ضيف االله، وحق على االله أن يكرم ضيفه

إن ضيف االله عزوجل رجل حج واعتمر فهو ضيف االله حتى : سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يحدث قال: صهيب قال
كان «: 180، ص 3مناقب، ابن شهر آشوب، ج . » كنف االله حتى ينصرفيرجع إلى منزله، ورجل كان فى صلاته فهو فى

يا محسن قد اتاك المسئ فتجاوز . إلهى ضيفك ببابك: إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول) الحسن بن على عليه السلام(
  .»عن قبيح ما عندى بجميل ما عندك، يا كريم

أبى «: 7؛ نيز با اختلاف در تحف العقول، حرانى، ص 48، ص 1؛ نيز المحاسن، برقى؛ ج 341، ص 3الكافى، ج ). 2(
  .»وحق على االله أن يكرم ضيفه... «: عبد االله عليه السلام قال

ا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاشِعِينَ « :45بقره، : نيز. 153بقره، ). 3( َّĔِوَ اسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ وَ إ«.  
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  .از نماز و از استقامت و صبر و حوصله و بردبارى كمك بخواهيد

گويد از خود نماز كمك  در نماز از من كمك بخواهيد، بلكه مى: فرمايد نكته مهم موجود در آيه اين است كه خداوند نمى
نمازتان از من كمك ؛ در »فى الصلاه استعينوا باالله«: به عبارت ديگر، خداوند در آيه شريفه نفرموده است. بخواهيد
شود پروردگار عالم، در  از اين عبارت، معلوم مى. ؛ از خود نماز كمك بخواهيد»استعينوا بالصلاة«: فرمايد بلكه مى. بخواهيد

تواند در مشكلاتش از اين نيرو و قدرت و انرژى  اى قرار داده كه انسان مى عالم معنويت، در نماز نيرو و قدرت و انرژى
  .كرد خواند و مشكل فكرى خود را بدين وسيله حل مى رفت و نماز مى بن سينا هم به مسجد مىا. đره بگيرد

معلوم نيست چرا بيشتر مردم فكر . آرى، امور معنوى اين قدرت را دارند كه بخش مهمى از مشكلات انسان را حل كنند
عناصر جهان و يكى از كليدهاى حل كنند پول كليد حل همه مشكلاتشان در اين دنياست؟ پول و ماديات يكى از  مى

بدن يكى از اين  . مشكل است كه به اندازه خودش كارگشاست، اما جهان عناصر ديگر و كليدهاى ديگرى هم دارد
. كليدهاست؛ دوستان و خانواده خوب كليدهاى ديگرند و به طور كلى عناصر مادى هر يك كليد حل مشكلى هستند

  .ها نماز است اى نيز وجود دارند كه يكى از آن وىدر كنار اين كليدها، كليدهاى معن

   رابطه ايمان با đبود بيمارى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اى درج شده بود كه در آن يك پزشك نتيجه مشاهدات خود را آورده  هاى معروف جهان مقاله روزى، در يكى از سايت
نتيجه به . كردم بسترى بودند دنبال مىمن روند đبودى سى بيمار را كه زير نظر خودم در بيمارستانى : او نوشته بود. بود

   دست آمده اين بود كه پانزده نفر از آنان زودتر خوب شدند، در حالى كه همه به يك بيمارى مبتلا بودند و دارويشان

  194: معرفت دينى، ص

ان و عبادت و اند همگى اهل ايم ها مصاحبه كردم، متوجه شدم كه آن عده كه زودتر خوب شده وقتى با آن. هم يكسان بود
  .دين اند و آن پانزده نفر ديگر بى نيايش بوده

  .اند رسان ها نيز يارى كه امور معنوى حتى در علاج بيمارى نتيجه آن

   رمز عمر طولانى

آيا بدن . كنند سال عمر مى 115يا  110اى  شود عده چطور مى: روزى، از يكى از پزشكان متخصص ēران پرسيدم
  .دين: پس علت طول عمرشان چيست؟ گفت: گفتم. اى ندارند ه، بدن ويژهن: اى دارند؟ گفت ويژه

او حدود شش . سال عمر كرد و شغلش هم باربرى و حمالى بود 116زيرا من دوستى داشتم كه . گفت راست هم مى
خواندن قرآن  كرد و شروع به آورد كار را ترك مى اش به دست مى كرد و وقتى به اندازه مخارج زندگى ساعت در روز كار مى

سر هفته هم هر چه از . كرد و قرائتش در اكثر اوقات با گريه همراه بود او هر سه شبانه روز يك بار ختم قرآن مى. كرد مى
  .داد هاى مستحق مى آورد به خانواده اش اضافه مى مخارج زندگى

ل از نماز و قرائت قرآن و ذكر يا االله و يا اى نيستند، بلكه بار معنويت و انرژى معنوى حاص ها افراد ويژه اين قبيل انسان
  .كند ها يا رشد عقل و علمشان كمك مى است كه به طول عمر آن... رب و 

كسى كه تمام . كه او در هفت سالگى حافظ كل قرآن مجيد بود نكته دوم اين. اين نكته نخست از زندگى ابن سينا بود
در حال كمك گرفتن از قرآن مجيد بوده تعجبى ندارد كه ابن سينا شده قرآن را در كودكى به خود انتقال داده و همواره 

  .هايى بنويسد كه تا به حال كهنه نشده و هنوز مورد استفاده دانشمندان شرق و غرب است او بايد هم كتاب. باشد
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ايشان . نشان از دوربينى، انديشمندى، و نگاه زيباى او به زندگى دارد نكته عجيبى در زندگى اين مرد الهى وجود دارد كه
كرد و در  پدر ايشان تجارت اشياء پرقيمت و جواهرات و طلا و نقره مى. متولد شيراز بود و پدر بسيار ثروتمندى داشت

  .كرد بازار شيراز و بوشهر و بصره حجره داشت و داد و ستد مى

به مكتب رفت و سواد آموخت، ولى به زودى براى ادامه شغل پدر به بوشهر و پس از آن ملاصدرا در كودكى در شيراز 
به بصره رفت، ولى پس از مدتى، وقتى به شيراز بازگشت، با اينكه صاحب ثروت بسيار بود و انواع لوازم رفاهى برايش مهيا 

خواهيد يا شر مرا؟   ا و مادر خير مرا مىپدر جان، شم: بود، يك روز نزد پدر آمد و پس از اندكى گفتگو از او پرسيد
  .خير تو را: گفت

. خواهند حتى اگر بدترين مردم باشند آيد، زيرا هيچ پدر و مادرى شر اولادشان را نمى البته، اين سوال به نظر درست نمى
كه  نتيجه آن .خواهند به نظر خودشان خوب است، در حالى كه در واقع شر است چيزى كه اين عده براى فرزندانشان مى

پدر و مادران گمراه و منحرف، چه بخواهند و چه نخواهند، چون قدرت تشخيص خير از شر را ندارند و بر اثر جهل 
  .كنند خواهند و آنان را از خدا دور مى بينند، شر اولاد خويش را مى مركب شر را خير مى

و مادرانى در آخرالزمان خبر داده و بعضى از پدر و پيغمبر اكرم، صلى االله عليه وآله وسلم، از حضور وسيع چنين پدر 
  ***»1« .مادران آخرالزمان را عامل جدايى صد در صد فرزندان از پروردگار خوانده است

  خواهيد؟ به هر حال، ملاصدرا از پدرش پرسيد كه آيا خير مرا مى

______________________________  
يأتى على «: 361، ص 10و با اختلاف اندك در تفسير قرطبى، ج  154، ص 11كنز العمال، متقى هندى، ج ). 1(

وذلك فى آخر . الناس زمان لا يسلم الذى دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق أو من جحر إلى جحر كالثعلب بأشباله
ك الرجل على يدى أبويه يكون فى ذلك الزمان هلا. فإذا كان كذلك حلت العزوبه. الزمان إذا لم تنل المعيشه إلا بمعصيه االله

إن كان له أبوان، فإن لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجته وولده، فإن لم تكن له زوجه ولا ولد، فعلى يد الأقارب والجيران، 
  .»يعيرونه بضيق المعيشه ويكلفونه مالا يطيق حتى يورد نفسه الموارد التى يهلك فيها
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ام كه خير من در خريد و فروش طلا و نقره و مرواريد و گوهر و اشياء  من به اين نتيجه رسيده: بله، چطور؟ گفت: گفت
من اين . در تحصيل علم و معرفت: پس خير تو در چيست؟ گفت! عزيز دلم: گفت. عتيقه و انباشته كردن ثروت نيست

دانم آدم موفقى هم در اين زمينه  ا نكردم و مىپيد... اى به طلا و نقره و  همه وقت با شما مشغول تجارت بودم و هيچ علاقه
  !نخواهم شد

  گويى چه كنيم؟ حال مى: گفت

  !اجازه بدهيد به مدرسه بروم و درس بخوانم: گفت

هاى كوچك  ها با آن حجره پدر موافقت كرد و ملاصدرا از آن خانه اشرافى در شيراز و آن همه مال و نعمت به كنار طلبه
جا ديگر طول و عرض و حجم مطرح  اين. جايى كه معرفت پيدا شود đشت است: فت و گفتو تاريك و زندگى ساده ر 

  .جا براى من đشت است اين. نگاه من به اين در شكسته و اين حجره گنبدى شكل و گليم پاره نيست. نيست

   آنجاست دلم كه يارم آنجاست

  .جا باشد هر جا كه يارم آن: كجاست؟ گفت  đترين جاى دنيا براى تو: نقل است كه روزى كسى از مجنون پرسيد

حساب و بدون  كه بى در روايات نيز درباره ياران ابى عبداالله الحسين، عليه السلام، آمده است كه در قيامت اين عده با اين
گويند كه đشت در اختيار  اما هر چه ملائكه به آنان مى »1« شوند، هاى قيامت وارد đشت مى معطلى در دادگاه

خدايا، : گويند شويد؟ مى چرا داخل đشت نمى: رسد خطاب مى. دارند ها قدم از قدم بر نمى آن! است، داخل آن شويدشم
  .حسين براى ما đشت نيست شويم، زيرا đشت بى تا حسين همراه ما نباشد ما وارد đشت نمى

______________________________  
عن جرداء بنت سمين، عن زوجها هرثمه «: 199الأمالى، شيخ صدوق، ص . استروايت از وجود مبارك اميرالمومنين ). 1(

غزونا مع على بن أبى طالب عليه السلام صفين، فلما انصرفنا نزل كربلاء فصلى đا الغداه، ثم رفع إليه : بن أبى مسلم، قال
فرجع هرثمه إلى زوجته، . بغير حساب واها لك أيتها التربه، ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنه: من تربتها فشمها، ثم قال

: ألا أحدثك عن وليك أبى الحسن؟ نزل بكربلا فصلى، ثم رفع إليه من تربتها، وقال: وكانت شيعه لعلى عليه السلام فقال
  .»أيها الرجل، فإن أمير المؤمنين لم يقل إلا حقا: واها لك أيتها التربه ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنه بغير حساب، قالت
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او شروع به درس خواندن كرد . ديد داد براى خود đشت مى ملاصدرا هم آن حجره تنگ و تاريك را كه به او معرفت مى
به من اجازه . من ديگر در شيراز استادى ندارم تا به علم من اضافه كند: كه روزى دوباره نزد پدر رفت و گفت تا اين

  !بدهيد به اصفهان بروم

نظير در اصفهان حضور  س از كسب اجازه از پدر، ملاصدرا به اصفهان رفت و اين در زمانى بود كه سه استاد كمپ
شيخ đايى انسان صاحب نفَس و باكرامتى بود؛ مير فندرسكى . شيخ đايى، ميرابوالقاسم فندرسكى، و مير داماد: داشتند

و مير داماد هم صاحب كتاب معروف قبسات است   »1« ان كرد؛نيز كسى بود كه يك بتخانه را در هند با يك اذان وير 
  .كه مردى سراسر علم و عمل بود

اش در دنياى اسلام نيامده و  سال است نمونه 400كسى كه . شد» صدرالمتالهين«ملاصدرا در كلاس درس اين سه استاد 
اى كه  نكته »2« .دست آورده استبه گفته خودش بخشى از معارف و افكارش را از راه رياضت و سلوك و عبادت به 

توان گرفت كه چقدر با منطق و دوستى با  جا دريغ است متذكر نشوم درسى است كه از رابطه اين پدر و پسر مى در اين
كند كه  اسلام نيز فضايى را بين پدر و مادر و فرزندان توصيه مى. گذاردند گفتند و به خواسته هم احترام مى هم سخن مى
ان بتوانند به راحتى با پدر و مادر خود حرف بزنند و پدر و مادر با دوربينى و فكر و انديشه خود آنان را در آن فرزند

ها و برخوردهاى ناروا و  پسندد و اعتقاد دارد كه تلخى اسلام تلخى روابط ميان پدر و مادر و فرزندان را نمى. راهنمايى كنند
  .كند حل نمى عصبانيت مشكلى را در تربيت و هدايت فرزندان

خواهد كه هميشه رفتارشان با فرزندان خوب باشد، زيرا اگر راه ديگرى را بخواهند در پيش  اسلام از پدر و مادران مى
   بگيرند، چه بسا به

______________________________  
كتاب   مرحوم حاجى ملا احمد نراقى در«: 60 -59، شيخ عبد الكريم گزى، ص )فارسى(تذكره القبور ). 1(
به ولايت كفر رفته و » مير«، كه مثنوى اوست، كرامت بزرگى از او به نظم آورده و ذكر كرده كه مرحوم »طاقديس«

حجت گرفته كه دليل حقيت دين ما و » مير«ها خيلى قديمى و محكم بوده و حضرات كفار بر  عمارت عبادتخانه آن
هاى ما چندين سال است  شود و اين بناها و عبادتخانه اب مىمحكمى آن و سستى دين شما آنكه مساجد شما به زودى خر 

جا   شود، اگر اين گوييم و گفته مى در جواب گفته آن ذكرها كه در مساجد خودمان مى» مير«. بدين محكمى باقى است
مرحوم  !بگو آن ذكرها را. تو اهل اسلام حاضرى و اين جا حاضر: اند ها گفته آن. گفته شود هر آينه خراب خواهد شد
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مهلتى خواسته و رفته پيش خود با خداوند در اين باب در مقام تضرع و زارى برآمده، بعد آمده مشغول به گفتن » مير«
نقل » خزائن«و همين مطلب را نيز در . ذكر در عبادتخانه آĔا شده، ناگاه در آنجا شكاف به هم رسيده خراب شده

ها  ها نزديك بود روى هم بريزد كه مير بيرون آمده و جمع كثيرى از آنگويد طاق آنجا خراب شد و ديوار  كند و مى مى
  .»...مسلمان شده 

هاى زندگى ملاصدرا، ترجمه ذبيح االله  خواهند درباره اين شخصيت اطلاع بيشترى داشته باشند به كتاب ها كه مى آن). 2(
در اين رساله، در حدود سى فصل، . كنندصدرالمتالهين و انيشتين مراجعه  : منصورى و كتاب دو فيلسوف شرق و غرب

هاى انيشتين  هاى انيشتين مقايسه شده و ثابت شده است كه بسيارى از يافته هاى صدرالمتالهين از جهان و يافته بين يافته
  )مولف. (سال قبل از او صدرالمتالهين يافته است 400را 
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ى خانه و نوع ارتباط والدين و فرزندان بايد طورى باشد كه فرزندان بتوانند به پس، فضا. انحراف بيشتر آنان منتهى شود
  .راحتى با پدر و مادر خود حرف بزنند و از تجربه پدر و مادر و هدايت آنان استفاده كنند

  مفهوم واقعى بشارت و انذار

را  -از جمله پيغمبر اسلام -ه انبياءاز اين رو، آيات قرآن مجيد هم. اين نگاه حتى در ارسال رسل نيز وجود داشته است
بشارت به معنى با حلم و آرامش و بردبارى مردم را تشويق كردن و به آنان مژده  »1« .كند معرفى مى» مبشر و منذر«

  .در مقابل، انذار قرار دارد كه به معنى هشدار دادن است. دادن است

به همين ترتيب، انذار نوعى هشدار است و در آن خوف و . ددر ايام جنگ، آژير قرمز به معناى هشدار و اعلام خطر بو 
  :معناى جملاتى از قبيل. براى مردم هيولا درست كردن و دل آنان را خالى كردن انذار نيست. ترساندن مردم مطرح نيست

ثِّـرُ «   »2« .»قُمْ فَأَنْذِرْ . يا أيَُّـهَا الْمُدَّ

  .برخيز و بيم ده! جامه برخود پوشيده اى

  »3« .»أنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الأَْقـْرَبِينَ وَ «
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  .هشدار ده]  از عاقبت اعمال زشت[و خويشان نزديكت را 

اين است كه اى پيامبر به مردم يا به خويشاوندان خويش بگو مسيرى كه در آن قرار داريد به حكم عقل و منطق به 
  !شود بدبختى و خسارت و ضرر منتهى مى

  .هشدار تنها اثبات غلط بودن يك راه با دليل و برهان است. فرياد زدن وجود ندارد در انذار، عصبانيت و تلخى و

   حكايتى از مرحوم حاج ملا هادى سبزوارى

  جا مطرح است مربوط به نفس و حكايتى كه درباره ايشان در اين

______________________________  
  :از جمله در اين آيات). 1(

مَ بَـينَْ النَّاسِ أمَُّةً واحِدَةً فَـبـَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ وَ مُنْذِريِنَ وَ أنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ باِلحَْقِّ ليَِحْكُ  كانَ النَّاسُ « :213بقره،  -
  .»...فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ 

  .»لَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ وَ كانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكِيماً رُسُلاً مُبَشِّريِنَ وَ مُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَ « :165نساء،  -

  .»زَنوُنَ وَ ما نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّريِنَ وَ مُنْذِريِنَ فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْ « :48انعام،  -

وا آياتيِ رْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّريِنَ وَ مُنْذِريِنَ وَ يجُادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الحَْقَّ وَ اتخََّذُ وَ ما نُـرْسِلُ الْمُ « :56كهف،   -
  .»وَ ما أنُْذِرُوا هُزُواً 

ا أَرْسَلْناكَ إِنَّ « 24: و فاطر، 28؛ سبأ، 45؛ احزاب، 56؛ فرقان، 105و با اختلاف در سوره اسراء،  119بقره،  -
  »بِالحَْقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الجَْحِيمِ 

  .2مدثر، ). 2(

  .214شعرا، ). 3(
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داشتن تقوى و معرفت انسان را به : فرمايد السلام، مى معنويت اوست كه متكى به اين حقيقت است كه امام صادق، عليه
نقل است كه حاجى مقدارى مانده  »1« .تصرف كند) البته، در حد آن مقام(تواند در امور دنيا  رساند كه مى مىمقامى 

با . شناخت جلويشان را گرفت رفت كه يكى از ماموران حكومتى كه ايشان را نمى به غروب آفتاب به سمت منزل خويش مى
ها و مجالس محرم و صفر  ى از ماموران دولت كه با مساجد و حوزهكه ايشان در تمام سبزوار شناخته شده بود، اما خيل اين

كه  هاى حاجى هم در عين اين از طرفى، لباس. شناختند و ماه رمضان كارى نداشتند اين چهره علمى و دينى را نمى
دولت ايشان را اين بود كه مامور . هاى سبزوار بود ترين چهره قرن سيزدهم در حكمت و فلسفه بود مانند لباس دهاتى مهم

  .نشناخت

كارى با او : گويد خانه فلان كس كجاست؟ حاجى مى: پرسد چنان كه نقل شده است آن روز مامور از ايشان مى آن
هاى حكومتى از اين  دهد حاكم دستور داده ده گونى جو براى اسب دهد كه نشان مى دارى؟ مامور كاغذى را نشان مى

  ).گرفتند شد و در حقيقت مال مردم را به زور از آنان مى ها پرداخت نمى حواله پولى هم بابت اين نوع. (مرد بگيرند

اين است كه به . بيند فردى كه بايد ده گونى جو را بدهد فرد متوسط الحالى است و ثروت و مال خاصى ندارد حاجى مى
زى خود ده گونى جو به اين مامور مى ايشان مامور را به خانه خود مى برد و از دسترنج كشاور ! با من بيا: گويد مامور مى

  .دهد

روند  ها مى ريزد، ولى وقتى مامورها صبح به سراغ اسب هاى حكومتى مى برد و در آخور براى مصرف اسب مامور جو را مى
كنند هيچ كدام از آن جو  ها را وادار مى هر چه اسب. ها گرسنه هستند و جوها در آخور دست نخورده مانده بينند آن مى
  ناچار، مامورى كه جو را. خورند ىنم

______________________________  
عن حماد «: 291، ص 1؛ نيز محاسن، برقى، ج 352، ص 2الكافى، ج : رواياتى كه تلويحا بدين معنا دلالت دارند). 1(

من أهان لى «:  عز وجلقال االله: قال رسول االله صلى االله عليه وآله: سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول: بن بشير قال
وليا فقد أرصد لمحاربتى وما تقرب إلى عبد بشئ أحب إلى مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلى بالنافله حتى أحبه، فإذا أحببته  
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به ويده التى يبطش đا، إن دعانى أجبته وإن سألنى 

أوحى االله تعالى إلى بعض «: 26، ص 67؛ نيز بحار الانوار، ج 28مسكن الفؤاد، شهيد ثانى، ص  ؛ نيز»أعطيته
إن لى عبادا من عبادى، يحبونى وأحبهم، ويشتاقون إلى أشتاق إليهم، ويذكرونى وأذكرهم، فإن أخذت طريقتهم «: الصديقين
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الشفيق ]  الراعى[عون الظلال بالنهار، كما يراعى يرا: يا رب وما علامتهم؟ قال: فقال. أحببتك، وإن عدلت عنهم مقتك
غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس، كما تحن الطير إلى أو كارها عند الغروب، فإذا جنهم الليل، واختلط الظلام، وفرشت 

ونى الفرش، ونصبت الأسره، وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلى أقدامهم، وافترشوا لى وجوههم، ونا جونى بكلامى، وتملق
بانعامى، ما بين صارخ وباك، وما بين متأوه وشاك، وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، بعينى ما يتحملون من أجلى، 

. أقذف من نورى فى قلوđم، فيخبرون عنى، كما أخبر عنهم: الأول: وبسمعى ما يشكون من حبى، أقل ما أعطيهم ثلاثا
أقبل بوجهى عليهم، أفترى من أقبلت : والثالث. ا فى موازينهم، لاستقللتها لهملو كانت السماوات والارض وما فيهم: والثانى

  .»بوجهى عليه، يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟

  

  200: معرفت دينى، ص

  .از صاحب فلان حانه در فلان كوچه: گويد اين جو را از چه كسى گرفتى؟ مى: گويند خواهند و مى آورده مى

ها  چرا اسب: پرسند از ايشان مى. بينند آن جوها متعلق به حاجى سبزوارى بوده است فرستند و مى مىكسى را براى تحقيق 
ها متعلق به ظالمان است حق  من به آن جوها گفتم كه چون اين اسب: گويد خورند؟ مى از جويى كه شما فرستاديد نمى

  »1« !ها برويد نداريد در دهان آن

  »2«  مامزاده زيدىحكايتى از مرحوم شيخ ابراهيم ا

شد و دواى ضد ساس و ضد  هاى ēران قديمى بود، گاهى منزل پر از ساس مى زمانى كه خانه: درباره اين مرد الهى گفته اند
كند و به  يكى از ارادتمندان شيخ، يك شب بعد از نماز مغرب، از اين وضع گلايه مى. حيوانات موذى نيز در دسترس نبود

چه  . روند امان ندارند ها بالا مى ها كه از در و ديوار خانه و رختخواب زن و بچه من از اين ساسآقا، : گويد ايشان مى
  !ابراهيم گفت از اين خانه برويد: ها بگو امشب، در خانه بايست و به ساس: فرمايد كنم؟ ايشان مى

  .ايم در منزل نديدهگذرد، ما يك ساس هم  ها از مرگ شيخ مى از آن روز تا حالا كه سال: گفت آن مرد مى

   حكايتى از مرحوم شيخ محمد đارى
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همه : گويند دخترانش به او مى. رود يك شب مانده به عيد نوروز، مردى كه چند دختر قد و نيم قد داشته به خانه مى
الى كه پولى در ح! خرم إن شاء االله مى: گويد خرى؟ او هم مى اند، شما براى ما لباس نمى ها براى عيد لباس نو خريده بچه

  .اى بخرد نداشته است كه پارچه براى اين

در را كه باز كردم ديدم شيخ محمد đارى است كه . كرد كه بعد از نماز صبح، در خانه ما را زدند خود اين مرد نقل مى
  چهار نوع پارچه نو با

______________________________  
  )مولف. (اند وارى، مرحوم اسرارى، نقل كردهاين داستان را نواده مرحوم حاج ملاهادى سبز ). 1(

استاد من . شوم من يكى دو تن از شاگردان ايشان را ديده بودم و خودم هم به يك واسطه شاگرد ايشان محسوب مى). 2(
  )مولف. (ش از دنيا رفت 37در سال 
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  !ها براى فرزندانت لباس ēيه كن پارچه با اين: داد و گفتها را به من  روشنى صبح آن -ايشان در تاريك. خود آورده است

اند كه  مطالب مهمى را طرح كرده) با تكيه به آيات و روايات(هاى والامقامى در رابطه با بعد معنوى انسان  چنين انسان
مهمى مانند هاى بسيار  البته اين سخنان تنها محصول زحمات اين چند نفر نيست، بلكه شخصيت. بسيار ارزشمند است

اين پدر و پسر  (، مرحوم حاج ملا مهدى و حاج ملا احمد نراقى )معروف به عبدالرزاق لاهيجى(ملا عبدالرزاق گيلانى 
در  ... است و  كرده الحكم، ملا على نورى كه در اصفهان زندگى مى ، مرحوم قيصرى صاحب شرح فصوص)نظير كم

اند كه انسان قيمت و ارزش  بطه با بعد معنوى انسان مطرح كردههايشان مسائل بسيار مهم و مفصلى را در را كتاب
كند و وقتى كسى  ها و زحمات علمى آنان در پرتو قرآن و روايات đتر درك مى خويش را با فهم تحقيقات ايشان و موشكافى

ه هيچ قيمتى خود را قيمت خويش را به دست آورد، ديگر حاضر نخواهد شد خود را با غير پروردگار عالم معامله كند يا ب
دارد  دهد حتى قدمى كه بر مى در سايه چنين فهمى است كه هر كارى كه انسان انجام مى »1« .براى غير خدا هزينه كند

براى خدا انجام  - كند يا رفتارى كه با زن و فرزند خود دارد پوشد يا نگاهى كه مى خورد يا لباسى كه مى اى كه مى يا لقمه
شود و هم سود ابدى  بدين ترتيب، هم سود واقعى دنيا نصيب او مى. كند ا براى خدا هزينه مىدهد و همه چيز ر  مى

  .گردد آخرت نصيب او مى
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بر اساس آيات قرآن كريم و متن روايات، به قدرى اين هزينه شدن براى خدا مهم است كه مرحوم حاجى سبزوارى در 
هاى غذايى كه اين بندگان  در روز قيامت، حتى ثواب لقمه: مودكند كه خداوند متعال به حضرت داود فر  روايتى نقل مى

  »2« .كنم ها عنايت مى خوردند را به آن

______________________________  
ويروى أن االله سبحانه تاجر المؤمنين، فأغلى لهم الثمن، فجعل «: 129، ص 5تفسير مجمع البيان، شيخ طبرسى، ج ). 1(

إنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنه، فلا تبيعوها إلا đا، ! أيا من ليست له همه: عليه السلام يقولوكان الصادق . ثمنهم الجنه
đا نشترى الجنات إن أنا / فليس لها فى الخلق كلهم ثمن* أثامن بالنفس النفيسه رđا: وأنشد الأصمعى للصادق عليه السلام

  .»فقد ذهب الدنيا، وقد ذهب الثمن* بتهاإذا ذهبت نفسى بدنيا أص/ بشئ سواها إن ذلكم غبن* بعتها

  )مولف. (اين روايت در پايان حاشيه منظومه حكمت آمده است). 2(

ما من : أوحى االله إلى داود«: 67، ص 6؛ و فيض القدير، مناوى، ج 101، ص 3كنز العمال، متقى هندى، ج : نيز
  .»يها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاعبد يعتصم بى دون خلقى أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات بمن ف

  

  202: معرفت دينى، ص

كند؛ چنان ارزشى كه وجود مبارك امام  آرى، تنها در اين بعد است كه انسان به چنين سودهاى عظيمى دست پيدا مى
  :فرمايد عسگرى، عليه السلام، درباره آن مى

ترسم حق او  ت خود در دهان يكى از اين افراد بگذارم، مىاى جاى دهند و من اين لقمه را با دس اگر همه دنيا را در لقمه
  »1« .را ادا نكرده باشم

   حكمت خلقت انسان

  :آن قطعه ناب، كه محصول آيات كتاب خدا و روايات است و به وسيله اهل دل و اهل خدا تنظيم شده، اين است

  »الغرض من خلقه الانسان معرفه االله«

  .بود كه اين ظرف از عرفان به خداوند پر شودهدف خداوند از آفرينش انسان اين 
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  »والوصول الى محبته والانس به«

يعنى اراده خداوند بر اين تعلق گرفت  . رسيدن به عشق خدا و برقرار كردن انس با خداوند هدف ديگر خلقت بوده است
ظهور عشق خويش قرار دهد كه خاكى را به شكل انسان بيافريند و معرفت خويش را در آن جاى دهد و قلب او را افق 

  :اما. و انيسى در اين عالم براى خود آماده كند كه با حق انس بگيرد

  .»لا يمكن هذين الامرين الا بتصفيه القلب«

كه انسان دل را از هر نوع چرك و آلودگى پاك كند و قلبى عالى از حرص و  كند مگر اين يعنى چنين چيزى تحقق پيدا نمى
. چنين قلبى است كه در قيامت منفعتى براى انسان خواهد داشت. رور و طمع و نفاق داشته باشدبخل و كينه و ريا و غ

  :در سوره صافات آمده است

فَعُ مالٌ وَ لا بَـنُونَ «   »2« .»إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ . يَـوْمَ لا يَـنـْ

  از[دهد، مگر كسى كه دلى سالم  روزى كه هيچ مال و اولادى سود نمى

______________________________  
  )مولف. (اين روايت در كتاب مخلاه شيخ đايى آمده است). 1(

  .89 -88شعراء ). 2(
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  .به پيشگاه خدا بياورد]  رذايل وخبايث

گى اندكى نيز اگر اين ظرف آلود . شود رو مى هركس در قيامت قلب سليم داشته باشد با رضايت خدا و đشت او روبه
هاى قلبى اين  آلودگى. تواند وارد đشت شود كند و گرنه، صاحبش نمى داشته باشد خداوند به فضل خود آن را پاك مى

  .هاى قلبى است اند و همه مشكلات جهان نيز از اين آلودگى اندازه خطرناك
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رحمى و  بى: اند ت مهم در Ĕاد خويش داشتهاند دو خصل مستكبرانى كه در طول تاريخ سبب ايجاد اين همه بلا در عالم شده
در حقيقت، قلب آنان از اين دو خصلت نجس شده بود و قلب نجس صاحبش را تبديل به موجودى ظالم و . طمع

حال، ميزان تعدى اين قلب نجس به حقوق ديگران و خروج از حق بسته به ميزان توانايى و . كند ستمگر و غارتگر مى
مانى قدرت او اين قدر زياد است كه از آن سوى دنيا در امور عراق و افغانستان دخالت ز . قدرت صاحب آن دارد

كند، و گاهى قدرتش در حد يك كشور يا منطقه است و گاهى در حد يك محله يا يك  ها را اشغال مى كند و آن مى
صاحب قلب پاك و رحيم و شود، اما  به هر حال، وقتى قلب شخص آلوده باشد، بى ترديد ظلم از او صادر مى. خانه

  .شود وابسته به پروردگار جز خير و خوبى چيزى از آن صادر نمى

   اى از رفتارهاى اهل معرفت نمونه

كشيد به  دقيقه طول مى 45يادم هست يكبار در سفر حج محل اقامت ما از مسجد الحرام دور بود و پياده حدود 
با ما بود كه راهش دورتر از ما بود و عمد هم داشت هر شب پياده در همين سفر، شخص ديگرى نيز . مسجدالحرام برويم

رسيد و دوباره همين  افتاد و حدود ده و ربع به مسجد الحرام مى براى همين، ساعت نه شب راه مى. به مسجد الحرام برود
  .گشت راه را باز مى

  204: معرفت دينى، ص

هايى بود كه  او از آن دسته انسان. لطف خاصى به او داشت من خيلى از معرفت اين شخص استفاده كردم و واقعا خدا
شان فرموده  وآله، درباره عليه االله ها بود كه پيامبر، صلى در حقيقت، از آن. واردات عالم ملكوت بر قلبشان فراوان است

  :است

  »1« .»من أخلص الله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه«

  .هاى حكمت از قلب بر زبانش جارى خواهد شد را براى خدا خالص كند، چشمه هر كس چهل روز خود

همراهان برايم تعريف كردند كه يك شب كه ايشان از مسجدالحرام بازگشته بود و لباسش را درآورده بود تا روى جالباسى 
لباسش را پوشيده بود و مورچه را او نگاهى به مورچه كرده و دوباره . رود اى روى لباسش راه مى بگذارد، ديده بود مورچه

جا كه  در مسجد الحرام، آن: روى؟ گفته بود كجا مى: اتاقانش پرسيده بودند هم. در جايى نگاه داشته و به راه افتاده بود
جا رهايش كنم  جاست و اگر اين اش آن اين مورچه لانه. ها رفت و آمد داشتند خواندم اين نوع مورچه قرآن و نماز مى

  !اش برسانم من مى روم او را به لانه. كند را پيدا نمى اش خانه
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  .گوييم قلب رحيم و وابسته به حق قلبى مهربان و ملكوتى است اين است كه مى

   حكايتى از مرحوم ميرزا جواد آقاى ēرانى

ميرزا مهدى اصفهانى  مرحوم ميرزا جواد آقاى ēرانى، رضوان االله تعالى عليه، از علماى رده اول مشهد و از شاگردان مرحوم
آقا ميرزا جواد آقا به : فرمودند كنند و صاحب رساله هستند شنيدم كه مى از آيت االله زنجانى كه در مشهد زندگى مى. بود

رفت و  گذاشت و خودش به مكه و كربلا و اين طرف و آن طرف مى مقام خلع رسيده بود؛ يعنى بدنش را در مشهد مى
  .شد دوباره به بدن ملحق مى

______________________________  
ما أخلص عبد الله عز : قال رسول االله صلى االله عليه وآله«: 74، ص 1، شيخ صدوق، ج )ع(عيون أخبار الرضا ). 1(

؛ نيز 24، ص 3؛ نيز كنز العمال، متقى هندى، ج »وجل أربعين صباحا إلا جرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه
من أخلص الله «: 560، ص 2؛ نيز الجامع الصغير، جلال الدين سيوطى، ج 144، ص 3ج الموضوعات، ابن جوزى، 

  .»أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه
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كليد منزل هم پيش . نقل است كه ايشان يك شب در مشهد جايى ميهمان بودند و براى بازگشت نيم ساعتى دير كردند
شان را درآوردند و كنار ديوار روى خاك خوابيدند و عبايشان را روى  اين بود كه عمامه. تا داخل منزل شوند ايشان نبود

. كردند ديدند ايشان خواب است و بيدارش نمى شدند مى شناختند و از كوچه رد مى آنان كه ايشان را مى. خود انداختند
مالى  رفتند يك ساعت مانده به اذان صبح ايشان را ديد كه خاك ىها كه اهل سحر بودند و به حرم م بالاخره، يكى از آن

: مگر در خانه كسى نيست؟ فرمود: گفت. جا خوابيده بودم اين: ايد؟ فرمود آقا، چرا اين طور شده: پرسيد. شده است
از خواب زدم، ايشان  من اگر در مى. شود خوابد و يك ساعت و نيم به صبح بيدار مى چرا، ولى همسر من ده شب مى

افزون بر اين، همسر من سيده است و من . به من هم نگفته بود اگر دير آمدى بيدارم كن. شد و اين ظلم بود بيدار مى
  .در آزار ايشان تحمل جواب قيامت را ندارم
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ر پس آن اند ايشان در تشييع جنازه همسرشان كه زودتر از ايشان از دنيا رفت جلو جنازه نيامدند، بلكه د چنين، گفته هم
هر چه به ايشان اصرار كردند كه جلو برود نپذيرفت و  . كنند كه علما هميشه جلوى جنازه حركت مى ايستادند، در حالى

  !من در ايام حياتشان از بالاى سر ايشان هم رد نشدم. احترامى است اين بى: گفت

حيف از چنين مردمى كه در زمانه ما  . تاى از ارزش حضور قلب سليم در انسان و آراستگى او به معرفت اس اين نمونه
توانند اهل معرفت و صاحبدل باشند، اما به نادانى و غفلت  اند اگر بميرند، و صد حيف بر زندگى كسانى كه مى كمياب

  :گذرانند روزگار مى

  يك دو بيتى وقت مردن گفت افلاطون و مرد

  .حيف دانا مردن و صد حيف نادان زيستن

  211: معرفت دينى، ص

  

   اركان حيات معنوى انسان -12

  

  213: معرفت دينى، ص

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
   على اعدائهم اجمعين

اول، : ه او و فرزندانش از دو حيات برخوردارندالسلام، آفريده شد، اين حقيقت براى او بيان گرديد ك زمانى كه آدم، عليه
هاى الهى و ملكوتى  حيات مادى كه در ارتباط با عناصر دنياى خاك است؛ و دوم حيات معنوى كه در ارتباط با ارزش

  .است

د، كن گونه امتيازى نسبت به جانداران ديگر ايجاد نمى نكته مهم در اين ميانه آن است كه حيات مادى براى انسان هيچ
). دهند يعنى همان كارى كه همه حيوانات عالم نيز انجام مى(زيرا در حيات مادى تنها بدن و تامين نيازهاى آن مطرح است 

  :فرمايد برد، با ظرافت تمام در اين باره مى هاى مادى پروردگار را نام مى از اين روست كه قرآن مجيد وقتى نعمت
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  »1« .»مَتاعاً لَكُمْ وَ لأِنَْعامِكُمْ * وَ الجْبِالَ أَرْساها* خْرجََ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاهاأَ * وَ الأَْرْضَ بَـعْدَ ذلِكَ دَحاها«

شما  ورى تا مايه đره. ها را محكم و استوار نمود و كوه. و از آن آب و چراگاهش را بيرون آورد. و زمين را پس از آن گسترانيد
  .هايتان باشد و دام

   گيرى شما و چارپايان شما گسترده ى đرهيعنى سفره مادى جهان برا

______________________________  
نْسانُ إِلى« :نيز. 33 -30نازعات، ). 1( نَا الْماءَ صَبčا* طَعامِهِ   فَـلْيـَنْظُرِ الإِْ فَأَنْـبَتْنا فِيها * ثمَُّ شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقčا* أنََّا صَبَبـْ

  .32 -24عبس،  .»مِكُمْ مَتاعاً لَكُمْ وَ لأِنَْعا* وَ فاكِهَةً وَ أبčَا* وَ حَدائِقَ غُلْباً * وَ زَيْـتُوناً وَ نخَْلاً * وَ عِنَباً وَ قَضْباً * حَبčا
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هاى خوراكى و آشاميدنى و شهوانى هيچ فرقى  ها و فعاليت به عبارت ديگر، در امور مادى و بدنى، و كوشش. شده است
  .ميان انسان و موجودات ديگر روى زمين نيست

   اركان حيات معنوى انسان

دهد كه در  دقت در آيات قرآن كريم اين حقيقت را نشان مى. اوستمايه امتياز انسان بر موجودات ديگر حيات معنوى 
  :شوند آغاز آفرينش انسان چهار مسئله مهم طرح شده است كه اركان حيات معنوى او محسوب مى

  :مسئله نخست موضوع خلافت است -

  »1« .»إِنيِّ جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً «

  :دوم، مسئله معرفت است -

  »2« .»آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلَّهاوَ عَلَّمَ «

  :سوم، مسئله هدايت است -
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  »3« .»فَإِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ «

  :و چهارم، مسئله كرامت است -

  »4« .»كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنا تَـفْضِيلاً    الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلىوَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيِ آدَمَ وَ حمََلْناهُمْ فيِ «

كه خداوند  اين چهار حقيقت نشان دهنده حيات معنوى انسان و مايه امتياز او از ساير موجودات عالم است؛ خاصه آن
  :فرمايد در پايان آيه مى

  .»كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنا   ناهُمْ عَلىفَضَّلْ «

   انسان معمار حيات معنوى خويش است

موضوع بسيار مهم ديگرى كه در اين جا مطرح است اين است كه قوانين حيات معنوى را پروردگار وضع كرده، اما 
   به عبارت ديگر، پروردگار عالم مصالح ساخت. معمارى آن به خود انسان سپرده شده است

______________________________  
  .30بقره، ). 1(

  .31بقره، ). 2(

  .38بقره، ). 3(

  .70اسراء، ). 4(
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هاى آسمانى و به وسيله انبياء و امامان بزرگوار ارائه كرده است، اما ساخت ساختمان حيات  اين حيات معنوى را در كتاب
  :در اختيار خود او گذاشته است -به انسان داده و عقلى كه به او عنايت كردهاى كه  به سبب اختيار و آزادى -معنوى را

  »1« .»إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً «
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اين آيه صراحت در اين معنا دارد كه خداوند راه ساخت حيات معنوى را براى انسان بيان كرده و او در مقابل اين 
يا از اختيار و عقل و انديشه و وجدان و فطرت و انصاف و سميع و بصير بودن خود : انتخاب بيشتر نداردراهنمايى دو 
كند و در  كه بر اثر غفلت و جهالت بدان پشت مى سازد، يا اين كند و ساختمان حيات معنوى خود را مى استفاده مى

  .دارد ساختن آن گامى بر نمى

سازند، در حقيقت، به قول اهل دل و اهل سلوك افقى در خود ايجاد  را مىها كه ساختمان حيات معنوى خود  آن
آفرينند كه از اين افق و مطلع الفجر معانى و مفاهيم اسماء و صفات  در زندگى خويش مى» مطلع الفجرى«كنند و  مى

كه از اين روايت خداگونه شدن نيز تعبيرى است  . شود مى» خداگونه«كند و به واسطه آن انسان  پروردگار طلوع مى
  :قدسى برداشت شده است

  »2« .»عبدى اطعنى حتى اجعلك مثلى«

  .اى از اسماء و صفات پروردگار خواهد شد يعنى اگر كسى وارد فضاى حيات معنوى شود، نمونه

  پيامبر اسلام مظهر اسماء و صفات الهى بود

  :فرمايد ش مىدر آخرين آيات سوره مباركه توبه، پروردگار عالم در وصف پيامبر خوي

  »3« .»حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ «

______________________________  
  .3انسان، ). 1(

  .361جواهر السنيه، حر عاملى، ص ). 2(

  .128توبه، ). 3(
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نتيجه . حالى كه رئوف و رحيمِ نخست خود اوستدر . كند خداوند در اين آيه پيامبر را با وصف رئوف و رحيم معرفى مى
وآله، داراى حياتى معنوى است كه از اين حيات مفاهيم اسماء و صفات  عليه االله كه پيغمبر عظيم الشان اسلام، صلى آن

  .خداوند طلوع كرده است

آله، را رحمت خود در ميان مردم و  عليه االله اى ديگر از قرآن مجيد وجود مبارك پيامبر اسلام، صلى چنين، خداوند در آيه هم
  :خواند مى

  »1« .»وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ «

  .اى از رحمت و رأفت و رحيميت خداوند است بى شك، اين رحمت نيز جلوه

اين گذشت  »2« .وآله، بيان شده است عليه االله چنين است عفو و گذشتى كه در آيات قرآن مجيد از پيامبر اسلام، صلى هم
  »3« .و عفو و نرمى كه پيامبر با مردم داشته نيز جلوه همان نرمى و گذشت پروردگار مهربان عالم است

   ارزش انسان به حيات معنوى اوست

كند، اما اگر او به سراغ اين حيات و جنبه معنوى و ملكوتى خود نرود و افق  آدمى به حيات معنوى خويش ارزش پيدا مى
  .صفات حق نشود، ارزشى ندارد طلوع اسماء و

پيامبر . البته، به اندازه وسع و ظرفيت خود. گاه چنين آفتابى باشند توانند طليعه مسئله مهم ديگر در اين است كه همه مى
ها نيز به  وآله، به اندازه سعه وجودى خود افق اسماء و صفات حق بودند و ساير انسان عليه االله عظيم الشأن اسلام، صلى

وآله، هرگز از آنان  عليه االله توانستند، پيامبر اسلام، صلى توانند خداگونه شوند؛ زيرا اگر نمى زه سعه وجودى خود مىاندا
  :كرد تا به اخلاق الهى آراسته شوند دعوت نمى

  »4« .»تخلقوا باخلاق االله«

______________________________  
  .107انبياء، ). 1(

ه عفو داده شده است و مصاديق عفوهاى پيامبر در تاريخ موجود است كه نمونه بارز آن در قرآن معمولا دستور ب). 2(
فبما رحمه من االله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب «: 159آل عمران، . جا بود عفو مردم مكه به هنگام فتح آن
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؛ نيز »الله إن االله يحب المتوكلينلانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على ا
  .»خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين«: 199اعراف، 

  .نوشت پيشين پى). 3(

  .129، ص 58؛ بحار الانوار، ج 58، ص 11تفسير رازى، ج ). 4(
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و اهل مهر و محبت و رحمت و  اين دعوتى عمومى است و بدين معناست كه همه بايد به اخلاق خداوندى آراسته شوند
  .رافت و گذشت باشند

   سخنى از اميرمومنان، عليه السلام

امير مومنان در اين . حال، بايد ديد اگر كسى در پى ساختن حيات معنوى خويش نباشد در اين عالم چه موقعيتى دارد
ارد، اما پيش از پرداختن به آن لازم اند كه جاى بسى تامل د Ĕج البلاغه مطلب عميقى را مطرح كرده 86باره در خطبه 

است درباره بعد ملكوتى و معنوى اين امام همام بر اساس آيات قرآن سخن بگوييم تا مقام معنوى حضرت و ميزان علم 
  .ايشان تا حدودى معلوم شود

   است »مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ «  على، عليه السلام

السلام، را نشان  و رعد ميزان دانش و بصيرت و بينش وجود مبارك اميرالمومنين، عليه هاى مباركه نمل مقايسه آياتى از سوره
السلام، به محل  هنگامى كه هدهد بعد از چند روز غيبت از بارگاه حضرت سليمان، عليه: فرمايد قرآن مجيد مى. دهد مى

كرد كه  ها حكومت مى دند و زنى بر آناز كشورى عبور كردم كه مردم آن خورشيدپرست بو : خود باز آمد به سليمان گفت
اى  براى همين، سليمان نامه. تخت سلطنتش از نظر ساخت و زينت وعناصرى كه در آن به كار برده بودند قابل توجه بود

كه قدرت خود را نيز به او نشان دهد به بارگاه  به اين پادشاه نوشت و او را به بارگاه خويش دعوت كرد و براى اين
  توانيد تخت اين پادشاه را به محل حكومت من منتقل كنيد؟ كدام يك از شما مى: د فرمودنشينان خو 

  .»أيَُّكُمْ يأَْتيِنيِ بِعَرْشِها«
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  السلام، فرمايد عفريتى از طايفه جن به سليمان، عليه قرآن مجيد مى
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  :جايتان بلند شويدكه شما از  دهم، قبل از اين من اين كار را انجام مى: گفت

  .»قَـبْلَ أَنْ تَـقُومَ مِنْ مَقامِكَ «

در چشم به هم زدنى : اند گفت اما مرد ديگرى كه در بارگاه بود و روايات او را آصف بن برخيا، وصى سليمان، دانسته
  .بعد هم تخت را حاضر كرد. دهم اين كار را انجام مى

  :فرمايد ردگار درباره اين مرد مىجا خيلى مهم است اين است كه پرو  مطلبى كه در اين

  .»قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ «

البته، تا كنون به روشنى معلوم نشده است كه . يعنى قدرتى كه اين بزرگوار داشت ناشى از علم او به مقدارى از كتاب بود
  .دانسته است متى از اين كتاب را مىمنظور از اين كتاب چيست، ولى واضح است كه اين شخص به نص قرآن كريم قس

   تواضع حضرت سليمان، عليه السلام

السلام، را نظاره كرد كه با داشتن چنين نيروهايى كه كمتر از يك چشم بر هم زدن  حال، بايد روحيه حضرت سليمان، عليه
استفاده » من«كند و از كلمه  اندازد، سينه سپر نمى كردند، باد در دماغ نمى تختى را از آن فاصله بعيد جا به جا مى

و آن » من«يك نفر فقط حق دارد به حقيقت بگويد . خبرى انسان دارد من گفتن دلالت بر ضعف و جهل و بى. كند نمى
  .گردد هاى هستى به اراده او به وجود آمده و به اراده او مى وجود مقدس حضرت حق است كه چرخ

: فرمودند اى بنويسند در ابتداى نامه به كاتب مى خواستند نامه هر وقت مىوآله،  عليه االله از اين رو، رسول خدا، صلى
  :بنويس

  .»...بسم االله الرحمن الرحيم من محمد بن عبداالله الأمى رسول االله «
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  »1« .»بسم االله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد االله ورسوله
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شود و اين  ديده مى» من عبداالله على بن ابى طالب«هاشان عبارت  اغلب نامه السلام، نيز در ابتداى اميرالمومنين، عليه
حق هم همين است، زيرا براى اولين تا آخرين انسان . السلام، وجود داشته است حالت در ميان همه انبيا و ائمه، عليهم

، زيرا كبريا تنها كسى است  هر كس متكبر است كبرش دروغ است. اى براى منيت و تكبر و غرور وجود ندارد هيچ زمينه
  »2« .ها پيش اوست كه همه قدرت

آيد و اگر كسى نتواند اين  رود و بر مى به واقع، چه قدرتى نزد ماست؟ همه رابطه ما با آفرينش در بادى است كه فرو مى
  .ميرد رابطه را حفظ كند، مى

  نظران ملك سليمان باد است پيش صاحب
 

 .آزاد استبلكه آن است سليمان كه ز ملك 

  

شويم، ترمزهاى قطار بر اساس باد و فشار آن تنظيم  وقتى سوار قطار مى. از طرفى، ساير شئون زندگى ما نيز بر باد است
. همه زندگى بر باد است. شده است؛ دوچرخه و ماشين و موتورهامان سوار بر باد است؛ هواپيماهامان سوار بر باد است

  .منيّت نداردكه ديگر غرور و كبر و  اين

اند كه يكى از پادشاهان آن قدر من در سخنانش داشت كه ملائكه ناراحت شدند و به خداوند عرضه  حكايت كرده
  ؟!داند چرا به ناصواب خود را من مى. خدايا، چيزى كه دست اين مخلوق نيست: داشتند

او نيز . از فرشتگان را مامور تنبيه او كردخداوند به شكم پادشاه امر كرد كه از اسهال متوقف نشود و از آن طرف يكى 
  .خود را به شكل طبيبى در آورد و سوى قصر پادشاه به راه افتاد

  برد و هر چه پزشكان در đبود او پادشاه از ناراحتى بسيارى رنج مى

______________________________  
بن عبد االله الأمى رسول االله إلى يهود خيبر  بسم االله الرحمن الرحيم من محمد«: 42الاختصاص، شيخ مفيد، ص ). 1(

عن عبيد االله عن عبد االله بن عباس رضى االله تعالى عنهما أخبره أن أبا «: 97؛ نيز خلق أفعال العباد، بخارى، ص »...
لكبرى، ؛ نيز السنن ا»سفيان بن حرب بن أميه أخبره đذا فإذا فيه بسم االله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد االله ورسوله

قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمر به فقرئ فإذا فيه بسم ... «: 311، ص 6نسائى، ج 
؛ نيز المبسوط، شيخ »...االله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى 
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بسم االله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد االله إلى كسرى بن هرمز " الفرس كتاباكتب إلى ملك «: 123، ص 8طوسى، ج 
ابن «: 36، ص 2، ق 2؛ نيز تاريخ ابن خلدون، ج 294، ص 2؛ نيز تاريخ الطبرى، طبرى، ج »...أن أسلموا تسلموا 

جعفر بن أبى طالب إسحاق قال بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم عمرو بن أميه الضمرى إلى النجاشى فى شأن 
وأصحابه وكتب معه كتابا بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى النجاشى الاصحم ملك الحبشه سلم أنت فانى 

  .»...أحمد إليك االله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 

سه دون خلقه، وجعلهما حمى وحرما الحمد الله الذى لبس العز والكبرياء واختارهما لنف«: Ĕ192ج البلاغه، خطبه ). 2(
  .»على غيره، واصطفاهما لجلاله، وجعل اللعنه على من نازعه فيهما من عباده
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در اين اثنا، . اين بود تا روزى فرشته الهى كه به لباس اطبا در آمده بود از كنار دربار رد شد. شد كردند بدتر مى تلاش مى
  شود او را معاينه كنى؟ حضرت مريض است، مى اعلى: گفت. طبيب: اى؟ گفت چه كاره: پرسيدمامور قصر از او 

نيمى از مملكت خويش : طبيب پس از معاينه شاه رو به او كرد و گفت. طبيب موافقت كرد و او را بر بالين پادشاه بردند
يتت گران است؟ براى مداواى اسهال كه طبيب، چرا اين قدر ويز : پادشاه گفت! را به نام من بنويس تا مداوايت كنم

  !گيرند نصف يك مملكت نمى

  !خواهى نده خواهى بده و مى مى: اختيار با خود توست: گفت

نويسيم و بعد از خوب شدن آن را  مرد، پيش خود فكر كرد كه ما سند را مى پادشاه كه داشت از فرط بيمارى مى
  !دهيم نمى

از قضا، . خود پس از معالجه پادشاه در جايى اقامت كرد كه در دسترس باشدطبيب دارويى داد و پادشاه خوب شد و 
دوباره اطبا از درمان او عاجز شدند تا . درد سختى مبتلا شد و دچار يبوست سختى گشت بعد از سه روز، شاه به دل

تو : او نيز پس از معاينه گفت. ماموران طبيب را پيدا كردند و نزد شاه بردند. كه شاه دستور داد همان طبيب را بياورند اين
  !گيرم كنم، ولى نصف ديگر كشورت را مى را درمان مى
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من : پس از آن، رو به شاه كرد و گفت. شاه گفت تا سند بنويسند و طبيب دارويى به او داد كه در دم شكمش باز شد
  .رود، اين همه منيّت ندارد دست مى خواهم بدانى مملكتى كه به يك اسهال و يبوست از اما مى. خواهم دينارى از تو نمى

چه خبر ... علم من، صندلى من، وكالت من، دانش من، مرجعيت من، نوشته من، مقام من، مرتبه من، حكومت من، 
   اى كه داريم خدا را قرار دهيم شود؟ عادت كنيم تا به حقيقت در كنار هر برنامه است و ما را چه مى

  221: معرفت دينى، ص

شود و  بيند، اشك در چشمانش جمع مى السلام، است كه وقتى تخت بلقيس را در بارگاه خود مى يمان، عليهو اين روش سل
  :گويد مى

لُوَنيِ أَ أَشْكُرُ أمَْ أَكْفُرُ «   »1« .»هذا مِنْ فَضْلِ رَبيِّ ليَِبـْ

سپر  ذارم يا در برابر او سينهگ اين كارى بود كه خداى من انجام داد تا مرا آزمايش كند كه پيشانى شكر برايش به خاك مى
  .كنم مى

  :اما آيه شريفه سوره مباركه رعد. آمده بود »قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ «  اين آيات سوره نمل بود كه در آن عبارت

نَ   وَ يَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى«   »2« .»كُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ بِاللَّهِ شَهِيداً بَـيْنيِ وَ بَـيـْ

بدين ترتيب، معنى آيه اين خواهد بود كه اى . پوش و پنهان كننده حق است در ابتدا، بايد گفت كه كافر به معناى پرده
و شاهد من د: در پاسخ آنان بگو. گويند تو فرستاده خدا نيستى مى -كنند يعنى كسانى كه حق را پنهان مى -پيامبر، كفار

اولين شاهد من خداست كه با قرآن و معجزات ديگر نبوت مرا تصديق كرده است؛ و دوم شهاد : بر رسالت خود دارم
  .رسالت من كسى است كه علم كتاب در نزد اوست

كه در   »3«  السلام، است بر اساس روايات، كسى كه علم همه كتاب در نزد اوست وجود مبارك على بن ابى طالب، عليه
السلام، را تا  توان از مقايسه دو آيه مقام اميرالمومنين، عليه حال، مى »4« .ن نزول اين آيه هجده سال بيشتر نداشتندزما

توان فهميد كه خداوند در مسئله شهادت بر نبوت پيامبر اسلام، شهادت  نيز، از مضمون آيه مى. حدودى دانست
  .ش قرار داده استالسلام، را در كنار شهادت خوي اميرالمومنين، عليه
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انديشد؛  از اين رو، على كسى است كه خطا و اشتباهى در ديدگاه و بينش خود ندارد و درباره هيچ موضوعى اشتباه نمى
   او كسى است كه

______________________________  
لاذبحنه أو ليأتينى بسلطان لاعذبنه عذابا شديدا أو * وتفقد الطير فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين«). 1(

إنى وجدت امرأه تملكهم وأوتيت من كل شئ * فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين* مبين
وجدēا وقومها يسجدون للشمس من دون االله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا * ولها عرش عظيم

االله لا إله إلا هو رب العرش * الذى يخرج الخب ء فى السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ألا يسجدوا الله* يهتدون
قالت * اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون* قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين* العظيم

قالت يا * ألا تعلوا على وأتونى مسلمين* بسم االله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه* يا أيها الملا إنى ألقى إلى كتاب كريم
قالوا نحن أولو قوه وأولو بأس شديد والامر إليك فانظرى ماذا * أيها الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعه أمرا حتى تشهدون

وإنى مرسله إليهم đديه فناظره بم * نقالت إن الملوك إذا دخلوا قريه أفسدوها وجعلوا أعزه أهلها أذله وكذلك يفعلو * تأمرين
ارجع إليهم * فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتانى االله خير مما آتاكم بل أنتم đديتكم تفرحون* يرجع المرسلون

تونى قال يا أيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأ* فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم đا ولنخرجنهم منها أذله وهم صاغرون
قال الذى عنده علم من الكتاب * قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين* مسلمين

أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما 
  .40 -20نمل، . »يميشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كر 

  .43رعد، ). 2(

سألت رسول االله صلى االله عليه وآله عن قول االله جل : أبى سعيد الخدرى، قال«: 659الأمالى، شيخ صدوق، ص ). 3(
يا رسول االله، فقول االله عز : فقلت له. ذاك وصى أخى سليمان بن داود: قال »قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ « :ثناؤه
  .»ذلك أخى على بن أبى طالب: ، قال»بِاللَّهِ شَهِيداً بَـيْنيِ وَ بَـيـْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ   قُلْ كَفى« :وجل

هاى  نوشته ها و ياوه گويى رعد در مكه تمام ياوهبا اثبات نزول سوره . سوره مباركه رعد در مكه نازل شده است). 4(
از اين رو، اين آيه آيه عجيب و . بيگانگان درباره اميرمومنان پاسخ داده مى شود و فضل ايشان بر ديگران رخ مى نمايد

  )مولف. (آورى است و هضمش براى عقول مشكل است شگفت

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  222: معرفت دينى، ص

او چنين عينكى به چشم قلب خويش داشته و هر چه . تعبير كرده است »دَهُ عِلْمُ الْكِتابِ مَنْ عِنْ «  پروردگار عالم از او به
آيد از  Ĕج البلاغه، كه به نظر مى 87لذا، با چنين نگاه و بينش درستى، در خطبه . ديده است ديده درست مى را مى
دگى را فقط در بدن خود خلاصه كرده و آور حضرت باشد، نظر خويش را درباره كسانى كه زن هاى كمرشكن و حزن خطبه

  :اند بيان كرده و گفته است بعد حقيقى و اصيل خود را فراموش كرده و با حيوانات عالم زلف خويش را گره زده

  .»الصوره صوره انسان والقلب قلب حيوان«

قلب نيز از آن روست كه تكيه حضرت بر كلمه . اند، ولى قلبشان قلب حيوانات است يعنى اينان در ظاهر به شكل انسان
  :داند؛ بر اساس اين آيه قرآن مجيد مركز فهم را در انسان قلب او مى

  »1« .»لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ đِا«

فهمد، اين عده  اند؛ يعنى همان طور كه حيوان هيچ حقيقتى از حقايق عالم را نمى اين عده به ظاهر انسان و در باطن حيوان
سينا را بخواند يا از آراء صدر المتالهين  هاى ابن براى مثال، اگر كسى براى شترى كتاب. فهمند ى نمىنيز از حقايق چيز 

انسانى كه نخواسته حقيقت را بفهمد نيز مانند اين . فهمد ها نمى سخن بگويد يا آيات قرآن مجيد را بخواند، او هيچ از آن
اى  ا در خويش داشته و نخواسته از آن đره بگيرد و حيوان چنين مايهبا اين تفاوت كه او مايه فهم و درك ر . چارپايان است

  .ندارد

  :فرمايند حضرت در ادامه سخن خود مى

و الاعلام . و أنى تؤفكون. فذلك ميت الاحياء فأين تذهبون. لا يعرف باب الهدى فيتبعه و لا باب العمى فيصد عنه«
بل كيف تعمهون و بينكم عترة نبيكم و هم أزمة الحق و أعلام . تاه بكمقائمة، و الآيات و اضحة، و المنار منصوبة فأين ي

  »2« .»فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. الدين و ألسنة الصدق

______________________________  
نْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا ي ـَ« :179اعراف، ). 1( فْقَهُونَ đِا وَ لهَمُْ أَعْينٌُ لا يُـبْصِرُونَ đِا وَ لهَمُْ وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ

أمَْ تحَْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ « 44، نيز فرقان »آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِا أوُلئِكَ كَالأَْنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ 
  .»لأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَا
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  .Ĕ87ج البلاغه، خطبه ). 2(

  

  223: معرفت دينى، ص

   لا يعرف باب الهدى فيتبعه

باب . باب هدى همان بابى است كه آدم خاكى را تبديل به خليفه خدا كرده و شايسته گرفتن علم اسماء ساخته است
اين باب هدايت . تبديل به ظرف دين و آيين و كرامت االله كرده استهدايت بابى است كه ظرف گلين وجود آدمى را 

فهمند كه غير از راه جسم و شكم و شهوت راه ديگرى به نام صراط  جويند و تا آخر عمر نمى اى آن را نمى است كه عده
آمدند و به سوى  مىكردند، از كرم ميان لجن بودن در  مستقيم و راه خدا نيز وجود داشته است كه اگر آن را دنبال مى

  .كردند مقام قرب و لقاء حق حركت مى

   ولا باب العمى فيصد عنه

آنان . اند تا از آن رويگردان شوند و اين همه ضرر نكنند بدين معناست كه آنان كوردلى را نفهميده» يصدّ «در كنار » عنه«
جنس دو پا بيايد و مانند ساير حيوانات بخورد و اند كه آيا پروردگار عالم آفرينش خويش را معطل داشته تا اين  نينديشيده

آيا جهان معطل همين كار بود؟ اگر به واقع چنين بود، چه نيازى به خلق انسان وجود داشت؟ در اين . بميرد و لذت ببرد
 هاست كه از كنند و دايناسورها سال زندگى مى... ميليون سال است كه مورچه و موريانه و مار و عقرب و  20زمين، 

در اين زمينه، جهان خدا كم نداشت تا پروردگار احساس كند زمين موجوداتى از اين . شان گذشته است خلقت و نابودى
  .دست كم داشته تا نياز به خلق آدميزاد باشد

اين است كه كوردل . اين عده نه راه هدايت را فهميدند تا در آن حركت كنند و نه راه ضلالت را تا از آن پرهيز كنند
وآله،  عليه االله قلب اينان از فهم حقيقت كور است و به فرموده پيامبر اسلام، صلى. ندند و با حيوانات همپايه شدندما

  :بدترين شرها نيز همين است

  »1« .»شرّ العمى عمى القلب«

______________________________  
  ).اعمى به جاى شر. (81ص ، 8؛ نيز با اختلاف كلمه در كافى، ج 577الامالى، شيخ صدوق، ص ). 1(
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طواف آنان به دور خدا نيست، به گرد شكم و شهوت . چرخند ها دور بدن خويش مى به سبب همين كوردلى است كه آن
شد و هم شهوت حلال  كردند هم شكمشان از روزى حلال آباد مى است؛ در حالى كه اگر به دور خدا طواف مى

از . آيات بسيارى از قرآن بدين معنا دلالت دارند. بردند هم در قيامت đشت ابد را به ارث مىگشت و  نصيبشان مى
  :جمله

  *»1« .»رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ «

  »2« .»تَـعْبُدُونَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ اشْكُرُوا للَِّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ «

 الطَّيِّباتِ أَ فَبِالْباطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَ وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بنَِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ «
  »3« .»بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 

هُ رَبُّكُمْ فَـتَبارَكَ لَكُمُ الأَْرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ بنِاءً وَ صَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللَّ  اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ «
  »4« .»اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ 

  فذلك ميت الاحياء

هايى  در حقيقت، اينان همان مرده.  مردگان به ظاهر زنده استهايى السلام، درباره چنين انسان تعبير اميرالمومنين، عليه
  :فرمايد وآله، مى عليه االله هستند كه خدا در سوره فاطر درباره آنان به پيامبر اسلام، صلى

  »5« .»فيِ الْقُبُورِ وَ ما يَسْتَوِي الأَْحْياءُ وَ لاَ الأَْمْواتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ ما أنَْتَ بمِسُْمِعٍ مَنْ «

بدن عموى تو قبر اوست و خودش نيز . اى در قالب يك قبر متحرك است يعنى اى پيامبر، كسى مانند عموى تو مرده
اين مرده كسى است كه غفلت و جهالت گوش و قلبش را ميرانده است، به طورى  . مرده بدبويى در اين قبر بيش نيست

آرى، بايد روزنه اميدى وجود داشته باشد تا دم . توانى پيام مرا به او برسانى ىكه حتى تو نيز با اين قدرت معنوى نم
  بخش باشد، ولى كسى كه به دست خويش خود مسيحايى بتواند نجات
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______________________________  
يِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ اشْكُرُوا للَِّهِ إِنْ كُنْتُمْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَ « :172بقره، : تواند اشاره به آيات زير باشد مى). 1(

 وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بنَِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ « :72؛ نيز نحل، »إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ 
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ بنِاءً « :64؛ نيز غافر، »ؤْمِنُونَ وَ بنِِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ الطَّيِّباتِ أَ فبَِالْباطِلِ ي ـُ

يا أيَُّـهَا « :51نيز مؤمنون،  ؛»عالَمِينَ وَ صَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَـتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْ 
وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيِ آدَمَ وَ حمَلَْناهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَ « :70؛ نيز اسراء، »الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالحِاً إِنيِّ بمِا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

  .»كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنا تَـفْضِيلاً    وَ فَضَّلْناهُمْ عَلىالْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ 

  .172بقره، ). 2(

  .72نحل، ). 3(

  .64غافر، ). 4(

  .22فاطر، ). 5(

  

  225: معرفت دينى، ص

اند كسانى كه خالى از  از اين روست كه مولى الموحدين اعلام كرده. را كشته و هلاك كرده اين دم نيز در او اثرى ندارد
  .ارزد؟ هيچ حال، اين ميت چقدر مى. اند هستند ميت معرفت

 4اگر مطابق قواعد شرعى اين گوسفند ذبح شود، گوشتش كيلويى . فرض كنيد گوسفند زنده قيمتش نود هزار تومان است
نجس است و اما انسان مرده . ارزد هزار تومان قيمت دارد، ولى اگر از بلندى بيفتد يا گياه سمى بخورد و بميرد هيچ نمى 5يا 

اين چنين است  . شوند اى جز دفن كردنش نيست، زيرا اگر بماند، اهل شهر از بوى تعفنش ناراحت مى قيمتى ندارد و چاره
در قيامت به خدا  -كه از ديدگاه اميرالمومنين، كه نظر قرآن است، تنها بدن متحركى دارد  -كه وقتى اين انسان مرده را

  .خرد عرضه كنند، آن را به هيچ هم نمى

اين آخرين حرف قرآن است و . مردگان در قيامت قبرى دارند به نام دوزخ و زندگان در قيامت باغى دارند به نام đشت
  :فرمايد عجيب اين است كه پروردگار در قرآن مى
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  *»1« .» لا يمَوُتُ فِيها وَ لا يحَْيى«

هاى đشت را  كنند، اما حياتى كه لذت را احساس مى اند كه درد هايى متحرك ها در جهنم هم حياتى ندارند، بلكه بدن آن
  .درك كنند ندارند

  .او زنده به حياتى الهى، حياتى ملكوتى، و حياتى عرشى است. معرفت مرده است و انسان بامعرفت زنده آرى، انسان بى

جا  ن تذهبون؟ از اينفاي: فرمايد نكته عجيب ديگر موجود در اين خطبه در فراز بعدى است كه حضرت به مردم كوفه مى
هاى  ديده است، زيرا وسوسه السلام، بيشتر مردم نشسته بر پاى منبر خويش را مرده مى توان فهميد كه اميرالمومنين، عليه مى

  .اميه مردم را از انسانيت جدا كرده و آنان را در آستانه مرگ معنوى قرار داده بود شياطين و فرهنگ بنى

______________________________  
  .» إِنَّهُ مَنْ يأَْتِ رَبَّهُ مجُْرمِاً فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يمَوُتُ فِيها وَ لا يحَْيى« :آمده 74، نيز در سوره طه، آيه 13اعلى، ). 1(

  

  226: معرفت دينى، ص

  »1«  فاين تذهبون

  شود؟ جاده به كجا منتهى مى اينرويد؟ عاقبت اين رفتن چيست؟ و پايان  سوال حضرت از مردم اين است كه كجا مى

مشتى اسكلت خشك و پوست : فهمند كه قرآن مجيد آخر جاده جسم را نيز بيان كرده است اگر مردم بيدار باشند مى
آيد، زيرا اگر بخواهند اين مرده را به đشت ببرند، نه دهان خوردن  جمع شده كه در بازار قيامت به هيچ كارى نمى

  :، نه گوش شنيدن آن صداها را، و نه چشم ديدن آن مناظر راهاى đشت را دارد نعمت

  »2« .»لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ đِا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِا« -

  »3« .»قلوđم كالحجارة« -

  »4« .»فَكانوُا لجَِهَنَّمَ حَطَباً « -

  توانند بكنند؟ ها در đشت چه مى اين
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  *»5« .»فَأَنىَّ تُـؤْفَكُونَ   فَأيَْنَ تَذْهَبُونَ «

  رويد و روى شما را چگونه از خدا برگرداندند؟ قبله و معبود شما كيست و كجاست؟ كجا مى

   والاعلام قائمه والآيات واضحه والمنار منصوبه

يرا اين ها را از ميان نبرده است، ز  هاى پروردگار براى تامين خير دنيا و آخرت شما برپاست و دشمن آن اى مردم، نشانه
  :ها از بين بردنى نيست نشانه

  »6« .»إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظوُنَ «

  :ها را نفهمد هاى پيچيده بشرى نيست كه كسى آن سخنان خدا در قرآن روشن است و در زمره فلسفه

رَبُّكَ أَلاَّ   قَضى« ،»7« »عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبـَغْيِ   وَ يَـنْهى  ي الْقُرْبىإِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَ الإِْحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِ «
  قوُلُوا« »8« »تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ باِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً 

______________________________  
  )سوره تكوير 26اقتباس از آيه . (Ĕ87ج البلاغه، خطبه ). 1(

  .179اعراف، ). 2(

ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُمْ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالحِْجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الحِْجارَةِ لَما « :، سوره بقره74اشاره به آيه ). 3(
  .»وَ إِنَّ مِنْها لَما يَـهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ  يَـتـَفَجَّرُ مِنْهُ الأĔَْْارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَـيَخْرجُُ مِنْهُ الْماءُ 

  .»وَ أَمَّا الْقاسِطوُنَ فَكانوُا لجَِهَنَّمَ حَطَباً « :15جن، ). 4(

  .62؛ غافر، 3؛ فاطر، 34؛ يونس، 95انعام، ). 5(

  .9حجر، ). 6(

  .90نحل، ). 7(

  .23اسراء، ). 8(
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  227: معرفت دينى، ص

نَكُمْ باِلْباطِلِ « »1« »لِلنَّاسِ حُسْناً  يمَْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُـرْبيِ « »3« »لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا« »2« *»لا تَأْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَـيـْ
  »4« .»الصَّدَقاتِ 

پس،  . دهد و راه را به همه نشان مىهاى لازم براى رسيدن به đشت و رضايت خدا در همه جا نصب شده  علائم و نشانه
  .شدنى نيست جاده گم تواند بگويد جاده را گم كردم؛ چون اين كسى نمى

اهل دوزخ شدن حاصل انتخاب و اختيار آدمى . شود شود كه هيچ انسانى به اجبار وارد دوزخ نمى با اين بيان، معلوم مى
پذيرند اهل دوزخ  نجات هستند و آنان كه سخن حق را نمى شوند اهل شنوند و قانع مى ها كه سخن خدا را مى آن. است

خداوند مظهر  »5« .از اين رو، يك نفر هم در قيامت وجود ندارد كه خداوند او را اهل جهنم كرده باشد. شوند مى
ها لب به اعتراض  از اين رو، در قرآن آيه اى بدين مضمون وجود ندارد كه در آن جهنمى. رحمت و هدايت است

در همين باره، در بخشى . خدايا چرا ما را اهل دوزخ كردى؟ يا جهنم رفتنشان را به خدا نسبت دهند: ند و بگويندبگشاي
  :خوانيم از دعاى كميل مى

فباليقين اقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك و قضيت به من اخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا و «
  .»سلاما

هاى مردم نبود، خداوند همه طبقات دوزخ را  كند كه اگر بدكردارى السلام، در اين فراز به روشنى بيان مى عليهاميرالمومنين، 
خود مردم اين قطعه را از đشت جدا كردند و تنور آتش ساختند وگرنه . داد فضايى خنك و باامنيت بمانند đشت قرار مى

  .بود جهنم، در اصل، بايد đشت مى

  فأين يتاه بكم؟

هاى خدا در ميان شماست؟  كه قرآن و نشانه چطور شما را سرگردان كردند تا حق را گم كرديد؟ حال آن: فرمايد حضرت مى
  اى مبتلا كرده است؟ چه كسى شما را به چنين حيرت و سرگردانى

______________________________  
  .83بقره، ). 1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .29نساء، ). 2(

  .130آل عمران، ). 3(

  .276 بقره،). 4(

كنند، زيرا طبق بعضى  كنند، đشت را هم مردم درست مى طور كه جهنم را مردم با اعمالشان درست مى همان). 5(
اى را در đشت ديدم كه گاه مشغول كار بودند و گاه از كار دست  مانند قسمتى از حديث معراج كه فرمود عده -روايات

شود  كارهاى نيك مردم در đشت خشت روى خشت گذاشته مىبا عمل مردم و با   -...كشيدند؛ پرسيدم چرا  مى
  ....شود  هاى đشتى كاشته مى وĔال

  

  228: معرفت دينى، ص

  بل كيف تعمهون؟

  چطور شما كوردل شديد؟ و چگونه اين اتفاق براى شما رخ داد؟: گويد كند و مى السلام، تعجب مى جا على، عليه در اين

   ق واعلام الدين والسنه الصدقوبينكم عتره نبيكم وهم عظمّه الح

هاى حقيقى دين  السلام، در ميان شما هستند كه رشته حق هستند؛ كسانى كه نشانه كه اهل بيت پيغمبر، عليهم حال آن
  .رسيد هستند و وجودشان زبان راستى است و اگر شما به اين رشته تمسك پيدا كنيد به خدا مى

   علم على و مظلوميت ديگر آن حضرت

نماى لندن مركز علمى مهمى است كه  آسمان. نماى لندن نيز ديدن كنم رفتم دعوتم كردند از آسمان كه در لندن منبر مى  ايامى
ها را  كشد و براى اين كار چراغ نما قريب به دو ساعت طول مى تماشاى اين آسمان. اى وسيع ساخته شده است در منطقه

  .دهد اش را تشخيص نمى كنارى  كنند و تاريكى چنان است كه كسى نفر خاموش مى

شود كه خلقت ابتدا به صورت گازى در هم پيچيده بود و پس از  نما خلقت زمين به طور كامل تشريح مى در اين آسمان
  .اتفاق افتاد... و . ها ها و منظومه ها و خورشيدها و ستاره ها و سحابى هايى خلقت كهكشان طى دوره
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مردم  - چه در شرق و چه در غرب -ها و همنوعانشان در هر جاى دنيا انگليسى: گفتمها روشن شد به همراهم   وقتى چراغ
چند روز پيش كه به كتابخانه : علت را پرسيد، گفتم. از نظر علمى: از چه نظر؟ گفتم: گفت! بسيار ستمگرى هستند

آنچه من امروز در . ق استها متعلق به مردم مشرق و دانشمندان مشر  بريتيش رفته بودم ديدم حدود هفتاد درصد كتاب
  نما مشاهده كردم در خطبه اول Ĕج البلاغه اميرالمومنين، اين آسمان

  229: معرفت دينى، ص

السلام،  اميرالمومنين، عليه. السلام، آمده است كه نسخه خطى متعلق به قرن سوم آن در همين كتابخانه موجود است عليه
چنان كه امروزه  آن -كوفه روى منبر اين خطبه را خوانده كه راز آفرينش  ميلياردها سال بعد از خلقت آفرينش در مسجد

  .در آن آمده است -گويد علم مى

السلام، افلاطون و  كند مستمعين آن روز اميرالمومنين، عليه كند، گمان مى به راستى، وقتى انسان در اين خطبه تفكر مى
كنم آن روز كسى  از اين رو، باور نمى. اند الرئيس و صدر المتالهين بودهارشميدس و سقراط و كندى و ابونصر فارابى و شيخ 

  .فرمايد السلام، درباره خدا و خلقت چه مى به درستى فهميده باشد كه اميرالمومنين، عليه

   فانزلوهم باحسن منازل القرآن

و با اين رابطه قلبى به ايشان  السلام، قرار دهيد قلب خويش را جايگاه اهل بيت، عليهم: ادامه سخن حضرت چنين است
ها به كسب معرفت از منابع اصيل آن باز  اقتدا كنيد تا به خدا و خشنودى خدا و دنيا و آخرتى آباد برسيد و همه اين

  .گردد مى

  235: معرفت دينى، ص

  

   رابطه معرفت با اميد و انتظار فرج -13

  

  237: معرفت دينى، ص
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الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن الحمد . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

آيند، در پيشگاه مقدس  بر اساس آيات قرآن و روايات معصومان، تمام حالات و حركاتى كه در باطن انسان پديد مى
در قيامت ) چه مثبت و چه منفى(گردند و به اين پرونده  درج مىآيند و در پرونده او  حضرت حق، عمل به حساب مى

  :السلام، پرسيد ابو عمر زهيرى از امام صادق، عليه »1« .رسيدگى خواهد شد

  آيند؟ زنيم نيز جزو اعمال ما به حساب مى هايى كه مى يابن رسول االله، حرف

  :السلام، فرمودند امام ششم، عليه

گذرد و خطور آن بر  در قرآن مجيد، آنچه بر قلب آدمى مى »2« .لكه خود عمل هستندآيند، ب جزو عمل به حساب نمى
حال، اگر اين عمل عمل مثبتى باشد، در پيشگاه پروردگار . قلب به اختيار خود اوست كسب قلب حساب شده است

  .پاداش دارد، وگرنه عقاب دارد

  :اند رويم كه در آن فرموده وآله، مى عليه االله رسول خدا، صلى حال، با بيان اين مقدمات به سراغ اين روايت از وجود مبارك

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  :اشاره است به اين آيات. 

رُ صَغِيرةًَ وَ لا  وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَـتـَرَى الْمُجْرمِِينَ مُشْفِقِينَ ممَِّا فيِهِ وَ يَـقُولوُنَ يا وَيْـلَتَنا ما لهِذَا الْكِتابِ لا يغُادِ « :49كهف،   -
  .»كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً 

  ؛»وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرčا يَـرَهُ * نْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ فَمَ « :8 -7زلزال،  -

ا إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَـتَكُنْ فيِ صَخْرَةٍ أَوْ فيِ السَّماواتِ أَوْ فيِ الأَْرْضِ يأَْ « :16لقمان،  - َّĔِاَ اللَّهُ إِنَّ يا بُـنيََّ إđِ ِت 
  ،»اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 

نَها وَ بَـيـْنَهُ « :30آل عمران،  -  أمََداً بَعِيداً وَ يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَـوَدُّ لَوْ أَنَّ بَـيـْ
  .»يحَُذِّركُُمُ اللَّهُ نَـفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ باِلْعِبادِ 
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  :از جمله. روايات فراوانى در اين باره وارد شده است). 2(

من : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول: محمد بن سنان، عن جعفر بن إبراهيم قال: 289، ص 68بحار الأنوار، ج  -
  .علم موضع كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه

من كثر كلامه  . فيما يعنيه] إلا[علم أن كلامه من عمله قل كلامه  من: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 293همان، ص  -
  .»كثر خطاؤه، ومن كثر خطاؤه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار

االله عليه  عن أبى على الاشعرى، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال عمن رواه، عن أبى عبد«: 304همان، ص  -
من لم : (بيان. »من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه: قال رسول االله صلى االله عليه وآله: السلام قال

من باب نصر من الحساب أو كنعم من الحسبان بمعنى الظن والاول أظهر وهذا رد على ما يسبق إلى أوهام أكثر ) يحسب
م ليس مما يترتب عليه عقاب، فيجترؤن على أنواع الكلام بلا تأمل وتفكر، مع أن أكثر الخلق من الخواص والعوام أن الكلا

أنواع الكفر والمعاصى من جهه اللسان، لان اللسان له تصرف فى كل موجود وموهوم ومعدوم، وله يد فى العقليات 
لحسبان الباطل لا يبالى بالكلام فى والخياليات والمسموعات والمشمومات والمبصرات والمذوقات والملموسات، فصاحب هذا ا

. أباطيل هذه الامور وأكاذيبها فيجتمع عليه من كل وجه خطيئه، فتكثر خطاياه وأما غير اللسان فخطاياه قليله بالنسبه إليه
فان خطيئه السمع ليست إلا المسموعات، وخطيئه البصر ليست إلا المبصرات، وقس عليهما سائر الجوارح والمراد بحضور 

إنما حضر عذابه لانه أكثر ما يكون يندم على بعض ماقاله، ولا ينفعه الندم، ولانه قلما يكون  : ابه حضور أسبابه، وقيلعذ
  .كلام لا يكون موردا للاعتراض ولاسيما إذا كثر

 قال رسول االله: عن على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبد االله عليه السلام قال«: 304همان، ص  -
يا رب عذبتنى بعذاب لم تعذب به : يعذب االله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح، فيقول: صلى االله عليه وآله

خرجت منك كلمه فبلغت مشارق الارض ومغارđا، فسفك đا الدم الحرام، وانتهب đا المال الحرام، وانتهك : شيئا؟ فيقول له
  .»عذبنك بعذاب لااعذب به شيئا من جوارحكđا الفرج الحرام، وعزتى وجلالى لا
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  »1« .»افضل اعمال امتى انتظار الفرج«

  .đترين اعمال امت من انتظار فرج است
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   پايان شب سيه سپيد است

رو،  از اين. بست وجود ندارد توان فهميد اين است كه براى هيچ برنامه مثبتى بن نخستين موضوعى كه از اين روايت مى
البته، ممكن است ظهور و تحقق يك برنامه مثبت به زلف زمانى طولانى گره خورده باشد، . دلسردى ونااميدى معنايى ندارد

از . بست برسد ممكن نيست معنا كه يك برنامه مثبت اصلا تحقق پيدا نكند و امكان تحقق نداشته باشد و به بن اما اين
  :اند قديم نيز گفته

  »2« .»وقاēاالامور مرهونه لا«

  .انجام كارها در گرو زمان است

سال  10تا  5شود، مدت زمانى بين  براى مثال، وقتى دانه سيبى كاشته مى. در عالم واقع، بسيارى از امور چنين است
تواند توقع داشته باشد كه در زمان كاشت بذر  هيچ باغبانى نمى. كشد تا درخت سيب به بار بنشيند و ميوه بدهد طول مى

دانند كه دانه براى تبديل شدن به درخت بايد مراحلى را طى كند، يعنى اول بايد  درخت سيب به دست آورد، زيرا همه مى
پيوند داشته باشد تا مراحل رشد را طى  ... اش با آب و املاح و هوا و آفتاب و  دانه بشكافد و ريشه بزند و سپس ساقه

از اين رو، از هر كدام . فراهم بودن اين امكانات اميد به رشد درخت دارند همه كشاورزان جهان با. كند و به كمال برسد
اين پاسخ در حالى . بله: دهند رسد؟ پاسخ مى كند و به محصول مى شود و رشد مى بپرسند كه آيا اين دانه بالاخره سبز مى

در قلب خويش دارند كه از اين  سبب آن نيز مايه مثبتى است كه كشاورزان. ها هنوز زير خاك پنهان است است كه دانه
  .شود مايه مثبت به اميد و انتظار تعبير مى

______________________________  
؛ نيز با كمى اختلاف در عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق، ج )از مقدمه( 4، ص 1علل الشرائع، شيخ صدوق، ج ). 1(
  .644و كمال الدين وتمام النعمه، شيخ صدوق، ص  39، ص 1

  ).از پيامبر اكرم صلى االله عليه وآله( 293، ص 1عوالى اللئالى، احسائى، ج . )2(
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در همين اثنا، كسى به . رفتند و مواظب بار آن بودند السلام، روزى پشت شترى راه مى معروف است كه اميرمومنان، عليه
. اگر خدا بخواهد، صد هزار درخت خرماست: فرمودند السلام، بار اين شتر چيست؟ امام، عليه: حضرت رسيد و پرسيد

بينى حاصل اميد  نگرى و عاقبت اين آينده. ها نظر كردند يعنى حضرت به هسته خرما نگاه نكردند، بلكه به آينده اين هسته
  .است

مور مثبت ظاهرى و چه ا -چنين اميدى در دل همه انبياء خدا، ائمه، اولياى خدا، و بيداران عالم نسبت به همه امور مثبت
شدند، اميد به تحقق و ظهور آن  بدين معنا كه آنان وقتى وارد جريان مثبتى مى. چه امور مثبت باطنى وجود داشته است

  .داشتند

   اميد يعقوب به زنده بودن يوسف

دامن پدر هاى شيطان صفتى بودند او را از  يوسف پيامبر هفت يا هشت سال داشت كه برادرانش كه در آن زمان انسان
خبر  پروردگار عالم نيز از اوضاع و احوال اين فرزند پدر را بى. سال بين اين دو جدايى انداختند 40جدا كردند و حدود 

اش به  السلام، خبر داشت كه فرزندش كجاست، با چند نفر ديگر از افراد خانواده نگهداشته بود، زيرا اگر يعقوب، عليه
  .آورد ىرفت و او را بيرون م سر چاه مى

كرد، خبر اين  السلام، در مصر ظهور مى خداوند متعال به سبب آن محصولات باارزشى كه بايد از وجود يوسف، عليه
با اين همه، با توجه به آيات قرآن، وقتى پسران يعقوب براى او خبر آوردند كه يوسف را گرگ دريده . فرزند را به پدر نداد

  :دروغ پنداشت و فرموداست او آن را نپذيرفت و سخنشان را 

  *»1« .»بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ «

  .ايد شما فريب نفس خود را خورده

______________________________  
يلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى  وَ جاؤُ عَلى« :18يوسف، ). 1( ما   قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أمَْراً فَصَبـْرٌ جمَِ

يلٌ عَسَى اللَّهُ أَ « :83نيز همين سوره، آيه  ؛»تَصِفُونَ  يعاً إنَِّهُ هُوَ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبـْرٌ جمَِ نْ يأَْتيَِنيِ đِِمْ جمَِ
  )مراد آيه قبلى است( .»الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ 
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او از سرنوشت يوسف خبر نداشت، اما يقين داشت كه يوسف را گرگ نخورده است، زيرا وقتى يوسف خوابش را براى او 
  :تعريف كرد به او گفت

  »1« .»كَ كَذلِكَ يجَْتَبِيكَ رَبُّ «

  .كند در آينده پروردگار عالم تو را انتخاب مى

از اين رو، . دانست كه اين مقام مقام نبوت است چه نوع انتخابى در آن زمان مد نظر يعقوب بوده است؟ به يقين، او مى
  .او يقين داشت كه يوسف را گرگ نخورده و او هنوز زنده است

  :عازم سفر به مصر بودند، به آنان فرمودبراى همين، پس از چهل سال، وقتى پسرانش 

  »2« .»اذْهَبُوا فَـتَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَ أَخِيهِ «

پيرمرد بر اثر سن زياد و اندوه : واكنش فرزندان يعقوب نسبت به اين جمله پدرشان اين بود كه به هم نگاه كردند و گفتند
پيش يوسف را در چاه انداختيم و بعد به بردگى فروختيم و سال  40زيرا ما حدود ! فراوان عقلش را از دست داده است

  !تا به حال بايد هفت كفن پوسانده باشد

   تحسس به جاى تجسس

رسد يك لاى  قرآن مجيد وقتى به كلمه تجسس مى. نكته جالب توجه موجود در آيه امر به تحسس به جاى تجسس است
يعنى در اعمال و رفتار پنهان مردم جستجو نكنيد، زيرا جستجو  »3« .»لاتجسسوا«گويد  كند و مى Ĕى به آن اضافه مى

در زندگى مردم حرام است و اين حق را خداوند به كسى نداده كه در زندگى مردم وارد مسيرى شود كه نتيجه آن 
  .شكسته شدن شخصيت و ريخته شدن آبروى مردم است

كرد؛ يعنى در اين امر و كار مثبت جستجو  » تحسس«مر به السلام، به فرزندانش ا به نقل قرآن مجيد، حضرت يعقوب، عليه
  .كنيد
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______________________________  
آلِ يَـعْقُوبَ كَما أَتمََّها   وَ كَذلِكَ يجَْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُـعَلِّمُكَ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحادِيثِ وَ يتُِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى« :6يوسف، ). 1(

  .»وَيْكَ مِنْ قَـبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ ربََّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أبَ ـَ  عَلى

يعاً إِنَّهُ هُوَ « ).2( يلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يأَْتيَِنيِ đِِمْ جمَِ وَ تَـوَلىَّ عَنـْهُمْ وَ * الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أمَْراً فَصَبـْرٌ جمَِ
قالُوا تاَللَّهِ تَـفْتـَؤُا تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتىَّ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ * يوُسُفَ وَ ابْـيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الحْزُْنِ فَـهُوَ كَظِيمٌ   عَلى  يا أَسَفى قالَ 

ا أَشْكُوا بَـثِّي وَ حُزْنيِ إِلىَ اللَّهِ وَ أعَْلَمُ مِنَ اللَّ * مِنَ الهْالِكِينَ  يا بَنيَِّ اذْهَبُوا فَـتَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَ أَخِيهِ * هِ ما لا تَـعْلَمُونَ قالَ إِنمَّ
  .87 -83يوسف،  .»وَ لا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ 

نِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَ لا تجََسَّسُوا وَ لا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَ « :12حجرات، ). 3(
  .»أَ يحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَ اتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رَحِيمٌ 
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تجسس در امور مثبت است، ... در پى گمشده خويش گشتن، در صدد يافتن ايمان بودن، دنبال علم و حقيقت بودن و 
روايات به وضوح بر اين معنا دلالت . هاى ديگران را افشا كنند، حرام و معصيت است كه افراد را وادار كنيم بدى اما اين

هاى او را بر ملا  اوند متعال در قيامت در منظر اهل محشر عيبدارند كه هر كس در پى كشف عيب مردم باشد، خد
پس، اگر كسى آبروى ديگرى را نزد صد نفر ببرد، خداوند در قيامت آبروى او را نزد اولين و آخرين انسان . كند مى
  .برد مى

  سخن يعقوب، عليه السلام، نشانه اميد او بود

  :سخن بر اساس اميد مثبتى است كه در دل دارم موضوع اشاره كرد كه اينالسلام، به اين  بعد از اين سخن، يعقوب، عليه

  .»إِنَّهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ «

هاى نااميد و دلسرد افراد  انسان. دهد نااميد نباشيد كند ظهور مى يعنى از رحمت خداوند كه هر امر مثبتى را اراده مى
كند خداوند  كسى كه دلسرد ونااميد است، در حقيقت، گمان مى. هستند و در اعتقاداتشان خللى وجود داردناسپاسى 
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در مقام . چنين پندارى نزديك به كفر بلكه خود كفر است. تواند اين برنامه را ظهور دهد بر انجام امور قادر نيست و نمى
رد و اميد نداشته باشد كه خدا آن را سبز كند و تبديل به اى بكا قياس، چنين پندارى بدين مانند است كه كسى دانه

اش ناقص است و توانايى كامل بر  چنين پندارى بدين معناست كه خداوند در كارگردانى. درخت و در Ĕايت محصول شود
  .انجام كارها ندارد

قيقت جهل داشتند و پدرشان به هر حال، فرزندان يعقوب در سفر مصر برادرشان را يافتند و فهميدند كه خودشان به ح
  .انسان بسيار عاقلى بوده است

  242: معرفت دينى، ص

  .شدند همه انبياء خدا به همين ترتيب قلبى پر از اميد داشتند و هرگز از پيمودن مسير حق نااميد نمى

   اميدوارى پيامبر اسلام در تبليغ دين

دين اسلام را در مكه آغاز كردند، تنها دو نفر به ايشان ايمان  وآله، تبليغ عليه االله روزى كه وجود مبارك رسول خدا، صلى
با اين حال، پيامبر . السلام نخست، همسر ايشان حضرت خديجه كبرى، عليهاالسلام، بود و سپس اميرالمومنين، عليه. آوردند

روزگار ما بيش از يك ميليارد و  وآله، مسير خويش را با اميد كامل ادامه دادند و محصول نبوت ايشان در عليه االله اكرم، صلى
  .اند چند صد ميليون مسلمان است كه در جاى جاى جهان پراكنده

با . رسد رسند و هم فرهنگ صحيح اسلام دارد به مردم دنيا مى طرفى، هم مسلمانان دارند به تدريج به بيدارى كامل مىاز 
ضعيف شدن است و همه وحشت كفر نيز از همين  اى كه امروز در امت پيامبر پيدا شده، قدرت كفر در حال بيدارى
شود كه وجود مبارك امام دوازدهم،  در حقيقت، جهان كم كم آماده پذيرش ميوه و محصول Ĕايى نبوت و امامت مى. است

  .عجل االله تعالى فرجه الشريف، است

وآله، آن را افضل  عليه االله ىاين اميد به ظهور ميوه درخت نبوت و امامت عمل قلب انسان است كه پيامبر اسلام، صل
شود، تمام  ها باز مى مسلمانان و همه مردم دنيا بايد اميدوار باشند كه روزى همه گره. اعمال امت خويش خوانده است

اين اميد در همه  »1« .گردد فرما مى شود، و سرانجام عدالت بر جهان حكم شود، تمام دردها درمان مى مشكلات حل مى
نام دارد؛ در بوديسم » كالكى«در هندوئيسم با ظهور تجلى يازدهم خداى ويشنو كه . به نوعى وجود دارداديان عالم نيز 

  با ظهور بوداى چهارم؛ در
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______________________________  
عطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى، ويعطف الرأى على القرآن إذا «: Ĕ138ج البلاغه، خطبه ). 1(

يأخذ الوالى من غيرها عمالها على مساوى أعمالها  -وسيأتى غد بما لا تعرفون -ألا وفى غد... القرآن على الرأى  عطفوا
  .»ويحيى ميت الكتاب والسنه. فيريكم كيف عدل السيره. وتخرج له الأرض أفاليذ كبدها، وتلقى إليه سلما مقاليدها
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  ....دوباره موسى از كوه طور و حضرت عيسى و مسيحيت و يهوديت با بازگشت 

اند كه اميد داشته باشيد، گرم و بانشاط زندگى كنيد، از  وآله، به همه مسلمانان اين پيام را داده عليه االله پيامبر اسلام، صلى
ى انسان زيادتر مواضع حق خود عقب نشينى نكنيد و راهتان را با اين اميد ادامه دهيد، زيرا با تكيه بر اين اميد نيرو 

  .شود شود و در Ĕايت، جهان آماده پذيرش حكومت عدل همگانى مى مى

تفاوت  ها نااميد شوند، نسبت به اعمال مثبت بى داند اين است كه اگر انسان كه قرآن سستى و نااميدى را كفر مى سرّ اين
ما براى چه دنبال خدا و كارهاى خير  اين كار كه انجام شدنى نيست، پس: گويند شوند و در هر كارى با خويش مى مى

  برويم؟

دهد و  كند، اما اگر اميدوار باشد، حركت خود را ادامه مى گيرى مى آرى، وقتى انسان نااميد شود، از همه امور مثبت كناره
  .دشو  شوند و بدين ترتيب بر نيروها اضافه مى ها مى بينند تشويق به انجام آن ديگران هم كه حركت مثبت او را مى

تا چند دهه قبل، حزب االله وجود نداشت و مسلمانان . است» حزب االله لبنان«نمونه بارز اين اميد در زمان ما پيدايش 
وقتى حركت اسلامى به اميد برچيدن خيمه طاغوت در ايران آغاز شد، در لبنان و ساير  . لبنان وضع نامناسبى داشتند

ع Ĕضت اسلامى وارد عرصه جديدى شد و Ĕضت ايران نقطه هاى مشاđى صورت گرفت و موضو  كشورها هم حركت
البته، ناگفته نبايد گذاشت كه اين خيمه هنوز كامل نشده است و براى كامل كردن آن . عطفى در تاريخ اسلام گشت

خيمه   اند، ولى بايد با اميدوارى به سوى كامل كردن اين نيروهاى صالح فراوانى لازم است كه متاسفانه در حال حاضر كم
  .گام برداريم
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  رشد حركت اسلامى در آمريكا

در ابتداى جلسه از ايشان . روزى، با يك سياهپوست آمريكايى ملاقاتى يك ساعته داشتم كه خيلى برايم جالب بود
من بپرس متدين به ابتدا از : ترين كارى كه در نظر داريد براى خودتان انجام دهيد چيست؟ گفت در آمريكا مهم: پرسيدم

. من پيش از اين مسيحى بودم، ولى بعد گرايش به اسلام تسنن پيدا كردم: چه دينى داريد؟ گفت: چه دينى هستم؟ گفتم
. بعد از انقلاب ملت ايران، درباره مكتب شيعه مطالعه كردم و شيعه شدم و خيلى از دوستانم هم بعد از من شيعه شدند

ها را شيعه كرديم و اين زمينه را ايجاد كرديم كه فرهنگ  تحده آمريكا تعداد زيادى از سياهپوستبعد از آن، در تمام ايالات م
سال كه نسل شيعيان در آمريكا زياد شد، نيروى  20حال، اميدواريم بعد از . السلام، تبليغ و تبيين شود اهل بيت، عليهم

ايم، از اين رو،  ما اين زمينه را آماده ديده. داشته باشيمالسلام، در همه ايالات  كافى براى نشر فرهنگ اهل بيت، عليهم
  .قصد داريم در سراسر امريكا انقلاب فرهنگى انجام دهيم

وآله، با اميدى كه خود پيامبر عظيم الشأن اسلام داشتند در همه جهان پر و بال خويش  عليه االله آرى، فرهنگ پيامبر، صلى
  :آن در حال ظهور و تحقق است كهرا گشوده است و اين وعده خداوند در قر 

ينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ   هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهْدُى«   »1« .»وَ دِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

ان خوش نداشته اوست كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد، تا آن را بر همه اديان پيروز گرداند، هر چند مشرك
  .باشند

. شود هاى عالم چيره مى اين سخن خدا با پيامبر خويش است كه با كمك من و مردم مومن فرهنگ تو بر تمام فرهنگ
  البته، اين واقعه هنوز به طور كامل اتفاق نيفتاده، زيرا در عالم هنوز پيروان اديان ديگر يا

______________________________  
  .33توبه، ). 1(
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ينِ كُلِّهِ «توان زمينه ظهور  اند، اما به وضوح مى دينان فراوان بى را ديد و اميد داشت كه اين وعده خداوند »  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
  .كند به زودى تحقق پيدا مى
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   سخنى از اسقف كليساى سن پل لندن

اين كليسا به واقع تماشايى و مكان . ديدار از كليساى سن پل رفتيم ايامى كه در لندن بودم، روزى با يكى از دوستان براى
وقتى در حال بازگشت از كليسا بوديم، از قضا من  . انجامد اى است و بازديد از آن لااقل سه ساعتى به طول مى العاده فوق

م صحبت كنيم؟ و جناب  اى با ه از ايشان بپرس فرصت دارد چند دقيقه: كشيش اين كليسا را ديدم و به همراهم گفتم
  .اى بود و دكتراى فلسفه و الهيات داشت موافقت كرد كشيش كه انسان باسواد و اهل مطالعه

فساد در فكر، در اقتصاد، در خانواده، (مطالبى كه آن روز بين ما رد و بدل شد درباره فساد حاكم بر جوامع غربى بود 
شما كه لباس مسيح را به تن داريد چرا به داد اين مردم : يشان پرسيدمپس از اين سخنان، از ا...). در جامعه، در نسل و 

از اين رو، بر شما . ما توان معنوى و توان مكتبى كافى براى نجات اروپا و مردم غرب را نداريم: رسيد؟ پاسخ داد نمى
  !مسلمانان كه هم توان معنوى و هم توان مكتبى بالايى داريد واجب است ما را هم نجات دهيد

گونه امكان مالى  سخن اين كشيش مرا وادار كرد پس از بازگشت به ايران ده كار مختلف را بنيان بگذارم، در حالى كه هيچ
  .ها نداشتم براى انجام آن

يكى از آن كارها اين است كه اكنون با ده زبان مختلف از طريق وب سايت با كل جهان در تماس هستيم و محققان و 
  ا وه صاحبنظران ا نامه
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   ى

  .دهند هاى رسيده را در موضوعات مختلف پاسخ مى ميل

چنين،  هم. هاى صبح و شب مرا ملاحظه كرده بودند هزار نفر از آمريكا سخنرانى 276تنها در دهه عاشورا، طبق آمار، 
  ....هشتصد و شصت نفر از اسرائيل به منبرهاى اين ده روز گوش داده بودند و 

اگر هر كس به . رود و كفر به سوى نابودى اميد قطعى به اين معنا داشت كه اسلام به سوى پيروزى جهانى پيش مىبايد 
را در خود پرورش دهد و به واقع ) افضل اعمال امتى انتظار الفرج(اندازه وسع و ظرفيتش اميد حاصل از اين گفته پيامبر 

ها  گشايشى پيدا شود و مشكلات همه انسان) و اندى جمعيت جهان شش ميليارد(ها  علاقمند باشد كه براى همه انسان
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حل شود و در سايه حكومت امام دوازدهم، عجل االله تعالى فرجه الشريف، گره امور گشوده شود و دردها درمان گردد، 
  .اتفاق بسيار مهمى روى داده است

براى مثال، اگر با آبرويش بتواند . د كندچنين شخصى در پى آن است كه در حد خود فرج و گشايشى براى مردم ايجا
گذارد؛ همچنين، اگر بتواند با پول، زبان، علم يا موقعيتش گرهى را از كار كسى  مشكلى را حل كند، از آبرويش مايه مى

 پس، اميد فرج را نبايد تنها. شود اين حاصل آن اميد و انتظار است كه به چنينن عملى منتهى مى. كند باز كند چنين مى
  .در قلب خويش داشت، بلكه بايد براى پياده كردن آن در حد وسع كوشيد

  .حال، بايد ديد اگر اين انديشه عمومى شود چه حركت مهمى در جهان روى داده است

ها عصرهاى جمعه به  ابتدا، اين گروه. هاى ده نفره آغاز شد حدود سى سال قبل در ēران، چنين حركتى در گروه
  اى ده مريض از بدين ترتيب، هفته. گرفتند بضاعت سراغ مى فتند و از بيماران بىر  ها مى بيمارستان
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ها تحت مراقبت قرار  شدند و خانواده بعضى از آن پشتيبانى مى... نظر بدهى به بيمارستان، خرج منزل، هزينه دارو و 
  .شودگرفتند تا بيمارشان صحت پيدا كند و قادر به انجام كار  مى

هاى عيد و ماه مبارك رمضان تا جايى كه امكان داشت زندانيان محترمى كه به سبب مشكل  طرح ديگر اين بود كه در شب
شدند و با پرداخت بدهى آنان يا جلب رضايت  ها شناسايى مى اقتصادى در زندان بودند به وسيله مديران زندان

  .شدند طلبكارانشان از زندان آزاد مى

اكنون آمار دقيقى از فعاليت آنان ندارم تا بگويم چند . ها گسترده شد و به مرزهاى كشور رسيد ين گروهكم، كار ا كم
غسالخانه و درمانگاه و مسجد در مناطق مختلف ساخته شده است يا چقدر به بيماران كمك رسانده شده است، ولى ياد 

ديدند، ولى پزشكان  هاى سال نمى ه كور بودند و سالاى را در مرزهاى دور خراسان يافته بودند كه هم دارم روزى عده
شود و  اى بر ديدگانشان هست كه با عمل برداشته مى ها كور نيستند، بلكه پرده مشهد تشخيص داده بودند كه آن

  .بعد از آن، همه آنان بينايى خود را باز يافتند و به زندگى مشغول شدند. توانند به راحتى ببينند مى

توانيم مشكل شش ميليارد نفر جمعيت كره زمين را  درست است كه ما نمى. از گشايش در امر مسلمانان استاى  اين نمونه
. حل كنيم، اما بايد اين اميد را داشته باشيم و به خداوند اعلام كنيم كه عاشق حل مشكل اين شش ميليارد نفر هستيم
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هور كرد و دولت ايشان را ديديم كه چه đتر، اما اگر نديديم به اگر امام زمان، عجل االله تعالى فرجه الشريف، در زمان ما ظ
گونه  اين. نويسند سبب اميدى كه در دل داشتيم در قيامت ثواب حل مشكل شش ميليارد نفر را در پرونده اعمالمان مى

  شود و است كه خواطر قلبى ما تبديل به عمل مى

  248: معرفت دينى، ص

  :وآله، فرموده است عليه االله اين روست كه پيامبر، صلىو از . رسند ها به ثواب مى نيت

  »1« .»لكل امرء ما نوى«

يعنى هر چيزى كه نيت انجام را داشته باشيم، ولى موفق به انجام آن نشده باشيم، در قيامت پاداش عمل به آن را به ما 
  .دهند مى

بدان خو بگيرد داشتن اميد به حاكم شدن حق در بحث معرفت، يكى از مهم ترين مسائلى كه هر كس بايد بداند و *** 
  .از اين رو، داشتن معرفت بدون داشتن اميد به فراگير شدن حقيقت معناى محُصّلى ندارد. و حقيقت است

______________________________  
  .115، ص 5؛ نيز فتح البارى، ابن حجر، ج 458، ص 4الخلاف، شيخ طوسى، ج ). 1(
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   دين و معرفت -14

  

  255: معرفت دينى، ص
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الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

وآله، را انتقال علم و معرفت و دانايى به  عليه االله صلىقرآن كريم هدف زندگى پاك و الهى همه پيامبران، از جمله پيامبر اكرم، 
آمده است به روشنى بر اين مطلب صحه ) 2(، و جمعه )164(هاى مباركه آل عمران  داند و آياتى كه در سوره مردم مى

  :گذارد مى

مْ يَـتـْلُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَ يُـزكَِّيهِمْ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْـفُسِهِ « -
  .»إِنْ كانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

از [خواند و  يقيناً، خدا بر مؤمنان منّت Ĕاد كه در ميان آنان پيامبرى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنان مى
آموزد، و به راستى كه آنان پيش از آن در   كند، و كتاب و حكمت به آنان مى پاكشان مى]  هاى فكرى و روحى گىآلود 

  .گمراهى آشكارى بودند

لحِْكْمَةَ وَ إِنْ كانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي بَ وَ اهُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّيِّينَ رَسُولاً مِنـْهُمْ يَـتـْلُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَ يُـزكَِّيهِمْ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتا« -
  .»ضَلالٍ مُبِينٍ 

  سواد، پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آيات او اوست كه در ميان مردم بى

  256: معرفت دينى، ص

 پاكشان كند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد، و آنان به]  هاى فكرى و روحى از آلودگى[را بر آنان بخواند و آنان را 
  .يقين پيش از اين در گمراهى آشكارى بودند

اين نيست كه پيامبر آمده تا انسان را » *يَـتـْلُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَ يُـزكَِّيهِمْ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَةَ   ى«منظور از جمله 
پيامبر عظيم الشأن اسلام،  نسبت به خدا، جهان، و خودش عارف و بينا كند، بلكه مراد قرآن مجيد اين است كه

دهد تا مردم در زندگى هم فقيه شوند و هم حكيم گردند؛ يعنى  وآله، روش زندگى صحيح را به مردم تعليم مى عليه االله صلى
  .شان زيان نبينند و ضرر نكنند از نظر عملى داراى زندگى صحيح و روش استوارى باشند تا در حيات دنيايى و اخروى

   قرآنمفهوم خسارت در 
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از اين رو، در آيات قرآن مجيد كلمه خسارت در  . در اصطلاح قرآن به معناى نابودى موجوديت انسانى است» خسارت«
  :كنار انسان يا لفظى كه مرتبط به انسان است ذكر شده است

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ «   »1« .»إِنَّ الإِْ

  »2« .»...قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ «

اند و از وجود خود سودى براى خويش ايجاد  كسانى است كه موجوديت خود را تباه كرده و از بين بردهاين تعابير مربوط به  
حاصل و  اند كه در آن جز مقدارى گياه بى در نتيجه، به تعبير قرآن مجيد، تبديل به زمين آلوده و ناپاكى شده. اند نكرده

  :شود ريشه چيز ديگرى سبز نمى بى

  »3« .»كِداً لا يخَْرجُُ إِلاَّ نَ «

كه پيش از اين گذشت، خداوند متعال حيات واقعى انسان را به معرفت انسان و به عمل او بر اساس معرفتش  چنان هم
   معيار ارزيابى پروردگار هرگز فزونى مال و دارايى نبوده است تا به واسطه آن مردمان. داند مى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .2عصر، . 

بوُا بلِِقاءِ اللَّهِ حَتىَّ إِذا جاءَتـْهُمُ السَّاعَةُ بَـغْتَةً قالُوا يا حَسْرتَنَا عَلى« ).2( ما فَـرَّطْنا فِيها وَ هُمْ يحَْمِلُونَ   قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ
  .31انعام، . »ظُهُورهِِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ   أَوْزارَهُمْ عَلى

انعام،  .»انوُا مُهْتَدِينَ قَـتـَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيرِْ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَـهُمُ اللَّهُ افْترِاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ ما كقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ «
140.  

نـَهُمْ « بوُا بلِِقاءِ اللَّهِ وَ ما كانوُا مُهْتَدِينَ  وَ يَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ كَأَنْ لمَْ يَـلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَـتَعارَفوُنَ بَـيـْ  .»قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ
  .45يونس، 

ياتِ لِقَوْمٍ وَ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ نبَاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلاَّ نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الآْ « :58اعراف، ). 3(
  .»يَشْكُرُونَ 
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دستى دارد كه انان  به عكس، خداوند در ميان بندگانش افراد ēى. دستان را عليهم العنه بداند ثروتمند را عليهم السلام و ēى
  »1« .را عباد مقرب خويش معرفى كرده است و ثروتمندان و قدرتمندانى كه آنان را طاغى و باغى خوانده است

   ت عيسى، عليه السلامارزيابى قرآن از حضر 

هاى  ايشان از همه پارچه: شود السلام، به فرموده رسول خدا در چند چيز خلاصه مى زندگى مادى حضرت مسيح، عليه
جهان به يك لباس، از كفش به پوست كف پا، از غذا به علف سبز و شيرين بيابان، و از چراغ به ماه آسمان اكتفا كرده 

بانش در روزهاى آفتابى  هاى شهر ناصريه و سايه آمد غارى در دل كوه نيز وقتى برف و باران مىبود و đترين اتاق ايشان 
با اين همه، ارزيابى قرآن مجيد در حق اين بنده صالح پروردگار از اين آيه به دست  »2« .ها بود سايه درختان و صخره

  :آيد مى

نْيا وَ الآْخِرَةِ وَ مِنَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ « يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسمْهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَجِيهاً فيِ الدُّ
  »3« .»الْمُقَرَّبِينَ 

  .داند يعنى قرآن آن حضرت را فردى آبرودار و باارزش در دنيا و آخرت مى

   اسرار ازل را نه تو دانى و نه من

  :همين قدر معلوم است كه در امور مادى خداوند فرموده است. ها بر كسى معلوم نيست انساناسرار زندگى باطنى 

نْيا وَ مَا الحَْياةُ الدُّنيْا فيِ الآْخِرَ «   »4« .»ةِ إِلاَّ مَتاعٌ اللَّهُ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَـقْدِرُ وَ فَرحُِوا باِلحَْياةِ الدُّ

   دهد و براى هر كس ه بخواهد، وسعت مىخدا روزى را براى هر كس ك

______________________________  
لقد كان فى رسول االله صلى االله عليه وآله  «: فرمايد اميرمومنان در وصف رسول خدا مى: Ĕ160ج البلاغه، خطبه ). 1(

نه أطرافها، ووطئت لغيره ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها، وكثره مخازيها ومساويها، إذ قبضت ع. كاف لك فى الأسوه
رب إنى «: وإن شئت ثنيت بموسى كليم االله صلى االله عليه وسلم إذ يقول. أكنافها، وفطم عن رضاعها، وزوى عن زخارفها
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ولقد كانت خضره البقل ترى من . واالله ما سأله إلا خبزا يأكله لأنه كان يأكل بقله الأرض» لما أنزلت إلى من خير فقير
وإن شئت ثلثت بداود صلى االله عليه صاحب المزامير وقارئ أهل الجنه، فلقد كان . لهزاله وتشذب لحمه شفيف صفاق بطنه،

  .»ويأكل قرص الشعير من ثمنها. يعمل سفائف الخوص بيده، ويقول لجلسائه أيكم يكفينى بيعها

اصطفى موسى بالكلام إن االله : يا ابن مسعود: ... قال رسول االله: 447مكارم الأخلاق، شيخ طبرسى، ص ). 2(
والمناجاه حتى كان يرى خضره البقل فى بطنه من هزاله وما سأل موسى عليه السلام حين تولى إلى الظل إلا طعاما يأكله من 

عليه السلام إنه عاش ألف سنه إلا خمسين عاما يدعو إلى االله، ]  نبى االله[إن شئت نبأتك بأمر نوح : يا ابن مسعود. الجوع
وإن شئت نبأتك بأمر داود . لا اصبح، وكان لباسه الشعر وطعامه الشعير: وإذا أمسى قال. لا امسى: ح قالفكان إذا أصب

وإن شئت نبأتك بأمر سليمان عليه السلام مع ما كان . عليه السلام خليفه االله فى الارض، كان لباسه الشعر وطعامه الشعير
ى، وكان لباسه الشعر، وكان إذا جنه الليل شد يده إلى عنقه فلا يزال فيه من الملك، كان يأكل الشعير ويطعم الناس الحوار 

وإن . وإن شئت نبأتك بأمر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، كان لباسه الصوف وطعامه الشعير. قائما يصلى حتى يصبح
بأمر عيسى بن مريم عليه  وإن شئت نبأتك. شئت نبأتك بأمر يحيى عليه السلام، كان لباسه الليف وكان يأكل ورق الشجر

إدامى الجوع وشعارى الخوف ولباسى الصوف ودابتى رجلاى وسراجى بالليل القمر : السلام فهو العجب، كان يقول
واصطلائى فى الشتاء مشارق الشمس وفاكهتى وريحانتى بقول الارض مما يأكل الوحوش والانعام، أبيت وليس لى شئ وأصبح 

كل هذا منهم يبغضون ما أبغض االله ويصغرون ما : يا ابن مسعود. رض أحد أغنى منىوليس لى شئ وليس على وجه الا
وقال . إنه كان عبدا شكورا: صغر االله ويزهدون ما أزهد االله وقد أثنى االله عليهم فى محكم كتابه، فقال لنوح عليه السلام

إنا جعلناك خليفه فى الارضز وقال لموسى عليه : موقال لداود عليه السلا. واتخذ االله إبراهيم خليلا: لابراهيم عليه السلام
. وآتيناه الحكم صبيا: وقال ليحيى عليه السلام. وقربناه نجيا: وقال أيضا لموسى عليه السلام. وكلم االله موسى تكليما: السلام

م الناس فى المهد يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكل: وقال لعيسى عليه السلام
اĔم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا : وقال. وإذا تخلق من الطين كهيئه الطير بإذنى) إلى قوله(وكهلا 

وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعه أبواب لكل باب : كل ذلك لما خوفهم االله فى كتابه من قوله: يا ابن مسعود. خاشعين
النار لمن ركب : يا ابن مسعود. وجيئ بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون: وقال تعالى. ء مقسوممنهم جز 

محرما والجنه لمن ترك الحلال، فعليك بالزهد فإن ذلك مما يباهى االله به الملائكه وبه يقبل االله عليك بوجهه ويصلى عليك 
ام يأكلون طيبات الطعام وألواĔا ويركبون الدواب ويتزينون بزينه المرأه لزوجها سيأتى من بعدى أقو : يا ابن مسعود. الجبار

ويتبرجون تبرج النساء، وزيهم مثل زى الملوك الجبابره، هم منافقو هذه الامه فى آخر الزمان، شاربوا القهوات، لاعبون 
فَخَلَفَ مِنْ  :الغدوات، يقول االله تعالى بالكعاب، راكبون الشهوات، تاركون الجماعات، راقدون عن العتمات، مفرطون فى

  .»بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّـبـَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيčا

  .45آل عمران، ). 3(
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  .26رعد، ). 4(

  

  258: معرفت دينى، ص

به زندگى زودگذر دنيا شادمان شدند، ] خبرند بىآنان كه از حيات جاويد و پرنعمت آخرت [و . گيرد كه بخواهد، تنگ مى
  .در حالى كه زندگى دنيا در برابر آخرت جز متاعى اندك و ناچيز نيست

اى در نعمت باز است و ثروت سيل وار بر  براى عده: يعنى پخش مال و ثروت در جهان بر دو گونه تنظيم شده است
  :به قول شاعر. اى باز است وزنهاى ديگر، نعمت به قدر ر  ايشان جارى است و براى عده

   ى

 دهى خروار خروار كى را مى
 

 «1» .دهى سوزن به سوزن يكى را مى

  

آگاهى و معرفتى كه در ابتداى ورود به امور مادى در زندگى لازم است اين است كه قرآن مجيد ثروت را آزمايش الهى براى 
از اين رو، ممكن است ثروتمندى بر اثر كسب دانايى و معرفت ثروتش را تبديل به مركبى كند كه او  »2« .داند ثروتمندان مى

ترديد، اگر ثروتمندى دانا  اما بى. رساند يا بر اثر جهل و غفلت آن را مركبى براى دخول در جهنم قرار دهد را به đشت مى
  .باشد، ثروتش đترين وسيله براى رسيدن او به خداست

ايشان زمين و باغ و . انديشند انسانى فقير و ēيدست نبود السلام، بر خلاف آنچه عده زيادى مى المومنين، عليهامير 
گويند ثروتى كه  وقفه به دست آورده بود، به طورى كه مى هاى آب فراوانى داشت كه همه را با زحمت و كار بى چاه

با اين همه، . بوده است) به حساب زمان ما(به چهار ميليارد تومان السلام، به دست آوردف بود نزديك  اميرالمومنين، عليه
از اين روست كه در وصيت نامه . آن حضرت همه دارايى خويش را صرف نيازمندان و فقرا كرد يا در راه خدا وقف نمود
  .شود اى ديده نمى ايشان كه در شب بيست و يكم ماه رمضان بيان فرموده راجع به پول و ثروت كلمه

   به طورى كه. انايى و معرفت تا اين حد در رفتار انسان تاثير داردد
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______________________________  
  .از ايرج ميرزاست). 1(

ا أمَْوالُكُمْ وَ أَوْلادكُُمْ فِتـْنَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ « :15و مشابه آن در سوره تغابن،  28انفال، ). 2(  ؛»وَ اعْلَمُوا أَنمَّ
نَةً وَ إِلَيْنا تُـرْجَعُونَ « :35نيز انبياء،    ،»كُلُّ نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ وَ نَـبـْلُوكُمْ باِلشَّرِّ وَ الخَْيرِْ فِتـْ

  

  259: معرفت دينى، ص

تر از نمازهاى پنجگانه  در روايات آمده است كه بعد از معرفت هيچ چيز با فضيلت. از و عبادات نيز برترى داردحتى بر نم
  »1« .نيست

   عقل معيار عبادت است

العملى نشان  ها عكس امام به اين تعريف. السلام، از عبادات كسى تعريف كردند نقل است كه نزد حضرت صادق، عليه
اين : يابن رسول االله، نظرى نداريد؟ فرمودند: ها تمام شد، از امام پرسيدند وقتى همه حرف. ردندندادند و تنها نگاه ك

. اى پنج روز روزه گرفتن ملاك نيست روزى دويست ركعت نماز خواندن و هفته »2« فهمد و عقل دارد؟ شخص چقدر مى
  .ملاك عقلى است كه موجب اين عبادت شده است. تندگرف اى پنج روز روزه نمى وآله، نيز هفته عليه االله پيغمبر اكرم، صلى

  :السلام، از ابوذر سخن به ميان آمد، حضرت فرمودند وقتى در محضر امام صادق، عليه

  »3« .»كان اكثر عبادة ابى ذر التفكر و الاعتبار«

گرفتن و عبرت گرفتن از بيشترين عبادت ابوذر انديشه كردن در حقايق عالم به منظور افزودن به عقل و فهم خويش و پند  
  .حقايق بود

  ...تو را دوگوش دادند و يك زبان 

فرمايد بيشترين عبادت ابوذر پند دادن و نصيحت   موضوع مهمى كه در اين روايت وجود دارد اين است كه حضرت نمى
  :عدىبه قول س. هاى مهم در اسلام كمتر سخن گفتن و بيشتر گوش دادن است اصولا، يكى از ارزش. كردن بود
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  .گويى بشنو تو را دو گوش دادند و يك زبان، يعنى دوچندانكه مى

عْنا وَ أَطَعْنا«: كند در آخرين آيه از سوره بقره نيز پروردگار مومنين واقعى را با لفظ سمعنا و اطعنا معرفى مى  .»وَ قالوُا سمَِ
»4«  

______________________________  
وبالاسناد الاول عن زرعه، عن أبى عبد : عن على بن عقبه، عن أبى كهمس، قال«: 694الأمالى، شيخ طوسى، ص ). 1(

ما من شئ بعد المعرفه يعدل هذه الصلاه، ولا بعد : أى الاعمال هو أفضل بعد المعرفه؟ قال: قلت له: االله عليه السلام، قال
ذلك شئ يعدل الصوم، ولا بعد ذلك شئ يعدل الحج، وفاتحه ذلك كله معرفتنا، المعرفه والصلاه شئ يعدل الزكاه، ولا بعد 

وخاتمته معرفتنا، ولا شئ بعد ذلك كبر الاخوان والمواساه ببذل الدينار والدرهم، فإĔما حجران ممسوخان، đما امتحن االله 
هذا البيت، وصلاه فريضه تعدل عند خلقه بعد الذى عددت لك، وما رأيت شيئا أسرع غنى ولا أنفى للفقر من إدمان حج 

ء الدنيا ذهبا وفضه  االله ألف حجه وألف عمره مبرورات متقبلات، والحجه عنده خير من بيت مملوء ذهبا، لا بل خير من مل
تنفقه فى سبيل االله عزوجل، والذى بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا لقضاء حاجه امرئ مسلم وتنفيس كربته، أفضل من حجه 

اتقوا االله، ولا تملوا من الخير، ولا تكسلوا، فإن االله عزوجل : ثم خلا يده، وقال -حتى عقد عشرا -وحجه وطوافوطواف 
ورسوله صلى االله عليه وآله لغنيان عنكم وعن أعمالكم، وأنتم الفقراء إلى االله عزوجل، وإنما أراد االله عزوجل بلطفه سببا 

  .»يدخلكم به الجنه

أخبرنا الشيخ أبو عبد االله المفيد، أخبرنا ابن قولويه، أخبرنا ابن يعقوب، عن محمد «: 80د اول، ص الأربعون حديثا، شهي -
سألت أبا عبد االله عليه السلام عن : يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن معاويه بن وهب، قال

]  هذه[لا أعلم شيئا بعد المعرفه أفضل من : ا هو؟ فقالأفضل ما يتقرب به العباد إلى رđم وأحب ذلك إلى االله عزوجل م
  ).وأوصانى بالصلوه والزكوه مادمت حيا(الصلاه، ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال 

جعلت فداك إن لى جارا كثير : قلت له: إسحاق بن عمار، عن أبى عبد االله عليه السلام قال«: 24، ص 1كافى، ج ). 2(
جعلت فداك ليس له عقل، : قلت له: يا إسحاق كيف عقله؟ قال: فقال: الصلاه، كثير الصدقه، كثير الحج لا بأس به قال

قلت لأبى عبد : محمد بن سليمان الديلمى، عن أبيه قال«: 11 12؛ نيز همين جلد، ص »لا يرتفع بذلك منه: فقال: قال
؛ »إن الثواب على قدر العقل«: لا أدرى، فقال: كيف عقله؟ قلت: فقال فلان من عبادته ودينه وفضله؟: االله عليه السلام
إذا رأيتم الرجل كثير الصلاه  : قال رسول االله صلى االله عليه وآله: عن أبى عبد االله عليه السلام قال«: 26نيز در صفحه 

  .»كثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله

  .431، ص 22بحار الانوار، ج ). 3(
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  .285بقره، ). 4(

  

  260: معرفت دينى، ص

  .يعنى مومنان واقعى همه وجودشان گوش سپردن و عمل كردن است

بر اساس پندار رايجى كه از لفظ مومن در ميان مردم وجود . برد به واقع، انسان از چنين دين و چنين فرهنگى لذت مى
رفته و صبح و  كند ابوذر سالى يك بار به حج مى مى دارد، پيش از شنيدن كلام امام صادق درباره ابوذر، انسان گمان

توانستند از جا بلندش كنند، اما بزرگى ابوذر در  آورده كه نمى اى به جاى مى ظهر و شب در مسجد بوده و چنان سجده
  .عمل به هيچ يك از اين ظواهر دين نبوده است، بلكه در علم و معرفت و آگاهى و بينش او بوده است

  معرفت آغاز شد دين با علم و

آيا خواندن خدايى كه . شروع نبوت با دستور به خواندن بود. نبوت پيامبر اسلام با ترغيب به علم و عقل و فهم آغاز شد
  انسان را خلق كرده است بدون معرفت به او امكان دارد؟

  »1« .»اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

  .رسد شود و به وجود خود او مى گستره دانش آدمى از خدا شروع مى. هاست فهم درست از خدا برترين فهم

نْسانَ مِنْ عَلَقٍ «   »2« .»خَلَقَ الإِْ

  .ترين وجود عالم است گرديم كه كريم در اين آيات، از خدا به انسان و از انسان به خدا باز مى

نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  .اقـْرَأْ وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ «   »3« .»عَلَّمَ الإِْ

  به راستى، چه ارزشى قرآن مجيد براى قلم در اين آيه قائل شده و چه مقدار بر ارزش علم تاكيد كرده است؟

شناخت خدا،  اين نخستين آيات قرآن در لحظات اول بعثت پيامبر اسلام است كه شامل موضوعات قرائت، مطالعه،
  .شود شناخت انسان، ارزش قلم، و ارزش علم مى
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______________________________  
  .1علق، ). 1(

  .4علق، ). 2(

  .6 -3علق، ). 3(

  

  261: معرفت دينى، ص

  »1«  فوق كل ذى علم عليم

هر رتبه و مقامى كه پذيرد و انسان در  بر اين اساس، دانش آموختن و معرفت جستن در هيچ زمان و مكانى پايان نمى
خود را داناى دهر دانستن خطاى پندار آدمى است و همواره كسى هست كه بيشتر و đتر از . باشد نيازمند آموختن است

  :به قول شاعر. ما بداند

  چو گويى كه وام خرد توختم
 

  همه هر چه بايستم آموختم

 يكى نغزبازى كند روزگار
 

 «2» .كه بنشاندت پيش آموزگار

  

السلام، كه ملقب به كليم االله است و از زمان آدم تا قيام قيامت تنها كسى است كه اين  حضرت موسى بن عمران، عليه
تر از من نيز در اين دنيا  خدايا، عالم: روزى در اوج نبوت و عظمت، به پروردگار عالم عرض كرد »3« صفت را داراست،

حكايت عجيب كه در سوره مباركه كهف آمده است ميان او و آن عالم ربانى   و آن. بله: وجود دارد؟ پروردگار عالم فرمود
براى انبياء داشتن فهم و عقل و علم متعالى آن قدر ارزش داشت كه  »4« .اند روى داد كه روايات او را خضر نبى خوانده

  .همواره در پى آن بودند

  كه ادب را از دست داد چه به دست آورد؟ آن
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كه  كه ادب را ازدست داد چه به دست آورد و آن آن: گويد بزرگمهر، وزير انوشيروان، است كه مى اين جمله معروف از
دهد؟ مگر  ادب را به دست آورد چه از دست داد؟ به راستى، اگر كسى به واقع بفهمد و آگاه شود، چه از دست مى

تواند از او سوء استفاده كند؟ در مقياس  ىافتد و ديگر كسى نم جز اين است كه او دربند هيچ شيطان كوچك و بزرگى نمى
ها جز بر اثر ناآگاهى و  هاى آن ها و كشورها و به يغما رفتن سرمايه ها و ملت تر، آيا محروميت و استضعاف توده وسيع

  نادانى بوده است؟

  اگر كسى اسناد آرشيو وزارت خارجه انگليس در لندن را مطالعه كند

______________________________  
  .76يوسف، ). 1(

  .اند و هم از كسايى مروزى اين ابيات را هم از رودكى دانسته). 2(

السلام، بى  گفت، اما با موسى، عليه وآله، هم با واسطه سخن مى عليه االله خداوند متعال با پيغمبر اسلام، صلى). 3(
نساء،  .»تَكْلِيماً   وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَـبْلُ وَ رُسُلاً لمَْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى« :واسطه سخن گفت

  )مولف. (164

  .به بعد مربوط به اين داستان است 60سوره كهف، آيات ). 4(

  

  262: معرفت دينى، ص

خورد كه در آن  ستان به سفير انگلستان در ēران در زمان ناصرالدين شاه قاجار بر مىاى از وزير امور خارجه انگل به نامه
  :آمده است

به كمپانى هند شرقى در هندوستان دستور داده شده كه سالى يك لك روپيه براى جناب عالى به ēران ! جناب سفير
  !ان كنيدسواد نگهداشتن مردم اير  شما وظيفه داريد اين مبلغ را صرف بى. بفرستند

آيد همه از سر نادانى و نفهمى و  حقيقت اين است كه تا به حال هر بلايى بر سر اين مملكت و مردم آن آمده و مى
در بسيارى از امور، كارها به دست افراد  . اند عمل بوده ناآگاهى بوده است و مسببين آن مردم نادان به همراهى عالمان بى
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پيامبر اسلام، صلى االله عليه وآله، وقتى كارها به دست غيركاردان باشد فسادى كه  در نتيجه، به فرموده. كاردان نيست
هاى رشد و توسعه را  اصولاً، علم و دانايى و تعهد است كه چرخ »1« .شود از صلاحش به مراتب بيشتر است ايجاد مى

هايش در  ، اگر جايى كه همه چرخحال. كند دهد و اداره مى آورد و نيروها را در مسير صحيح قرار مى به حركت در مى
اندازد و بدتر از آن  ها را به تنهايى از كار مى گردد را به دست فرد نالايق و ناكاردانى بدهند، او همه چرخ مسير درست مى

  »2« .دهد كند كار درستى نيز دارد انجام مى كه به فرموده قرآن گمان مى اين

  حكايت حاكم مصر

گويى خودشر خودش فرعون (دانست  آمد، زيرا آن را مولد فراعنه مى از مصر بدش مى معروف است كه هارون الرشيد
دوست دارم فرد احمقى را به من معرفى كنيد تا او را به استاندارى مصر : اين بود كه در زمان حكومتش گفت!). نبود

  !بفرستم

  .بر مصر صادر كرددرباريان كسى را براى اين منظور پيدا كردند و هارون حكم حكمرانى او را 

______________________________  
قال رسول االله : أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عمن رواه، عن أبى عبد االله عليه السلام قال«: 44، ص 1كافى، ج ). 1(

  .»من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح: صلى االله عليه وآله

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فيِ الحَْياةِ الدُّنيْا وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ * قُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَريِنَ أَعْمالاً « :104 -103كهف، ). 2(
  .»يحُْسِنُونَ صُنْعاً 

  

  263: معرفت دينى، ص

هزار ساله مصر است و وقتى اين شخص وارد مصر شد، مدتى بود كه باران نيامده بود و كشت پنبه، كه تجارت شش 
  .شود، با مشكل جدى رو به رو شده بود đترين پنبه دنيا در آن توليد مى

كاران كه از اين وضع ملول شده بودند، با اشك چشم و دل زار نزد استاندار جديد آمدند و شرح ماجرا   نمايندگان پنبه
  .گفتند و از او خواستند كه فكرى به حالشان بكند
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برويد از اين به بعد به جاى پنبه . كه مشكل مهمى نيست اين: در حل مساله پرداخت و سرانجام گفت او زمانى به تفكر
  !پشم بكاريد

   حكايت مرحوم جهانگيرخان قشقايى

اى دل سپردن به معرفت را  هاى آگاهى و لحظه بر خلاف حكايت بالا، داستان زندگى مرحوم جهانگيرخان قشقايى ارزش
كه قبر  من اولين بار اين داستان را در كتاب ريحانه الادب مرحوم مدرس خيابانى ديدم و بعد از اين .دهد به خوبى نشان مى

قهرمان اين داستان را در اصفهان پيدا كردم كه در حال نابودى بود، به شهردار اصفهان ماجراى زندگى ايشان را بازگو  
ايشان هم مقبره و بارگاهى ! يم عالمى چون او از بين برودحيف است مقبره انسان باارزشِ فهيمِ فقيهِ حك: كردم و گفتم

  .براى اين مرد بزرگ بنا كرد تا ياد و خاطره اين بزرگمرد فراموش نشود

او، در . كردند صدا مى» خان«براى همين، او را . جهانگير خان فرزند رئيس ايل قشقايى در منطقه سميرم استان فارس بود
روش كشك و پنير و روغن و ساير محصولات ايل خود به اصفهان رفته بود، علاقمند به ايام جوانى، زمانى كه براى ف

  .زد نشست و تار مى ها در چادر خود مى از آن پس، او شب. يادگيرى تار شد

هايش از بناگوش در رفته بود و لباس خانى به  رسيد، جوان تنومندى بود كه مانند پدرش سبيل 36يا  35وقتى سن او به 
   شت و كلاهتن دا

  264: معرفت دينى، ص

  .گذاشت قشقايى بر سر مى

. اش را تعمير كند در همين ايام، روزى كه براى داد و ستد به اصفهان رفته بود، نشانى تارزنى را خواست تا تار شكسته
: پرسيد. گىسال 15 -14از : زنى؟ گفت چند سال تار مى! خان: مردى كه خان نشانى را از او پرسيده بود از او پرسيد

يك بار هم بنشين و تار وجود خود را بزن و ببين چه صداهايى ! خان: گفت. سال 40نزديك : چند سال دارى؟ گفت
  !آيد از آن در مى

كجا بايد بروم تا تار وجود خودم را بزنم؟ آن مرد هم : جهانگير خان با شنيدن اين سخن به فكر فرو رفت و پرسيد
  .جا اين: ان نشان داده و گفته بودمدرسه صدر را در بازار اصفه
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به ايل برگرد و به خانواده من بگو منتظر من : پس از آن، جهانگيرخان كاروانش را به يكى از همراهانش سپرد و گفت
  .و به سمت مدرسه به راه افتاد. نباشند

جا چه  اين! خان: او پرسيديكى از . ديدند جوان تنومندى از ايل قشقايى داخل مدرسه شد هاى مدرسه از آن طرف، طلبه
  .ام نواختن تار وجودم را ياد بگيرم آمده: كار دارى؟ گفت

معلوم نيست آن طلبه چه كسى بوده كه از خان با محبت بسيار استقبال كرده و تشويق به ماندنش در مدرسه كرده است، 
  .كرده استولى مى دانيم كه او را به حجره خود برده و به او در آموختن علم كمك فراوان  

. خان از آن روز به تحصيل علم مشغول شد و به زودى فقيه و اديب و اصولى و حكيم و عارف و فيلسوف بزرگى شد
ايشان هرگز عمامه بر سر نگذاشت و ازدواج نكرد و همواره همان لباس ايلياتى خويش را به تن داشت، با اين تفاوت كه  

  .پوستى بر سر گذاشته بوددارش را كنار گذاشته و كلاه  كلاه لبه

  265: معرفت دينى، ص

. نظيرتر بودند نفر از علماى بزرگ پرورش يافتند كه يكى از يكى đتر و بى 50در مكتب درس جهانگير خان، حدود 
شاگرد ديگرشان مرحوم آيت االله العظمى آسيد جمال . يكى از شاگردان ايشان مرحوم آيت االله العظمى بروجردى است

نوشت و به نجف  ايگانى است كه مرحوم آيت االله العظمى بروجردى سالى يك بار از قم براى ايشان نامه مىالدين گلپ
  »!حسين بروجردى را نصيحت كن! حضرت آيت االله آسيد جمال الدين گلپايگانى«فرستاد كه  مى

الله العظمى حاج آقا رحيم از شاگردان ديگر ايشان مرحوم آيت االله العظمى حاج شيخ مرتضى طالقانى و مرحوم آيت ا
سالگى ايشان را در اصفهان ديدم و از زبان ايشان راجع به جهانگير خان مطالب عجيبى  90ارباب است كه من در 

  .شاگرد ديگرشان نيز شهيد كم نظير مرحوم آيت االله سيد حسن مدرس است. شنيدم

گوييم آگاهى و بينش  از اين روست كه به حق مى .اين است ثمره يك لحظه آگاهى يافتن و با بصيرت به زندگى نگريستن
  .و معرفت رمز سلامت و سعادت انسان در دنيا و آخرت است و بدون آن رستگارى ممكن نيست

  خوشا آنان كه در اين صحنه خاك
 

 چو خورشيدى درخشيدند و رفتند

 خوشا آنان كه بذر آدمى را
 

 به جسم خاك پاشيدند و رفتند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  ميزان وجدانخوشا آنان كه در 
 

 حساب خويش سنجيدند و رفتند

 خوشا آنان كه بار دوستى را
 

 كشيدند و نرنجيدند و رفتند

  خوشا آنان كه پا در وادى حق
 

 .Ĕادند و نلغزيدند و رفتند

  

  271: معرفت دينى، ص

  

   هديه اى الهى: معرفت -15

  

  273: معرفت دينى، ص

رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن الحمد الله . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

وجود مبارك حضرت حق استعداد به دست آوردن هر برنامه مثبتى، به ويژه قدرت . سخن در معرفت و آگاهى و رشد بود
ها تقصير خود او  از اين رو، ēيدستى و فقر انسان در اين ارزش .تحصيل علم و معرفت، را به انسان عنايت فرموده است

  .و محصول تلخ تنبلى و كاهلى و كسالت اوست

   پرهيز از كسالت و تنبلى

هاى بسيار مهم روايات اسلامى آن دسته از روايات است كه آدمى را از تن دادن به كسالت و سستى و  يكى از فصل
قرآن مجيد نيز در آيات متعدد انسان را به فعاليت و كوشش در امور مثبت سفارش كرده . دارند پرورى برحذر مى تنبلى و تن

  :و đره و نصيب او در دنيا و آخرت را نتيجه سعى و تلاش او معرفى كرده است

  »1« .» وْفىثمَُّ يجُْزاهُ الجَْزاءَ الأَْ *  وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرُى*  وَ أَنْ ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاَّ ما سَعى«
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______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .41 - 39نجم، . 

  

  274: معرفت دينى، ص

. كه تلاش او به زودى ديده خواهد شد و اين. نيست]  اى هيچ نصيب و đره[كه براى انسان جز آنچه تلاش كرده  و اين
  .سپس، به تلاشش پاداش كامل خواهند داد

از اين رو، قرآن مجيد انسان را از سستى و . زندگى انسان جز در سايه كوشش و فعاليت نيستحاصل و ثمر و محصول 
  :فرمايد جا كه مى كند؛ آن كه بنشيند و غصه بخورد Ĕى مى تنبلى و از اين

هايى كه به شما  از پيش آمدها و حوادث و سختى] سستى نكنيد و[هاىِ حق و در جهاد با دشمن  در انجام فرمان »1«
  اندوهگين مشويد كه شما اگر مؤمن باشيد، برتريد[رسد  ىم

؛ سست نباشيد و زانوى غم بغل نگيريد، زيرا همه امكانات باطنى و »وَ لا ēَنُِوا وَ لا تحَْزَنوُا«: فرمايد قرآن به صراحت مى
؛ انسان مومن نبايد » إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  وَ أنَْـتُمُ الأَْعْلَوْنَ «. ظاهرى براى به دست آوردن هر محصول مثبتى براى شما فراهم است

توجيهى ندارد كه انسان در انجام كارهايش سستى  . اى بنشيند و زانوى غم بغل بگيرد و از ēيدستى غصه بخورد در گوشه
دار باشد، بلكه او بايد در هر سنّ و موقعيتى كه هست با نشاط و شاد و سرحال به زندگى خويش ادامه  كند و غصه

  .دهد

   عمار ياسر در جنگ صفين

با اين حال، با دشمنان خدا . عمار ياسر، كه الگويى واقعى براى اهل ايمان است، در جنگ صفين بيش از نود سال داشت
  »2« .در كمال نشاط و رغبت و شوق و در Ĕايت فعاليت جنگيد تا به شهادت رسيد

وفاى اميرمومنان، عليهما السلام، اقتدا كنند و در هر حال و مقام سزاست مومنان نيز به اين صحابه بزرگ پيامبر و يار با
  .به انجام امور مثبت مشغول باشند
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______________________________  
  .35؛ نيز با اختلاف در محمد، 139آل عمران، ). 1(

ائتونى بشربه، فأتى  قال أبو البحترى قال عمار بن ياسر يوم صفين«: 47 -46، ص 4أسد الغابه، ابن أثير، ج ). 2(
ثم قاتل حتى قتل . وشرđا! آخر شربه تشرđا من الدنيا شربه لبن: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: فقال. بشربه لبن

  .»وكان عمره يومئذ أربعا وتسعين سنه وقيل ثلاث وتسعون وقيل إحدى وتسعون

  

  275: معرفت دينى، ص

  حافظ شصت هزار بيت شعر

هاى جمعه  يادم هست در ايام جوانى كه در قم طلبه بودم، شب. ام هاى عجيبى را ديده ام انسان من در طول دوره زندگى
كردند  اى خصوصى دعوت مى شد كه دوستان مرا به جلسه در اين ايام، گاه مى. رفتم براى ديدن پدر و مادرم به ēران مى

زدم و با آنان  هاى بافضيلتى بودند سر مى ها علاقه داشتم و انسان انى كه به آن؛ و گاه نيز به دوست)البته به عنوان مستمع(
ها كاسب و  كه برخى از آن با اين. اين رفت و آمدها برايم در آن دوران بسيار سودمند بود. كردم نشست و برخاست مى

اين بود كه به اندازه يك عالم از راه گوش بار ميوه فروشى داشتند، ولى حقيقت  هاشان در ميدان تره دار بودند و بعضى مغازه
  .و مطالعه علم كسب كرده بودند

ساله  80يادم هست يك روز بعد از ظهر كه به منزل يكى از همين دوستان رفته بودم، ايشان دايى خود را، كه پيرمردى 
رود و  كند سراغ كتاب مى مىايشان در مغازه تا فرصتى پيدا : فروشى داشت، به من معرفى كرد و گفت بود و مغازه سبزى

  .هزار بيت شعر سودمند حفظ كند 60هاى كم توانسته  كند و با استفاده از همين فرصت مطالعه مى

كه آن پيرمرد را ديدم، به مطالعه بيشتر و حفظ كردن شعر روى آوردم و در همان سال، با وجود اشتغال به  من بعد از آن
  .هزار بيت شعر مفيد را حفظ كنمتحصيل در دروس حوزوى، توانستم چهار 

   ى

   ادگيرى تا دم مرگ
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استفاده از فرصت براى يادگيرى علم و اندوختن معرفت براى برخى به قدرى مهم است كه تا زمان مرگ نيز آن را رها 
يد مرتضى البته، اين فرد غير از س -اند كه مرد عالمى به نام سيد مرتضى در احوالات ابوريحان بيرونى نوشته. كنند نمى
  وقتى او كنار بستر. به ملاقات او آمد »2«  در لحظات آخر عمر ابوريحان بيرونى -»1«  الهدى برادر سيد رضى است علم

______________________________  
فى حكايه رؤيا المفيد رحمه «: آمده 496در فضيلت اين دو برادر همين بس كه در قوانين الأصول، ميرزاى قمى، ص ). 1(
يا : الله حيث رأى فى المنام فاطمه الزهراء صلوات االله وسلامه عليها والحسنين عليهما الصلاه والسلام معها قالت له فى المناما

  .»شيخ علمهما الفقه؛ فجائت فى يومه والده السيدين المرتضى والرضى رحمهما االله đما وقالت يا شيخ علمهما الفقه

أبوريحان محمد بن أحمد البيرونى الخوارزمى الحكيم، الرياضى، الطبيب، «: 229ص ، پاورقى 54بحار الأنوار، ج ). 2(
المنجم المعروف، كان فيلسوفا عالما بالفلسفه اليونانيه وفروعها وفلسفه الهنود، وبرع فى علم الرياضيات والفلك، بل قيل إنه 

) بيرون(ان بينهما مراسلات وأبحاث، كان أصله من أشهر علماء النجوم والرياضيات من المسلمين، كان معاصرا لابن سينا وك
وكان أكثر اشتغاله فى ) خوارزم(بلد فى السند وسافر إلى بلاد الهند أربعين سنه اطلع فيها على علوم الهنود وأقام مده فى 

الفه لشمس المعالى  فى التاريخ) الآثار الباقيه عن القرون الخاليه(النجوم والرياضيات والتاريخ، وخلف مؤلفات نفيسه منها 
قابوس حكى انه كان مكبا على تحصيل العلوم متفننا فى التصنيف لا يكاد يفارق يده القلم وعينه النظر وقلبه الفكر، وكان 

كان أبو ريحان : وحكى عن الشيخ صلاح الدين الصفدى أنه قال. مشتغلا فى جميع أيام السنه الا يوم النيروز والمهرجان
 430توفى سنه . اشره، لطيف المحاضره، خليعا فى ألفاظه، عفيفا فى أحواله لم يأت الزمان بمثله علما وفهماالبيرونى حسن المع

  .»تقريبا

  

  276: معرفت دينى، ص

يكى ديگر از دوستان كه  . ابوريحان نشست، اين دانشمند بزرگ چشم باز كرد و درباره مسئله مشكلى از ايشان سوال كرد
ابوريحان در ! اى دارد در چنين موقعيتى پاسخ اين سوال را بدانى؟ چه فايده: ته بود با تعجب گفتكنار بستر ابوريحان نشس

اگر جواب را : پاسخ اين مسئله را بدانم و بميرم đتر است يا ندانم و بميرم؟ بعد، رو به سيد كرد و گفت: جواب گفت
  .و سيد پاسخ سوال او را داد! دانيد، به من هم بگوييد مى
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آن، سيد از ابوريحان خداحافظى كرد و از اتاق بيرون رفت و لحظاتى بعد صداى شيون و زارى از اتاق او به گوش  پس از
  .رسيد و سيد دانست كه ابوريحان درگذشته است

و اين موضوعى است كه در ! به راستى، چه خوب است انسان تا لحظه مرگ عمر خود را صرف تحصيل يا نشر علم كند
  .خورد ما به چشم مى سيره پيشوايان

چنين است سخنان  هم »1« وصيت حضرت اميرمومنان، عليه السلام، در شب شهادتشان دريايى از علم و معرفت است؛
 .اند هاى آخر عمر شريفشان نيز به نشر معارف الهى مشغول بوده حضرت امام حسن مجتبى، عليه السلام، كه در نفس

توان   ترديد مى از اين رو، بى »3« .عبداالله الحسين، عليه السلام، نيز بدين گونه است لحظات آخر عمر حضرت ابى »2«
اند يا  اند و اغلب يا درحال تحصيل از دنيا رفته گفت كه همه اولياء و انبياء خدا و بندگان شايسته حق اين سيره را داشته

  .در حال تبليغ معارف و نشر علم

اى بر فراز منبر و در حال نشر معارف الهى از  ز بزرگان دين قلم يا كتاب در دست داشتند و از دنيا رفتند؛ عدهبسيارى ا
با توجه به اين نكته، هيچ كس حق تنبلى و نااميدى ندارد و بايد براى رسيدن به مقصود تلاش كند و .... دنيا رفتند و 

  :گويد مىحافظ در بيت نغزى . رنج و زحمت را به جان بخرد

______________________________  
: من وصيه له عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه االله«: Ĕ47ج البلاغه، نامه ). 1(

. رواعملا للأج. وقولا بالحق. أوصيكما بتقوى االله وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شئ منها زوى عنكما
وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أوصيكما وجميع ولدى وأهلى ومن بلغه كتابى بتقوى االله ونظم أمركم، وصلاح ذات 

واالله االله فى » صلاح ذات البين أفضل من عامه الصلاه والصيام«: بينكم، فإنى سمعت جدكما صلى االله عليه وآله يقول
واالله االله فى جيرانكم فإĔم وصيه نبيكم ما زال يوصى đم حتى ظننا أنه . تكمالأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضر 

واالله االله فى بيت ربكم لا . واالله االله فى الصلاه فإĔا عمود دينكم. واالله االله فى القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. سيورثهم
وعليكم بالتواصل . أموالكم وأنفسكم وألسنتكم فى سبيل االلهواالله االله فى الجهاد ب. تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا

لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب . وإياكم والتدابر والتقاطع. والتباذل
، ألا لا تقتلن بى إلا قاتلى انظروا يا بنى عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين. لكم

إياكم : إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربه بضربه، ولا يمثل بالرجل فإنى سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول
  .»والمثله ولو بالكلب العقور
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 بن مانى العبسى، عن طلحه بن زيد الرقى، عن الزبير بن عطاء، عن عمير«: 140 -138، ص 44بحار الأنوار، ج ). 2(
دخلت على الحسن بن على ابن أبى طالب عليه السلام فى مرضه الذى توفى فيه وبين يديه طست : جناده بن أبى أميه قال

يا مولاى مالك لا تعالج نفسك؟ : يقذف عليه الدم ويخرج كبده قطعه قطعه من السم الذى أسقاه معاويه لعنه االله فقلت
واالله لقد عهد إلينا رسول االله صلى : ثم التفت إلى فقال. إنا الله وإنا إليه راجعون: ا أعالج الموت؟ قلتيا عبد االله بماذ: فقال

االله عليه وآله أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماما من ولد على وفاطمه، ما منا إلا مسموم أو مقتول، ثم رفعت الطست وبكى 
نعم استعد لسفرك، وحصل زادك قبل حلول أجلك، : ابن رسول االله، قال عظنى يا: فقلت له: قال. صلوات االله عليه وآله

واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذى لم يأت على يومك الذى أنت فيه، واعلم أنك لا 
ب، وفى الشبهات واعلم أن فى حلالها حساب، وفى حرامها عقا. تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك

عتاب، فأنزل الدنيا بمنزله الميته، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه 
واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك  . وزر، فأخذت كما أخذت من الميته، وإن كان العتاب فان العتاب يسير

ت عزا بلا عشيره، وهيبه بلا سلطان، فاخرج من ذل معصيه االله إلى عز طاعه االله عز وجل، وإذا كأنك تموت غدا، وإذا أرد
نازعتك إلى صحبه الرجال حاجه فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونه أعانك، وإن 

ه سدها، وإن رأى منك حسنه قلت صدق قولك وإن صلت شد صولك وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن بدت عنك ثلم
من لا تأتيك منه البوائق، ولا يختلف . عدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك وإن نزلت إحدى الملمات به ساءك

ثم انقطع نفسه واصفر لونه، حتى خشيت : قال. عليك منه الطرائق، ولا يخذلك عند الحقائق، وإن تنازعتما منقسما آثرك
 عليه السلام والأسود بن أبى الأسود فانكب عليه حتى قبل رأسه وبين عينيه، ثم قعد عنده فتسارا جميعا، عليه، ودخل الحسين

  .»إنا الله إن الحسن قد نعيت إليه نفسه: فقال أبو الأسود

ه وبقى الحسين عليه السلام ثلاث ساعات من النهار ملطخا بدم: أبو مخنف«: 82، ص 3ينابيع الموده، قندوزى، ج ). 3(
  .»يا إلهى صبرا على قضائك ولا معبود سواك يا غياث المستغيثين: رامقا بطرفه إلى السماء وينادى
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  مكن ز غصه شكايت كه در طريق
 

 .طلب به راحتى نرسيد آنكه زحمتى نكشيد
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  :فرمايد خداوند در تاييد همين معنا در سوره مباركه آل عمران مى

مَا اسْتَكانوُا وَ اللَّهُ يحُِبُّ كَأيَِّنْ مِنْ نَبيٍِّ قاتَلَ مَعَهُ ربِِّـيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَـهُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ وَ  «
  »1« .»الصَّابِريِنَ 

او با دشمنان جنگيدند، پس در برابر  به همراه]  و كاملان در دينِ [چه بسا پيامبرانى كه انبوهى دانشمندانِ الهى مسلك 
سر تسليم و فروتنى فرود ]  در برابر دشمن[هايى كه در راه خدا به آنان رسيد، سستى نكردند و ناتوان نشدند و  آسيب

  .نياوردند؛ و خدا شكيبايان را دوست دارد

ندادند و از ميدان مبارزه فرار چه بسيار كسانى كه وارد ميدان كارزار و مبارزه شدند و از خود سستى و ضعف نشان 
  .جا كه يا پيروز شدند و يا به شهادت رسيدند نكردند و راه خدا را ادامه دادند تا آن

نكته مهم موجود در آيه نيز تاكيد بر سستى نكردن و صبر كردن بر ناملايمات و بشارت انتهاى آيه درباره پيشه كنندگان 
  .صبر است

  صبر و پشتكار روحانى هنرمند

اى   اطره ديگرى كه از دوران اوايل طلبگى در ذهن دارم مربوط به آشنايى با روحانى هنرمندى است كه ايشان را در جلسهخ
 42يا  41سال داشتم  22يا  21ايشان در آن زمان كه من . كه براى توسعه يك درمانگاه برگزار شده بود ديدم

  .اند د كه انسانى متخلق به اخلاقسالشان بود و بسيار برخورد شيرينى داشتند و معلوم بو 

. بله: كنيد؟ گفت شما در ēران زندگى مى: آن روز، حس كردم آشنايى با ايشان برايم سودمند است، لذا از ايشان پرسيدم
  .مانعى ندارد: گفت! دهيد من گاهى خدمتتان برسم گفتم آدرس مى

من خيلى بدخط : ا راه بيندازد همين بحث را پيش آورد و گفتكه مر  اى كه به منزل ايشان رفتم، ايشان براى اين اولين جلسه
   بودم، ولى

______________________________  
  .146آل عمران، ). 1(
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اى كه از سرمشق اساتيد  وقتى اين تصميم را گرفتم، قلمى برداشتم و به دفترچه. يك روز تصميم گرفتم خوش خط شوم
  .نگاه كردم و به تمرين خط پرداختم خط در خانه داشتم

هاى من  ها نوشته همه اين: نوع خط در đترين شكل به من نشان داد و گفت 32سپس، او مرا به طبقه دوم منزل برد و 
يك قرآن و يك مفاتيح نيز به خط خود به من نشان داد و هم اكنون نيز كتيبه چندين مسجد يادگار خط ايشان . است
  .است

كم  . ام در خط گذشت، به نقاشى علاقه پيدا كردم و به تمرين نقاشى مشغول شدم وقتى دوران هنرمندى: ادامه دادايشان 
كم، كار به جايى رسيد كه يك روز پدرم را دعوت كردم و در همين حياط براى ايشان صندلى گذاشتم و چهره ايشان را  

به من نشان دادند و عجيب اين بود كه اين دو با هم تفاوتى  از قضا، ايشان اين تصوير را نيز با عكس پدرشان. كشيدم
  .نداشتند

گفتم به همه  توانستم شعر بگويم و چيزهايى كه به عنوان شعر مى بعد، به شعر علاقمند شدم، اما نمى: ايشان در ادامه گفت
 .و نوشتم كه وارد دنياى شعر شدمبا اين حال، نااميد نشدم و آن قدر نوشتم و پاره كردم و از ن. چيز شبيه بود مگر شعر

به خوبى يادم هست كه در آغاز قرن پانزدهم بعثت رسول خدا، يكى از Ĕادهاى فرهنگى كشور از شاعران خواست  »1«
از ميان شعرا، تنها اثر دو نفر مقبول طبع داوران واقع شد  . تا آثارشان را درباره پيامبر براى شركت در مسابقه ارسال كنند

  .رحوم اميرى فيروزكوهى بود و ديگرى ايشانكه يكى م

و » شدن«خداوند عالم انسان را براى . رساند اين ويژگى خواستن و تلاش كردن است كه لاجرم انسان را به مقصد مى
   ساخته» حركت كردن«

______________________________  
خواندند كه همان روز آن را حفظ كردم و به يادگار از روزى كه به منزل اين روحانى هنرمند رفته بودم، براى من غزلى ). 1(

ام غنچه  شده/ همچو منصور سر دار فنا سر بازم/ آه شب گير كند فاش چو روزى رازم: كنم ايشان در اينجا ذكر مى
سوى كوى / مرغكى خسته دلم در قفس عشق اسير/ بس كه با خار غم هجر تو من دمسازم/ صفت تنگدل و غرقه خون

دهم جان  مى/ سازم سوختند آن دو شبى من به غمت مى/ من و شمع شب و پروانه سه عاشق بوديم/ چار بود پروازمتو به نا
تا ابد من به / از ازل عبد تو مصباحم و داراى جهان/ به اميدى كه بيايى و ببينى بازم/ به هواى رخت اى طلعت عشق

  )مولف. (نازم چنين سلطنتى مى
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ها براى عالم شدن، حكيم شدن، اديب شدن، هنرمند شدن، مخترع  همه انسان. »متوقف شدن«و » نشدن«نه است 
استعداد و نيروى كافى دارند، فقط بايد بخواهند و در ... شدن، سلمان و مقداد و بلال شدن، زينب و خديجه شدن، و 

  .مشكلات و دورى راه و خطرات Ĕراسند مسير صحيح حركت كنند و در اين راه صبر و تحمل داشته باشند و از

  آموختن علم واجب است، حتى اگر در چين باشد

وآله، براى مسافران آن روزگار تقريبا ناممكن بود و اگر   عليه االله طى كردن فاصله مدينه تا كشور چين در روزگار پيامبر، صلى
كرد و چه بسا امكان بازگشت نيز  ن راه هزينه مىخواست از مدينه به چين برود و برگردد، بايد عمرى را در اي كسى مى

. كشد ساعت طول مى 12در روزگار ما هم، با وجود اين همه امكانات، از عربستان تا چين با هواپيما بيش از . نداشت
وآله، باارزش بوده كه اعلام   عليه االله با اين حال، آن قدر جستجوى معرفت و آموختن علم به نظر پيامبر اكرم، صلى

  :اند كرده

  »1« .»فان طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة. اطلبوا العلم و لو بالصين«

پيامبر اكرم به صراحت به . است» ...اطلبوا العلم «روايت جدايى نيست و دنباله همين روايت » ...طلب العلم «روايت 
ايشان طلب دانش را بر هر مرد و زن . شددهند كه دنبال علم و معرفت بگردند اگرچه در چين با مسلمانان دستور مى
  .دانند مسلمانى فريضه مى

   فرق فريضه با واجب

السلام، آن را بر انسان  خواهد، و واجب حقيقتى است كه پيامبران يا ائمه، عليهم فريضه چيزى است كه خدا از انسان مى
توان گذشت، ولى  اين است كه گاهى از واجب مىفرق دوم . بنابراين، فريضه بالاتر و برتر از واجب است. اند لازم شمرده

  .توان گذشت از فريضه نمى

______________________________  
  .239مشكاه الانوار، على طبرسى، ص ). 1(
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يوميه را دو شان در مكه، بنا به روايات شيعه و سنى، نمازهاى  وآله، در مدت حضور ده ساله عليه االله پيامبر اسلام، صلى
خواندند، ولى از سال دوم هجرى   بيش از يك سال نيز بعد از هجرت به مدينه، نمازها را دو ركعتى مى. خواندند ركعتى مى

وآله، دو ركعت به نماز ظهر و دو ركعت به نماز  عليه االله السلام، متولد شد، رسول خدا، صلى كه حضرت مجتبى، عليه
آن دو ركعت اصلى فريضه و دو ركعت فرعى . اضافه كردند -السلام مجتبى، عليه به شكرانه نعمت وجود حضرت -عصر

فريضه خوانده  شود و تنها دو ركعت اند حذف مى از اين رو، در سفر دو ركعتى را كه پيامبر واجب كرده. واجب النبى است
  .شود مى

آمد، رسول خدا يك ركعت به نماز مغرب و  السلام، به دنيا در سال سوم هجرت نيز كه حضرت ابى عبداالله الحسين، عليه
دو ركعت به نماز عشاء اضافه كرد كه پروردگار آن دو ركعت عشاء را مانند دو ركعت ظهر و عصر قرار داد، ولى يك 

با اين بيان، وقتى پيامبر اكرم،  »1« .السلام، باقى ماند ركعت نماز مغرب به خاطر حضرت امام حسين، عليه
؛ يعنى طلب علم را من بر شما لازم نكردم، بلكه طلب معرفت الزام »طلب العلم فريضه«: فرمايد ه، مىوآل عليه االله صلى

  .پروردگار است و او دوست دارد كه شما ظرف معرفت و شناخت باشيد

  :فرمايند السلام، در اهميت معرفت در جمله بسيار باارزشى خطاب به كميل بن زياد نخعى مى اميرالمؤمنين، عليه

  »2« .»ا كميل، ما من حركه الاّ وانت محتاج فيها الى المعرفهي«

  .كه در آن نيازمند به معرفت است اى كميل، هيچ عملى و حركتى براى انسان متصور نيست، مگر اين

  كه بخواهد قدمى بردارد و كارى انجام دهد بايد يعنى انسان قبل از اين

______________________________  
كان الذى فرض االله على العباد من الصلاه عشر : عن أبى جعفر عليه السلام قال«: 272، ص 3ج الكافى، ). 1(

  .»ركعات وفيهن القراءه وليس فيهن وهم يعنى سهوا فزاد رسول االله صلى االله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءه

  .267، ص 74بحار الانوار، ج ). 2(
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به همين سبب بود كه گذشتگان متدين ما با . باطل بودن آن را بشناسد تا مبادا عمرى در باطل قدم بردارد و نفهمدحق و 
فهميدند حق است يا باطل، به در  آمد كه نمى اى پيش مى عالمان ربانى شهر يا منطقه خود در ارتباط بودند و تا مسئله

چه براى گذشتگان ما مهم بود خود عمل  كردند، زيرا آن آن استفسار مى رفتند و از حق يا باطل بودن خانه آن عالمان مى
  .نبود، بلكه درك اين معنا بود كه عمل حق است يا باطل

السلام، در بازار كوفه راه مى رفتند و با صداى بلند همه   اين قدر اين مسئله در دين اسلام اهميت دارد كه اميرالمومنين، عليه
  :دادند كه ا خطاب قرار مىكاسبان و مغازه داران ر 

يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، واالله للربا فى هذه الامه دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، صونوا «
  »1« .»أموالكم بالصدقه، التاجر فاجر، والفاجر فى النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق

ه در مغازه خود را باز كنيد و به تجارت مشغول شويد، حرام و حلال خدا را ياد ك يعنى اى جماعت بازاريان، پيش از آن
  .بگيريد

شود تا اهميت موضوع را đتر  جمله دوم حضرت كه در واقع استدلال ايشان براى اين سخن است با قسم به خدا آغاز مى
شويد و   بسيارى از مواقع دچار گناه مى زيرا اگر در پى شناخت حرام و حلال نباشيد، در: فرمايند حضرت مى. نشان دهد
تر  تر و Ĕان اى بر روى يك قطعه سنگ مخفى ايد، چرا كه ربا در معاملات از لغزيدن مورچه كنيد خطايى نكرده گمان مى

  .است

شود انسان عمرى دچار ربا باشد و نفهمد و تازه در روز قيامت كه  آرى، آگاه نبودن به حلال و حرام خدا سبب مى
اش باطل بوده است؛ زيرا لباس نماز و مكان  بيند متوجه شود كه همه نمازها، صدقات، حج و غيره ده اعمالش را مىپرون

  نمازش از پول حرام ēيه شده بوده و

______________________________  
لسلام يقول سمعت عليا عليه ا«: عن الاصبغ بن نباته قال«: 194، ص 3من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج ). 1(

  .»...يا معشر التجار «: على المنبر
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  :فرمايند اين است كه حضرت در ادامه سخن خويش مى. لباس احرامش را با مال حرام ēيه كرده بوده است

  .»التاجر فاجر والفاجر فى النار الا من اخذ الحق واعطى الحق«

ر در دوزخ است؛ مگر كسى كه مال حلال به دست آورد و از مال حلال يعنى تاجر بدكار است و جايگاه انسان بدكا
  .خويش در انجام كارها استفاده كند

   اى الهى است معرفت هديه

اند كه خداوند فرموده  السلام، در حديثى از پدرانشان به نقل از رسول خدا، صلى االله عليه و آله، آورده امام باقر، عليه
  :است

إلى عبدى المؤمن، فإن قبلها منى فبرحمتى ومنى، وان ردها فبذنبه حرمها ومنه لا منى، وأيما عبد خلقته المعروف هديه منى «
  »1« .»فهديته إلى الايمان وحسنت خلقه، ولم ابتله بالبخل، فإنى أريد به خيرا

آن را پذيرفت و اگر كسى . هديه من به بندگان مومن است -چه مادى باشد و چه معنوى -ها يعنى همه خيرها و خوبى
قبول كرد، به سبب رحمت من بوده است كه آن را قبول كرده و اگر قبول نكرد، اشكال از خود او و سبب اين محروميت 

  .خود اوست

  :فرمايد كند و مى قرآن كريم نيز به صراحت بر اين معنا تاكيد مى

  »2« .»عِبادِهِ الْكُفْرَ لِ   إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌِّ عَنْكُمْ وَ لا يَـرْضى«

پسندد و دوست ندارد كسى به سبب اين كفر به دوزخ برود، بلكه خوبى و  خدا ناسپاسى و كفر را براى هيچ كس نمى
  .پسندد سلامت بندگان خويش را مى

ق نيك را نيز به سبب آفرينم، زمينه اخلا اى كه مى در هر بنده: فرمايد نمايد، زيرا خداوند مى ادامه روايت همين معنا را باز مى
   شوم، زيرا đترين كنم و او را به سوى ايمان رهنمون مى محبتى كه به او دارم فراهم مى
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______________________________  
قال رسول االله : عن أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام، عن آبائه، قال«: 24الأمالى، شيخ طوسى، ص ). 1(

  .»...المعروف هديه : يقول االله تعالى: صلى االله عليه وآله

  .7زمر، ). 2(

  

  283: معرفت دينى، ص

خواهد، اما بندگان بر اثر جهل و  كه خداوند براى بندگان خود جز خير چيزى نمى نتيجه آن. خواهم چيزها را براى او مى
  .شوند مىروزى خويش  روند و سبب تيره كنند و به بيراهه مى غفلت راه خويش از خدا جدا مى

توان از اين دام رست و بر بام سعادت نشست و از اين  جا اين است كه تنها با كسب معرفت مى موضوع مهم در اين
  .روست كه مسئله معرفت اين اندازه براى انسان اهميت و ضرورت دارد و نبايد در به دست آوردن آن سستى و كاهلى كند

  287: معرفت دينى، ص

  

   معرفت در قرآنمحور هاى كسب  -16

  

  289: معرفت دينى، ص

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

ست كه انسان در طول عمر ترين حقيقتى ا مسئله معرفت، در لسان رسول خدا و ائمه طاهرين، عليهم السلام، با فضيلت
كه همه انبياء خدا  جستجوى معرفت و به دست آوردن آن به قدرى مهم است كه با آن »1« .خويش با آن مواجه است
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خداوند در قرآن مجيد به پيامبر اسلام كه معرفت . كردند اهل معرفت بودند، از پروردگار عالم درخواست معرفت بيشتر مى
  :كند داشت اين چنين سفارش مىاولين و آخرين را با خود 

  »2« .»وَ قُلْ رَبِّ زدِْنيِ عِلْماً «

  .بر دانش من بيفزاى! پروردگارا: بگو

توان گرفت در حقيقت پاسخ اين سوال نيز هست كه آيا ظرف وجود انسان براى پذيرش  اى كه از اين آيه شريفه مى نتيجه
كه ظرف  شد ديگر گنجايش پذيرش آب بيشتر را ندارد؟ يا اينمعرفت محدود است و به ظرف آبى مانند است كه وقتى پر 

  وجود آدمى براى پذيرش علم و آگاهى و معرفت همواره گنجايش دارد؟

______________________________  
   نوشت پى) 1(

؛ نيز Ĕج البلاغه، حكمت )كتاب عقل و جهل؛ همچنين كتاب فضل العلم( 1اول كتاب كافى، ج : رجوع شود به. 
أخذ بيدى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فأخرجنى إلى الجبان، فلما أصحر : قال كميل بن زياد«: 147

فعالم ربانى : فاحفظ عنى ما أقول لك الناس ثلاثه. يا كميل إن هذه القلوب أوعيه فخيرها أوعاها:) تنفس الصعداء ثم قال
ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق يا   ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل

المال تنقصه النفقه والعلم يزكوا على الانفاق، وصنيع المال يزول . والعلم يحرسك وأنت تحرس المال. كميل العلم خير من المال
والعلم حاكم والمال . ته، وجميل الأحدوثه بعد وفاتهبه يكسب الإنسان الطاعه فى حيا. يا كميل العلم دين يدان به. بزواله

أعياĔم مفقوده، وأمثالهم فى القلوب . محكوم عليه يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقى الدهر
تعملا آله الدين لو أصبت له حمله، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مس) وأشار إلى صدره(ها، إن ههنا لعلما جما . موجوده

للدنيا، ومستظهرا بنعم االله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحمله الحق لا بصيره له فى أحنائه، ينقدح الشك فى 
ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذه سلس القياد للشهوه، أو مغرما بالجمع والادخار ليسا من . قلبه لأول عارض من شبهه

أقرب شئ شبها đما الأنعام السائمه، كذلك يموت العلم بموت حامليه اللهم بلى، لا تخلو الأرض من .  شئرعاه الدين فى
وكم ذا؟ وأين أولئك؟ أولئك واالله الأقلون . إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج االله وبيناته. قائم الله بحجه

ناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها فى قلوب أشباههم هجم đم العلم يحفظ االله đم حججه وبي. عددا والأعظمون قدرا
على حقيقه البصيره، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا 

انصرف إذا . آه آه شوقا إلى رؤيتهم. هأولئك خلفاء االله فى أرضه والدعاه إلى دين. بأبدان أرواحها معلقه بالمحل الأعلى
  .»شئت
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  .»فتعالى االله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنى علما«: 114طه، ). 2(

  

  290: معرفت دينى، ص

م، هم شود و اگر عمرى صدها برابر حضرت نوح، عليه السلا حقيقت اين است كه وجود انسان هرگز از معرفت پر نمى
داشته باشد و همه روزهاى حياتش را بيدار بماند و جز كسب معرفت به كار ديگرى مشغول نباشد باز براى كسب معرفت 

به عبارت ديگر، ظرفيتى كه پروردگار عالم براى كسب معرفت به انسان عطا كرده نامحدود است و گستره آن . آماده است
  .قابل درك نيست

   محورهاى كسب معرفت در قرآن

معرفت به خدا، معرفت به وجود خويشتن، و : اند آيات قرآن مجيد انسان را به كسب معرفت در سه محور فرا خوانده
كمترين صفاتى كه از وجود پروردگار عالم در اختيار انسان قرار داده شده شامل هزار صفت است كه . معرفت به هستى

فهم همين صفات هزارگانه دريايى از معارف الهى را پيش چشم  »1« .ها در دعاى جوشن كبير گرد آمده است مجموع آن
  .رسد Ĕد كه كسى به كنه آن نمى مى

كه پروردگار در حدود هفتصد آيه قرآن از حقايق موجود در عالم هستى سخن به ميان آورده است كه  مطلب ديگر اين
  .ها به هستى و عناصر آن معرفت پيدا كند تواند از طريق آن آدمى مى

در اين باره نيز كافى است بدانيم كه تا چند سال پيش طبق  »2« .ين دعوت قرآن معرفت به وجود خويشتن استسوم
  .در رابطه با انسان هفت ميليون مسئله در علم مطرح شده است كه خود رشته معرفتى جداگانه است -آمار

 .يعنى معرفت به اسرار پشت پرده عالم استهاى پروردگار در قرآن، معرفت به عالم ملكوت و ملكوتيان  از ديگر دعوت
البته، بايد نگاه عقل خويش را . تواند حقايق ماوراء عالم را نيز بفهمد حقيقت اين است كه اگر انسان بخواهد، مى »3«

   در اين راه به كار گيرد؛ يعنى همان نگاهى

______________________________  
هر قسمت ده صفت از صفات خداوند بيان شده است كه جمعا هزار  دعاى جوشن كبير صد قسمت است و در). 1(

  .شود صفت مى
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ءٍ  كُلِّ شَيْ    نَّهُ عَلىسَنُريِهِمْ آياتنِا فيِ الآْفاقِ وَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبـَينََّ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ أَ وَ لمَْ يَكْفِ بِربَِّكَ أَ « :53فصلت، ). 2(
  .»وَ فيِ أنَْـفُسِكُمْ أَ فَلا تُـبْصِرُونَ * وَ فيِ الأَْرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ « :21 -20ذاريات، ؛ نيز »شَهِيدٌ 

ءٍ  كُلِّ شَيْ    نَّهُ عَلىسَنُريِهِمْ آياتنِا فيِ الآْفاقِ وَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبـَينََّ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ أَ وَ لمَْ يَكْفِ بِربَِّكَ أَ « :53فصلت، ). 3(
اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ  إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ « :164؛ نيز با اختلاف در بقره، 191 -190؛ آل عمران، »شَهِيدٌ 

جُنُوđِِمْ وَ يَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ رَبَّنا   الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُـعُوداً وَ عَلى* النَّهارِ لآَياتٍ لأُِوليِ الأْلَْبابِ 
  .»ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ 

  

  291: معرفت دينى، ص

  :نگريست ها و زمين مى كه ابراهيم از دريچه آن به ملكوت آسمان

  »1« .»وَ كَذلِكَ نرُِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ «

  .كنندگان شود دهيم تا از يقين براهيم نشان مىها و زمين به ا و اين گونه فرمانروايى و مالكيّت و ربوبيّت خود را بر آسمان

آيد، زيرا او  تواند كسب كند به دست مى گستردگى وجود انسان براى كسب معرفت از توجه به گستردگى معارفى كه او مى
تواند از فهم  ها و زمين شود و مى تواند عارف باالله، عارف به طبيعت، عارف به خود، و عارف به ماوراء آسمان مى
مگر جز اين است  . هاى بسيار عظيم علمى به وجود آورد كه تاكنون نيز به وجود آورده است تباطات عناصر عالم رشتهار 

  كه اين همه كتاب و رساله و اختراع و اكتشاف را در دنيا، از هزاران سال پيش تاكنون، جنس بشر به وجود آورده است؟

هاى ضخيمى از  خودمان به قدر سر سوزنى است و در پس پرده هاى ما از هستى و اين همه در حالى است كه آگاهى
هاى  كند كه در لحظه مرگ پرده كنيم، زيرا قرآن مجيد تصريح مى جهل و نادانى و بدفهمى و خطا و اشتباه زندگى مى

  :گويد قرآن مى. شود رود و نگاه بشر به حقايق نگاهى دقيق مى واقعيت كنار مى

  »3« .»»2« مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ  لَقَدْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ «

ات كنار ]  بصيرت[خبرى را از ديده  خبرى و غفلت بودى، پس ما پرده بى تو از اين روز بزرگ در بى:] گويند به او مى[
  .ات امروز بسيار تيزبين است در نتيجه، ديده. زديم
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در عالم . خواهد حقايق را تا حدود زيادى در آن براى انسان روشن كند پروردگار عالم مى اى است كه لحظه مرگ لحظه
شود؛ يعنى كسى  دهد و در عالم قيامت پرده از همه حقايق برداشته مى تر روى مى برزخ، درك اين حقايق در سطحى گسترده

   را براى غيرمومنان تنها مايه حسرتدر قيامت جاهل نمى ماند، ليكن اين علم تنها براى مومنان مفيد است، زي

______________________________  
  .75انعام، ). 1(

ويقال لسان حديد نحو  »فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ « :قال عز وجل«: 110مفردات راغب، ص . حديد يعنى تيز و دقيق). 2(
  .»وكُمْ بأِلَْسِنَةٍ حِدادٍ سَلَقُ  :قال تعالى. لسان صارم وماض وذلك إذا كان يؤثر تأثير الحديد

يدُ « :22 -19ق، ). 3( وَ * وَ نفُِخَ فيِ الصُّورِ ذلِكَ يَـوْمُ الْوَعِيدِ * وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلحَْقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تحَِ
  .»فْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَ * جاءَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ 

  

  292: معرفت دينى، ص

  .رسد و در آن روز فهم حقايق ديگر به دادشان نمى »1«  بيشتر است

از اين ميان، . شوند ها از حقايق آگاه مى شود كه در قيامت هيچ كس جاهل نيست و همه انسان بدين ترتيب، معلوم مى
đ اند شت و عالمان غيرمومن اهل دوزخعالمان مومن اهل.  

اگر كسى در دنيا جاهل ماند، بدين معنا نيست كه در قيامت هم . خداوند بنا ندارد هيچ جاهلى را در جهنم جاى دهد
. شوند بر عكس، جاهلان دنيا عالم وارد قيامت و دوزخ مى. تواند جهنم را با جهل خويش نجس كند ماند و مى جاهل مى

كسى كه در دنيا جاهل   »2« .يابيم قرآن كريم سخنان دوزخيان را با پروردگار و با خود بسيار عالمانه مى از اين رو، در
بوده بايد در قيامت دانا شود تا بيشتر عذاب بكشد و كسى كه اهل đشت بوده بايد داناتر باشد تا بيشتر از آن لذت 

  .ببرد

كند و نعمت فهم و ادراك  ناسد و به دست خويش بر خود ستم مىش راستى، كسى كه در دنيا قدر و منزلت خويش را نمى
تواند بر محروميت  كند، چه كسى را مى گذارد و هيچ تلاشى براى بيرون كردن سر خويش از لاك حيوانيت نمى را معطل مى

  :هاى اخروى ملامت كند؟ به قول حافظ خويش از نعمت
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  اى شاه خوبانى و منظور گدايان شده
 

 اى يعنى چه؟ مرتبه نشناختهقدر اين 

  

   دعوت به علم آموختن در قرآن

  :از سوره مباركه طلاق مى فرمايد 12خداوند در آيه 

نـَهُنَّ لِتـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ « ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ  شَيْ كُلِّ    هَ عَلىاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ وَ مِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُنَّ يَـتـَنـَزَّلُ الأَْمْرُ بَـيـْ
  »3« .»ءٍ عِلْماً  أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ 

شود تا بدانيد كه خدا  همواره فرمان او در ميان آĔا نازل مى. ها هفت زمين را آفريد خداست كه هفت آسمان و نيز مثل آن
  .كه يقيناً علم خدا به همه چيز احاطه دارد بر هر كارى تواناست و اين

______________________________  
  .51 -44به عنوان نمونه سوره اعراف، آيات ). 1(

قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ   قالوُا بلَى* تَكادُ تمَيََّـزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما ألُْقِيَ فِيها فَـوْجٌ سَأَلهَمُْ خَزَنَـتُها أَ لمَْ يأَْتِكُمْ نَذِيرٌ « :10 -8ملك، ). 2(
بْنا وَ قُـلْن ؛ »وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ ما كُنَّا فيِ أَصْحابِ السَّعِيرِ * ءٍ إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ فيِ ضَلالٍ كَبِيرٍ  ا ما نَـزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْ فَكَذَّ

ما سَلَكَكُمْ * عَنِ الْمُجْرمِِينَ * تَساءَلوُنَ فيِ جَنَّاتٍ ي ـَ* إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ * كُلُّ نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ « :47 -38نيز مدثر، 
حَتىَّ * وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بيِـَوْمِ الدِّينِ * وَ كُنَّا نخَوُضُ مَعَ الخْائِضِينَ * وَ لمَْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ * قالُوا لمَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * فيِ سَقَرَ 

  .»أتَاناَ الْيَقِينُ 

  .12طلاق، ). 3(

  

  293: فت دينى، صمعر 
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اى ندارد،  وجود مقدسى است كه مستجمع جميع صفات كمال است و حضرت او كمترين نقصى در هيچ ناحيه» االله«
و ميان اين هفت آسمان و  »1«  اما به تعبير قرآن در اين آيه، او كسى است كه هفت آسمان و هفت زمين را آفريده است

  .هفت زمين فرمان او به طور دائم در جريان است

   اى از شگفتى و عظمت آسمان نمونه

آيد كه دانشمندان بزرگ از قديم نام آن را كهكشان راه  هاى تاريك در آسمان دو خط موازى شيرى رنگ به چشم مى شب
ه رصد شده است كه منظومه شمسى در آن قرار گرفته و جزء در اين كهكشان حدود سيصد ميليون ستار . اند شيرى گذاشته

ميليون كهكشان ديگر مانند را  30نكته جالب توجه اين است كه دانشمندان نجوم در آسمان . بسيار كوچكى از آن است
ان ها در آسم اند كه فاصله هر كهكشان با كهكشان ديگر دو ميليون سال نورى است و تازه همه اين ه شيرى كشف كرده

داند كه فرمانش در  اند را تنها خدا مى حال، اين سبع سماوات چه مقدار كهكشان دارند و چه اندازه بزرگ. اول قرار دارد
  .ها در جريان است آن

   انسان محصول و ثمره همه كائنات است

پس از .  شده استمجموعه بزرگ هستى با ميلياردها جريانى كه در طى ساليان دور در آن روى داده سبب پيدايش زمين
بدين ترتيب، عجيب نيست اگر بگوييم انسان  »2« .آن، خاك بدل به نطفه شده و آن نطفه به انسان بدل گشته است

 »4« » أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ «قرآن كريم خلقت انسان را در . هاى خلقت است و حاصل همه جريان »3«  محصول همه عالم
ترين قيمت ممكن به دشمن خدا  اما بدبختانه او خود را به ارزان »5« الم است،ترين جنس ع داند؛ يعنى انسان گران مى
  »6« .كند مى» حزب شيطان«شدگان تعبير به  فروشد كه قرآن مجيد از اين فروخته مى

______________________________  
. اى بشر معلوم نشده استهنوز، بعد از هزار و پانصد سال از نزول قرآن، معناى هفت آسمان و هفت زمين بر ). 1(

وخلق : ومن الأرض مثلهن ظاهره المثليه فى العدد، وعليه فالمعنى: قوله«: 326، ص 19تفسير الميزان، علامه طباطبائى، ج 
من الأرض سبعا كما خلق من السماء سبعا فهل الأرضون السبع سبع كرات من نوع الأرض التى نحن عليها والتى نحن عليها 

رض التى نحن عليها سبع طبقات محيطه بعضها ببعض والطبقه العليا بسيطها الذى نحن عليه؟ أو المراد الأقاليم إحداها؟ أو الأ
السبعه التى قسموا إليها المعمور من سطح الكره؟ وجوه ذهب إلى كل منها جمع وربما لاح بالرجوع إلى ما تقدم فى تفسير 

ومن الأرض مثلهن أنه خلق من الأرض شيئا هو مثل : المراد بقوله إن: وربما قيل. سوره حم السجده محتمل آخر غيرها
  .»السماوات السبع وهو الانسان المركب من الماده الأرضيه والروح السماويه التى فيها نماذج سماويه ملكوتيه
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نْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ « :14 -12مؤمنون، ). 2( ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ * نطُْفَةً فيِ قَرارٍ مَكِينٍ  ثمَُّ جَعَلْناهُ * وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
  .»لْقاً آخَرَ فَـتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْالِقِينَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْناَ الْعِظامَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأْناهُ خَ 

  .»يا انسان خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلى«: 162ص  3، محقق كركى ج رسائل الكركى). 3(

نْسانَ فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ « :4تين، ). 4(   .»لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

ألا حر يدع هذه اللماظه لأهلها؟ إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنه فلا تبيعوها إلا «: Ĕ456ج البلاغه، حكمت ). 5(
أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن «: 10، ص 1فى، ج ؛ نيز در كا»đا

وعزتى وجلالى : أدبر فأدبر ثم قال: أقبل فأقبل ثم قال له: لما خلق االله العقل استنطقه ثم قال له: أبى جعفر عليه السلام قال
  .»حبما خلقت خلقاً هو أحب إلى منك ولا أكملتك إلا فيمن أ

ى الْكَذِبِ أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا قَـوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَ لا مِنـْهُمْ وَ يحَْلِفُونَ عَلَ « :19 -14مجادله، ). 6(
هُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَـلَهُمْ عَذابٌ اتخََّذُوا أيمَْان ـَ* أَعَدَّ اللَّهُ لهَمُْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّـهُمْ ساءَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ * وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ 

يعاً * لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْهُمْ أمَْوالهُمُْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ * مُهِينٌ  يَـوْمَ يَـبـْعَثُـهُمُ اللَّهُ جمَِ
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأنَْساهُمْ ذكِْرَ اللَّهِ * ءٍ أَلا إِنَّـهُمْ هُمُ الْكاذِبوُنَ  شَيْ   يحَْلِفُونَ لَكُمْ وَ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ عَلىفَـيَحْلِفُونَ لَهُ كَما 

  .»أوُلئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الخْاسِرُونَ 

  

  294: معرفت دينى، ص

   از خلقت انسان هدف

لامى كه بر . است» لتعملوا«يكى از اهداف آفرينش انسان، بر اساس آيه شريفه پيش، دانستن و فهميدن يا به تعبير آيه 
سر فعل تعلموا آمده لام سبب و علت است؛ يعنى خداوند انسان را بعد از خلقت هفت آسمان و هفت زمين آفريد تا 

كه او ظرف معرفت باشد و خدا  ؛ براى اين»ءٍ عِلْماً  ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ  كُلِّ شَيْ   أَنَّ اللَّهَ عَلى«: بداند كه
  .اش بر تمام هستى بشناسد Ĕايت و با احاطه علمى را با قدرت بى
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وزنش با حيوانات يكى  كند، ولى اگر جاهل بماند، اگر ظرف وجود انسان از معرفت به خدا نور بگيرد، ارزش پيدا مى
زيرا مطالبى كه در قرآن آمده يا حقايقى كه در كتب علمى موجود است حقايقى است كه هيچ حيوانى از  »1« است؛

  .ها آگاه نيست آن

  .ارزش است و حتى ارزشش از آن نيز كمتر است قيمت و هم وزن و هم خبر هم خبر با حيوان بى آرى، انسان بى

   صه شده استعلم در چهار موضوع خلا

  :در روايتى از امام صادق، عليه السلام، آمده است

أولها أن تعرف ربك و الثانى أن تعرف ما صنع بك و الثالث أن تعرف ما أراد منك و : وجدت علم الناس كله فى أربع«
  »2« .»الرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك

  :جميع علم آدمى در چهار چيز خلاصه شده است

انسان بايد به پروردگار خود معرفت پيدا كند و او را بشناسد؛ زيرا كسى كه از معرفت خدا پر است امواج و كه  اول اين -
  .كنند شكنند و غرق نمى جريانات مخالف زندگى او را نمى

  .كه انسان بايد خودش را بشناسد و بداند كه او موجودى است كه به آسمان و زمين پيوند خورده است دوم اين -

______________________________  
نْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ đِا وَ لهَمُْ أَعْينٌُ لا « :179اعراف، : اشاره است به). 1( وَ لَقَدْ ذَرأَنْا لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ

أَ رَأيَْتَ « :44 -43نيز فرقان،  ؛»بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ  يُـبْصِرُونَ đِا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِا أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ 
 أمَْ تحَْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ * مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ أَ فأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلاً 

  .»سَبِيلاً 

؛ نيز الإرشاد، شيخ مفيد، ج 233، ص 1؛ نيز با اختلاف خيلى اندك در محاسن، برقى، ج 50، ص 1كافى، ج ). 2(
، ص 75در بحار، ج ( 581؛ نيز الأمالى، شيخ طوسى، ص 239 -1؛ نيز خصال، شيخ صدوق، ص 203، ص 2

): روايت از موسى بن جعفر عليه السلام روايت شده استهمين  121؛ نيز نزهه الناظر و تنبيه الخاطر، حلوانى، ص 328
عن القاسم بن محمد عن المنقرى عن سفيان بن عيينه قال سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول وجدت علم الناس كله فى «
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رجك من أربع أولها أن تعرف ربك والثانى أن تعرف ما صنع بك والثالث أن تعرف ما أراد منك والرابع أن تعرف ما يخ
  .»دينك

  

  295: معرفت دينى، ص

  .كه انسان بايد بداند خداوند براى چه او را خلق كرده است سوم اين -

  .كه او بايد خطرهاى مربوط به دين خويش را بشناسد وچهارم اين -

در حقيقت، با توجه به اين روايت، علم آدمى در چهار موضوع خداشناسى، خودشناسى، مسئوليت شناسى، و 
  .ناسى خلاصه شده استخطرش

  301: معرفت دينى، ص

  

   ابزار كسب معرفت در قرآن -17

  

  303: معرفت دينى، ص

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

كند كه هر كس اين چهار  وجود مبارك حضرت حق براى آفرينش انسان در قرآن كريم چهار هدف حكيمانه را بيان مى
كند و در نتيجه، با تحقق بخشيدن به اين اهداف، با  هدف را درك كند، از آفرينش خويش احساس رضايت و افتخار مى

چنين كسى در آن . كند زش از دنيا به عالم آخرت سفر مىكند و با آبرومندى و ار  نشاط و شوق مسير زندگى را طى مى
قرار  »1« »عِيشَةٍ راضِيَةٍ «شود و در قيامت، به فرموده قرآن كريم، در  اى نورانى بر حضرت حق وارد مى دنيا با چهره

  .گيرد مى
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ين، عليهم السلام، در نخستين هدفى كه در قرآن براى آفرينش انسان بيان شده كسب معرفت است كه به فرموده ائمه طاهر 
بى ترديد، انسان بدين منظور خلق شده است كه اين گوهر تابناك در ظرف وجود او قرار گيرد . ها قرار دارد رأس همه ارزش

  .و به اندازه توان و استعدادش همرنگ خدا شود و خداگونه گردد

  :سوره طلاق آمده است 12كه در مقال پيش بيان شد، در آيه  چنان هم

______________________________  
   نوشت پى) 1(

فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ * إِنيِّ ظنَـَنْتُ أَنيِّ مُلاقٍ حِسابيَِهْ * فأََمَّا مَنْ أوُتيَِ كِتابهَُ بِيَمِينِهِ فَـيـَقُولُ هاؤُمُ اقـْرَؤُا كِتابيَِهْ « :21 -19حاقه، . 
  .»فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راضِيَةٍ * فأََمَّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ « :7نيز قارعه،  ؛»راضِيَةٍ 

  

  304: معرفت دينى، ص

نـَهُنَّ لِتـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ « اللَّهَ قَدْ ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ  كُلِّ شَيْ    هَ عَلىاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ وَ مِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُنَّ يَـتـَنـَزَّلُ الأَْمْرُ بَـيـْ
  »1« .»ءٍ عِلْماً  أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ 

شود تا بدانيد كه  ها نازل مى همواره فرمان او در ميان آن. ها هفت زمين را آفريد خداست كه هفت آسمان و نيز مثل آن
  .كه يقيناً علم خدا به همه چيز احاطه دارد خدا بر هر كارى تواناست و اين

كه انسان بايد بداند كه تنها خداست كه بر همه چيز  اوى نكته بسيار مهمى است و آن ايندر اين آيه ح» لتعلموا«واژه 
شود، ولى ميان دانايى انسان و علم پروردگار  درست است كه انسان با كسب معرفت همرنگ حق مى. احاطه و علم دارد

Ĕايت  Ĕايت ذات بى علم بى. گردد مىĔايت بودن ذات حق و محدود بودن انسان باز  فرق بسيار است كه ريشه آن به بى
ها سال زنده باشد و تحصيل علم كند، باز دانشش  خواهد، در حالى كه وجود انسان محدود است و حتى اگر ميليون مى

  »2« .نسبت به علم پروردگار هيچ است

كه او دچار كبر و غرور شود   همين نكته كه انسان متوجه باشد كه محدود است و به تبع علم محدودى نيز دارد، سبب مى
  .در حقيقت، خود اين دانايى سبب پاكسازى و طهارت است. نشود
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   معرفت سبب فروتنى است

Ĕايت است و علم او به  Ĕايت پروردگار قرار دارد كه داراى علم بى وقتى كسى اين حقيقت را يافت كه در احاطه ذات بى
از اين روست كه حضرت . خاكسارى و فروتنى دارد شود، هميشه حالت نسبت علم الهى نقطه هم محسوب نمى

  :دارد سيدالشهداء، عليه السلام، در دعاى عرفه عرضه مى

  .»الهى انا الجاهل فى علمى فكيف لا أكون جهولا فى جهلى«

  !كه جاهل باشم واى به حال اين. يعنى من در عالم بودن خود جاهلم

______________________________  
  .12طلاق، ). 1(

  .»وَ ما أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَيِلاً ... « :85إسراء، ). 2(

  

  305: معرفت دينى، ص

   ابزار به دست آوردن معرفت

رسد كه راه دست يافتن به معرفت چيست و ابزار  حال كه موضوع معرفت اين اندازه اهميت دارد اين پرسش به ذهن مى
ين باره آيات قابل توجهى دارد كه سه آيه از آن در سوره مباركه مائده و آيه ديگر رسيدن بدان كدام است؟ قرآن كريم در ا

  .در سوره مباركه نحل است

كه ظرف  سازد كه ما براى اين دهد؛ يعنى معلوم مى در سوره نحل، پروردگار عالم ابزار به دست آوردن معرفت را نشان مى
  :آيه شريفه چنين است. نياز داريم وجود خويش را با معرفت نورانى كنيم به چه ابزارى

  »1« .»ئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَْبْصارَ وَ الأَْفْ «

دانستيد، و براى شما گوش و چشم و قلب قرار داد تا  نمىو خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه چيزى 
  .گزارى كنيد سپاس
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   ابزار كسب معرفت: گوش و چشم و قلب

لا «: دانست به تصريح آيه شريفه، وقتى خداوند انسان را از رحم مادر وارد دنيا كرد، موجودى كاملاً نادان بود و هيچ نمى
  .»جعل«: و براى كسب معرفت و دانايى قرار داداما ابزارى را در ا. »تَـعْلَمُونَ شَيْئاً 

خداوند است، ارزش ابزارهايى را كه خداوند به او داده đتر درك » جعل«شود كه فاعل فعل  انسان وقتى متوجه اين نكته مى
نبوده  -چه از جنس انس، چه از جنس جن، و چه از ملائكه -ساخت اين ابزارها كار هيچ آهنگر يا صنعتگرى. كند مى

  »2« .اى بيافرينند توانند حتى پشه كند كه اگر همه عالميان جمع شوند، نمى است، زيرا خداوند در قرآن تصريح مى

______________________________  
  .78نحل، ). 1(

لَّهِ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يا أيَُّـهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ال« :73حج، ). 2(
بابُ شَيْئاً لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ    .»يَسْلبُـْهُمُ الذُّ

  

  306: معرفت دينى، ص

حالى كه كار بشر ابداع نيست، بلكه اصولاً، خلقت پروردگار از نوع ابداع است؛ يعنى به وجود آوردن هستى از نيستى؛ در 
خواست جهان را به وجود بياورد  روزى كه خداوند مى. هاى پروردگار را در كنار هم چيدن است با حساب منظمى آفريده

  :فقط خدا بود و جز او هيچ نبود. اى ēيه شده و نه ابزارى خلق شده بود نه مصالحى وجود داشت، نه طرح و نقشه

  »1« .»ء كن معه شىكان االله و لم ي«

كه مايه قبلى در اختيارش باشد يا ابزارى در دستش باشد و بدون نقشه و  آرى، او اين نظام شگفت انگيز را بدون اين
  :به قول اميرمومنان. كه به خودش حركتى بدهد به وجود آورد طرح قبلى و بدون اين

 .»تجربة استفادها و لا حركة أحدثها و لا همامة نفس اضطرب فيهاأنشأ الخلق إنشاء و ابتدأه ابتداء بلا روية أجالها و لا «
»2«  
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به راستى، كارى كه خداوند در آفرينش . خواهند اهل معرفت باشند بسيار مهم است فهم اين نكته براى كسانى كه مى
كه بايد به دقت اى است   خويش انجام داده و صنعت و هنرى كه در آن به كار برده چه اندازه ارزش دارد؟ اين مسئله

  .هاى الهى را đتر بداند ارزيابى شود تا ارزش حقيقى خلقت براى انسان معلوم شود تا او قدر نعمت

   جعل لكم السمع والابصار والافئده

اش برطرف  شنود و نادانى يكى از ابزارهاى كسب معرفت گوش است، زيرا انسان علم را به وسيله گوش از عالمان مى
ابزار كسب علم و معرفت چشم است و سومين ابزار قلب است كه منظور از آن نيروى درك و فهم دومين . گردد مى

حال، بايد ديد كسى كه عمرى در دنيا زندگى كرده و اين سه نعمت پروردگار را معطل گذارده است و به جاى  . است
  گوش سپردن به علوم پر منفعت آن را وسيله شنيدن انواع لغويات و

______________________________  
از امام  154، ص 1فقط مرحوم حر عاملى در كتاب الفصول المهمه، ج . ظاهرا اين جمله بين عرفا معروف هست). 1(

؛ نيز التوحيد، 120، ص 1كافى، ج : ولى احاديثى هست كه مضمون اين جمله را در بر دارند. صادق روايت كرده است
اعلم علمك االله الخير أن االله : قال:  عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قالعلى بن محمد مرسلا«: 186شيخ صدوق، ص 

تبارك وتعالى قديم والقدم صفته التى دلت العاقل على أنه لا شئ قبله ولا شئ معه فى ديموميته، فقد بان لنا بإقرار العامه 
: على بن محمد رفعه، عن زراره قال«: 90، ص 1؛ نيز كافى، ج »معجزه الصفه أنه لا شئ قبل االله ولا شئ مع االله فى بقائه

وكان متكئا فاستوى : فأين كان يكون؟ قال: نعم كان ولا شئ قلت: أكان االله ولا شئ قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام
 أنت االله لا اله«: ؛ نيز از دعاهاى حضرت على عليه السلام.»أحلت يا زراره وسألت عن المكان إذ لامكان: جالسا وقال

الا أنت كنت أذل لم تكن سماء مبنيه ولا ارض مدحيه ولا شمس مضيئه ولا ليل مظلم ولا Ĕار مضئ ولا بحر لجى ولا جبل 
رأس ولا نجم ستار ولا قمر منير ولا ريح ēب ولا سحاب يسكب ولا برق يلمع ولا رعد يسبح ولا روح تتنفس ولا طائر 

  .»...شئ وكونت كل شئ وقدرت على كل شئ وابتدعت كل شئ يطير ولا نار تتوقد ولا ماء يطر كنت قبل كل 

  .Ĕ1ج البلاغه، خطبه ). 2(

  

  307: معرفت دينى، ص
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هاى نامشروع و  قرار داده و چشم وقلب خويش را جايگاه انواع جلوه »1« سخنان بيهوده و حرام و علوم غير سودمند
مگر نه اين است كه . دايره رستگارى فاصله گرفته استحرام كرده است، چه بر سر سعادت خويش آورده و چه اندازه از 

در روز تولدشان نادان محض بودند، ولى به قول اميرالمومنين مدتى گوش خود را وقف ... و  »2«  ابن سينا و زكرياى رازى
  هاى بزرگى شدند؟ و چنين شخصيت »3« )وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم(هاى مفيد كردند  شنيدن دانش

ه همين قياس، بايد گفت اگر نعمت گوش و چشم و قلب در راهى كه خداوند براى آن مقرر كرده قرار نگيرند، صاحبان ب
براى همين است كه وقتى كارگردانان دوزخ از . شان در كسب معرفت نخواهند داشت ها در قيامت پاسخى براى كوتاهى آن

  :كه از گوش و عقلمان درست استفاده نكرديم به سبب اين: ددهن چرا اهل دوزخ شديد؟ پاسخ مى: پرسند دوزخيان مى

  »4« .»لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ ما كُنَّا فيِ أَصْحابِ السَّعِيرِ «

]  آتش[تعقّل كرده بوديم، در ميان ] در حقايقى كه براى ما آوردند[شنيده بوديم، يا ] بخش آنان را دعوت سعادت[اگر ما 
  .نبوديماهل آتش سوزان 

روند، در حالى كه خداوند چنين سرنوشتى را براى هيچ يك از  جاست كه مردم بسيارى به دوزخ مى آور اين مسئله تاسف
  :مگر نخستين سخنان خداوند با آدم و حوا اين نيست. بندگانش نخواسته و هيچ كس را براى رفتن به جهنم نيافريده است

  »5« .»...زَوْجُكَ الجْنََّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما  وَ قُـلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَ «

  .كه خواستيد فراوان و گوارا بخوريد تو و همسرت در اين đشت سكونت گيريد و از هر جاى آن! اى آدم: و گفتيم

يم كه چه نعمت كه عمرى گوش و چشم و عقل خويش را معطل كرديم و به اسارت هواى نفس داديم و ندانست! افسوس
  عظيمى را بر باد

______________________________  
؛ نيز با 113المريد، شهيد ثانى، ص  ؛ نيز منيه79، ص 4؛ نيز عوالى اللئالى، احسائى، ج 32، ص 1كافى، ج ). 1(

 محمد بن عيسى، عن«: 280، ص 10؛ نيز كنز العمال؛ متقى هندى، ج 340اختلاف در الأمالى، شيخ صدوق، ص 
: عبيد االله بن عبد االله الدهقان، عن درست الواسطى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال

وما العلامه؟ : علامه فقال: ما هذا؟ فقيل: دخل رسول االله صلى االله عليه وآله المسجد فإذا جماعه قد أطافوا برجل فقال
ذاك : فقال النبى صلى االله عليه وآله: ووقائعها، وأيام الجاهليه، والأشعار العربيه، قالأعلم الناس بأنساب العرب : فقالوا له
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آيه محكمه، أو فريضه عادله، : إنما العلم ثلاثه: علم لا يضر من جهله، ولا ينفع من علمه، ثم قال النبى صلى االله عليه وآله
  .»أو سنه قائمه، وما خلاهن فهو فضل

من أهل الرى، أوحد دهره . أبو بكر محمد بن زكريا الرازى«: 358 -356ابن نديم بغدادى، ص  فهرست ابن النديم،). 2(
وكان ينتقل فى البلدان، وبينه وبين منصور بن إسماعيل صداقه، وله . وفريد عصره، قد جمع المعرفه بعلوم القدماء، وسيما الطب

كان : جل من أهل الرى شيخ كبير سألته عن الرازى فقالقال لى ر : قال لى محمد بن الحسن الوراق. الف كتاب المنصورى
وكان يجئ الرجل . شيخا كبير الرأس مسفطه، وكان يجلس فى مجلسه ودونه التلاميذ، ودوĔم تلاميذهم، ودوĔم تلاميذ اخر

وكان  . فى ذلكفيصف ما يجد لأول من يلقاه، فان كان عندهم علم، والا تعداهم إلى غيرهم فان أصابوا، والا تكلم الرازى 
ولم يكن : قال. كريما متفضلا بارا بالناس، حسن الرأفه بالفقراء والأعلاء، حتى كان يجرى عليهم الجرايات الواسعه، ويمرضهم

وكان فى بصره رطوبه لكثره اكله للباقلى، . ما دخلت عليه قط الا رأيته ينسخ، اما يسود أو يبيض. يفارق المدارج والنسخ
خبر فلسفه هذا هذا كان من أهل بلخ، يطوف البلاد ويجول . وكان يقول إنه قرأ الفلسفه على البلخى .وعمى فى آخر عمره

ورأيت بخطه شيئا كثيرا فى علوم  . وقد يقال ان الرازى ادعى كتبه فى ذلك. الأرض، حسن المعرفه بالفلسفه والعلوم القديمه
رجل . وقيل إن بخراسان كتبه موجوده، وكان فى زمان الرازى. كثيره، مسودات ودساتير لم يخرج منها إلى الناس كتاب تام

ولكن لهذا الرجل كتب مصنفه، وبينه وبين الرازى . يعرف بشهيد بن الحسين ويكنى أبا الحسن، يجرى مجرى فلسفته فى العلم
. هان، مقالتانما صنفه الرازى من الكتب منقول من فهرسته كتاب البر . مناظرات، ولكل واحد منهما نقوض على صاحبه

كتاب ان للانسان خالقا حكيما، . كتاب الطب الروحانى، عشرون فصلا. والثانيه اثنا عشر فصلا. الأوله سبعه عشر فصلا
كتاب جمل . كتاب جمل معانى قاطيقورياس. كتاب المدخل إلى المنطق وهو إيساغوجى. كتاب سمع الكيان، مقاله. مقاله

كتاب . كتاب الرد على من استقل بفصول الهندسه. كتاب هيئه العالم. القياسات الحمليه معانى انالوطيقا الأولى إلى تمام
كتاب فى . كتاب فيما جرى بينه وبين سيس المنانى. كتاب فى السبب فى قتل ريح السموم أكثر الحيوان، مقاله. اللذه، مقاله

كتاب كيفيات . كتاب الشكوك على جالينوس. الرؤياكتاب فى الفرق بين الرؤيا المنذره وبين سائر ضروب . الخريف والربيع
قال . كتاب فى أن صناعه الكيمياء إلى الوجوب أقرب منها إلى الامتناع. كتاب الرد على الناشئ فى نقضه الطب. الابصار

، فمن هذا من الاثنى عشر كتابا وقد ذكرنا جميعها فى موضعه من الكتاب، وكذلك سائر كتبه فى الصناعه: محمد بن إسحاق
كتاب المنصورى فى الطب، إلى منصور بن . كتاب الباه، مقاله. يريد معرفه ذلك فلينظر فى المقاله العاشره انشاء االله تعالى

كتاب الحاوى ويسمى الجامع الحاصر لصناعه . ويحتوى على عشر مقالات) بن نوح بن نصر من ملوك آل سامان(إسماعيل 
القسم الثانى فى حفظ . القسم الأول منه، فى علاج المرضى والأمراض. عشر قسماالطب، وينقسم هذا الكتاب إلى اثنى 

القسم الرابع فى قوى الأدويه والأغذيه وجميع ما يحتاج إليه من المواد فى . القسم الثالث فى الرئه والجبر والجراحات. الصحه
لقسم السابع فى صيدنه الطب، الأدويه وألواĔا ا. القسم السادس فى صنعه الطب. القسم الخامس فى الأدويه المركبه. الطب

القسم العاشر فى التشريح ومنافع الأعضاء . القسم التاسع فى الأوزان والمكاييل. القسم الثامن فى الأبدان. وطعومها وروائحها
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مقالتان فى القسم الثانى عشر فى المدخل إلى صناعه الطب، . القسم الحادى عشر فى الأسباب الطبيعيه من صناعه الطب
كتاب فى استدراك ما بقى من كتب جالينوس مما لم يذكره حنين ولا جالينوس . وفى الثانيه أوائل الطب. الأوله الأسماء الطبيه

كتاب . تضر بالأبدان، مقاله. كتاب فى أن الحميه المفرطه. كتاب فى أن الطين المنتقل به فيه منافع، مقاله. فى فهرسته، مقاله
كتاب . كتاب ما يقدم من الفواكه والأغذيه وما يؤخر. ميله لقلوب الناس عن أفاضل الأطباء إلى أخسائهمفى الأسباب الم

كتاب الرد على المسمعى المتكلم فى رده على أصحاب . على أحمد بن الطيب فيما رد به على جالينوس فى أمر الطعم المر
كتاب فى نقض كتاب أنابوا إلى . مر التوث الشامى بعقب البطيخكتاب الرد على جرير الطبيب فيما خالف فيه من أ. الهيولى

كتاب الصغير فى العلم . كتاب فى الخلاء والملاء وهما الزمان والمكان. فرفوريوس فى شرح مذاهب أرسطاليس فى العلم الإلهى
كتاب . وعلى جواب هذا الجواب كتاب إلى أبى القاسم البلخى فى الزياده على جوابه. كتاب الهيولى المطلقه والجزويه. الإلهى

كتاب الحصى فى الكلى . كتاب الجدرى والحصبه. الرد على أبى القاسم البلخى فى نقضه المقاله الثانيه فى العلم الإلهى
  .»....كتاب الطب الملوكى . كتاب الأدويه الموجوده بكل مكان. كتاب إلى من لا يحضره طبيب. والمثانه

  .Ĕ193ج البلاغه، خطبه ). 3(

قالوا بلى قد جاءنا نذير * تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير«: 10 -8ملك، ). 4(
  .»وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير* ء إن أنتم إلا فى ضلال كبير فكذبنا وقلنا ما نزل االله من شى

وَ قُـلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُكَ الجْنََّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما « :19اعراف، ؛ نيز با اختلاف در 35بقره، ). 5(
  .»وَ لا تَـقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ 

  

  308: معرفت دينى، ص

مقام قرب رساندند و رضايت و جنت پروردگار را به  ها خود را به كه هشياران با استفاده از همين نعمت ايم؛ حال آن داده
  !دست آوردند

   سه آيه از سوره مباركه مائده

اين سه آيه درباره كسانى است كه نعمت گوش را به درستى به كار گرفتند و با شناخت ارزش آن، اين نعمت را در جاى 
  :آيه نخست اين است. خويش هزينه كردند
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عُوا ما « مْعِ ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ يَـقُولوُنَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ   أنُْزلَِ إِلىَ الرَّسُولِ تَرىوَ إِذا سمَِ  .»أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ
»1«  

اند، لبريز از  هبينى به سبب آنچه از حق شناخت و چون آنچه را كه بر پيامبر اسلام نازل شده بشنوند، ديدگانشان را مى
  .بنويس]  به حقّانيّت پيامبر و قرآن[ايمان آورديم، پس ما را در زمره گواهان ! پروردگارا: گويند شود، مى اشك مى

دهند، چشمانشان بعد از شنيدن قرآن لبريز از اشك  فرمايد كسانى كه به قرآن نازل شده بر پيامبر گوش مى قرآن مى
مْعِ أَعْيُـنـَهُمْ تَ   تَرى« :شود مى گيرند؟ زيرا بعد از شنيدن قرآن  چرا و به چه دليل ايشان تحت تاثير قرآن قرار مى. »فِيضُ مِنَ الدَّ

براى همين است كه بعد از شنيدن و  .»ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ « :شوند شناس مى فهمند و حق شوند و حق را مى اهل معرفت مى
پس، ما را در زمره   .»يَـقُولوُنَ رَبَّنا آمَنَّا« :هاى تو را باور كرديم و به تو ايمان آورديم هگويند خدايا، برنام معرفت پيدا كردن مى

فاَكْتبُْنا مَعَ «: دهند كسانى محسوب كن كه در دنيا و آخرت با همه وجود به وحدانيت تو و به آيات تو گواهى مى
  .»*الشَّاهِدِينَ 

  فرشتگان نيز شاهدند

  :دهندگان فرشتگان هستند دارد گروهى از اين گواهى مى گونه كه قرآن بيان همان

______________________________  
  .83مائده، ). 1(

  

  309: معرفت دينى، ص

  »1« .»الحَْكِيمُ عَزيِزُ شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أوُلُوا الْعِلْمِ قائِماً باِلْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْ «

دهد كه  گواهى مى]  با منطق وحى، با نظام مُتقن آفرينش و با زبان همه موجودات[خدا در حالى كه برپا دارنده عدل است 
دهند كه هيچ معبودى جز او نيست؛ معبودى كه  هيچ معبودى جز او نيست؛ و فرشتگان و صاحبان دانش نيز گواهى مى

  .تناپذير و حكيم اس تواناى شكست
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يعنى موجودى زمينى با هزينه  . شوند در حقيقت، اين عده با شنيدن و يافتن معرفت، از نظر ارزش، همپايه فرشتگان الهى مى
  .شود شود و با بال معرفت با ملائك همراه مى شأن آسمانيان مى كردن درست گوش خويش و كسب معرفت هم

  :آيه دوم

  »2« .»اءَنا مِنَ الحَْقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ يدُْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالحِِينَ وَ ما لنَا لا نُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَ ما ج«

كه اميد داريم كه پروردگارمان ما را در  اى به خدا و آنچه از حق براى ما آمده ايمان نياوريم و حال آن و با چه عذر و đانه
  زمره شايستگان درآورد؟

چرا به خدا دل نبنديم و قرآن مجيد را باور نكنيم؟ براى : گويند خبران و ايرادكنندگان مى ه بىاين گروه از معرفت پيشگان ب
چه به پروردگار اميد نداشته باشيم تا ما را جزو صالحان عالم قرار دهد؟ به چه دليل دنبال خدا نرويم و به جاى خدا دنبال 

براى چه ما . » وَ ما لَنا لا نُـؤْمِنُ باِللَّهِ «دگى جايگزين او كنيم؟ چه كسى برويم؟ اگر خدا را كنار بگذاريم، چه كس را در زن
چرا به . » وَ ما جاءَنا مِنَ الحَْقِ «دل به كسى كه كليدهاى آفرينش در دست اوست ندهيم و قرآن مجيد را باور نكنيم؟ 

  .» أَنْ يدُْخِلَنا ربَُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالحِِينَ «هد؟ پروردگار اميد نبنديم و به وعده او دلخوش نباشيم تا ما را در زمره صالحين قرار د

______________________________  
  .18آل عمران، ). 1(

  .84مائده، ). 2(

  

  310: معرفت دينى، ص

  :آيه سوم

  »1« .»ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ فَأثَابَـهُمُ اللَّهُ بمِا قالُوا جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَ «

آن Ĕرها جارى است، ]  درختانِ [هايى پاداش داد كه از زيرِ  به آنان đشت]  و عقايد صادقانه[پس خدا به پاس اين سخنان 
  .اند؛ و اين است پاداش نيكوكاران در آن جاودانه
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كند كه همانا ورود به  ا در آيه سوم بيان مىپروردگار پاداش اين گوش دادن و معرفت پيدا كردن و دل سپردن به حق ر 
ها به اندازه تمام  بر اساس آيات قرآن، خداوند هشت đشت براى بندگان خويش آفريده است كه عرض آن. đشت است

، نه فقط )جنات(نكته جالب توجه اين آيه اين است كه صاحبان معرفت صاحبان هر هشت đشت اند . هاست آسمان
گذارم نه فقط يك  ها را در اختيار ايشان مى فرمايد همه đشت ر حقيقت، خداوند در اين آيه مىد). جنت(يك đشت 

  .كند đشت را، زيرا جنات جمع است و دلالت بر هر هشت đشت مى

؛ يعنى اين پاداش » وَ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ «: فرمايد اين ارزش گوش و حاصل تجارت گوش است، زيرا خداوند مى
  ها چه بوده جز اين كه گوش خود را در راه درست هزينه كردند؟ نيكى اين انسان. وكاران استنيك

برد كه  كند، تازه به اين نكته پى مى كند و اهميت گوش را در كسب معرفت درك مى وقتى انسان به اين آيات قرآن توجه مى
شهيد كربلا را  72ه خود سستى راه نداد و داغ چرا امام زين العابدين، عليه السلام، زمانى كه از كربلا بازگشت ب

سال كه بعد از حادثه كربلا زيست براى گوش  40علاقگى به مردم قرار نداد، بلكه در عرض  مستمسكى براى دورى و بى
   مردم و باقى گذاردن معارف الهيه براى جويندگانش به ادعيه روى

______________________________  
  85مائده، ). 1(

  

  311: رفت دينى، صمع

حاصل اين حركت امام ادعيه صحيفه سجاديه است  . هاى مردم گسترد ها و گوش اى مملو از معنويت براى دل آورد و سفره
اى است كه امام زين  اين دعاها سفره. ترين گوهرهاى معرفت را در خود جاى داده است دعاست و ناب 54كه شامل 

  .هاى مومنان Ēن كرده است ها و دل گوشالعابدين، عليه السلام، براى تغذيه  

  317: معرفت دينى، ص

  

   وظايف و مسئوليت هاى گوش آدمى -18
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  319: معرفت دينى، ص

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

قرآن كريم در رابطه با اين سه نعمت انسان را . اند گفتار پيش گذشت كه گوش و چشم و قلب ابزارهاى كسب معرفتدر  
البته، ناگفته . شود بدين معنا كه در قيامت از انسان درباره نحوه استفاده از اين سه عضو سوال مى. مسئول دانسته است

بلكه نوعى توبيخ و  »1« لوم كردن مجهول براى خودش نيست،نبايد گذاشت كه سوال پروردگار در قيامت براى مع
  .اعتراض نسبت به نحوه استفاده از نعمتى است كه در اختيار انسان گذارده شده است

و اگر با همه  »2« دارد كه هيچ كس در برابر اعتراضات پروردگار جواب قابل قبولى ندارد قرآن مجيد به صراحت بيان مى
هاى خدا را در راه  كسى كه نعمت. گار در مقام عذرخواهى نيز بربيايد، عذر او پذيرفته نخواهد شدوجود در برابر پرورد 

در نتيجه، براى او راه . اى است ناصحيح هزينه كرده، نه پاسخ مقبولى براى كار خويش دارد و نه عذرخواهى او مفيد فايده
  .نجات بسته است و اين پايان كار بدكاران است

______________________________  
   نوشت پى) 1(

 .شاهد مطلب اين دو آيه از قرآن است. زيرا پرونده همه موجودات پيش پروردگار حاضر است و او جهل به چيزى ندارد. 
  .»وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَـعْلَمُها« و. »ءٍ عِلْماً  ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ  كُلِّ شَيْ    لتِـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى«

الابتلاء على ضربين أحدهما يستحيل على االله «: ، مفضل از امام صادق عليه السلام305الخصال، شيخ صدوق، ص 
وجل تعالى ذكره، والآخر جائز، فأما ما يستحيل فهو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأيام عنه، وهذا ما لا يصح له لأنه عز 
علام الغيوب، والضرب الآخر من الابتلاء أن يبتليه حتى يصبر فيما يبتليه به فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل 

الاستحقاق، ولينظر إليه الناظر فيقتدى به، فيعلم من حكمه االله عز وجل أنه لم يكل أسباب الإمامه إلا إلى الكافى المستقل، 
  .»الذى كشفت الأيام عنه بخبره

؛ 228 -227نيز در نيز الأمالى، شيخ مفيد ص  ؛»قُلْ فلَِلَّهِ الحُْجَّةُ الْبالِغَةُ فَـلَوْ شاءَ لهَدَاكُمْ أَجمَْعِينَ « :149انعام، ). 2(
محمد بن عبد االله ابن جعفر الحميرى عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعده «: 10 -9نيز الأمالى، شيخ طوسى، ص 
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إن االله تعالى يقول : فلله الحجه البالغه فقال: فر بن محمد عليهما السلام وقد سئل عن قوله تعالىسمعت جع: بن زياد قال
أفلا : كنت جاهلا، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: نعم، قال له: عبدى أكنت عالما؟ فإن قال: للعبد يوم القيامه

  .»تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، وذلك الحجه البالغه

  

  320: ينى، صمعرفت د

در نتيجه، . شود، راه هر گونه اعتراض را بر خويش بسته است در مقابل، كسى كه با پرونده صحيح وارد قيامت مى
  :شود دادگاهى در انتظار او نيست و اعتراضى نيز به او نمى

  »1« .»يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبوُنَ * كِتابٌ مَرْقُومٌ * وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ * كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الأَْبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ «

دانى عليّين  تو چه مى. بلكه پرونده نيكان در عليّين است] پندارند كه اين سبك مغزان درباره نيكان مى[اين چنين نيست 
  .كنند مقربان آن را مشاهده مى. است]  براى نيكان[چيست؟ قضا و سرنوشتى حتمى 

رنده اين بشارت است كه پرونده نيكان عالم در اوج رفعت و علوّ و عظمت است و اعتراضى بر اين آيه شريفه در بردا
از اين رو، بايد بر اساس آيات قرآن كريم، مسائل مربوط به قيامت را از هم تفكيك كرد تا اين خطا در . آنان وارد نيست

زيرا ممكن . كند سازد يا به همه اعتراض مى ر مىها را در دادگاه حاض ذهن ايجاد نشود كه در قيامت خداوند همه انسان
  .نيست خداوند درباره پرونده نيكان چنين بفرمايد و سپس به آنان اعتراض كند

براى مثال، فرض كنيد كسى در دنيا نه به ديگران بدهكار است و نه در حق كسى ظلم كرده، نه به كسى ستمى روا 
آيا رواست براى چنين كسى  . شناسند و به او اعتماد دارند يكى و خوبى مىداشته است، و همه مردم محل نيز او را به ن

توان   كلانترى يا دادگاه احضاريه بفرستد؟ آيا براى بدهكار و ظالم نبودن يا جرم و جنايت و خيانتى مرتكب نشدن مى
  كسى را بازخواست كرد؟

 كه به حقيقت مومن بوده و به قدر توانايى و ظرفيت براى همين، وقتى از وجود مبارك رسول خدا درباره ميزان توقف انسانى
ورود مومن به صحراى قيامت : فرمايد كنند، حضرت مى دِينش را به پروردگار ادا كرده و براى مردم سودمند بوده سوال مى

   و داخل شدنش در đشت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .21 -18مطففين، ). 1(

  

  321: معرفت دينى، ص

  »1« .كشد از زمان آمدن رعد و برق و خاموش شدن آن طول مىكمتر 

چرا در راه من كوشش كرديد و زحمت كشيديد؟ چرا در : به واقع، خداوند در قيامت به اولياء خود چه بگويد؟ بپرسد
لح مجالس علم نشستيد و در پى كسب معرفت بوديد؟ چرا حق زن و فرزند را رعايت كرديد؟ به اولياء خدا و عباد صا

براى مثال، . پروردگار اعتراض وارد نيست، زيرا اعتراض متعلق به كمبودهايى است كه مردم در بعد ايمان و عمل خود دارند
چرا گوش خود را در راه مناسب به كار نگرفتى و به اندازه كافى از حقايق آگاه نشدى تا خطا : پرسند از خطاكاران مى

ها به جاى پاسخ شروع به  جواب فرمايد كه بى قرآن مجيد مى. جواب است اها بىنكنى و به اشتباه نيفتى؟ اين گونه چر 
جواب است و از طرف  پس، از يك طرف اعتراض الهى بى »2« .شود كنند، ولى عذرشان پذيرفته نمى عذرخواهى مى

جاى خدا بودند  ها به هايى است و اگر خود اين انسان دوزخ جزاى طبيعى چنين انسان. ديگر، عذرخواهى مقبول نيست
به راستى، اگر ما به جاى خدا بوديم و اين همه براى بنده خود هزينه كرده بوديم و او همه را در . كردند همين رفتار را مى

انداختيم؟ اگر كسى سرمايه عمر ما را غارت كند، به او  برديم يا در دوزخش مى دانى گناه ريخته بود، او را به đشت مى زباله
كنيم و چون دليل موجهى براى انجام كار خود  كه به او اعتراض مى كنيم يا اين ييم و از زحماتش تشكر مىگو  آفرين مى

  پذيريم؟ كنيم و آن را نمى اش را نيز مصداق عذر بدتر از گناه قلمداد مى ندارد عذرخواهى

  :خوانيم در قرآن كريم مى

  »3« .»خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ بمِا كانوُا بِآياتنِا يَظْلِمُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازيِنُهُ فأَوُلئِكَ الَّذِينَ «

   ارزش باشد، به سبب اينكه و كسانى كه اعمال وزن شده آنان سبك و بى

______________________________  
؛ نيز ميزان 39، ص 2؛ نيز با اختلاف در مجمع الزوائد، هيثمى، ج 291ثواب الأعمال، شيخ صدوق، ص ). 1(

من حافظ على الجماعه حيث ما كان مر على «: از رسول اكرم صلى االله عليه وآله 488، ص 4تدال، ذهبى، ج الاع
؛ نيز روضه الواعظين، فتال 629؛ نيز الأمالى، شيخ صدوق، ص »الصراط كالبرق اللامع فى أول زمره مع السابقين
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ن رجب عشره أيام جعل االله عز وجل له جناحين من صام م«: از پيامبر اكرم صلى االله عليه وآله 398نيشابورى، ص 
؛ نيز ثواب الأعمال، شيخ صدوق، »أخضرين منظومين بالدر والياقوت يطير đما على الصراط كالبرق الخاطف إلى الجنان

من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد وجبال «: از رسول اكرم صلى االله عليه وآله 289ص 
؛ نيز »ر سيناء حسنات فان رفق به فى طلبه يعبر به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذابرضوى وطو 

الا ومن أحب عليا وضع على رأسه تاج الملك «: از رسول اكرم صلى االله عليه وآله 4فضائل الشيعه، شيخ صدوق، ص 
: 289؛ نيز ثواب الاعمال، شيخ صدوق، ص »الخاطف والبس حله الكرامه الا ومن أحب عليا جاز على الصراط كالبرق

عن النبى صلى االله عليه وآله من قام على مريض يوما وليله بعثه االله تعالى مع إبراهيم الخليل على نبينا وعليه السلام وجاز «
لم يشك إلى ومن مرض يوما وليله ف«: 16، ص 4؛ نيز من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج »على الصراط كالبرق اللامع

  .»عواده بعثه االله عز وجل يوم القيامه مع خليله إبراهيم عليه السلام حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع

كانوُا لا تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتمُْ بَـعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَـعْفُ عَنْ طائفَِةٍ مِنْكُمْ نُـعَذِّبْ طائفَِةً بِأَنَّـهُمْ  « :در مورد منافقين 65توبه، ). 2(
خْباركُِمْ وَ سَيـَرَى يَـعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِليَْهِمْ قُلْ لا تَـعْتَذِرُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَـبَّأَناَ اللَّهُ مِنْ أَ « :94؛ نيز توبه، »مجُْرمِِينَ 

يحَْلِفُونَ لَكُمْ لتِـَرْضَوْا « :96نيز توبه،  ؛»الشَّهادَةِ فَـيُـنَبِّئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ  عالمِِ الْغَيْبِ وَ   اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلى
ا يا أيَُّـهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَـعْتَذِرُو « :7؛ نيز تحريم، »عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ   عَنـْهُمْ فَإِنْ تَـرْضَوْا عَنـْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَـرْضى ا الْيـَوْمَ إِنمَّ

  .»تجُْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

قُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَريِنَ « :104 -103؛ و در سوره كهف، 103؛ نيز با اختلاف در مؤمنون، 9اعراف، ). 3(
نيْا وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـ * أَعْمالاً  فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ « :15نيز زمر،  ؛»هُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّ

سْرانُ الْمُبِ    .»ينُ قُلْ إِنَّ الخْاسِريِنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الخُْ

  

  322: معرفت دينى، ص

  .اند]  و سرمايه وجودشان راتباه كرده[زيدند، به خود زيان زده ور  همواره به آيات ما ستم مى

ها عنايت كرده بود  هاى وجودى خود را كه پروردگار به آن بدين معناست كه آنان همه سرمايه *»خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ «  عبارت
توانسته سلمان باشد، اما به اختيار  ىهايى بايد تشكر كرد و به آنان پاداش داد؟ كسى كه م آيا از چنين انسان. به باد دادند

  شمارد تا خداوند او را محترم بشمارد؟ خود شمر شده را چه كسى محترم مى
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براى همين، وقتى قرآن درباره . بر اساس تعاليم قرآن، خداوند نه سلمان را سلمان آفريده و نه شمر را شمر خلق كرده است
  :مايدفر  گويد مى خلقت نيكوكاران و بدكاران سخن مى

ينُ الْقَيِّمُ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذلِكَ ال«   »1« .»دِّ

آور،  روى]  توحيدى[گرايانه و بدون انحراف با همه وجودت به سوى اين دين  حق]  پايه بودن شرك با توجه به بى[پس 
گونه تغيير و تبديلى نيست؛  سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا هيچ] بند و استوار بر پاى[

  .اين است دين درست و استوار

كسى كه اين مايه را در راه . هاى رسيدن به كمال واقعى را چه در دنيا و چه در آخرت داراست هر انسانى همه مايه
پس، طبيعى است كه در قيامت . شود شود و كسى كه آن را در راه باطل هزينه كند شمر مى كند سلمان مىدرست هزينه  

به شمر اعتراض كنند كه گوش و چشم خويش را كجا بردى و دست خود را در چه كارى حركت دادى؟ آيا خداوند دست 
؟ اين دست را حر هم داشت، ولى او آن را در دفاع هاى عالم را از تن جدا كند را به شمر داده بود تا سر عزيزترين انسان

ريزند و خطاب به حر بن  براى همين، هزار و اندى سال است كه شيعيان اشك مى. از ابى عبداالله، عليه السلام، هزينه كرد
  :گويند يزيد مى

______________________________  
ينِ حَنِيفاً فِ « :30روم، ). 1( طْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

  .»أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ 

  

  323: معرفت دينى، ص

  »1« .»السلام عليكم يا أولياء االله وأحبائه«

  :گويند مىمسلكان او  و در مقابل، درباره شمر و هم

  »2« .»اللهم العن أبا سفيان ومعاويه ويزيد بن معاويه... ولعن االله شمرا «
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آهن را در اين باره نمونه . هاى الهى خويش را در جاى خود هزينه نكردند و آن را به انحراف كشيدند زيرا آنان سرمايه
اى  عده. كنند كارگران آن ر ااستخراج مىسنگ آهن را مهندسان معدن كشف كرده و  . تر شود آوريم تا موضوع روشن مى

سپس، آهنگر از اين آهن شمشير . دهند تا آهن آن را از مواد ديگر جدا كنند هاى بزرگ حرارت مى ديگر سنگ را در كوره
گيرد و در جنگ خندق عليه كفر به   يكى از اين شمشيرها در دست على ابن ابى طالب، عليه السلام، قرار مى. سازد مى

  :فرمايد رود تا جايى كه پيامبر اسلام مى كار مى

  »3« .»ضربه على يوم الخندق أفضل من عباده الثقلين«

گيرد تا در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان فرق اميرمومنان را بشكافد و ايشان را به  و ديگرى در دست ابن ملجم قرار مى
  .شهادت برساند

ده است؛ دست را براى لمس بدن نامحرم و در آغوش كشيدن او به خداوند دست را براى كشتن مردم مظلوم به كسى ندا
انسان نداده است؛ خداوند دست را براى جابه جا كردن پرونده مردم عنايت نكرده تا به وسيله آن ظالم را مظلوم و مظلوم 

پس، حق . نداده استبه همين ترتيب، چشم و گوش و قلب را براى هزينه كردن در راه باطل به انسان . را ظالم نشان دهد
ها را در باطل هزينه كرديد؟ از اين روست كه انسان در برابر گوش و  است اگر به نحوه مصرف آن اعتراض كند كه چرا آن

  :چشم و قلب خويش مسئول است

  »4« .»إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أوُلئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً «

  .موردِ بازخواستند] اند ابزار علم و شناخت واقعى كه[گوش و چشم و دل 

______________________________  
  .نامه امام حسين عليه السلام زيارت). 1(

  .زيارت عاشورا). 2(

؛ نيز الفصول المهمه فى معرفه الأئمه، ابن صباغ، ج 413، ص 12شرح اصول كافى، مولا محمد صالح مازندرانى، ج ). 3(
  .412، ص 1نيز با اختلاف در ينابيع الموده، قندوزى، ج ؛ 1169، ص 2

  .»وَ لا تَـقْفُ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أوُلئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً « :36اسراء، ). 4(
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  324: معرفت دينى، ص

   هاى گوش وظايف و مسئوليت

هاى بسيار مهم گوش اين است كه  يكى از مسئوليت. اول شنيدن است و دوم نشنيدن: ردگوش انسان دو وظيفه دا
معرفت و علم و مواد شناخت خدا و قيامت و حلال و حرام و مسائل اخلاقى را بشنود، اما وظيفه گوش تنها شنيدن 

  .تهاس نيست، بلكه يكى از وظايف مهمش نشنيدن سخنانى است كه عارى از مسائل فوق و ضد آن

چرا قرآن مجيد بر اين موضوع تاكيد دارد كه اگر فرد عادلى درباره موضوعى سخن گفت سخن او را بپذيريد، ولى راى و 
آرى، انسان حق ندارد گوش خود را  »1« كه صحت آن بر شما ثابت شود؟ نظر و سخن فاسق را دور بريزيد مگر اين

اى را بتوان در آن  گوش سطل زباله نيست كه هر زباله. كند  -آن هزينه هر زبان نجسى خواه در داخل خانه يا بيرون از
  .از اين رو، در شنيدن بايد دقت فراوان كرد. ريخت

  :جا كه مى فرمايد هاى سخت قرآن در سوره مائده ناظر به عملكرد گوش است، آن يكى از سرزنش

  *»2« .»سمََّاعُونَ للِْكَذِبِ «

  .اند العاده شِنواى دروغ آنان فوق

گيرند و  پندارند و بر اساس آن تصميم مى يعنى هر دروغى را راست مى! اند متاسفانه، بسيارى از مردم قبول كنندگان دروغ
گويند و فاسقان  هاى عادل دروغ نمى انسان. اين در حالى است كه تعداد راستگويان نسبت به دروغگويان بسيار كم است

  هزار نفر چند نفر عادل هستند؟راستى، از هر . بافند تا بتوانند دروغ مى

 گشت گرد شهر دى شيخ با چراغ همى
 

  كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

  زين همرهان سست عناصر دلم گرفت
 

  شير خدا و رستم دستانم آرزوست

 ايم ما نشود جسته گفتند يافت مى
 

 «3» .نشود آنم آرزوست گفت آنكه يافت مى

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
ما فَـعَلْتُمْ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءكَُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَـتَبـَيَّـنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْماً بجَِهالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلى« :6حجرات، ). 1(

  .»نادِمِينَ 

  .42و  41مائده، ). 2(

  .از مولوى است). 3(

  

  325: معرفت دينى، ص

  دروغى كه سبب ترك جماعت شد

خواهم پدر همسرم را با خود به اين مجلس بياورم،  مى: هاى ماه مبارك رمضان، جوانى نزد من آمد و گفت در يكى از شب
از طرفى، او كه همواره اهل مسجد و نماز جماعت بوده مدتى است مسجد را ترك كرده و . شود ولى راهش دور است و نمى

  .نماز اقتدا كرد شود به اين پيش ديگر نمى: گويد روى؟ مى چرا به مسجد نمى: گويم وقتى به او مى

گويند پسر امام جماعت معاون  مردم مى: كه ديشب گفت در اين مدت، هر چه دليلش را پرسيدم چيزى نگفت تا اين
و و يك ميليون آن را هم يكى از وزرا شده و هنوز مركّب حكمش خشك نشده، شش ميليون تومان از بيت المال برداشته 

  .شود نماز خواند براى همين، پشت سر اين روحانى ديگر نمى. به پدرش داده است

. خواهم ده دقيقه با شما صحبت كنم مى: نماز رفتم و گفتم من به پدرزنم چيزى نگفتم، ولى به منزل آن پيش: او ادامه داد
گويند فرزند شما در روز روشن از بيت المال دزديده و به شما  م مىبعد، براى ايشان آنچه را شنيده بودم نقل كردم كه مرد

  »1« .هم مبلغى از آن را داده است

بعد، مرا به چاى و ميوه دعوت كرد و مقدارى شيرينى ! مساله مهمى نيست، نگران نباشيد: نماز لبخندى زد و گفت پيش
دو دختر و يك پسر،  : خداوند به من سه فرزند داده: تسپس گف. نيز به همراه سه شناسنامه از داخل منزل با خود آورد

ها را نگاه كنيد تا من به پسرم بگويم بيايد و خودش درباره اين  شما اين شناسنامه. ام ها را برايتان آورده كه شناسنامه آن
  .شش ميليون توضيح دهد
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من همين يك پسر را دارم كه اين : گفتسپس، بيرون رفت و با كودكى در آغوش بازگشت كه هنوز زبان باز نكرده بود و  
  حال، شما از خودش بپرسيد اين پول را براى چه منظورى دزديده است؟. اش است شناسنامه

______________________________  
ها در روز روشن واقع  در روزگار ما، دزدى. داد، يعنى وقتى كه همه خواب بودند هاى قديم در شب روى مى دزدى). 1(

دزدند، حق را  دزدند، بيت المال را مى دزدند، حجاب را مى دزدند، شرف را مى دين را مى: و كلان هم هست شود مى
در . دزديدند ها اين طور نبود و ناموس كسى را نمى قديم. شود دزدند و همه در روز روشن واقع مى دزدند، ناموس را مى مى

خواستند به سفر بروند به اين  ردند كه افراد محل گاهى كه مىك كلفت زندگى مى ēران در هر محلى يك مشت لات گردن
خيالتان راحت باشد چون : گفتند ها هم مى آن! گفتند در مدتى كه ما نيستيم، مواظب زن و بچه ما باشيد ها مى لات

وس و شرف هاشان دزد نام هاى آن زمان با همه بدى لات! آوريم اگر كسى چپ به ناموستان نگاه كند چشمانش را در مى
و دين مردم نبودند، اما امروزه جناب جنتلمن در دانشگاه و دبيرستان و خيابان با نامه يا تلفن به زور يا به اختيار ناموس 

خواهند چه بكنند؟  هاى ما در آينده مى معلوم نيست بچه. كند دزدد و شرف و دين و عقل مردم را غارت مى مردم را مى
  )بخشى از سخنرانى استاد.... (شود  ها دارد زياد مى رگچون روز به روز تعداد اين گ

  

  326: معرفت دينى، ص

آيند، در حالى كه خداوند  ها بر اثر گوش سپردن به لغويات و سخنان بيهوده به وجود مى اين دست تصميمات و سوء ظن
  :وظيفه انسان را در اين باره معين كرده و فرموده است

  »1« .»اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ «

  .كنند مومنين كسانى هستند كه از شنيدن سخنان لغو پرهيز مى

در ابتداى آياتى كه . آيه درباره آن وارد شده است 100نعمت گوش به قدرى مهم است كه در قرآن مجيد نزديك به 
ش، نوبت به چشم و قلب رسيده دهند، سخن از گوش به ميان آمده و بعد از گو  اعضاء و جوارح انسان را شرح مى

از . به عبارت ديگر، آن اندازه كه قرآن بر موضوع گوش تاكيد كرده، درباره هيچ عضو ديگرى تاكيد نكرده است. است
  :فرمايد كند، در آخرين آيه سوره بقره مى اين روست كه وقتى خداوند اهل ايمان را وصف مى
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عْنا وَ أَطَعْنا«   »2« .»قالوُا سمَِ

  .و اطاعت كرديمشنيديم 

حضرت ابراهيم، عليه السلام، از آن جهت بدان مقامات والا رسيد كه به فرمان پروردگار گوش سپرده و از آن اطاعت  
  :فرمايد قرآن در اين باره مى. كرده بود

  »3« .»إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ «

  .به پروردگار جهانيان تسليم شدم: گفت. تسليم باش: پروردگارش به او فرمودهنگامى كه ] و ياد كنيد[

  اند شكرگزاران اندك

او . متاسفانه، آدمى در طول تاريخ حيات خويش كمتر راه صلاح و صواب را پيموده و به رستگارى چشم دوخته است
   لهى را در راه باطلهاى ا در اغلب دوران حيات به طغيان و عصيان و نافرمانى گذرانده و نعمت

______________________________  
وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا باِللَّغْوِ مَرُّوا  « :هم در مورد عباد الرحمان آمده 72؛ در سوره فرقان، 3مؤمنون، ). 1(

  .»كِراماً 

مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتبُِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُـفَرِّقُ بَـينَْ أَحَدٍ آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَْهِ « :285بقره، ). 2(
عْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ ربََّنا وَ إِليَْكَ الْمَصِيرُ    .»مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سمَِ

  .131بقره، ). 3(

  

  327: معرفت دينى، ص

قرآن كريم با لحن گلايه آميزى درباره . از توانايى خويش براى يافتن مينوى سعادت كمتر đره جسته استصرف كرده و 
  :فرمايد نعمت گوش و چشم و قلب مى
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  »1« .»وَ هُوَ الَّذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأْبَْصارَ وَ الأَْفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ «

  .كنيد گزارى مى ديده و دل پديد آورد، ولى اندكى سپاس و اوست كه براى شما گوش و

ها را ابزار تحصيل معرفت و دانايى قرار داد تا بشر با استفاده از  و آن »2« خداوند گوش و چشم و قلب را خلق كرد
هاى  د و نعمتها را در راه سقوط و انحراف به كار بر  ها به رشد و تعالى برسد، اما او به جاى đره بردارى درست، آن آن

اى است كه قرآن از نوع بشر دارد، زيرا  بدين ترتيب، عبارت انتهايى آيه، در حقيقت، شكايت و گله. الهى را تباه كرد
قَلِيلاً ما «: كنند دانند و آن را در راه درست هزينه مى ها را مى ها قدر اين نعمت فرمايد تنها عده اندكى از انسان مى

  .» تَشْكُرُونَ 

______________________________  
  .78؛ نيز نحل، 23؛ نيز ملك، 9؛ نيز با اختلاف در سجده، 78مؤمنون، ). 1(

توانيد آن را در كتاب فيزيولوژى انسان بخوانيد و ببينيد خدا در  داستان آفرينش گوش نيز حكايت عجيبى است كه مى). 2(
. فرمايد من از خلقت گوش غرق در شگفتى هستم ومنين مىبه طورى كه اميرالم. ساختن گوش چه هنرى به كار برده است

اگر اين بخش از . اى غضروفى است گوش انسان تركيبى از سه بخش است كه لاله گوش بخش بيرونى آن است و ماده
از طرفى،  . رفت شكست و از بين مى خورد مى استخوان ساخته شده بود، يكى دو بار كه انسان در كودكى به زمين مى

توانند داخل آن شوند و بلايى به سرمان بياورند كه تا آخر عمر  خوابيم انواع حشرات مى ها كه مى ندارد و شب گوش در
đبودى نيابد و خوب نشود، اما خداوند آب بسيار تلخى را در آن جارى كرده كه انواع حشرات از بوى آن متوارى 

  .كنيم گوش همسايه بينى است درك نمىبا اين حال، ما يك عمر بوى آن را با وجودى كه  . شوند مى

تر از آن سه چشمه  جوشد و مقدارى پايين از طرفى، مقدارى بالاتر از اين منبع آب تلخ، يك عمر آب شور در چشم مى
شد يا در  كردند و مثلا آب تلخ در چشم جارى مى ها به هم راه پيدا مى اگر اين آب. آب شيرين در زير زبان قرار دارد

  ).بخشى از سخنرانى استاد! (اى بى انصاف جنس دوپا... خواستيم بكنيم؟  ت چه مىريخ دهان مى

  

  333: معرفت دينى، ص
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   đره بردارى صحيح از نعمت گوش -19

  

  335: معرفت دينى، ص

الطاهرين، ولعن الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله . بسم االله الرحمن الرحيم
  .على اعدائهم اجمعين

عبداالله الحسين، عليه السلام، به مرد  وجود مبارك حضرت ابى. موضوع بحث درباره معرفت و دانايى و آگاهى بود
  :حاجتمندى كه به ايشان مراجعه كرده بود، از قول پيغمبر اسلام، صلى االله عليه و آله، فرمودند

  »1« .»المعروف بقدر المعرفه«

درصد بالايى از . شود يا به او مى رسد به تناسب معرفت و آگاهى و دانايى اوست هايى كه از انسان صادر مى  خوبىيعنى
از . هاى الهى و انسانى است كه خداوند متعال طلوع آن را در آگاهان و دانايان قرار داده است ها در زمره ارزش اين خوبى

  »2« .بادت افرادى كه از معرفت ēى هستند نيستاين رو، عبادات دانايان قابل مقايسه با ع

   كسب معرفت واجب عينى است

اين همه تاكيد بركسب معرفت ممكن است سبب ايجاد اين توهم در ذهن شود كه آيا همه بايد براى كسب معرفت بيست 
  سال از عمر خود را در محضر اهل معرفت بگذرانند تا خود نيز در زمره اهل معرفت قرار

______________________________  
   نوشت پى) 1(

أعرابى قصد الحسين بن على «: 196، ص 44؛ نيز با اختلاف اندك در بحار الانوار، ج 198، ص 2تفسير رازى، ج . 
إما عربى : إذا سألتم حاجه فاسألوها من أحد أربعه: سمعت جدك يقول: رضى االله عنهما، فسلم عليه وسأله حاجه وقال

فأما العرب فشرفت بجدك، وأما الكرم فدأبكم وسيرتكم، . كريم، أو حامل القرآن، أو صاحب وجه صبيح  شريف، أو مولى
إذا أردتم أن تنظروا إلى : وأما القرآن ففى بيوتكم نزل، وأما الوجه الصبيح فإنى سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

قيمه كل : فقال الحسين سمعت أبى عليا يقول. فكتبها على الأرضما حاجتك؟ : فانظروا إلى الحسن والحسين، فقال الحسين
فأسألك عن ثلاث مسائل إن أحسنت فى جواب واحده فلك . المعروف بقدر المعرفه: وسمعت جدى يقول. امرئ ما يحسنه
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مختومه  ثلث ما عندى وإن أجبت عن اثنتين فلك ثلثا ما عندى وإن أجبت عن الثلاث فلك كل ما عندى وقد حمل إلى صره
فما نجاه العبد من : قال. الإيمان باالله: أى الأعمال أفضل قال الأعرابى: سل ولا حول ولا قوه إلا باالله فقال: من العراق فقال

فإن أخطأه : فمال معه كرم قال: فإن أخطأه ذلك قال: علم معه حلم قال: فما يزين المرء قال: الثقه باالله، قال: الهلكه قال
  .»فصاعقه تنزل من السماء فتحرقه فضحك الحسين ورمى بالصره إليه: فإن أخطأه ذلك قال: عه صبر قالففقر م: ذلك قال

يا . يا على نوم العالم أفضل من عباده العابد«: 367، ص 4من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج : به عنوان نمونه). 2(
سهل بن زياد، عن عمرو بن «: 41، ص 4نيز كافى، ج  ؛»ركعتين يصليهما العالم أفضل من ألف ركعه يصليه العابد! على

شاب سخى مرهق فى الذنوب : عثمان، عن محمد بن شعيب، عن أبى جعفر المدائنى، عن أبى عبد االله عليه السلام قال
  .و احاديثى كه در جلد اول كافى كتاب عقل و جهل در مورد معرفت آمده است. »أحب إلى االله من شيخ عابد بخيل

  

  336: دينى، صمعرفت 

داند، چرا كه اگر بنا بود همه مردم براى كسب معرفت به  بگيرند؟ پاسخ اين است كه قرآن مجيد چنين كارى را لازم نمى
در عوض، قرآن . شد مراكز علمى روى بياورند و نيمى از عمر خود را در اين راه بگذرانند، نظام زندگى در عالم مختل مى

  :اى در صدد اين كار برآيند و به تفقّه در دين بپردازند اى عده يله يا منطقهداند از هر قب مجيد لازم مى

إِليَْهِمْ دِّينِ وَ لِيُـنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافَّةً فَـلَوْ لا نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْهُمْ طائفَِةٌ ليَِتـَفَقَّهُوا فيِ ال«
  »1« .»لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ 

و از بقيه ايشان به صورت كلى سخن رفته است كه تعداد  »2«  نفر آمده 26در قرآن، از ميان همه انبياء الهى، تنها نام 
از آنان را اين مجموعه از اهل معرفت را، پروردگار عالم در قرآن ياد كرده و معارفى . اند هزار پيامبر دانسته 124ايشان را 

. ها بتوانيم راه صحيح زندگى را پيدا كنيم و در آن مسير حركت نماييم در قرآن كريم نقل كرده است تا ما با استفاده از آن
بخشى ديگر را نيز در عنوان كلى اهل بيت معرفى كرده و مقدار بسيار زيادى از معارف را نيز به طور مستقيم در خود 

  .قرآن آورده است

هاى  كه ذوق و شوق كافى براى فهم معرفت دارند بايد عمر خويش را صرف تحصيل اين معارف كنند و آموخته  حال، آنان
  .خود را در اختيار مردم قرار دهند تا آنان نيز در مسير رشد و رسيدن به سلامت دنيا و آخرت قرار گيرند
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قرار گيرند و به تبليغ و نشر حقايق بپردازند، نه اين عده وظيفه دارند پس از كسب معرفت در ميان مردم و در بطن جامعه 
كنند و در  از اين رو، عالمانى كه خود را از مردم پنهان مى. كه گوشه خلوت اختيار كنند و خود را از مردم پنهان كنند اين

هاى فاسد در  گرسانند، در گمراهى و شيوع فرهن كوشند و با زبان و قلم دانش خويش را به مردم نمى نشر معارف الهى نمى
   جا كه به علم خويش اند و از آن ميان مردم سهيم

______________________________  
  .122توبه، ). 1(

پيامبر اكرم، آدم، هابيل، نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، اسماعيل، اسحاق، : ها در قرآن آمده پيامبرانى كه اسامى آن). 2(
لياس، ادريس، ايوب، يونس، هارون، سليمان، داوود، هود، صالح، شعيب، يعقوب، يوسف، لوط، زكريا، عزير، يحيى، ا

اسامى بعضى نيز مثل شيث، اشموئيل و خضر و يوشع بن نون، تارخ، إرميا، حيقوق، دانيال، .... الكفل، اسباط، و  ذى
  .شود از احاديث استفاده مى... شمعون وجرجيس، اخنوخ، قيدار، و 

  

  337: معرفت دينى، ص

  »1« .كنند ها به خدا شكايت مى اند و دوزخيان از بوى بدن آن كنند به فرموده پيامبر اكرم در قيامت اهل دوزخ عمل نمى

اما اگر چنين عالمى در جامعه حضور داشت و مردم او را غريب و تنها گذاشتند و به سراغش نيامدند تا از علمش 
اين گروه از مردم از آنجا  . اند دادگاه قيامت محكوم به عذاب شان بر دوش خودشان است و در استفاده كنند، گناه نادانى

اند اهل دوزخ هستند؛ زيرا در  اند و در نتيجه وظايف خود را ندانسته و به آن عمل نكرده كه گوش خود را معطل گذاشته
ش đره ببرند و اند از نعمت گو  مردم موظف »2« جايى كه عالم آماده است علم خويش را در اختيار ديگران قرار دهد،

  .به كسب معرفت بپردازند

اى به اين مهم  شود كه همه مردم لازم نيست خود به تحصيل علم بپردازند، بلكه كافى است عده از آنچه گفتيم معلوم مى
  :دهد خداوند در اين باره به مردم دستور مى. اقدام كنند و مردم از علم ايشان استفاده كنند

  »3« .»كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّ «

  .دانيد، از اهل دانش و اطلاع بپرسيد نمى] حقيقت را[اگر 
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در روز قيامت نيز، معيار پاداش دادن به . دانند از دانايان بپرسند تا در حد خود دانا شوند مردم بايد آنچه را كه نمى
ا عمل بيشترين پاداش را دارند و متعلمين با عمل در مرحله در اين ميان، عالمان ب »4« .هاست بندگان علم و عمل آن

در حقيقت، متعلمين بعد از انبياء و ائمه و عالمان در رتبه چهارم قرار دارند و غير از اين چهار دسته، . اند بعد از ايشان
  »5« .اند ترديد اهل دوزخ بقيه مردم بى

  گوش منفى كدام است؟

بخل بر خلاف پندار . ورزد استفاده از آن در راه مثبت و تحصيل حقايق بخل مىگوش منفى گوشى است كه صاحبش در 
  ها بخل در استفاده از عموم مردم تنها در مسائل مالى نيست، بلكه اقسامى دارد كه يكى از آن

______________________________  
د بن عيسى، عن عمر بن أذينه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حما«: 44، ص 1كافى، ج ). 1(

سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يحدث عن النبى صلى االله عليه وآله أنه : أبان بن أبى عياش، عن سليم بن قيس الهلالى قال
 رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من: العلماء رجلان: قال فى كلام له

ريح العالم التارك لعلمه، وإن أشد أهل النار ندامه وحسره رجل دعا عبدا إلى االله فاستجاب له وقبل منه فأطاع االله فأدخله 
أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل «: 41ص  1؛ نيز در كافى، ج »االله الجنه وأدخل الداعى النار بتركه علمه
قرأت فى كتاب على عليه السلام إن : حه بن زيد، عن أبى عبد االله عليه السلام قالبن بزيع، عن منصور بن حازم، عن طل

؛ »االله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل
، عن المنقرى، عن على بن هاشم بن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد«: 45 -44ص  1نيز در كافى، ج 

جاء رجل إلى على بن الحسين عليه السلام فسأله عن مسائل فأجاب ثم عاد ليسأل عن مثلها فقال : البريد، عن أبيه قال
ه مكتوب فى الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم، فإن العلم إذا لم يعمل ب: على بن الحسين عليه السلام

على بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر «: 48ص  1؛ نيز كافى، ج »لم يزدد صاحبه إلا كفرا ولم يزدد من االله إلا بعدا
جاء رجل إلى : بن محمد الأشعرى، عن عبد االله بن ميمون القداح، عن أبى عبد االله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال

: ثم مه؟ قال: الاستماع، قال: ثم مه؟ قال: الانصات، قال: يا رسول االله ما العلم؟ قال: لرسول االله صلى االله عليه وآله فقا
  .»نشره: ثم مه يا رسول االله؟ قال: العمل به، قال: ثم مه؟ قال: الحفظ، قال

على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبى جعفر «: 40، ص 1كافى، ج ). 2(
ويسعهم أن يأخذوا بما يقول . لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم: حول، عن أبى عبد االله عليه السلام قالالأ

  ؛»وإن كان تقيه
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أف : قال رسول االله صلى االله عليه وآله: محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبى عبد االله عليه السلام قال« -
  ؛»ل جمعه لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينهلرجل لا يفرغ نفسه فى ك

قال رسول االله : على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبد االله بن سنان، عن أبى عبد االله عليه السلام قال« -
  ؛»هوا فيه إلى أمرىتذاكر العلم بين عبادى مما تحيى عليه القلوب الميته إذا هم انت: إن االله عز وجل يقول: صلى االله عليه وآله

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زراره ومحمد بن مسلم وبريد العجلى « -
  ؛»إنما يهلك الناس لأĔم لا يسألون: قال أبو عبد االله عليه السلام لحمران بن أعين فى شئ سأله: قالوا

: قال: رى، عن عبد االله بن ميمون القداح، عن أبى عبد االله عليه السلام قالسهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشع« -
  .»إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسأله

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ إِلاَّ رجِالاً نوُحِي إِليَْهِمْ فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ  « :7؛ و با اختلاف اندك در انبياء، 43نحل، ). 3(
  .»نْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ كُ 

  :شود به عنوان نمونه به اين احاديث اشاره مى). 4(

على بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقرى، عن على بن هاشم بن «: 45 -44، ص 1كافى، ج   -
ليسأل عن مثلها فقال  جاء رجل إلى على بن الحسين عليه السلام فسأله عن مسائل فأجاب ثم عاد: البريد، عن أبيه قال

مكتوب فى الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم، فإن العلم إذا لم يعمل به : على بن الحسين عليه السلام
  »لم يزدد صاحبه إلا كفرا ولم يزدد من االله إلا بعدا

ضل بن عمر، عن أبى عبد االله عليه السلام محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن المف« -
من كان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهاده ومن لم يكن فعله لقوله موافقا فإنما ذلك : بم يعرف الناجى؟ قال: قلت له: قال

  .»مستودع

! أيها الناس: لى المنبرقال أمير المؤمنين عليه السلام فى كلام له خطب به ع: أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، رفعه قال« -
إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم ēتدون، إن العالم العامل بغيره كالجاهل الحائر الذى لا يستفيق عن جهله، بل قد رأيت 

أن الحجه عليه أعظم، والحسره أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه، منها على هذا الجاهل المتحير فى جهله، وكلاهما حائر 
  .»ربائ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

فعالم ربانى ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع  : الناس ثلاثه«: Ĕ147ج البلاغه، حكمت ). 5(
محمد بن يحيى، عن عبد االله بن «: 34، ص 1؛ نيز كافى، ج »كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق

قال لى أبو عبد االله عليه : بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى حمزه الثمالى قالمحمد، عن على بن الحكم، عن العلاء 
على بن «: 34، ص 1؛ نيز كافى، ج »اغد عالما أو متعلما أو أحب أهل العلم، ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم: السلام

سمعته يقول يغدوا الناس على ثلاثه  :إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن جميل، عن أبى عبد االله عليه السلام قال
  .»عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء: أصناف

  

  338: معرفت دينى، ص

  :خوانيم در همين باره در سوره مباركه احقاف مى. گوش است

عَنـْهُمْ سمَْعُهُمْ وَ لا أبَْصارُهُمْ وَ لا أفَْئِدَتُـهُمْ   لهَمُْ سمَْعاً وَ أبَْصاراً وَ أفَْئِدَةً فَما أَغْنىوَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَ جَعَلْنا «
  »1« .»ءٍ إِذْ كانوُا يجَْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ حاقَ đِِمْ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزِؤُنَ  مِنْ شَيْ 

ايم، و براى آنان گوش  داده بوديم كه شما را در آن امور چنان قدرت و نيرويى نداده همانا ما به آنان در امورى قدرت و تمكن
با داشتن [و چشم و دل قرار داده بوديم، ولى گوش و چشم و دلشان چيزى از عذاب را از آنان برطرف نكرد؛ زيرا همواره 

  .كردند، آنان را احاطه كرد آن را مسخره مى كردند، و سرانجام عذابى كه همواره آيات ما را انكار مى]  آن ابزار تشخيص

   هايى از اين آيه شريفه برداشت

كردند صاحب تمدن بزرگ و ابزارها و  آيد كسانى كه پيش از ما بر روى زمين زندگى مى كه از آيه شريفه به دست مى چنان
ديگر، چنين نيست كه گمان كنيم هر چه به عبارت . اند كه آن توان و نيرو به ما منتقل نشده است امكانات شگفتى بوده

در برخى مقالات علمى خواندم كه باستان . شويم تمدن مواجه مى هايى وحشى و بى در تاريخ بشر به عقب برويم با انسان
  .اند اند كه حتى داراى سكّوى پرتاب ابزارهايى به آسمان بوده هايى را در زمين كشف كرده شناسان تمدن

فرمايد امكانات و  تر، شهادت پروردگار بر اين مطلب است كه به صراحت مى دات و كشفيات مهماما از همه اين مشاه
  .هاى اقوام گذشته به ما نرسيده است توانايى

  :مندى از نعمت گوش و چشم و قلب است اى كه ميان ما و آنان مشترك است đره با اين حال، نكته
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  .»ءٍ  عَنـْهُمْ سمَْعُهُمْ وَ لا أبَْصارُهُمْ وَ لا أفَْئِدَتُـهُمْ مِنْ شَيْ   أفَْئِدَةً فَما أَغْنى وَ جَعَلْنا لهَمُْ سمَْعاً وَ أبَْصاراً وَ «

   به همه گذشتگان گوش دادم تا بفهمند و چشم دادم: فرمايد خداوند مى

______________________________  
  .26احقاف، ). 1(

  

  339: معرفت دينى، ص

ا گوش و چشم و نيروى درك خود از عذاب دنيا و آخرت فاصله نگرفتند و تا توانستند در اين ها ب تا عالم شوند، اما آن
  :دنيا درب بدبختى و در آن دنيا درب دوزخ را به روى خود گشودند و ترجيح دادند مانند حيوانات زندگى كنند

  »1« .»الأْنَْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لهَمُْ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتَّـعُونَ وَ يأَْكُلُونَ كَما تأَْكُلُ «

خورند، همان گونه كه چارپايان  دنيايند و مى] هاى زودگذر كالا و لذت[گيرى از  و در حالى كه كافران همواره سرگرم đره
  .خورند و جايگاهشان آتش است مى

  :خواندند ند و آنان را دروغگو مىپذيرفت آنان سخنان پيامبران خويش را نمى: فرمايد خداوند در ادامه آيه مى

  .»إِذْ كانوُا يجَْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ حاقَ đِِمْ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ «

خنديدند و پيامبران  شويد، مى ترساندند كه با اين روش زندگى به عذاب الهى دچارمى و وقتى پيامبران آنان را از اين معنا مى
  .، ولى عاقبت عذابى فراگير آنان را فرا گرفت و تمدن عظيمشان را از ميان بردگرفتند را به سخره مى

اند و جهلشان  هاى پيشين نيز در استفاده از نعمت گوش و چشم و فلب به خطا رفته با اين بيان، معلوم است كه امت
اين است كه . رى برسندتوانستند عالم و اهل معرفت شوند و به رستگا شان شده است، در حالى كه مى سبب نابودى

كه آن را بر هر سخنى  از گوش براى دانا شدن بايد استفاده كرد نه اين. معطل نگذاردن نعمت گوش اين انداه مهم است
  »2« .و حرفى گشود و معطلش گذاشت

   شكايت گوش و چشم از انسان در قيامت
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  :در سوره فصلت آمده است

   سمَْعُهُمْ وَ أبَْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ  حَتىَّ إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ «

______________________________  
إن االله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأĔار والذين كفروا يتمتعون «: 12محمد، ). 1(

  .»ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم

؛ يعنى خود را از »اغتنموا برد الربيع فإنه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم«: وايتى آمده است كه پيامبر فرموددر ر ). 2(
واجتنبوا «اما . كند كند و شما را هم زنده مى كند كه با زمين و درختان مى باد đار نپوشانيد، زيرا باد đار با شما كارى را مى

  .ريزد ؛ از باد خزان دورى كنيد كه تمام برگ و بارتان را مى»ما يفعل بأشجاركمبرد الخريف فإنه يفعل بأبدانكم 

گويند منظور پيامبر از باد đار نسيم حقايقى است كه از زبان انبياء و ائمه و  كنند مى محققين وقتى اين روايت را معنى مى
  )بخشى از سخنرانى استاد. (دار مى كندوزد كه تمام استعدادهاى خفته انسان را بي عالمان واجد شرايط به گوش مى

موجود است؛ نيز روايتى ديگر با همين مضمون در Ĕج البلاغه، حكمت  271، ص 59اين روايت در بحار الأنوار، ج 
أوله يحرق . توقوا البرد فى أوله، وتلقوه فى آخره فإنه يفعل فى الأبدان كفعله فى الأشجار«: از على عليه السلام آمده 128
  .»ه يورقوآخر 

  

  340: معرفت دينى، ص

وقتى آنان  »1« .»ء وهو خلقكم أول مره وإليه ترجعون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا االله الذى أنطق كل شى* 
و آنان به پوستشان . دهند دادند، گواهى مى رسند، گوش و چشم و پوستشان به اعمالى كه همواره انجام مى به آتش مى

همان خدايى كه هر موجودى را به سخن آورد، ما را گويا ساخت، و او : گويند چرا بر ضد ما گواهى داديد؟ مى: گويند مى
  .شويد او بازگردانده مى شما را نخستين بار آفريد و به سوى

ها شهادت  كنند، گوش و چشم و پوست آنان عليه آن به تصريح اين آيه شريفه، وقتى گناهكاران را وارد قيامت مى
كه ما را در راه رشد و كمال هزينه كند، ما را در مسيرهاى  دهند كه خدايا اين فرد در دوران عمر خويش به جاى اين مى

  .انحرافى خرج كرد
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گونه زندگى كند كه گوش و چشم و  رسد اين است كه چرا بايد انسان آن سوالى كه در انتهاى اين مقال به ذهن مىحال، 
  قلبش در قيامت او را رسوا كنند و سرآخر به دوزخ بكشانند؟

______________________________  
حَتىَّ إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سمَْعُهُمْ وَ * فَـهُمْ يوُزَعُونَ  وَ يَـوْمَ يحُْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلىَ النَّارِ « :21 - 19فصلت، ). 1(

ءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ  وَ قالوُا لجِلُُودِهِمْ لمَِ شَهِدْتمُْ عَلَيْنا قالُوا أنَْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْ * أبَْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ 
  .»وَّلَ مَرَّةٍ وَ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ أَ 

  

  345: معرفت دينى، ص

  

   درباره عبادت و معرفت، و منابع و آثار خداشناسى -20

  

  347: معرفت دينى، ص

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلّ على محمّد وآله الطاهرين، ولعن . بسم االله الرحمن الرحيم
  .اعدائهم اجمعينعلى 

در گفتارهاى پيش گذشت كه كسب معرفت و تحصيل حقيقت از موضوعات بسيار مهمى است كه دست يافتن به آن 
رسول گرامى اسلام، . دهد زندگى آدمى را منظم كرده و همه حركات ظاهر و باطن او را در راه خير و نيكى جهت مى

  :فرمايند وآله، در روايتى مى عليه االله صلى

فأما طالب العلم فيزداد رضى الرحمن، وأما طالب الدنيا فيتمادى فى . طالب علم، وطالب دنيا: هومان لا يشبعانمن«
  »1« .»الطغيان
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كسى كه لذت معرفت را چشيده از كسب آن . طالب علم وطالب دنيا: شوند يعنى دو گرسنه هستند كه هرگز سير نمى
با اين تفاوت  . كند سى كه لذت دنيا را چشيده در تمتع از آن كوتاهى نمىشود و تا آخر عمر در پى آن است و ك سير نمى

  .خورد و طالب دنيا در طغيان خويش غوطه مى »2« افزايد كه طالب علم همواره بر خشنودى خدا از خويش مى

   كدام ثروت پسنديده نيست

   اى شود عده وقتى ميان علم و ثروت چنين فرق مهمى گذارده مى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد : أخبرنى أبو بكر محمد بن عمر الجعابى قال«: 29الأمالى، شيخ مفيد، ص . 
آبائه عليهم [حدثنا محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن : حدثنا أبو موسى هارون بن عمرو اĐاشعى قال: الهمدانى قال

العالم بين الجهال كالحى بين الاموات، وإن طالب العلم ليستغفر : قال رسول االله صلى االله عليه وآله: جده قال]  عنالسلام، 
له كل شئ حتى حيتان البحر وهوام الارض وسباع البر وأنعامه، فاطلبوا العلم فإنه السبب بينكم وبين االله عزوجل، وإن طلب 

  .»العلم فريضه على كل مسلم

طالب العلم وطالب : منهومان لا يشبع طالبهما): صلى االله عليه وآله(رسول االله : 2071، ص 3لحكمه، ج ميزان ا -
  .الدنيا

  .منهومان لا يشبعان منهوم علم ومنهوم مال): عليه السلام(الإمام الصادق  -

  .طالب علم، وطالب دنيا: منهومان لا يشبعان): عليه السلام(الإمام على  -

  .أجوع الناس طالب العلم، وأشبعهم الذى لا يبتغيه):  عليه وآلهصلى االله(عنه  -

  .العالم من لا يشبع من العلم ولا يتشبع به): عليه السلام(الإمام على  -

  .»اذا جاء الموت لطالب العلم وهو فى هذا الحال مات شهيدا«: فرمايد وآله، مى عليه االله رسول خدا، صلى). 2(
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  348: معرفت دينى، ص

در حالى كه اين پندار صحيح نيست، زيرا گاهى انسان در صدد  . پندارند كه از نظر دين ثروت همواره ناپسند است مى
كسب مال براى تامين نيازهاى خود و خانواده خويش است يا قصد انجام كار خيرى را دارد، و گاه براى رسيدن به دنيا 

اند، و گروه دوم اگر همه دنيا را  انند و به đره خويش از دنيا راضىگذر  گروه نخست، به قناعت روزگار مى. كند تلاش مى
پندارند سر به طغيان بر  گذرانند و چون خود را مستغنى مى شوند و به بخل و زراندوزى روزگار مى هم داشته باشند سير نمى

  :دارند؛ چرا كه به فرموده قرآن كريم مى

نْسانَ ليََطْغى«   »1« .» اسْتـَغْنىأَنْ رَآهُ .  إِنَّ الإِْ

  .پندارد نياز مى كه خود را بى براى اين. كند مسلماً انسان سركشى مى

چشم تنگ «، و گروه دوم از آنان كه »گمان پاى چپرهاشان چا پاى خداست بى«اند كه به قول شاعر  گروه اول از آنان
  »2« .بايد پر كند» خاك گور«را تنها » دنيا دوستشان

شود دنيايى كه در تعاليم دين ما نكوهش شده آن است كه سبب فراموشى خدا و خداناترسى شود   مىبدين ترتيب، معلوم 
  :خوانيم و اين در حالى است كه در قرآن مى. كه منشأ آن غلبه جهل و غفلت است

ا يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ «   »3« .»إِنمَّ

  دزترسن از بندگان خدا فقط دانشمندان از او مى

   سخنى از مرحوم فيض كاشانى

وجود مبارك مرحوم فيض كاشانى در مجلد نخست از كتاب پرارزش علم اليقين درباره معرفت با توجه به اين آيه به تفصيل 
  .اند كه بسيار خواندنى و قابل تامل است و نشان از معرفت والاى ايشان دارد سخن گفته

مرحوم فيض بخشى از تحصيلات خود را در شيراز و بخش مهم ديگر را در  درباره زندگانى اين مرد بزرگ بايد گفت كه
   اصفهان به پايان
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______________________________  
  .7و  6علق، ). 1(

آن : قطعه نخست از سهراب سپهرى در كتاب صداى پاى آب است و قطعه دوم اقتباس از اين بيت سعدى است). 2(
  .يا قناعت پر كند يا خاك گور/ گفت چشم تنگ دنيادوست را/ رى بيفتاد از ستوربارسالا/ شنيدستى كه در اقصاى غور

  .28فاطر، ). 3(

  

  349: معرفت دينى، ص

كه به توفيق حضرت حق از نظر معرفت و تعقل و خردورزى و انديشه به مقام والايى رسيدند، بر  بردند و پس از اين
  .بازگشتند) كاشان(خودشان به مولد خويش اساس توصيه قرآن كريم به بازگشت علما به ديار 

بر اساس تعاليم قرآن و روايات، تدريس و انتقال علم و معرفت به ديگران از اعظم عبادات الهى است كه كسى پاداش آن 
  :هاست تواند محاسبه كند، زيرا به فرموده قرآن مجيد اين كار ايجاد حيات معنوى در انسان را نمى

  »1« .»آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَِّهِ وَ للِرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يحُْيِيكُمْ  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ «

بخشد، دعوت  مى]  واقعى[زندگى ] حيات معنوى و[هنگامى كه خدا و پيامبرش شما را به حقايقى كه به شما ! اى اهل ايمان
  .كنند اجابت كنيد مى

اسلام، صلى االله عليه وآله، زمانى كه اميرمومنان، عليه السلام، را به  ارزش دعوت و هدايت مردم به قدرى است كه پيامبر
اگر يك نفر به دست تو هدايت شود در پيشگاه خدا đتر از آن چيزى است كه : فرستادند به ايشان فرمودند يمن مى

  :كند خورشيد بر آن طلوع و غروب مى

االله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، يا على لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه، وأيم االله لان يهدى «
  »2« .»ولك ولاؤه يا على

تواند پاداش قدم برداشتن در راه كسب معرفت و انتقال آن به ديگران را به منظور هدايت مردم  با اين بيان، چه كسى مى
  .محاسبه كند؟ اين نخستين حركتى بود كه مرحوم فيض در كاشان بدان دست يازيد
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اصولاً، در اسلام شانه از زير بار مشكلات مردم . كار دوم ايشان مشاركت در حل مشكلات مادى و معنوى مردم بود
كه آدم چهره غمناكى را ببيند  پس، اين. خالى كردن مفهومى ندارد و آنچه در اسلام وجود دارد مسئوليت و تكليف است

  »3« .ردتفاوت از كنار آن عبور كند در اسلام جايى ندا و بى

______________________________  
  .24انفال، ). 1(

قال : على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبد االله عليه السلام قال«: 361، ص 21بحار الأنوار، ج ). 2(
  .»: ...بعثنى رسول االله صلى االله عليه واله إلى اليمن وقال لى: أمير المؤمنين عليه السلام

  .»كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته«: فرمايد شايد از اين روست كه اميرمومنان، عليه السلام، مى). 3(

  

  350: معرفت دينى، ص

ام پر از فساد  زمانه«و » امكانش برايم فراهم نبود«و » دانستم نمى«و » توانم نمى«و » به من مربوط نيست«در اسلام، 
مسموع نيست و  -كسب معرفت، چه انتقال آن، و چه رفع مشكلات مردمو توجيهاتى از اين دست چه در راه  » بود

  .همه در برابر خود و ديگران مسئوليت دارند

را đانه دورى از ... اندركاران و  اى از مردم فساد اجتماعى و مخلوط شدن حق با باطل و خطاهاى مسئولان و دست عده
نفر در  72مگر در زمان شهداى كربلا فساد نبود؟ مگر اين : تدر پاسخ به اين گروه بايد گف. اند معرفت قرار داده

من : كردند كه والى كوفه از فرط مستى نماز صبح را چهار ركعت خواند و بعد رو به مردم كرد و گفت اى زندگى نمى جامعه
نفر  72اين  »1« كرد؟و بعد در محراب مسجد قى  ! توانم برايتان نماز بخوانم اگر دوست داريد، باز هم مى. هنوز حال دارم

آيا . شدند... كردند، با اين حال، حبيب بن مظاهر و برير و زهير و حر بن يزيد و  در چنين طوفان فسادى زندگى مى
اميه اغلب  كه بر اثر فساد بنى خواندند يا اين كردند كه تك تك مردم آن نماز شب مى اى زندگى مى نفر در جامعه 72اين 

ها  كردم كه كسب آگاهى و معرفت ممكن نبود و فيلم من در زمانى زندگى مى: توان گفت پس، نمىمردم فاسد شده بودند؟ 
المللى و زنان نيمه عريان اجازه  هاى خارجى و بين ها و نزاع ها و اختلافات داخلى و جنگ و سينماها و مجلات و ماهواره

  .دادند در راه حبيب بن مظاهر گام بردارم و كسى چون او باشم نمى
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شمارد، زيرا اگر اين كار شدنى نبود، شهداى كربلا هم از انجام آن  پذيرد و آن را دروغ مى خداوند اين قبيل توجيهات را نمى
  .عاجز بودند

آرى، كار مهم ديگر مرحوم فيض همين بود كه در آن روزگاران سخت به مشكلات فكرى و روحى و جسمى مردم 
  .كرد ش مىوقفه تلا رسيد و در هدايت آنان بى مى

______________________________  
و [وليد بن عقبه بن أبى معيط أخو عثمان من أمه «: 332، ص 11شرح أصول الكافى، محمد صالح مازندرانى، ج ). 1(

حين كان واليا من قبله على أهل الكوفه صلى الصبح بالناس وهو سكران أربع ركعات فلما ]  استاندار كوفه از طرف عثمان
حكى أبو الفرج «: 123، ص 8؛ نيز الغدير، أمينى، ج »قال أيها الناس إن لى نشاطا إن شئتم أزيد لكم ركعات أخرفرغ 

إن وليد بن عقبه كان زانيا شريب الخمر فشرب الخمر بالكوفه وقام ليصلى đم «: فى الأغانى عن عبيد والكلبى والأصمعى
أزيدكم؟ وتقيأ فى المحراب وقرأ đم فى الصلاه وهو : التفت إليهم وقال لهم الصبح فى المسجد الجامع فصلى đم أربع ركعات ثم

  .»بعد ما شابت وشابا* علق القلب الربابا: رافع صوته

  

  351: معرفت دينى، ص

داشت و با حضور هميشگى در آن در پويايى و رونق آن  كار ديگر مرحوم فيض اين بود كه مسجد را آباد نگاه مى
  .كردند دادند و جمعيت قابل توجهى در نماز ايشان شركت مى يز در اين راه به ايشان يارى مىمردم ن. كوشيد مى

السلام، را با تفسير و توضيح نوشت و براى  اما كار مهم و زيربنايى ايشان اين بود كه فرهنگ قرآن و اهل بيت، عليهم
ين دنيا زيست و حدود سيصد جلد كتاب از خود هاى آينده به يادگار گذاشت، زيرا اين مرد بزرگ هشتاد سال در ا نسل

  .به يادگار گذاشت

   ارزيابى حركت علمى مرحوم فيض

به نظر من، كار ايشان در آن دوران چيزى شبيه به معجزه بوده است، زيرا بعضى از كتبى كه ايشان تاليف كرده به تنهايى 
كتاب شريف وافى است كه در حقيقت چهار كتاب اصلى   نمونه آن. برد و وقت لازم دارد به اندازه عمر يك انسان كار مى
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السلام، چاپ شده و  شيعه را در خود جمع كرده است و خوشبختانه در شهر اصفهان به وسيله كتابخانه اميرالمومنين، عليه
  .هزار صفحه دارد 30نزديك به 

ديگر از آثار . شمندى استكتاب ديگر ايشان تفسير صافى است كه حدود سه هزار صفحه است و كتاب بسيار ارز 
را از قول ايشان در اين  » معرفت مقدم است يا عبادت؟«ايشان نيز، كتاب علم اليقين است كه پاسخ اين سوال كه 

اما نكته جالب اين است كه مرحوم فيض اين خدمات را در زمانى به انجام رسانده كه كولر  »1« .كتاب نقل خواهيم كرد
درجه كاشان خود را با بادبزن  50ترونيكى و رفاهى امروزى وجود نداشته و مردم در گرماى و برق و ماشين و وسايل الك

   هاى خويش را با چراغ كردند و شبانگاه خانه دستى خنك مى

______________________________  
دار صفحه است و كتاب شريف شافى كه همين مق 2000از ديگر كتب ايشان ديوان شعرشان است كه حدود ). 1(

اند كه من اين كتاب را براى كسانى نوشتم كه  كتاب ديگرشان محجه البيضاء است كه خود در آغاز آن نوشته. صفحه دارد
گويم كه مرحوم حسينعلى  كه بدانيد اين كتاب چه ارزشى دارد به يقين به شما مى براى اين. دنبال اخلاق حسنه هستند

درصد از سخنانش هميين كتاب محجه  70كرد، مدرك  وى ēران سخنرانى مىهاى جمعه در رادي سال تمام شب 25راشد كه 
  ).بخشى از سخنرانى استاد. (البيضاء بود

  

  352: معرفت دينى، ص

. شود عظمت حركت علمى مرحوم فيض با درك شرايط روزگار ايشان بيشتر و đتر درك مى! ساختند موشى روشن مى
  :حال، پاسخ اين سوال

  يا عبادت؟معرفت بالاتر است 

به طور قطع، معرفت بر عبادت مقدم است، زيرا اگر  : نويسد مرحوم فيض در كتاب علم اليقين در پاسخ اين سوال مى
كسى معبود خويش را نشناسد، از كيفيت عبادت اطلاع پيدا نكند، و به اهداف و نتايج عبادت در دنيا و آخرت آگاه 

  .كند نمىنباشد، اصلا عبادت براى او تحقق پيدا 
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شناسد و تنها شنيده است كه خدايى هست؛ كسى كه كيفيت  راستى، كسى كه خدا برايش مجهول است و او را درست نمى
شناسد و از شرايط ظاهرى و باطنى نماز و آثار و منافع آن آگاه  عبادت برايش معلوم نيست و حقيقت وضو را نمى

  شباهت بيشترى ندارد؟ خواند؟ آيا اين نماز به ورزش نيست، چه نمازى مى

  «شوند و به تصريح قرآن مجيد  رود و فرشتگان براى بدرقه آن به عالم بالا نازل مى نمازى كه از زمين به سوى آسمان بالا مى

  عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ   تَـنْهى

گرفتار فحشا و منكر است، خواند، اما   براى همين، كسى كه نماز مى. است نماز با معرفت و از سر آگاهى است »1« »
در حقيقت، چنين كسى . اش فحشا و منكر راه نداشت خواند در خيمه زندگى خواند؛ زيرا اگر نماز مى در حقيقت نماز نمى

  «مرحوم فيض در ادامه سخن خويش به آيه  »2« .مصداق كسى است كه نماز را ضايع كرده است

ا يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ    الْعُلَماءُ إِنمَّ

خشيت از خدا ويژه آگاهان است و وقتى خشيت از خدا در كسى وجود داشته باشد، در : فرمايد كند و مى استناد مى» 
  .كند ها برخورد مى دوره عمر خويش عاشقانه و آگاهانه با خدا و با خلق خدا و با نعمت

______________________________  
  .45عنكبوت، ). 1(

كتاب حسين بن «: 9، ص 80بحار الأنوار، ج : از جمله. ليع كردن نماز روايات مختلفى وجود دارددر باب ض). 2(
إن العبد إذا صلى الصلاه لوقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقيه : عن رجل، عن أبى عبد االله عليه السلام قال: عثمان

: نيز. »ضيعتنى ضيعك االله: رجعت سوداء مظلمه تقولتقول حفظتنى حفظك االله، وإذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها 
عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام : ومنه«: 10همان، ص 

 من صلى الصلوات المفروضات فى أول وقتها فأقام: بن سالم، عن عمار الساباطى، عن أبى عبد االله عليه السلام قال
حفظك االله كما حفظتنى، و استودعك االله كما استودعتنى : حدودها، رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقيه وهى ēتف به

ومن صلاها بعد وقتها من غير عله فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمه، وهى ēتف به ضيعتنى ضيعك . ملكا كريما
  .»االله كما ضيعتنى، ولا رعاك االله كما لم ترعنى
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   عبادت مرحوم آخوند كاشى

ها براى نماز  كسى بود كه در مدرسه صدر وقتى شب  »1«  آخوند كاشى: فرمودند مرحوم آيت االله حاج آقا رحيم ارباب مى
  .شد شد، هر چه در مدرسه بود با ناله او هماهنگ مى شب بيدار مى

طلبه آگاه و با معرفتى كه تازه به مدرسه صدر آمده بود، متوجه شد از در و كرد كه يك شب  در همين باره ايشان نقل مى
  «ديوار و درخت و آجر و سنگريزه حياط مدرسه صداى 

   سبوح قدوس رب الملائكه والروح

  «آقا، ديشب تمام در و ديوار مدرسه : او از سر تعجب، صبح فردا، نزد آخوند كاشى رفت و گفت. بلند است» 

   سبوح قدوس

  ؟!گفتند مى »

 .كه در و ديوار سبوح و قدوس بگويند عجيب نيست اين: آخوند كاشى با شنيدن اين سخن گريه كرده و گفته بودند
جا چه خبر بود؟ او نيز پاسخ  ديشب اين: سپس، آن طلبه نزد يكى ديگر از ساكنين مدرسه رفته و از او پرسيده بود »2«

گويد، همه  رود و سبوح قدوس مى فتد، زيرا وقتى جناب آخوند به سجده مىا اين جا هر شب اين اتفاق مى: داده بود
  .كنند مدرسه با او هماهنگى مى

غذاى مرحوم آخوند اغلب يا نان و سبزى يا نان خشك يا نان و ماست و يا : فرمودند چنين مى مرحوم آيت االله ارباب هم
كردند كه تنها  كردند و چنان با دقت و حوصله آن را پاك مى سبزى را هم خود ايشان از بازار ēيه مى. نان و پنير بود

كنيد؟ ايشان  چرا اين قدر با دقت سبزى را پاك مى: بار از ايشان پرسيدم يك. ماند هاى غير قابل خوردن آن باقى مى ساقه
. ريحان به وجود بيايدميلياردها چرخ در عالم هستى به امر خدا گشته تا اين برگ : برگ ريحانى را به من نشان داد و گفت

در حقيقت، خداوند اين برگ ريحان را از گردش ميلياردها چرخ خلق كرده تا خوراك انسان شود و از طريق او با نردبان 
  حال،. عبادت به خدا برسد
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______________________________  
او تا آخر عمر در مدرسه . تزيست و در همان شهر وفات ياف مرحوم آخوند ملا محمد كاشانى در اصفهان مى). 1(

. هاى برجسته و كم نظير شيعه است ايشان از چهره. زندگى كرد و امكنات مادى اجازه تشكيل خانواده به او نداد
  )مولف(

ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ  يْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الأَْرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَ « :44اسراء، : اشاره به اين آيات است). 2(
يسبح الله ما فى السموات و ما فى الارض الملك القدوس العزيز «: 1و جمعه،  »...بحَِمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 

  .»الحكيم

  

  354: معرفت دينى، ص

تو آمدم تا جزء بدن تو شوم و با اگر من اين برگ ريحان را دور بيندازم، بايد در قيامت جواب آن را بدهم كه من تا پيش 
  !چرا مرا محروم كردى؟ و من توان پاسخ به آن را ندارم. عبادت تو به خداى خود برسم

ها و حتى زندگى عادى برخى  ها و مهمانى حال، اين ديدگاه را با عروسى. اين نگاه اهل معرفت و اهل خشيت به دنياست
  .ها وجود دارد در آن مردم قياس كنيد كه چه اندازه اسراف و تبذير

   اهل معرفت در سخنان امير مومنان، عليه السلام

اند كه روزى اميرالمومنين در مسجد كوفه  السلام، از جد بزرگوارشان چنين نقل كرده وجود مبارك حضرت باقر العلوم، عليه
موعظه نمود و خود در ميان سخنانش   نماز صبح را با مردم خواند و هنگامى كه از نماز فارغ شد، رو به مردم كرد و آنان را

  :گريست و مردم را نيز از خوف خدا به گريه انداخت

  .»بالناس الصبح بالعراق، فلما انصرف وعظهم، فبكى وأبكاهم من خوف االله) عليه السلام(صلى أمير المؤمنين «

وآله، ديدم و شناختم كه شبانه روز  عليه االله كسانى را در زمان پيامبر، صلى! اى مردم كوفه، به خدا قسم: سپس فرمود
  :مويشان ژوليده و رويشان غبارآلود و شكمشان از حرام و پرخورى خالى بود
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، وإĔم ليصبحون ويمشون شعثاء غبراء )صلى االله عليه وآله(أما واالله لقد عهدت أقواما على عهد خليلى رسول االله : ثم قال«
  .»خمصاء

  ).خنديدند معناست كه آنان به قدرى از قيد ظواهر عالم آزاد بودند كه به همه دنيا مىمو و گردآلود بدين  صفات ژوليده(

بين أعينهم كركب المعزى، يبيتون لرđم سجد ا وقياما، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، يناجون رđم ويسألونه فكاك رقاđم «
  واالله لقد. من النار

  355: معرفت دينى، ص

  »1« .»مشفقون منه خائفونرأيتهم مع ذلك وهم جميع 

هاى  اى مردم، پيشانى اين افراد از كثرت سجود و عبادت مانند زانوى بز پينه بسته و خشن شده بود و تمام شب
استراحت آنان در اين دنيا اين بود كه در برابر خدا بر پا بايستند . شان را به قيام و عبادت و سجده گذرانده بودند زندگى

كردند و  ها هر شب در دل تاريكى و در خلوت خويش با خدا مناجات و راز و نياز مى آن. ذارندو پيشانى بر خاك بگ
  .خواستند كه آنان را از آتش دوزخ نجات دهد از او مى

شان مورد پذيرش  ترسيدند خواسته اى مردم كوفه، به خدا قسم من ايشان را در زندگى چنين يافتم، با اين حال، همواره مى
  !نشود و به عذاب الهى دچار گردند خداوند واقع

شود آدمى خدا را نشناسد و بتواند ركعتى نماز  حال، بايد ديد آيا مى. چنين خشيتى ثمره معرفت و آگاهى ناب است
  حقيقى به جاى آورد يا عمل درستى در راه خدا انجام دهد؟

از . ف الهى و اسلامى شيعه در اين باره استاى از درياى معار  اى از روايات باب معرفت و قطره اين روايات تنها گوشه
شود كه چرا اين اندازه بر تحصيل معرفت، به ويژه شناخت وجود مقدس حضرت حق كه در صدر همه  اين جا معلوم مى

زيرا زيباترين . شود توصيه شده است دعوت به آن ديده مى -هاى آسمانى به ويژه قرآن ها قرار دارد و در همه كتاب شناخت
ترين موضوع معرفت شناخت خداست كه، در حقيقت، شناخت زيباى مطلق،  ترين و جامع ترين و đترين و كامل رزشو باا

شناخت وجود مقدسى . انتها، كرم نامحدود، مالك مطلق، ارحم الراحمين و اكرم الاكرمين است Ĕايت، غفران بى رحمت بى
بخش ديگرش در دعاى جوشن كبير، دعاى عرفه حضرت ابى  است كه بخشى از وجودش در حدود دو هزار آيه از قرآن، و

   عبداالله، دعاى كميل اميرالمومنين، دعاى
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______________________________  
ومن كلامه عليه السلام فى ذكر خيار الصحابه وزهادهم ما رواه صعصعه بن : 236، ص 1الارشاد، شيخ مفيد، ج ). 1(

ؤمنين عليه السلام ذات يوم صلاه الصبح، فلما سلم أقبل على القبله بوجهه يذكر صلى بنا أمير الم: صوحان العبدى، قال
قيس رمح، ثم أقبل  -يعنى جامع الكوفه -االله تعالى، لا يلتفت يمينا ولا شمالا حتى صارت الشمس على حائط مسجدكم هذا

ى االله عليه وآله، وإĔم ليراوحون فى هذا لقد عهدت اقواما على عهد خليلى رسول االله صل: (علينا بوجهه عليه السلام فقال
الليل بين جباههم وركبهم، فإذا أصبحوا أصبحوا شعثا غبرا بين اعينهم شبه ركب المعزى، فإذا ذكروا مادوا كما تميد الشجر فى 

  ).كأنما القوم باتوا غافلين: (ثم Ĕض عليه السلام وهو يقول) الريح، ثم اĔملت عيوĔم حتى تبل ثياđم

أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمى : أخبرنا محمد بن محمد، قال«: 102الأمالى، شيخ طوسى، ص  -
حدثنا سعد بن عبد االله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد : حدثنى أبى، قال: قال) رحمه االله(

عليه (صلى أمير المؤمنين : ، قال)عليه السلام(بن على الباقر  االله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبى جعغر محمد
أما واالله لقد عهدت : ، ثم قال)تعالى(بالناس الصبح بالعراق، فلما انصرف وعظهم، فبكى وأبكاهم من خوف االله ) السلام

صاء بين أعينهم كركب ، وإĔم ليصبحون ويمشون شعثاء غبراء خم)صلى االله عليه وآله(أقواما على عهد خليلى رسول االله 
المعزى، يبيتون لرđم سجدا وقياما، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، يناجون رđم ويسألونه فكاك رقاđم من النار، واالله لقد 

  .»رأيتهم مع ذلك وهم جميع مشفقون منه خائفون

  

  356: معرفت دينى، ص

  .تبلور يافته است. ..ابوحمزه امام سجاد، دعاى سحر امام كاظم، عليهم السلام، و 

  سه منبع مهم شناخت خدا

ها هر گونه شك  ترين منابع شناخت وجود مقدس پروردگار را سه كتاب دانسته است كه دقت و تامل در آن قرآن كريم مهم
  .كند اى را درباره وجود پروردگار از دل بيرون مى و ترديد و وسوسه

   كتاب آفاق: منبع اول

كه همان كتاب   »1«  است» كتاب آفاق«قرآن براى شناخت پروردگار بر آن تاكيد دارد  نام قرآنى نخستين كتابى كه
  .خلقت، كتاب آفرينش، كتاب طبيعت، و در لسان حكما كتاب تكوين است
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هاى اين كتاب به تعداد مخلوقات خداوند است كه خورشيد و ماه و شب و روز و زمين و آسمان و  ها و بخش تعداد فصل
  .اند از آن جمله »2« ...حيوان و جماد و دشت و دريا و 

هاى پيدايش و مرگ خورشيد،  اند كه كتاب هاى مستقلى نوشته دانشمندان گاه براى بعضى از اين مخلوقات الهى كتاب
هاست و  تنها بخش ناچيزى از آن... هاى دور، افق دانش، هيئت در اسلام، آسمان و جهان، و  پيدايش زمين، از جهان

  .بيند هايش به وضوح مى ها خدا را در آينه آيات و نشانه طالعه و دقت در آنانسان با م

   آفتاب آمد دليل آفتاب

امروزه، بر اثر تحقيقات . نماياند مطالعه كشفيات دانشمندان درباره خورشيد راهى است كه خالق آن را به انسان مى
بنابراين، . مين است و ميلياردها سال از عمر آن گذشتهدانيم كه خورشيد يك ميليون و سيصد هزار برابر ز  دانشمندان مى

   به طور طبيعى بايد تا به حال خاموش شده يا از انرژى

______________________________  
ءٍ  كُلِّ شَيْ    يَكْفِ بِربَِّكَ أنََّهُ عَلىسَنُريِهِمْ آياتنِا فيِ الآْفاقِ وَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبـَينََّ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ أَ وَ لمَْ « :53فصلت، ). 1(

  .»شَهِيدٌ 

يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مخُْرجُِ الْمَيِّتِ مِنَ الحَْيِّ ذلِكُمُ اللَّهُ فأََنىَّ   إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الحَْبِّ وَ النَّوى« :99 -95انعام، ). 2(
صْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَ * تُـؤْفَكُونَ  وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ * زيِزِ الْعَلِيمِ فالِقُ الإِْ

وَ هُوَ الَّذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتـَقَرٌّ وَ * النُّجُومَ لِتـَهْتَدُوا đِا فيِ ظلُُماتِ الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 
ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً  وَ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نبَاتَ كُلِّ شَيْ * الآْياتِ لِقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ مُسْتـَوْدعٌَ قَدْ فَصَّلْنَا 

الزَّيْـتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَ غَيـْرَ مُتَشابِهٍ  نخُْرجُِ مِنْهُ حَبčا مُترَاكِباً وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِها قِنْوانٌ دانيَِةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَ 
إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ « :164نيز بقره،  ؛»ثمَرَهِِ إِذا أثمَْرََ وَ يَـنْعِهِ إِنَّ فيِ ذلِكُمْ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ   انْظُرُوا إِلى

هِ الأَْرْضَ بَـعْدَ وَ الْفُلْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبَحْرِ بمِا يَـنـْفَعُ النَّاسَ وَ ما أنَْـزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ 
نيز رعد،  ؛»الأَْرْضِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  مَوēِْا وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْريِفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَـينَْ السَّماءِ وَ 

عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يجَْرِي لأَِجَلٍ مُسَمčى   اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوĔَْا ثمَُّ اسْتَوى« :2 4
وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الأَْرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أĔَْاراً وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ * لَعَلَّكُمْ بلِِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ يدَُبِّـرُ الأَْمْرَ يُـفَصِّلُ الآْياتِ 

الأَْرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ  وَ فيِ * جَعَلَ فِيها زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ يُـغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 
بَـعْضٍ فيِ الأُْكُلِ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ   بمِاءٍ واحِدٍ وَ نُـفَضِّلُ بَـعْضَها عَلى  أَعْنابٍ وَ زَرعٌْ وَ نخَِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيـْرُ صِنْوانٍ يُسْقى

  .»يَـعْقِلُونَ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

  357: معرفت دينى، ص

اى سوزان است چيست و چرا تا به حال  به راستى، منبع اين انرژى خورشيد كه مانند كوره »1« .گشته بودآن كاسته  
  خاموش نشده است؟

  «تعبير قرآن از خورشيد 

  سِراجاً وَهَّاجاً 

. است كه در آن سراج به معناى چراغ و وهّاج به معناى شديد الحراره و آتش بسيار سوزان و گرم است »2« »
سوزد، دوباره با فعل  اند كه سبب اين حرارت و نور گاز هليوم است كه هر چه مى ن درباره حرارت خورشيد گفتهدانشمندا

  .گيرد شود و جاى گازهاى سوخته را مى و انفعال خاصى در خورشيد توليد مى

خورشيد را به  ها در مطالعه كتاب آفرينش اين است كه براى مثال از خود بپرسند چه كسى روى سخن قرآن با انسان
وجود آورده و آن را كه يك ميليون و سيصد هزار برابر زمين است در فضا نگاه داشته است؟ چه كسى نگذاشته آتش آن 

ميليون   150خاموش شود و همواره فعل و انفعالات درون آن را سامان داده است؟ چه كسى فاصله آن را تا زمين 
تر قرار نداده تا بر اثر آن زمين آتش بگيرد يا يخ  و آن را دورتر يا نزديك تا سبب حيات باشد »3«  كيلومتر قرار داده

  ببندد؟ اين نظم را در اين آيه از كتاب تكوين چه كسى برقرار كرده است؟ و اگر خالق خورشيد خدا نيست، پس كيست؟

ر به كم كردن عبادت خويش سالگى نيز حاض 75اى، آن انسان كريم و آگاه كه در سن  عارف بزرگوار، مرحوم الهى قمشه
هم در  نبود و همواره دو ساعت پيش از نماز صبح بيدار بود و تنها نماز وترش حدود يك ساعت به طول مى انجاميد، آن

  :گويد ريخت، در بيت زيبايى مى حالى كه دو دستش بر آستان حق بلند بود و اشك مى

  اى است گيتى وخوبان آن در نظر آيينه
 

 .آن جز رخ زيباى دوستديده نبيند در 

  

  :گويد قرآن كريم نيز مى
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  »4« .»فَأَيْـنَما تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «

  .پس به هر كجا رو كنيد آنجا روى خداست

______________________________  
در طى چندين جرم و شعاع و تابناكى خورشيد احتمالاً : فعاليت خورشيد و تشعشعات آن: لغت نامه دهخدا). 1(

هاى موقت چندى ظاهر ميشود كه از آĔا به  سال اخير تغيير معتناđى نكرده است ولى بر سطح آن پديده) ميليارد(بيليون 
  .ها نسبتاً شديد است نواحى فعال آن خوانند اى از خورشيد را كه فعاليت در آن فعاليت خورشيد تعبير ميكنند و نواحى

  .13نبأ، ). 2(

  .كيلومتر است  149490000ء متوسط خورشيد از زمين  فاصله: ه دهخدالغت نام). 3(

  .115بقره، ). 4(

  

  358: معرفت دينى، ص

  :آرى

 رو راه به تو سو وز همه بس كه هست از همه
 

 .به تو برگردد اگر راهروى برگردد

  

  :زيرا به فرموده اميرمومنان، عليه السلام

  »1« .»لا يمكن الفرار من حكومتك«

   كتاب نفس: منبع دوم

كند كه خدا را در خود پيدا كنيد،  ها سفارش مى كند و به انسان قرآن كتاب نفس را منبع دوم معرفت به خدا معرفى مى
  :داند تر مى ها نزديك زيرا او را از رگ گردن به انسان
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  »2« .»وَ نحَْنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ «

  :به قول سعدى

  تر از من به من است نزديكدوست 
 

 .تر كه من از وى دورم وين عجب

  

. شود هاى عجيبى كه در او به وديعت Ĕاده شده اهل انديشه را به حقيقت رهنمون مى دقت در آفرينش انسان و توانايى
مژه و ابرو چه  هاى ساير نقاط بدن فرق دارد؟ وجود با استخوان هاى جمجمه كافى است از خود بپرسيم چرا استخوان

كند و هر دو با ابرو تفاوت دارند؟ چرا موى انسان  تاثيرى بر چشم و قوه بينايى دارند؟ چرا موى سر با موى مژه فرق مى
اى لطيف  توخالى است و چه كسى سوراخ به اين نازكى را در آن به وجود آورده؟ چگونه با كمك استخوانى كوچك و پرده

زنيم و  بينيم و با اندكى گوشت به هر زبانى حرف مى هستيم يا با اندكى پيه مناظر جهان را مىقادر به شنيدن انواع صداها 
بينيم و وجودش را در  ؟ زمانى كه پاسخ اين سوالات را يافتيم، خداوند را به نور عقل مى...كنيم و  مزه ها را احساس مى

  .كنيم خود احساس مى

  )قرآن(كتاب خدا : منبع سوم

   شناخت خدا قرآن مجيد است كه متاسفانه از زندگى منبع سوم براى

______________________________  
  .فرازى از دعاى كميل است). 1(

نْسانَ وَ نَـعْلَمُ ما تُـوَسْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ وَ نحَْنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ « :16ق، ). 2(   .»وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

  

  359: دينى، صمعرفت 

مگر با صرف چند . به ايام خاصى واگذار شده است) نه تدبر و تعقل در آن(اغلب مسلمانان رخت بسته و مطالعه آن 
شود با آيات اين كتاب مانوس شد و آن را فهميد؟ مگر نه اين است كه طلب  ساعت در سال يا چند ماه رمضان مى
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در  - و با توجه به آنچه گفته آمد، حتى بيشتر از نماز و عبادات -د نمازعلم فريضه است و بايد هر مسلمانى آن را مانن
  زندگى خويش جاى دهد و در پى كسب آن باشد؟

معلوم نيست چرا نسل جديد . هر مسلمانى در هر روز لااقل بايد دو ساعت از وقت خود را صرف مطالعه و تفكر كند
ور افتاده و يا مصرف علم را تنها در كسب درآمد يا عنوان و شهرت ما با وجود اين همه امكانات يا از مطالعه و تفكر د

هاى قديم ēران در  كند؟ اين در حالى است كه كاسب بيند و با علم و معرفت هم معامله امور دنيايى را مى و مقام مى
سرشان خلوت بود  تر قرآن و تفسير و دعا داشتند و وقتى مشترى نداشتند و هايشان انواع كتاب و از همه مهم مغازه

چرا بازارهاى ما در گذشته مركب از حوزه علميه و مسجد و مغازه بود و امروز همه  . گذراندند وقتشان را به مطالعه مى
كسب و كار ما در پاساژهاى لوكس چند طبقه خلاصه شده است؟ زيرا مردم وقتشان را تنها براى به دست آوردن دنيا 

كه  ها قبل از اين براى همين، صبح. مال خود را افزايش دهند -ند از هر راهى ولو حراماختصاص نداده بودند و حاضر نبود
آموختند و ظهر و غروب غبار  حجره خود را باز كنند نزد علما حلال و حرام و احكام كسب و كار و زندگى را مى

اند و با اين خواب سنگين  مان رفتهدريغ كه آن روزگاران و آن مرد. كردند ماديات را در مسجد از تن و جان خود پاك مى
  !هاى فكر و انديشه و اقتصاد و فرهنگ ما را فرا گرفته بعيد است ديگر چنان مردمانى بازگردند كه همه عرصه

  ارزد و به واقع بيانديشيم كه بدون خدا مگر ما و زندگى ما چقدر مى

  360: معرفت دينى، ص

مده چه چيز ديگرى داريم؟ چرا دوستى و رفاقت با خدا و لذت جز مقدارى گل كه به صورت پوست واستخوان در آ
ايم و  ايم؟ چرا از خدا بريده ايم و زندگى جانورى را در پيش گرفته هاى محدود و زودگذر دنيا فروخته مناجات با او را به لذت

  ؟»از خدا صدا نمى رسد«ايم كه او ما را ترك كرده و  در توهم خود به اين باور رسيده

  :فرمودحافظ 

 عاشق كه شد كه يار به حالش نظر نكرد
 

 .اى خواجه درد نيست وگرنه طبيب هست

  

  :كنيم كه به قول حافظ شويم و باور نمى چرا اندكى اهل درد نمى
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  اندام ماست هر چه هست از قامت ناساز بى
 

 ورنه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست؟

  

  «جبران مافات همت گماشت و اهل معرفت و بصيرت شد، زيرا پس از آن خواهش تا فرصتى و عمرى هست بايد به 

   رب ارجعون

  «ما را جز به » 

  كلاّ 

  !بگذريم. پاسخ ديگرى نخواهند داد »1« »

 شرح اين هجران و اين خون جگر
 

 «2» .اين زمان بگذار تا وقت دگر

  

  آثار معرفت به خدا

كند، در روشنايى معرفت زيبايى  ظرفيت وجودى خويش به خدا معرفت پيدا مىكسى كه از طريق اين سه منبع در حد 
كند و به فرموده امام صادق،  Ĕايت عشق و محبت عميقى به آن پيدا مى بيند و بر اساس تماشاى زيبايى بى Ĕايت را مى بى

گذارد  معرفت و عشق بر انسان مىترين اثرى كه اين  مهم »3« .گردد السلام، خانه دلش عرش پروردگار و حرم او مى عليه
پسندد، زيرا اين معرفت   كند كه محبوب آن را مى اين است كه خود را چه در باطن و چه در ظاهر به صورتى آراسته مى

  گوشت و پوست و استخوان و رگ و

______________________________  
لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً فِيما * مُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُ « :100و  99اشاره است به مومنون، ). 1(

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى َّĔِيَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ   تَـركَْتُ كَلاَّ إ«.  

  .از مثنوى معنوى است). 2(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

والاوصياء عليهم السلام وكمل المؤمنين فإن قلوđم إطلاق العرش على قلب الانبياء : 39، ص 55بحار الأنوار، ج ). 3(
لم يسعنى سمائى ولا (مستقر محبته ومعرفته سبحانه، كما روى أن قلب المؤمن عرش الرحمن وروى أيضا فى الحديث القدسى 

  ).أرضى ووسعنى قلب عبدى المؤمن

  .تسكن حرم االله غير االله القلب حرم االله فلا: قال الصادق عليه السلام: 25، ص 67بحار الأنوار، ج  -

  

  361: معرفت دينى، ص

شود و او بدان حال و شكل  كند؛ به طورى كه اراده عاشق در اراده معشوق محو مى پى آدمى را تصرف كرده و تسخير مى
  .پسندد خواهد و مى آيد كه معشوق مى در مى

ز اين رو، ديگر در او نشانى از هيچ ا. عاشق در خيمه اين معرفت تنها در پى جلب رضايت معشوق و خشنودى اوست
 »1« .ماند توان يافت، زيرا با پر بودن قلب از محبت و معرفت معشوق جايى براى كس يا چيز ديگرى باقى نمى رذيلتى نمى

ايمان و معرفت و محبت به : فرمايد السلام، به نقل مرحوم كلينى در كتاب شريف كافى مى در همين باره، امام ششم، عليه
از هميين روست كه مردم  »2« .اند رسد، زيرا اعضاء و جوارح همه كارگران قلب ه دل به اعضاء و جوارح بدن مىوسيل

. »دلم خواست«: گويند دهند و مثلا در پاسخ اين سوال كه چرا فلان كار را كردى؟ مى اعمال خود را به دل نسبت مى
دانند كه چشم و گوش و زبان و دست و شهوت فرمانبر  ن مىالسلام، قلب را سلطان مملكت وجود انسا امام صادق، عليه

  :خوانيم در روايتى مى. آن هستند آن و مصرف كننده نيرو و انرژى

  »3« .»ألا وهى القلب. ان فى البدن مضغه اذا صلحت صلح البدن واذا فسدت فسد البدن«

درست و سالم باشد، ساير اعضاء و جوارح نيز اى گوشت قرار دارد كه اگر آن صالح و شايسته و  در وجود انسان پاره
  .سالم خواهند بود و اگر بيمار باشد، اعضاء و جوارح ديگر نيز بيمار خواهند بود و اين پاره گوشت قلب است

قرآن تنها كالاى قابل خريد در بازار . براى همين، توجه قرآن مجيد به قلب بيش از توجه به اعضاء و جوارح ديگر است
اند و همواره اصل بر فرع  هاى اين ريشه همه شاخه... داند، زيرا چشم و گوش و دست و پا و  مى» قلب سليم«قيامت را 
  .تقدم دارد
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______________________________  
هذا محال فى القياس بديع لو كان حبك * تعصى الاله وأنت تظهر حبه: 19، ص 1إرشاد الأذهان، علامه حلى، ج ). 1(

  .إن المحب لمن يحب مطيع *صادقا لأطعته

كان : أبى عن سعد عن ابن هاشم عن ابن مرار عن يونس عن يونس بن يعقوب قال: 6، ص 23بحار الأنوار، ج ). 2(
عند أبى عبد االله الصادق عليه السلام جماعه من أصحابه فيهم هشام بن الحكم، حمران بن أعين، ومؤمن الطاق، وهشام بن 

لبيك : يا هشام، قال: أصحابه فيهم هشام بن الحكم، وهو شاب، فقال أبو عبد االله عليه السلامسالم، والطيار وجماعه من 
جعلت فداك يا بن رسول االله إنى : ألا تحدثنى كيف صنعت بعمرو بن عبيد؟ وكيف سألته؟ قال هشام: يا بن رسول االله، قال

يا هشام إذا أمرتكم بشئ فافعلوه، : دق عليه السلامفقال أبو عبد االله الصا. اجلك وأستحييك ولا يعمل لسانى بين يديك
بلغنى ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه فى مسجد البصره عظم ذلك على، فخرجت إليه ودخلت البصره فى : قال هشام

شمله مرتد يوم الجمعه فأتيت مسجد البصره فإذا أنا بحلقه كبيره وإذا أنا بعمرو بن عبيد عليه شمله سوداء متزر đا من صوف و 
أيها العالم أنا رجل غريب : đا، والناس يسألونه، فاستفرجت الناس فافرجوا لى، ثم قعدت فى آخر القوم على ركبتى ثم قلت

: يا بنى أى شئ هذا من السؤال؟ فقلت: ألك عين؟ قال: قلت له: نعم، قال: فقال: تأذن لى فأسألك عن مسأله؟ قال
ألك : سل، فقلت: فقال لى: أجبنى فيها، قال: فقلت: قال. كانت مسألتك حمقا  يا بنى سل وإن: هكذا مسألتى، فقال

فما : قلت: نعم، قال: ألك أنف؟ قال: فقلت: الالوان والاشخاص، قال: فما ترى đا؟ قال: قلت: نعم، قال: عين؟ قال
. أعرف به طعم الاشياء: الوما تصنع به؟ ق: نعم، قلت: ألك فم؟ قال: قلت: أتشمم đا الرائحه، قال: تصنع đا؟ قال

وما تصنع : نعم، قلت: ألك اذن؟ قال: قلت: أتكلم به، قال: وما تصنع به؟ قال: نعم، قلت: ألك لسان؟ قال: قلت: قال
أبطش đا، وأعرف đا اللين من : وما تصنع đا؟ قال: نعم، قلت: ألك يد؟ قال: قلت: أسمع đا الاصوات، قال: đا؟ قال

ألك : قلت: أنتقل đما من مكان إلى مكان، قال: ما تصنع đما؟ قال: نعم، قلت: ألك رجلان؟ قال :قلت: الخشن، قال
أفليس فى هذه الجوارح غنى : قلت: اميز به كل ما ورد على هذه الجوارح، قال: وما تصنع به؟ قال: نعم، قلت: قلب؟ قال

 إن الجوارح إذا شكت فى شئ شمته أو رأته أو يا بنى: وكيف ذلك وهى صحيحه سليمه قال: لا، قلت: عن القلب؟ قال
: إنما أقام االله القلب لشك الجوارح؟ قال: فقلت: ذاقته أو سمعته أو لمسته ردته إلى القلب فتقن اليقين ويبطل الشك، قال

ذكره لم يترك  يا أبا مروان إن االله تعالى: فقلت: نعم، قال: فلابد من القلب وإلا لم يستقم الجوارح؟ قال: قلت: نعم، قال
جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح، ويتقن ما شك فيه ويترك هذا الخلق كلهم فى حيرēم وشكهم واختلافهم 

فسكت ولم يقل : لا يقيم لهم اماما يردون إليهم شكهم وحيرēم ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟ قال
من أهل : فمن أين أنت؟ قلت: لا، فقال: أجالسته؟ فقلت: لا، فقال لى: هشام؟ فقلت أنت: ثم التفت إلى فقال: شيئا قال

ثم ضمنى إليه وأقعدنى فى مجلسه، وما نطق حتى قمت، فضحك أبو عبد االله عليه السلام : فأنت إذا هو، قال: الكوفه، قال
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يا هشام هذا واالله مكتوب فى : قاليا بن رسول االله جرى على لسانى، : فقلت: يا هشام من علمك هذا؟ قال: ثم قال
  ..صحف إبراهيم وموسى 

، عبد )ع(؛ نيز شرح كلمات أمير المؤمنين على بن أبى طالب 150، ص 3الفصول فى الاصول، جصاص، ج ). 3(
  )از پيامبر اكرم صلى االله عليه وآله وسلم. (66الوهاب، ص 

  

  362: معرفت دينى، ص

دقت در منابع شناخت خدا معرفت به حقايق پيدا كند و اين كار براى هر كسى كه  تواند از راه مطالعه و قلب انسان مى
حتى اگر كسى نتواند خود به مطالعه دست بزند، كافى است به قول قرآن مجيد از . اندك تحصيلى كرده باشد آسان است

  :اند ت شدهها از راه گوش اهل معرف اهل انديشه و مطالعه حقايق را بشنود، زيرا بسيارى از انسان

  »1« .»لِمَنْ كانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ   إِنَّ فيِ ذلِكَ لَذكِْرى«

به سرگذشت [ترديد در سرگذشت پيشينيان مايه پند و عبرتى است براى كسى كه نيروى تعقّل دارد، يا با تأمل و دقت  بى
  .هاى خود باشد ن و فراگيرى شنيدهدهد در حالى كه حاضر به شنيد گوش فرا مى] ها

   گيرى صحيح از گوش حكايتى درباره đره

وآله،  عليه االله پيامبر كدام يك از شماست؟ رسول خدا، صلى: نقل است كه روزى عربى وارد مسجد شد و از مردم پرسيد
  گويى؟ مىام سخنت را بشنوم و بدانم چه  آمده: گفت. اش پرسيد خود را معرفى كرد و از خواسته

  :كه اول اين. وآله، در پاسخ او چند جمله فرمودند عليه االله پيامبر اكرم، صلى

  .»اشهد أن لا إله إلا االله«

معبودى . اى كليدى براى حل مشكلات نيست اند و در دست هيچ بت زنده و مرده غير از االله همه معبودهاى ديگر باطل
معبود بودن كند باطل است، چون سر رشته هيچ كارى به دست او جز وجود مقدس او وجود ندارد و هر كس ادعاى 

اند تا آنان  هاى جاندار هم به زور خود را وارد زندگى مردم كرده اند و بت جان را كه خود مردم ساخته هاى بى بت. نيست
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كه با تبر خويش بت بزرگ   السلام، مردم هم بايد در مقابل آنان ايستادگى كنند و مانند حضرت ابراهيم، عليه. را اسير كنند
  .بابل را قطعه قطعه كرد او را قطعه قطعه كنند و دور بياندازند

______________________________  
  .37ق، ). 1(

  

  363: معرفت دينى، ص

   جمعيت خصم از پريشانى ماست

نده بر اثر سكوت مردم و هاى ز  كند و آن اين است كه بت اين مصرع از مرحوم اقبال لاهورى به حقيقت تلخى اشاره مى
در حقيقت، اگر مردم اخلاق ابراهيمى . كنند، وگرنه قدرتى ندارند حركت نداشتن آنان است كه قدرت خودنمايى پيدا مى

  .تواند آنان را به بندگى خويش در آورد و به خود دعوتشان كند اى نمى زنده داشته باشند، هيچ بت

   پيامبر معلم دلسوز بشر است

  :امه پاسخ به مرد عرب خود را معرفى كرد و فرمودحضرت در اد

  .»وانى رسول االله«

اين بخش . (ام ها مبعوث شده آور خدا و معلمى دلسوز و حكيمم كه براى علاج دردها و شفاى بيمارى يعنى من پيام
  )مربوط به قلب است

  »وتقيم الصلاه، وتؤتى الزكاه، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت«

  ).به بدن است اين بخش مربوط(

  :سپس، حضرت فرمود

  »1« .»فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرčا يَـرهَُ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره و هركس هم. اى نيكى كند، آن نيكى را ببيند وزن ذره پس هركس هم

به وزن دانه ارزنى باشد، در قيامت در پيش چشمانت حاضر است و اگر عمل زشتت به  اگر كار نيك تو! برادر عرب
  :اندازه وزن ارزنى باشد، آن را خواهى ديد و به حساب هر دو در آن روز خواهند رسيد

  »2« .»بِنا حاسِبِينَ   وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيْنا đِا وَ كَفى«

هم وزن دانه ] عمل خوب يا بد[شود؛ و اگر  Ĕيم و به هيچ كس هيچ ستمى نمى لت را در روز قيامت مىو ترازوهاى عدا
  .آوريم، و كافى است كه ما حسابگر باشيم مى]  براى وزن كردن[خردلى باشد آن را 

______________________________  
ا « :16نيز سوره لقمان، . 8و  7زلزال، ). 1( َّĔِإِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَـتَكُنْ فيِ صَخْرَةٍ أَوْ فيِ السَّماواتِ أَوْ يا بُـنيََّ إ

  .»فيِ الأَْرْضِ يأَْتِ đِاَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 

  .47انبيا، ). 2(

  

  364: معرفت دينى، ص

   دو روايت از ميزان سختى محاسبه اعمال در قيامت

اگر  : كنند كه فرمود وآله، نقل مى عليه االله م فيض كاشانى در كتاب محجه البيضاءاز پيامبر اكرم، صلىوجود مبارك مرحو . 1
جاى گوسفند براى  كسى در دنيا به مغازه قصابى رفته و انگشت خويش روى گوشت گذاشته باشد و گفته باشد كه از اين

اش  ت او به سبب تماس با آن گوشت نشسته محاكمهاى كه بر سرانگشت من ببر، در روز قيامت، براى آن مقدار چربى
  .كه قصاب از كار او راضى بوده باشد خواهند كرد، مگر اين

وآله، فرمود تا مسلمانان غنائم به دست آمده را بياورند تا  عليه االله ها، پيامبر اكرم، صلى پس از پايان يكى از جنگ. 2
  .دادند كه چيزى از غنائم نزد كسى نماندچنين، دستور  هم. عادلانه ميان همه تقسيم شود
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يا رسول االله، من يك جفت بند از كفش يكى از دشمنان : در اين حال، يكى از مسلمانان به حضرت عرض كرد
اگر آن را نزد خود نگهدارم چه : پرسيد. آرى: ام، آيا آن را هم بايد روى اين غنائم بريزم؟ حضرت فرمودند برداشته

  !بندند در قيامت، در ازاى آن دو بند از آتش جهنم به پايت مى: شود؟ حضرت فرمود مى

آرى، پيامبر در طى اين جملات اين دو آيه از قرآن را به آن مرد عرب القاء كردند؛ يعنى به او آموختند كه در زندگى *** 
باشد و با توجه به روزى  داشت به مال و حقوق مردم زندگى كند و به حق خود در زندگى قانع  منظم باشد و بدون چشم

  .كه در پيش دارد قدم بردارد و در همه لحظات به ياد قيامت و حساب آن باشد

كه خداوند در ابتداى سوره  سرّ اين. شود تاكيد بر اين توجه و هشيارى هم در آيات قرآن و هم در روايات فراوان ديده مى
  «و نه ( »1« ،»يوُقِنُونَ  وَ بِالآْخِرَةِ هُمْ « :بقره و در وصف متقين فرموده است

   وبالاخره هم

______________________________  
  .4بقره، ). 1(

  

  365: معرفت دينى، ص

   ى

   ومنون

  .شود و فراموشى در آن راه ندارد نيز همين است؛ زيرا يقين حالتى است كه غفلت با آن همراه نمى) 

   درسى از مرحوم آيت االله حائرى، موسس حوزه علميه قم

ها شهادت  اى و كاغذى و خطى و نقل قولى بر آن البته، اين مسائل در جامعه ما ديگر افسانه شده و تنها صفحه
  .دهد، اما سيره عملى بسيارى از گذشتگان چنين بوده است مى
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از  توجه مرحوم آيت االله العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى به آخرت و توسل به معصومين به حدى بود كه هر روز پيش
حاج شيخ عبدالكريم . السلام، را بخواند كه شروع به تدريس كنند، يك نفر مامور بود روضه حضرت سيدالشهداء، عليه آن

كرد و اين برنامه هر روز ايشان  گريست و بعد به درس آغاز مى السلام، مى نيز روى منبر بر مظلوميت ابى عبداالله، عليه
  .بود

يكى در اصول به نام درر و (صفحات دو كتابى كه ايشان به خط خويش نوشته بود  كه روى تمام نكته جالب ديگر اين
و من هر دو را نزد فرزند ايشان مرحوم آيت االله حاج شيخ مرتضى حائرى ديدم، از ابتدا تا ) يكى در نماز به نام صلاه

  .نوشته شده بود» يا حسين«انتها عبارت 

   ستچشمى كه نتواند گريه كند كور باشد đتر ا

. نماز شد خواند، بعدها به ēران آمد و در دو مسجد معتبر پيش همان كسى كه براى مرحوم حاج شيخ عبدالكريم روضه مى
كه طلبه شوم و هم بعد از آن و تا كنون كسى را در روضه  سال با اين عالم ارتباط داشتم؛ هم قبل از اين 20من نزديك 

. كرد ام و تنها كسى بود كه در مجلسش كسى بيش از خودش گريه نمى مثل او نديده السلام، خواندن براى ابى عبداالله، عليه
  سرانجام، چنان شد كه از فرط گريه، دو پلك چشم و

  366: معرفت دينى، ص

  .هاى ايشان از بين رفت مژه

بايد روضه شما ديگر ن: وقتى ايشان در بيمارستان بسترى شد و چشم او را عمل كردند، پزشك معالج به ايشان گفت
السلام، گريه نكند، كور  چشمى كه براى ابى عبداالله، عليه: او نز در پاسخ گفت! خوانيد نبايد گريه كنيد بخوانيد، يا اگر مى

  »1« !باشد đتر است

   حكايتى از مرحوم آيت االله سيد محمد فشاركى

من و حاج ميرزا حسين نائينى علما به ايشان : دهمين بزرگوار روزى برايم تعريف كرد كه مرحوم آيت االله العظمى حائرى فرمو 
وقتى مرجع تقليد زمانه از دنيا رفت، ما كه مرحوم آيت االله . درس و هر دو مجتهد مسلم بوديم هم -گويند پيغمبر اصول مى

  .دانستيم به در منزل ايشان رفتيم و در زديم العظمى سيد محمد فشاركى را اعلم علماى شيعه در نجف مى
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دانند يا خير؟ و وقتى ايشان جواب مثبت  شان از خانه بيرون آمد، ابتدا از ايشان پرسيديم كه آيا ما را مجتهد مىوقتى اي
نظر ما اين است كه شما اعلم علماى شيعه در زمان ما هستيد و بايد علمدارى شيعه و مرجعيت را قبول  : دادند گفتيم

  !كنيد

اين سخن را شنيد، دست خويش را به چارچوب در تكيه داد و گريست و وقتى مرحوم سيد : فرمود آيت االله حائرى مى
  :فرمود

ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُها لِلَّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوčا فيِ الأَْرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِ «   »2« .»ينَ تلِْكَ الدَّ

پس بداند آنان  [از آن براى اوست، و هر كس كار بدى بياورد بياورد، پاداشى đتر ] به پيشگاه خدا[هر كس كار نيكى 
  .اند داده شوند مگر آنچه را همواره انجام مى جزا داده نمى] اند كه كارهاى ناشايسته انجام داده

  درست است كه علمش را. قدرت مديريت شيعه در من نيست: و افزود

______________________________  
وقتى پس از شش ماه به ايران بازگشت، به ديدنش . داشتم كه براى عمل قلب به آمريكا رفت سالها پيش، دوستى). 1(

براى . دكترهاى آمريكايى گفتند اين قلب قابل عمل نيست و بايد عوض شود: گفت. رفتم و از وضعيت فلبش پرسيدم
. بزنند، اما من قبول نكردم و آمدم همين، مرا در نوبت گذاشتند تا كسى دچار مرگ مغزى شود و قلب او را به من پيوند

سال است اين قلب محل  37من هر چه فكر كردم ديدم . مشكل هزينه نبود: چرا؟ هزينه زيادى داشت؟ گفت: گفتم
السلام، در آن جاى گرفته است و درست نيست آن  السلام، بوده و عشق ابى عبداالله، عليه محبت خدا و اهل بيت، عليهم

يك ماه بعد از اين گفتگو نيز ! يا يهودى عوض كنم و بايد با همين قلب به ملاقات خدا برومرا با قلب يك مسيحى 
  )از سخنرانى استاد. (رحمه االله عليه. درگذشت

  .83قصص، ). 2(

  

  367: معرفت دينى، ص

طاقت عذاب خدا ام و و من  اش را بلد نيستم و اگر اين منصب را قبول كنم، خود را اهل دوزخ كرده دارم، ولى روش اداره
  !را ندارم
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  .سپس، در را بست و رفت

 »فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرčا يَـرَهُ «  آرى، كسى كه با نگاه به قيامت زندگى كند و همواره آيه
  .شود نمى را در نظر داشته باشد، هرگز سخن يا عمل نا به جايى از او صادر

پيامبر اكرم، . همين سخنان پيامبر براى آن مرد عرب كافى بود، چرا كه او سرش را به زير افكند و از مسجد بيرون رفت
  :وآله، نيز با ديدن حال او رو به مردم كردند و فرمودند عليه االله صلى

اين روش đره بردارى صحيح  »1« .فتعلم وارد مسجد شد، ولى عارف و آگاه از مسجد بيرون ر  معرفت و بى اين مرد بى
  .از نعمت گوش براى كسب معرفت و آگاهى است

 هر كه آيين حقيقت نشناسد ز مجاز
 

 خواجه در حلقه رندان نشود محرم راز

 آن قدر حلقه بزن بر در درگاه خدا
 

 تا كند صاحب اين خانه به رويت در باز

  يا به بيهوده نبر نام محبت به زبان
 

 پروانه بسوز از غم و با درد بسازيا چو 

  مگذاريد قدم بيهده در وادى عشق
 

 .كاندرين مرحله بسيار نشيب است و فراز

  

______________________________  
  :اند ظاهرا دو روايت در اين قطعه به هم آميخته شده). 1(

النبى صلى االله عليه وآله ليعلمه القرآن فانتهى إلى روى أن رجلا جاء إلى : أسرار الصلاه: 107، ص 89بحار الأنوار، ج  -
يكفينى هذا، وانصرف فقال رسول االله : فقال .وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرčا يَـرَهُ * فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ  :قوله تعالى

  .انصرف الرجل وهو فقيه: صلى االله عليه وآله

فَمَنْ (  إن صعصعه لما وفد على النبى صلى االله عليه وسلم فسمع قوله تعالى: 192، ص 4مرتضى، ج  الأمالى، سيد -
  .حسبى ما أبالى أن لا أسمع من القرآن غير هذا: قال )يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرčا يَـرَهُ 
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كنا مع النبى صلى االله عليه وآله وسلم فى بعض أسفاره إذ : عن عبد االله بن مسعود قال: 151الأمالى، شيخ مفيد، ص  -
المرء يحب القوم ولا يعمل : ما تشاء؟ فقال: فقال له النبى صلى االله عليه وآله! يا محمد: هتف بنا أعرابى بصوت جهورى فقال

اشهد أن لا : يا محمد اعرض على الاسلام، فقال: فقال. حبالمرء مع من أ: بأعمالهم؟ فقال النبى صلى االله عليه وآله وسلم
يا محمد تأخذ على هذا : إله إلا االله، وأنى رسول االله، وتقيم الصلاه، وتؤتى الزكاه، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت، فقال

ابايعك، لا خير فيمن لا  هلم يدك حتى: بل قرباى، قال: قرباى أو قرباك؟ قال: لا إلا الموده فى القربى، قال: أجرا؟ فقال
  .يودك، ولا يود قرباك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


